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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان انجام 

کنم از ثبت و ضبط وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

نشدنی را برای جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام

 آیندگان به ودیعه بگذارند. "

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در پهناور 

 ان منتشر نمود. "جه

 ()رهامام خمینی

***** 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما خواهیم "می

توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال جنگ، بایستی 

 تاریخ ما را تغذیه کند. "

(، مظهری از برترین دفاع مقدساین هشت سال )دوران  "

آنها ببالد و از جوانان تواند به صفاتی است که یک جامعه می

مظهر حماسه  خودش انتظار داشته باشد، یعنی دفاع مقدس

خواهی، است، مظهر معنویت و دینداری است، مظهر آرمان

مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و 

مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

منده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز "یک رز

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. 

 (العالی)مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
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 سخنی درباره این کتاب

ساله، شرحی است رو ضمن شرح مستقیم از وقایع روزهای آخر جنگ هشتکتاب پیش

روزهای های عمده نزاجا در غیرمستقیم از یک فرماندهی و مدیریت مطلوب در یکی از یگان

تواند در کند که چگونه یک فرماندهی خوب میمی راهنماییخواننده را پایانی جنگ، 

رانی و تلخ آخر جنگ، تأثیر مثبتی داشته باشد. خواننده شرایط جنگ و بویژه در روزهای بح

 بر افراد یگان خواهد اثر نیکیدر این نوشتار متوجه خواهد شد که فرماندهی خوب در یگان، 

 کنند.داشت، به طوری که تا پای جان و شهادت و جانبازی و اسارت، خود را فدا می

ه قرارگاه گروه، یک گردان پشتیبانی کتوپخانه با پنج گردان توپخانه و یک یگان  ۳۳گروه

کیلومتر  ۷۹0ای به طول بیش از در کنترل عملیاتی قرارگاه غرب نزاجا بوده است، در جبهه

کیلومتر گسترش داشته و پشتیبانی  100در مرز استان کرمانشاه و ایلام و عمقی بیش از 

، ۸1ای لشکرهای آتش را از شمال به جنوب در مأموریت عمل کلی و عمل کلی تقویت بر 

 داشته است. به عهده  ۳۷و  ۵۵، 40های مستقل و تیپ 1۶، ۸4، ۵۸، ۸۸

در خطوط مقدم و ارتفاعات کلیدی، خود  هایبانتوسط دید ۳۳های توپخانه گروهگردان

 اند. نسبت به تمام این جبهه طولانی پایش داشته

داران، کارمندان و فرماندهان نویسنده با استفاده از خاطرات تعدادی از افسران، درجه

ها، تا حدود زیادی توانسته از روزهای پایانی جنگ، یعنی روزهای این گردان

که به عملیات مرصاد  0۳/0۵/1۳۶۷در تک دشمن و عملیات منافقین در  ۳1/04/1۳۶۷

 ظامی، آموزشی و تربیتی را ارائه دهد.شد، شرح توصیفی، تاریخی، ن نامگذاری

، از آن زمان و مکان، تاکنون کتابی منتشر نشده است. همین مزیت، نوشتارنظیر این 

نماید. امید ارزش تاریخی نظامی این کتاب را برای محققان و اهل فن حال و آینده معلوم می

ساله گان جنگ تحمیلی هشتاست وظیفه خود را در برابر تاریخ و ارواح شهدا و فداکاری رزمند 

 و دفاع مقدس تا حد مقبولی انجام داده و در قیامت در پیشگاه الهی روسفید باشیم.
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 نویسنده مقدمه

اقدام به نوشتن خاطرات خود در دوران  1۳۹۹امیر سرتیپ سید حسام هاشمی در سال 

 توپخانه درخواست کرد تا ۳۳خدمت نموده بود، که در این راستا، از تعدادی از افسران گروه

ان توپخانه به عنو ۳۳در مدت زمانی که ایشان در گروه ۶۸تا  ۶۵خاطراتشان را از آذرماه سال 

های فرمانده گروه خدمت کرده بود، بنویسند و ایشان را در ثبت حوادث و اتفاقات آن سال

 مملو از عملیات و ایثار و فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس یاری کنند.

ها و توپخانه در جنگ، بویژه مقاومت یگان ۳۳ایشان دریافته بود که اقدامات گروه

الخصوص چگونگی ، علی۶۷های آخر جنگ در سال های کارکنان گروه در روز رشادت

، در محورهای سرپل و عملیات مرصاد ۳1/4/۶۷ها و کارکنان گروه در عملیات شرکت یگان

های گروه در آن مناطق مستقر بوده و گسترش که یگان و سومار شهر، نفت، گیلانغربذهاب

اند، لازم است در تاریخ جنگ ثبت شود. به همین دلیل، داشته و با دشمن متجاوز درگیر بوده

 ۳۳( و تعدادی از افسران گروهاکبر اصلانیبا من )سرهنگ بازنشسته توپخانه ستاد علی

توپخانه تماس گرفته و موضوع را مطرح نمودند، تا با دریافت اطلاعات تکمیلی از کارکنان 

 گروه، در این خصوص اقدام نمایند. 

من با توجه به احساس مسئولیتی که در برابر شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان و 

ای که نسبت به امیر سرتیپ م داشتم و همچنین، علاقههای آنان و همرزمان بزرگوار خانواده

سید حسام هاشمی که چندین سال فرمانده من بوده و از نزدیک شاهد صداقت، پاکی و 

ام، سریع پذیرفتم تا بتوانم ترین شرایط بودهنحوه فرماندهی و مدیریت عالی وی در سخت

کرده و تصویری از تلاش و به تکلیف خود بعد از گذشت چند دهه از جنگ تحمیلی، عمل 

توپخانه را به فرماندهی امیر  ۳۳های کارکنان گروهها و جانبازیروزی، رشادتزحمات شبانه

ها، برای اطلاع خوانندگان عزیز و سرتیپ سید حسام هاشمی و عملکرد ایشان از آن سال

خلاقی، از نحوه ثبت در تاریخ ارائه نمایم؛ زیرا شاید خود ایشان نتواند به خاطر معذورات ا

اند، عملکرد خود مسائلی را بیان کنند. لذا در این راستا، همرزمانی که با وی خدمت کرده

با نوشتن و بیان خاطراتشان که با مشاهدات عینی آنان در صحنه جنگ و در مسیر 
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اند، به خدمتیشان بوده، به اعتبار و روایی خاطرات امیر سرتیپ سید حسام هاشمی افزوده

برداری پژوهشگران که هم برای خوانندگان محترم، هم ثبت در تاریخ جنگ و بهرهنحوی 

 تواند مفید باشد.تاریخ جنگ تحمیلی، می

، ما را از و من داود مشیری ۲ای با حضور امیر سرتپبرای آغاز کار، ایشان در جلسه

و اقداماتی را که انجام داده بودند، بیان نمودند. من در آن چگونگی تدوین خاطراتش آگاه 

جلسه، با پیشنهاد امیر سرتیپ سید حسام هاشمی در خصوص تکمیل خاطرات افسران 

گروه، جهت ثبت در تاریخ جنگ اعلام آمادگی نموده و تقبل کردم که با مصاحبه و دریافت 

های مختلف گروه در در گردانتوپخانه، بخصوص افسرانی که  ۳۳خاطرات کارکنان گروه

در  و مرصاد ۳1/4/۶۷در عملیات  و سومار شهر، نفت، گیلانغربمحورهای سرپل ذهاب

ای حوادث و اند، به گونهمنطقه عملیاتی غرب کشور شرکت داشته و همچنین مسئول بوده

آوری توپخانه را از آن ایام جمع ۳۳های گروه، همچنین قرارگاه گروهاتفاقات و عملکرد یگان

ها قبل با ثبت خاطرات خود و دیگر و در کتابی جداگانه ثبت نمایم. البته من از سال

داده، اطلاعات خوبی ها و حوادث و اتفاقات رویآن ایام از چگونگی عملیات همرزمانم در

توانست به کیفی شدن مطالب کتاب کمک کند. لذا قرار شد آوری کرده بودم، که میرا جمع

ها توپخانه در آن سال ۳۳که جانشین فرماندهی گروه داود مشیری ۲با مدیریت امیر سرتیپ

های ها فرماندهی در گردانبودند و به خاطر تجربه و آشنایی ایشان با کارکنان گروه و سال

آوری و ثبت خاطرات توپخانه بعد از انقلاب تا پایان جنگ، اقدام به جمع ۳۳مختلف گروه

 ی اجراشده نماییم.هاها و عملیاتداران در آن سالافسران و درجه

بعد از آن جلسه، با علاقه و همکاری بسیار زیاد مرا در این  داود مشیری ۲امیر سرتیپ

توپخانه  ۳۳امر یاری و همکاری کردند. ایشان خاطرات خود و تعدادی از افسران ستاد گروه

توپخانه، که امیر  ۳۳د گروهرا که قبلًا دریافت کرده بود، با خاطرات چند تن از افسران ارش

 دریافت کرده بودند، به من تحویل دادند تا با بررسیسرتیپ 
ً
های سید حسام هاشمی شخصا

بندی نهایی را انجام داده و در شاکله مناسب، جهت تدوین کتابی جداگانه آنها را لازم، جمع

 تکمیل نماییم.
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برای تکمیل و ثبت عملکرد  من با دقت تمامی آن نوشتارها و خاطرات را خواندم، ولی

، که در محورهای مختلف گسترش و مرصاد ۳1/4/۶۷های گروه در عملیات یگان

دارانی داشتم که در آن عملیات حضور داشتند. داشتند، نیاز به خاطرات افسران و درجه

م خ.ک م1۷۷مختلط ) ۳۸۸های توپخانهلذا با تماس با تعدادی از افسران عملیات گردان

و  ۳۲۵های کاتیوشا و گردان ۳۷۲م، گردانم1۳0توپخانه  ۳4۲و  ۳4۳م ک( و م1۵۵و 

پدافند هوایی، خاطراتشان را از آن ایام دریافت نمودم و خاطرات خود را نیز از  ۳۳۵

توپخانه نوشتم. بنده تنها افسر بازمانده و مسئول از آن گردان در آن  ۳4۲عملیات گردان

شتم و عملیات هستم، که به عنوان فرمانده آتشبار ارکان و معاون فرمانده گردان شرکت دا

 نمودم.در چندین شغل انجام وظیفه می

توانستند ما را یاری دارانی که در آن ایام حضور داشته و میتعدادی از افسران و درجه

هاشان باقی ماند. اما کنند، به رحمت ایزدی پیوستند که متأسفانه خاطراتشان در سینه

گاه اند و هیچاز زمان شدهواقعیت این است که رزمندگان با تاریخ پیوند خورده و جزئی 

شدنی نیستند. بسیاری از آن رزمندگان شجاع از دنیا رفته و دیگر در قید حیات فراموش

نیستند و بقیه آن نسل هم خواهند رفت، اما عملکردشان برای آیندگان و تاریخ باقی خواهد 

ها، هویتی جبهه ای گفته یا نوشته خواهد شد؛ زیرا رزمندگان درماند و در نهایت، توسط عده

به جنگ بخشیدند که در تاریخ کشور، بخصوص در تاریخ جنگ جاودانه خواهد ماند. سرمایه 

ها شکل های کوتاه زمان است و خط سیر تاریخ از همین لحظهاصلی تاریخ، صید لحظه

گیرد، که من و دیگر همرزمانم سعی کردیم در این کتاب به بیان آن لحظات از یادنرفتنی می

 وادث و اتفاقات بپردازیم.و ح

ها به عنوان افراد نظامی در جنگ و عملکردشان هایم، به گروهی از انسانمن در نوشته

خواستم با ام، که فضائل اخلاقی بسیاری داشتند. میدر آن شرایط دشوار پرداخته

کرده  ها، ادای وظیفهها و ایثارگریهایم، نسبت به آن همه فضائل اخلاقی و فداکارینوشته

باشم و در مورد مردانی بنویسم که هرکدام به تنهایی یک تاریخ بوده و هستند و بازماندگان 
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اکنون نیز یک تاریخ متحرک هستند که شایسته است آنها، که همرزمان آن دلاوران بودند، هم

 خاطراتشان در تاریخ جنگ ثبت گردد.

ای هکنند، انگار کتابخانا را ترک میروند و ممتأسفانه هرکدام از رزمندگان که از دنیا می

ای است که به گور رود. زیرا خاطرات هرکدام از آنها، خود کتابخانهاز بین میمنحصربفرد 

 رود. گویی زیر سنگ قبر هرکدام از آن دلاوران، یک تاریخ کامل خوابیده است.می

ی است که بیان پردازی نیست؛ بلکه واقعیاتهای رزمندگان، قصهبیان عملکرد و رشادت

زند. آنها مدافعان دارد و زندگی آنان را با حیات امروز پیوند میشود و تاریخ را زنده نگه میمی

دشمنان پرهیزکاری بودند که به نیابت از ملت ایران در جنگ حضور داشتند و در برابر 

تفاقات آن لیل، من با عشقی وافر و تلاشی بسیار، از حوادث و اایستاده بودند. به همین د 

های نویسم، تا حیات آنها را با حال و آینده پیوند بزنم و نسلهای همرزمانم میایام و رشادت

های آینده بدانند فرزندان این سرزمین چگونه و در چه شرایطی از این مرز و بوم و آرمان

 کشور و مردم دفاع کردند.

شد، اما واقعیت آن، تمامی ها به صورت کتابی درآید و نامش کتاب باشاید این نوشته

زندگی من و همرزمانم در آن دوران سخت است، که برای کشور و مردم کشورمان، آن زندگی 

را انتخاب کردیم و از جانمان گذشتیم تا مردمی سرافراز برای همیشه تاریخ داشته باشیم. 

 که سر راهم قرار کنمگیرم و نثار مردانی میدارم و به دست میام برمیلذا قلبم را از سینه

گرفته بودند. مردانی که مرگ را به آغوش کشیدند، تا کشور و مردمشان در امنیت باشند و 

 آموختم.من از آن مردان شجاع آموختم، آنچه را که باید در این دنیا می
 

 اکبر اصلانیسرهنگ بازنشسته توپخانه ستاد علی
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 جلسه فرماندهان منطقه عملیاتی غرب

های سررسید مربوط فرمایید، برگرفته از یادداشتکلیه مطالبی که در ذیل ملاحظه می

ای که در عملیات است. به علت تجربهاینجانب سرتیپ سید حسام هاشمی  67به سال 

کردم کارهای روزانه و بخصوص غرب داشتم، سعی میو قادر در منطقه شمال 9والفجر

ها حوادث و وقایع مهم روزانه را در دفتر یادداشتم ثبت کنم و اینک با مراجعه به آن یادداشت

ام باقی مانده و یاری پروردگار، حقایق مربوط به وقایع آن روزها را و مواردی که در حافظه

 به یادگار بگذارم. برای ثبت در تاریخ

اطلاع دادند که رأس ساعت  تیرماه، از قرارگاه عملیاتی غرب 27صبح روز دوشنبه 

، در جمع فرماندهان حضور داشته در قرارگاه عملیاتی غرب واقع در چهل زرعی 10:30

عملیاتی غرب در اتاق توجیه قرارگاه  جلسه فرماندهان منطقه 11:15باشید. ساعت 

و امیر سرتیپ حسنی  عملیاتی غرب برقرار شد و با ورود حجت الإسلام هاشمی رفسنجانی

فرماندهی نیروی زمینی در جلسه، پس از ادای احترامات نظامی، مرحوم  سعدی

شروع به صحبت کرد. ایشان ابتدا به اوضاع سیاسی دنیا و فشار و دخالت  رفسنجانی

های مستقیم آمریکا در جنگ، سپس به اوضاع اقتصادی کشور و سرانجام، به عملیات

اشاره نمود و  21/4/67های عراق در جنوب در و بخصوص به تک تهاجمی عراق در فاو

، 598بندی کار به این نتیجه رسیدیم که چون این قطعنامهدر نهایت، فرمودند در جمع

قبلًا از طریق عراق پذیرفته شده، قطعنامه را بپذیریم و به جنگ خاتمه داده شود. امروز 

ابلاغ خواهد  پذیرش قطعنامه و خاتمه جنگ از طرف امام)ره(بعدازظهر فرمان  2ساعت 

ل بود و خلاصه آن همین بود که در ذهن من باقی مانده؛ سپس صشد. صحبت ایشان مف

 بلافاصله از جلسه خارج شد. 

و بدرقه ایشان توسط فرماندهی نزاجا و قرارگاه  بعد از سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی

فرمانده نیروی زمینی به جلسه برگشتند. فرمانده نیرو  ، امیر حسنی سعدیعملیاتی غرب

، های آقای هاشمی رفسنجانیهمه فرماندهان را جمع کرد و ایشان هم ضمن تأکید صحبت

های مراقبتی نظیر اینکه جنگ هنوز تمام نشده، مراقب منافقین باشید، کنترل سلاح توصیه
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و مهمات را داشته باشید و مطالبی نظیر اینها را داشتند. در مجموع، فرمانده نزاجا مطالب 

 ذیل را در آن جلسه بیان کردند که در دفترچه یادداشتم ثبت است.

، کوشک، ه گذشته روزهای مشکل و ناگواری را داشتیم )در مهراندو سه هفت .1

 غرب، جنوب و...(.شمال

و  22توپخانه های گروهو  40و  35های و تیپ 16و  77، 92، 30، 21لشکرهای  .2

 آسیب دیدند. 55

 ابلاغ شود.نتیجه پذیرفتن قطعنامه ... و اما آتش .3
ً
 بس بایستی رسما

 ایجاد شایعه در جامعه... که بدجوری شایعه قوت گرفته است. .4

 گونه تعبیر و تفسیر نیست.هستیم. جای هیچ ما تابع تدبیر جمهوری اسلامی .5

 سازمان نباید از هم بپاشد. .6

 حساب و کتابِ داشتن، اسلحه، مهمات و... .7

 مسئله منافقین و... روی تیراندازی مهمات بخصوص دقت شود. .8

 کنترل گردد. از اقلام عمده  .9
ً
رق شود. ورود و خروج شدیدا

ُ
منطقه بایستی کاملًا ق

 سازمانی آمار بگیرید.

 خواهند برگردند، انضباط و کنترل دقت شود.ی که فرار کرده بودند، حالا میارکنانک .10

 در خط نباید کارهای غیرعادی انجام بدهند. .11

 حرکت خودروها کنترل شود )هیچ خودرویی خارج نشود، مگر برای مأموریت  .12

 خاص(. .13

 توضیحاتی چند پیرامون جلسه از دیدگاه خودم

 ل فرماندهان و جمعی که در جلسه حضور داشتند:الف( جوّ جلسه و اوضاع و احوا

جلسه از اینکه بالأخره جنگ تمام شده، خوشحال به  تعداد کمی از فرماندهان و اعضای

خستگی  رسیدند، ولی اکثریت ناراحت و غمگین بودند، به طوری که آثار غم و اندوه ونظر می

شان نمایان بود. پس از پایان جلسه، هشت سال جنگ، آن هم با آن وضعیت پایانی، در چهره

کمتر کسی حال و حوصله بحث پیرامون موضوعات جلسه را داشت. بعد از صرف ناهار، همه 
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  خواستند هرچه زودتر به یگان خود برگردند و ببینند خبر پایان جنگ از طرف امام)ره(می

 بعدازظهر به چه صورت پخش خواهد شد.  2در ساعت 

 ب( چند نکته در مورد بیانات فرمانده محترم نیروی زمینی:

بسیار مفصل بحث کرد، بخصوص درباره  12الی  6فرماندهی نیرو روی بندهای 

ها و همچنین، نفوذ منافقین. اینطور تصور مصرف مهمات و شمارش و آمار گرفتن سلاح

شد که گویا جنگ تمام شده و همه مشکل ما مسئله نفوذ منافقین است. کمتر، از یم

حمله مجدد عراق و حتی تجمع آن همه نیروهای عراقی در خطوط مرزی غرب صحبت 

 هیچ بحثی نسبت به حمله عراق در غرب و آمادگی یگان
ً
ها در این زمینه با کرد. اصولا

نشینی ها در عقبر جنوب و از هم گسستگی یگانتوجه به حمله عراق در ده روز گذشته د

نشینی در جنوب و همچنین، های متوالی در عقبو نداشتن مواضع پدافندی در رده

 تجمع چندین لشکر عراق در غرب نشد. 

 توپخانه 33اقدامات اینجانب بعد از جلسه به عنوان فرمانده گروه

( جلسات سخت و و امیر حسنی سعدی هر دو جلسه )جلسه آقای هاشمی رفسنجانی

چه  2سنگینی بود. مدام در فکرم این بود که چه شده، چه اتفاقی افتاده، اخبار ساعت 

ای که حدود چگونه راضی به پذیرش قطعنامه شد، آن هم قطعنامه  خواهد بود، امام)ره(

با آن خصوصیاتی که دارد و آن هم در زمانی که  یک سال قبل صادر شده بود. آیا صدام

های عراقی که در مقابل ما دارد، صلح را سرمست پیروزی است و حضور این همه یگان

جویی از حمله گواران، احتمال حمله در غرب و چارهکدام از این بزر پذیرد؟ چرا هیچمی

رئیس  احتمالی را نکردند؟ تصمیمم را گرفتم. بلافاصله بعد از جلسه، به سرهنگ کوششی

توپخانه تلفنی گفتم به همه فرماندهان، رؤسای ارکان و مسئولین عقیدتی  33رکن سوم گروه

بعدازظهر در اتاق توجیه رکن سوم باشند. نماز را در  3و حفاظت ابلاغ کنید که رأس ساعت 

بعدازظهر، به قرارگاه  2خواندیم و پس از صرف ناهار، قبل از ساعت  قرارگاه عملیاتی غرب

با  2کیلومتری قرارگاه عملیاتی غرب بود، آمدم. اخبار ساعت  4گروه که در فاصله حدود 

من این جام زهر را »پیامی جانسوز بود، بخصوص وقتی فرمودند که پیام امام)ره( آغاز 
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حله اول، از خودم شروع کردم. خودم را سرزنش داد. در مر، گریه امانم نمی«نوشممی

امروز امام  ،تو و امثال تو سربازی لایق بودید کردم که حسام، تو هم کوتاهی کردی. اگرمی

لنگد؟ تا شروع جلسه، کمی وقت کشید. خدایا، کجای کارمان میهم جام زهر را سر نمی

مینی و تجربیاتی که از جنگ در هایی از سخنان فرمانده نیروی زداشتیم. با مرور یادداشت

داشتم و  9و والفجر در دو عملیات قادر غربکردستان، بخصوص فرماندهی قرارگاه شمال

و  88و  58و  81همچنین، مطالب و گزارشاتی که از دیدبانان در خط مقدم لشکرهای

الوقوع جبهه غرب حتمی بندی من این شد که حمله قریبداشتیم، جمع 37و  55های تیپ

 است و به زودی انجام خواهد شد.

اطلاع داد فرماندهان همه حاضرند.  بعدازظهر سرهنگ محمد کوششی 3رأس ساعت 

ای غمگین و اندوهناک منتظر ورود من هستند. به اتاق عملیات رفتم و دیدم همگی با چهره

بودند. در جمع کارکنان  خبر پذیرش قطعنامه را شنیده چون همگی از اخبار صدا و سیما

ذرانده بودند، این خبر بسیار ناگوار سال شرایط سخت جبهه را دیده و گ 8که همگی حدود 

الله مجید آغاز شد. سپس با بغض سنگینی و باورنکردنی بود. جلسه با تلاوت آیاتی از کلام

را گوش کردید. ای کاش مرده بودم  بعدازظهر 2در گلو، گفتم آقایان، همه شما اخبار ساعت 

 ای نبودم.و شاهد چنین صحنه

 امیر حسنی سعدی و هاشمی رفسنجانیمن ابتدا گزارشی از جلسه آقای 
ً
، که تقریبا

دانم چه شد، نکات عمده را یادداشت کرده بودم، به فرماندهان و مسئولان ارائه دادم. نمی

گویند جنگ با پذیرش خداوند به دلم انداخت و این جمله را به آنها گفتم که گرچه می

منتظر زودی ه بگویم در جبهه ما جنگ پایان نیافته و قطعنامه تمام شده، ولی من به شما می

و به طور  های آقای رفسنجانیدر این روزها باشید. آنگاه مختصری به صحبت حمله صدام

کامل، دستورات فرمانده نزاجا را از روی یادداشتی که داشتم، برای حاضرین خواندم و در 

 اینطور بیان کردم:توپخانه  33پایان، نظر خود را به عنوان فرمانده گروه

عزیزان، ما روزهای سختی را از همین لحظه به بعد خواهیم داشت. با گزارشی که از 

ما حمله خواهد شد. بروید با دفاعی ادید، مطمئن هستم به خطوط هایتان ددیدبانان یگان
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های توپخانه به ها را تقویت و توجیه کنید. یگانفرماندهان آتشبارها صحبت کنید. دیدبان

بینی های در خط مسئولیت و وظیفه خطیری دارند. پیشنشینی یگانهنگام پاتک و یا عقب

اضع تأخیری متوالی را بنمایید. من از فردا مواضع تأخیری توپخانه و ثبت تیر در مو

های شما حضور خواهم یافت. و بازرسی، به ترتیب در یگان 3و  2( به اتفاق رکن28/4/67)

کنم. باید در مواضع تأخیری ها شروع و سپس مواضع تأخیری را بازدید میاز دیدگاه

کنیم و دسته یا هر توپخانه شروع می 342تیراندازی و ثبت تیر کنید. به ترتیب، از گردان

 ها باشد، شامل حال آن آتشبار هم خواهد شد. آتشبار کاتیوشا که در منطقه گردان

شد. ها به وضوح دیده میحال همه نفرات گروه گرفته بود و اشک گوشه چشمان خیلی

روحیه مقاومت مشهود  اجازه دادم آنها هم صحبت کنند. الحمدلله در همه آنها آمادگی و

 های خود بازگشتند.بود. جلسه پایان یافت و عزیزان به یگان

 توپخانه 342: بازدید از مواضع گردان28/4/67شنبه سه

 )مرحوم سرهنگ علی دهقان( م به فرماندهی سرگرد علی دهقانم130توپخانه 342گردان

هوابرد  55ذوالفقار، تیپ 58در عمل کلی تقویت منطقه عملیاتی لشکر در منطقه عمومی سومار

قه، یعنی اشت. دیدگاه عمده و عمل کلی منطقه در بلندترین ارتفاع منطزرهی قرار د 88و لشکر

افسر  رئیس رکن سوم و سرگرد نجفی مستقر بود. به اتفاق سرهنگ کوششی ارتفاعات داروان

 یک نفر از افسران بازرسی با دو دستگاه خودرو و حاج آقا علوی2رکن
ً
رئیس عقیدتی  ، احتمالا

های عقیدتی سیاسی و مقداری کمک یافسر حفاظت با خودرو و ستوان شکرگزار سیاسی

مردمی هم همراه ما بودند. اول صبح به سنگر فرماندهی گردان رفتیم. حتی صبحانه را مهمان 

شود. های توپخانه آغاز میبودیم. گفتم بازدید ما از دیدگاه دهقانعلی فرمانده گردان، سرگرد 

ها بازدید برای اینکه جمع زیادی به دیدگاه نرویم، با تعداد نفراتی که به صلاح بود، از دیدگاه

 بینی من بود. ها مؤید بر پیشهای عراقی از دیدگاهها و یگانکردیم. تجمع انبوه تانک

یک  تأخیری هراصلی و  تشبارهای این گردان و تعیین مواضعپس از بازدید از مواضع آ

نشینی، از روی نقشه وضعیت گردان، دستور دادم که فرماندهان از آتشبارها در صورت عقب

تأخیری مرحله اول را فوری شناسایی کرده و هر آتشبار با ارسال  و آتشبارها بروند مواضع اصلی
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با دیدبان را برقرار کند و آماده باشند بعدازظهر  یک قبضه توپ و رسد هدایت آتش، ارتباطش

( و فرمانده گردان، در دیدگاه تنظیم تیر و ثبت با حضور من، افسر رکن سوم )سرهنگ کوششی

تیر از مواضع جدید به عمل آید. پس از صرف ناهار، بلافاصله هر سه نفرمان در دیدگاه حضور 

تک آتشبارها تنظیم تیر و ثبت تیر از های آتشبارهای مربوطه، تکپیدا کردیم و با دیدبان

مواضع جدید به عمل آمد. عصر آن روز، همه آتشبارها و گردان توجیه بودند که در اثر فشار 

باشد و در آخر، با فرمانده گردان، نشینی، محل جدیدشان کجا میدشمن و در صورت عقب

 و محل تقریبی آتشبارها را هم مشخص کردیم. نشینی گردانمحل واقعی مرحله دوم عقب

آتشبار از محل مواضع آینده در صورت  کارکنانپس از اطمینان از ثبت تیر و آگاهی 

نشینی، برای نماز مغرب به قرارگاه گروه برگشتیم. گفتنی است که رئیس عقیدتی حاج عقب

داران و سربازان رفته و با آنها و افسر حفاظت در این دیدارها به سنگرهای درجه آقا علوی

 گفتگو داشتند.

 دیدگاه عمل کلی ما در ارتفاعات داروان

 58در منطقه عمومی لشکر و سومار ، بین گیلانغربدر غرب دشت رووان ارتفاعات داروان

 58و لشکر 81غربی این ارتفاعات، بین خط حد لشکرذوالفقار قرار داشت. در قسمت جنوب

منطقه باریکی حدود یک کیلومتر یا کمی بیشتر در اختیار ، در کنار رودخانه کنگاکوش

و یک پایگاه به نام  بود و مرکز این تیپ در دامنه ارتفاع داروان مسلم سپاه پاسداران 40تیپ

، اعم 33های عمل کلی گروهروی بلندترین نقطه ارتفاع داشت. دیدبان پورپایگاه شهید تقی

مختلط و کاتیوشا هرکدام یک الی دو نفر دیدبان وظیفه  388م و گردانم130هایاز گردان

مسلم به  40ها با مسئولین تیپروی این ارتفاع داشتند. با هماهنگی که فرماندهان گردان

نفر ما را برادران سپاه به عهده داشتند. عمده نیروی  5-6عمل آورده بودند، جیره غذایی این 

 ، این منطقه را ترک کرده بودند. مسلم، بعد از سقوط فاو 40تیپ

اه آمده است که به دستور برادر سپاهی تیرم 24روز  الیجقو علی در گزارش ستوان

را ترک کرده و به هنگام ترک  واقع در داروان پور، نیروهای سپاه امروز پایگاه شهید تقیغفاری

پایگاه، همه سنگرها را خراب کردند. در نتیجه، نفرات دیدبان ما با مشکل آب و غذا مواجه 
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توپخانه گفتم  342فرمانده گردان هستند. بعد از شنیدن این پیام، به سرگرد علی دهقان

ذوالفقار موضوع را اطلاع بده و از قول من  58فرمانده لشکر هقانفوری برو به سرتیپ دوم د

 از رسانی دیدبانبگو فکری برای آذوقه
ً
ها که در منطقه لشکر ایشان هستند، بکنند. ضمنا

زرهی خالی است و احتمال نفوذ  81شما با لشکر لشکر سمت راست خط حد قول من بگو

 دشمن از این منطقه زیاد است.

ذوالفقار، که تازه چند روزی بود درجه سرتیپ دومی را همراه همه  58فرمانده لشکر

ه گفته بود از قول من ب فرماندهان لشکر دریافت کرده بود، در جواب سرگرد علی دهقان

سرهنگ هاشمی بگو قرارگاه فرماندهی من در خط جلوی پدافندی است. دیدبانانش را 

و دید آن بر منطقه  از اهمیت ارتفاع داروان دهقانعلی بفرستند در جلو. هرچه سرگرد 

رفتم.  قرارگاه عملیاتی غرب. عصر یا فردای آن روز، من به قبول نکرده بوددشمن گفته بود، 

جانشین قرارگاه را ملاقات کردم و با این جمله شروع کردم که تیمسار  زمانفر 2سرتیپ

باشید، دیدگاه  58، حضرتعالی که مدتی فرمانده لشکر بودید، الآن اگر فرمانده لشکرزمانفر

کنید؟ ایشان همانطور که نشسته بود و پشت سرش روی تان را کجا انتخاب میعمل کلی

 ارتفاعات داروان
ً
. گفتم دیوار نقشه منطقه بود، برگشت و نگاهی به نقشه کرد و گفت مسلما

گوییم این ارتفاع را حفظ کنید تا دیدبانان ما در پناه می 58ما هرچه به فرمانده لشکر

گویند دیدگاه من در خط مقدم پشتیبانی شما آنجا را ترک نکنند، ایشان قبول ندارند و می

های کمک است، شما دیدبانان را به خط مقدم بفرستید )البته در خط مقدم، دیدبانان یگان

ای مستقر باشند که یک ستند و دیدبانان عمل کلی باید در منطقهمستقیم توپخانه مستقر ه

 دید کلی نسبت به تمامی منطقه مسئولیت داشته باشند(.

های مرا تأیید نمود و گفت این موضوع را به فرمانده لشکر خواهم حرف تیمسار زمانفر

ها را به خط العملی ندیدیم. به ناچار، دیدبانگفت، ولی ما از طرف فرمانده لشکر عکس

ها از همان راه ، شاهد این بودیم که عراقی31/4/67فرستادیم و در حمله عراق در مورخه 

رسانده و قرارگاه لشکر در همان ساعات  58قرارگاه لشکرنفوذی، ظرف چند ساعت خود را به 

بسته شد. در صورتی که  های این لشکر از عقبارتباطی تیپهای اولیه سقوط کرده و راه
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های در خطِ این لشکر آن روز تا عصر، مردانه در خطوط پدافندی شاهد این بودیم که یگان

دیدند که کلیه خطوط ارتباطی آنها با عقبه بسته شده و ارتباطشان با لشکر جنگیدند و وقتی 

 قطع شده، به ناچار تسلیم دشمن شدند.

ذوالفقار، در این  58باید متذکر شوم، بیشترین اسرای ما از منطقه عملیاتی لشکر

 اسیر شدند. عملیات بودند. از فرمانده تیپ گرفته تا سرباز، آنه
ً
ایی که در خط بودند، اکثرا

یادآوری خاطرات آن روز، گرچه هنوز تلخی خاصی خودش را دارد، ولی باید برای عبرت 

نشینی داشت، اگر فرمانده لشکر پیاده طرح عقب 58تاریخ و آیندگان گفته شود. اگر لشکر

های همجوارش کرد و با یگاندیگران استفاده میبه کارش تسلط داشت و یا از مشورت 

ترک داد، اگر یگان مجاور )یگان سپاه( منطقه خود را ارتباط داشت و منیّت به خرج نمی

نشینی و به آتش کشیدن قرارگاه عملیاتی لشکر ، با آن وضع اسفبار مجبور به عقبکردنمی

 1شد.ها نمینشینی تیپو ستادش قبل از عقب

 توپخانه 388و  343های تیر: بازدید از گردان 30شنبه تیر و پنج 29چهارشنبه 

و آتشبارهای کاتیوشا به همان روش روز قبل  388و  343های تیرماه برای گردان 30و  29روز 

( همراه ما بود. برای طالبیحسن عمل شد. به علاوه اینکه معاون فرمانده گردان کاتیوشا )سرگرد 

نشینی، یکی بعد از سوله جهاد سازندگی و دومی حوالی کاتیوشا دو مرحله عقب 372ستاد گردان

 در نظر گرفته شد. یـ چهل زرع حوالی گردان پشتیبانی گروه در مسیر سومار راهی رووانسه

 343تیرماه، با همان ترکیب روز قبل، صبحانه را در گردان 29صبح روز چهارشنبه 

 343مهمان بودیم. قرارگاه گردان م به فرماندهی سرگرد حسن اردکانیم130توپخانه

حوالی معدن گچ بود و این گردان در پشتیبانی عمل کلی تقویت  توپخانه در منطقه سرآبگرم

 در این روز، همانند روز قبل، از مواضع آتشبار بازدید کرده  81توپخانه لشکر
ً
زرهی بود. دقیقا

نشینی مشخص شد و بعدازظهر و محل مواضع جدید آتشبارها در عملیات تأخیری و یا عقب

 از دیدگاه، تنظیم تیر و ثبت تیرها صورت گرفت.

                                           
سپاه پاسداران به مسلم  40در آن زمان در صحنه حضور داشتم که تیپ )نویسنده( . اینجانب سرهنگ علی اکبر اصلانی1

ذوالفقار هم آن مواضع تأمین نشده بود. به هر صورت  58جایی به جنوب، منطقه را ترک نموده بود و از طرف لشکرعلت جابه

 غفلتی بوده که در آن زمان رخ داده و حقیقت دارد.
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مختلط توپخانه و آتشبارهای  388تیرماه بازدید ما از قرارگاه گردان 30شنبه روز پنج

م م175هایتوپخانه که در ابتدای جنگ مجهز به توپ 388مربوط به این گردان بود. گردان

ای را در روزهای اول جنگ در منطقه عملیاتی خ.ک آمریکایی بود و خدمات بسیار شایسته

گرفته در آن منطقه داشت و های صورتدر سد پیشروی نیروهای دشمن و عملیات جنوب

های زیاد و نداشتن بعضی از قطعات، بخصوص لوله توپ، به تدریج آن به علت تیراندازی

اتریشی  45های کششی انبه بعد، با دریافت توپ 64ها از رده خارج شد و از سال توپ

 دارای سه آتشبار تیر چهارتوپه اتریشی با لوله بلند، برد حدود جدید، تغییر کالیبر داده و حالا

کرد )یک عراده در م خ.ک انجام وظیفه میم175کیلومتری و همچنین، دو عراده توپ 40

جانشین فرمانده گردان بود.  آتشبار سوم و یک عراده در آتشبار دوم(. سرگرد حسن موحدی

داران این گردان همگی مستقر بود. افسران و درجه آبادقرارگاه این گردان در تنگ قاسم

  1قدیمی و کاربلد بودند و مهارت خاصی در تیراندازی دقیق داشتند.

 ساعت 
ً
مواضع متوالی ام تیرماه، کلیه بازدیدها و تعیین شنبه سیشب پنج 8تقریبا

نشینی به اتمام رسیده بود. در بازدیدی که طی این سه روز، بخصوص از ها در عقبیگان

کدام از ها داشتم، دیگر حمله عراق برای من مسجل شده بود. متأسفانه هیچدیدگاه

بینی نداشتند و از رده بالا هم هیچ دستوری مبنی بر های دیگر چنین پیشفرماندهان یگان

تیرماه،  31های در خط، صبح روز ی عملیات تأخیری صادر نشده بود. لذا اکثر یگانبینپیش

با حمله سراسری عراق در جبهه غرب غافلگیر شدند و با شکسته شدن خطوط مقدم و یا 

ها به نوعی از فرار تبدیل شد. به طوری که در نشینی یگانای از خط، عقبرخنه در گوشه

، و سرپل ذهاب و محور گیلانغرب یان روز دوم مرداد در محور سومارویکم و تا پاپایان روز سی

توپخانه بودند، که علیرغم پذیرش تلفات زیاد، همچنان  33های توپخانه گروهاین فقط یگان

 دادند.به مأموریت خود ادامه می

                                           
به قلم سرهنگ  1۳۶0و  1۳۵۹ توپخانه به کتاب توپخانه دوربرد در سال ۳۸۸. برای کسب اطلاعت بیشتر به عملکرد گردان 1

 توپخانه ستاد علی اکبر اصلانی انتشارات ایران سبز مراجعه شود.
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 عراق در منطقه غرب: تک سراسری ارتش 31/4/67روز جمعه 

با صدای مهیب انفجار، از سنگر بیرون آمدم. ارتفاعات بالای مواضع ما  06:20ساعت 

در فاصله یک کیلومتری بمباران شد. در همین موقع، زنگ تلفن باسیم به صدا درآمد. از 

 قرار گرفته بودند.  مورد بمباران شیمیایی 342و سپس گردان 372گردان محور سومار

ها پشت سر هم ها همزمان از هوا و زمین حمله سراسری خود را آغاز کردند. تلفنعراقی

 به صدا درآمد. 

زرهی تلفن زد و گفت  88فرمانده توپخانه لشکری لشکر سرهنگ توپخانه نشوادیان

های دشمن حمله خود را آغاز کردند. ، تانکتنگها گزارش دادند که از راه میاندیدبان

 های ما کمک بیشتری به آنها کنند. درخواست داشت توپخانه

گزارش داد آتش تهیه شدیدی روی این محور است  388از گردان سرهنگ صادق نجفی

 و هواپیماهای دشمن در حال بمباران منطقه هستند. 

  گزارش داد فقط آتش دشمن شدید است. در محور سرپل ذهاب 343گردان

زرهی  37تلفنی اطلاع داد تیپ قرارگاه عملیاتی غرب 3افسر رکن سرهنگ زنوزی

 زدند و چند نفر مجروح شدند. گزارش داد که در منطقه آنها شیمیایی

های در خط گزارش از قول دیدبان طالبی حسن سرگرد 372جانشین فرمانده گردان

تک را آغاز کردند و نفرات مقاومت کردند و  402داد نیروهای پیاده دشمن به سوی ارتفاعات

 دشمن موفق نبود.

ها این بود که تا این های توپخانه و دیدبانصبح اطلاعات واصله از یگان 07:00ساعت 

 در هیچ جای خطوط مقدم رخ نداده است. ایلحظه، رخنه

سپاه از تنگاب  بن عقیلمسلم 40توپخانه گزارش داد تیپ 388گردان 08:40ساعت 

 هاست منطقه را ترک کرده است.نشینی کرده است. گفتم خبر نداری، این تیپ مدتعقب

م ما از کار افتاده. دستور دادم توپ را به م130گزارش داد یک قبضه توپ 343گردان

ذوالفقار و  58توپخانه گزارش داد که بین لشکر 343کنید. گردان هحوالی مرکز گردان تخلی

 مسلم سپاه )محل سابق تیپ( رخنه ایجاد شده است. 40محل تیپ
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 بمباران  هواپیماهای عراقی حوالی قرارگاه عملیاتی غرب 08:42ساعت 
ً
را مجددا

کردند. ارتباط باسیمی با قرارگاه عملیاتی غرب قطع شد. اطراف یگان مخابرات قرارگاه 

 طوط مخابراتی سوخت.عملیاتی غرب بمباران شد و کلیه خ

سیمی برقرار بود. ارتباط ارتباط بی ، آن همارتباط ما فقط با محور سومار 09:30ساعت 

ارتباط باسیم و از طریق قرارگاه عملیاتی  و سرپل ذهاب های محور گیلانغربما با توپخانه

افسر مخابرات  سیمی ممکن نبود. ستوان ربیعیبود. چون به علت بُعد مسافت، برد بی غرب

 را برای برقراری ارتباط به قرارگاه عملیاتی غرب اعزام نمودم.

های را برای ارتباط و جویا شدن از وضع گردان زنگنه ناصر و سروان سرگرد صادق نجفی

ها پیام فرستادم: به علت قطع ها اعزام و برای فرماندهان این گردانبه این یگان 343و  388

د بینی شده عمل کنید و بنا به وضعیت و شرایط منطقه عمل کنیارتباط، مطابق طرح پیش

 و سعی کنید با پیک در پایان روز مرا از وضعیت خودتان مطلع کنید.

آیند ها دارند به عقب میها گزارش داد یگانبه نقل از دیدبان 372گردان 10:05ساعت 

 را خالی کردند. 402و ارتفاع

عبور  ز فراز قرارگاه عملیاتی غربمشاهده شد چندین هواپیمای عراقی ا 10:07ساعت 

 کردند.

تا این  08:42به وسیله پیک اعزامی به قرارگاه، اطلاع رسید که از ساعت  10:10ساعت 

 اطلاع است.بی و سرپل ذهاب لحظه، به علت قطع ارتباط، قرارگاه از محور قصرشیرین

مستقرند، ولی  402گزارش داد دیدبانان ما هنوز روی ارتفاع 372گردان 10:10ساعت 

های های دشمن نفوذ کرده و یگان، یگانتنگو میان ، یعنی دره سانواپا402از طرفین ارتفاع

 کنند.نشینی میعقبخودی دارند 

دادند و نقاط مختلف را هواپیماهای دشمن مرتب در آسمان جولان می 10:15ساعت 

 کردند )مشاهدات عینی(.بمباران می

سیم آ ـ ام ابلاغ نماید به علت دستور داده شد که رکن سوم به وسیله بی 10:24ساعت 

در آن محور و در محور  نجفی 2، سرکار سرهنگنو قصرشیری قطع ارتباط در محور گیلانغرب
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دار فرماندهی باشند و به موقع به جای من عهده و سرکار سرگرد اردکانی سرپل ذهاب

 های مانوری بگیرند.تصمیمات لازم را با توجه به شرایط و وضعیت یگان

کاتیوشا اطلاع داد دسته  372جانشین گردان طالبیحسن سرگرد  10:40ساعت 

 اقدام نماییدخواهم به عقب بیاورم. دستور دادم در خطر است. می شهرمستقر در نفت

تنها گردانی است که به علت نزدیکی با قرارگاه گروه، در یک محور قرار داشتند  372)گردان

 سیمی بودند(.و دارای ارتباط بی

ذوالفقار قرار گرفته بود، به کلی  58که در مجاورت لشکر 342گردانقرارگاه از وضعیت 

 اطلاع بودیم.بی

 چندین فروند هواپیما از فراز قرارگاه عملیاتی غرب10:55ساعت 
ً
گذشتند و به  مجددا

 برای بمباران بقیه یگان
ً
 های پشتیبانی در عقب(.عقب قرارگاه رفتند )احتمالا

آتشبار یکم  گزارش داد وضعیت ما زیاد خوب نیست. 372گردان 11:15ساعت 

 در آخرین تماسش گفت ما به عقب برگردیم. 58در منطقه لشکر 342گردان

گفت از راست و  تماس گرفته شد. سرگرد اردکانی 343بالأخره با گردان 11:30ساعت 

رود. دستور داده شد که واحدها )آتشبارها( را پیش می چپ دشمن دارد به طرف کَل داود

 به عقب بکشید. شما ضمن تیراندازی، بنا به مقتضیات عمل کنید.

 بمباران می 11:40ساعت 
ً
شد )توضیح اینکه محل قرارگاه اطراف قرارگاه گروه مرتبا

ر یک شیاری انتخاب شده بود که دو طرف این شیار دارای دو رشته موازی ارتفاع بلند گروه د

گونه بود و با توجه به سنگرهایی که نفرات در دیوارهای ارتفاعات ایجاد نموده بودند،هیچ

 مشکلی از نظر بمباران هوایی دشمن نداشتیم و تا پایان عملیات از این نظر آسیبی ندیدیم(.

گفت آتشبار کاتیوشا جلو هفت دهنه با مشکل  طالبی حسن رگردس 11:40ساعت 

خواهم آتشبار را به عقب بکشم. گفتم بنا به مقتضیات مواجه است، در خطر است. می

اند. برد ما مناسب های )پیاده( جلو عقب کشیدههای جلو عمل کن. جواب داد یگانیگان

 نیست. گفتم به مواضع تأخیری عقب برگردند.
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زیر آتش گرفته است و با را  حوالی سومار ت دهنهدشمن پل هف 12:00ساعت 

 (.372)گزارش گردان به شدت زیر آتش دارندهایش این منطقه را تانک

 بهروزنیا رضا رش داد ستوانگزا 372فرمانده گردان طالبیحسن سرگرد  12:30ساعت 

 بهروزنیا رضا آمده تا کسب تکلیف نماید که بماند و یا به عقب برگردد )توضیح اینکه ستوان

 37توپخانه بود که در پشتیبانی عمل کلی تقویت آتش تیپ 342فرمانده آتشبار دوم گردان

نشینی زرهی در اثر فشار دشمن در حال عقب 37زرهی قرار داشت. از قرار معلوم، وقتی تیپ

نشینی کسب رساند تا برای عقبمی 372بود، ایشان با سرعت خود را به فرماندهی گردان

 کارکنانی که ایشان برای کسب تکلیف به گردان آمده بود، اتکلیف نماید و گویا در این فاصله

های تیپ، اند، به دنبال یگانهای تیپ از آنها عبور کردهآتشبار هم که دیده بودند یگان

کنند و آن متأسفانه با بجا گذاشتن کلیه امکانات آتشبار، به ارتفاعات عقب آتشبار فرار می

آید، شامل حال و امکانات تیپ می تیپ به سر کارکناناندهی تدبیری فرمبلایی که در اثر بی

رسد، در وقتی به نزدیکی مواضع آتشبار می بهروزنیا رضا شود و ستواناین آتشبار هم می

ستوان  آید. او وگیرد و به اسارت نیروهای دشمن درمیمحاصره نیروهای دشمن قرار می

توپخانه  33توپخانه، فرمانده آتشبارهایی از گروه 342فرمانده آتشبار یکم گردان میرجعفری

 بودند که هم کلیه امکانات یگانشان از بین رفت و هم خودشان اسیر شدند(.

 شروع شد و این بمباران 13:45ساعت 
ً
های هوایی تا ساعت بمباران هوایی مجددا

توپخانه و بخصوص قرارگاه  33و چندین بار با شدت اطراف قرارگاه گروه ادامه داشت 19:40

 را بمباران کردند.  عملیاتی غرب

افسر بازرسی گروه، که از اول صبح به عنوان پیک و  زنگنه ناصر سروان 19:30ساعت 

گروه  هاعزام گردیده بود، به قرارگا و گیلانغرب برای بررسی اوضاع به محور سرپل ذهاب

توپخانه به شدت بمباران شد و یک کارمند و یک سرباز به  388بازگشت و گزارش داد گردان

به کلی  58شهادت رسیدند. تا آنجایی که ممکن بود، واحدها به عقب برگشتند. اوضاع لشکر

 نشینی کرده است. هم به طرف پادگان سرپل ذهاب عقب 343از هم پاشیده شد. گردان
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به هنگام غروب به قرارگاه گروه آمد و  343رئیس رکن سوم گردان سروان احمد سامانپور

های از صبح مرتب از ما درخواست آتش داشت. یگان 81گزارش داد توپخانه لشکری لشکر

 372پیاده به عقب برگشتند. از آتشبار دوم گردان خبری نداریم. دسته یکم آتشبار یکم گردان

ه است. ارکان گردان را تصرف کردرا  تاده و پشتش بسته شده. دشمن کل داودکاتیوشا گیر اف

 کشاندیم. دو قبضه توپ کاتیوشا هم همراه ماست. به پشت پادگان سرپل ذهاب

 (31/4/67نتیجه روز اول )

و  تا کل داود و در محور سرپل ذهاب پورکاشیراهی ، تا سهدشمن در محور سومارالف( 

 تا گورسفید پیشروی داشته است. در محور گیلانغرب

توپخانه، قرارگاه گروه، فرماندهی گردان پشتیبانی و فرماندهی  33های گروهیگانب( 

، مجاور پورراهی کاشیبعد از سه 372پدافند تغییر مکانی نداشتند. گردان 325گردان

های مناسب موضع بیمارستان هجرت تغییر مکان داده و آتشبارها هم در این محور، در محل

 در  342ندازی و انجام وظیفه هستند. معاون گردانگرفته و مشغول تیرا
ً
توپخانه شخصا

حضور داشته و عملیات آتشبار دوم گردان را  372در حوالی ستاد گردان همین محور سومار

، بعد از پادگان سرپل توپخانه بنا به گزارش سروان سامانپور 343کرد. گردانهدایت می

 موضع مناسبی را انتخاب نمود. ذهاب

 آرامی را داشتیم. هیچ تیراندازی و یا درگیری گزارش نشد. ج(
ً
 شب نسبتا

 1/5/67حوادث و اتفاقات شنبه 

 شب آرامی بود. 
ً
، گزارش 08:00امروز صبح هم تاکنون ساعت دیشب، نسبتا

 342و  372های ، سری به گردانخاصی نداشتیم. تصمیم گرفتم در محور سومار

بزنم و از نزدیک مواضع آنها را ببینم و جویای حال نفرات شوم. اولین یگانی را که 

دم، یک دسته کاتیوشا مستقر در پد هلیکوپتری در محور سومار جلوتر از بازدید کر 

بود. نفرات مشغول تیراندازی  372سوله جهاد سازندگی، نرسیده به قرارگاه گردان

 خوبی هم داشتند. سپس به قرارگاه گردان
ً
آنجا  رفتم. در 372بودند. روحیه نسبتا

 یک دسته کاتیوشا مستقر و مشغول تیراندازی بودند.
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از طریق  88فرمانده توپخانه لشکری لشکر سرهنگ کاظم نشوادیان 10:20ساعت 

پیام داد که دیداری با هم داشته باشیم. به قرارگاه توپخانه  372سیم همین گردانبی

 لشکری رفتم.

را احضار کرد  ، سرهنگ نشوادیان88فرمانده لشکر نیاشمس 2سرتیپ 11:00ساعت 

همراه ایشان در این جلسه شرکت ای داشته باشند. من هم به تا در سنگر سوله جهاد جلسه

ها: سرهنگ کردم. اعضای جلسه فرمانده لشکر، رئیس رکن سوم لشکر، فرماندهان تیپ

و من و تعدادی دیگر که اسامی آنها  و سرهنگ نشوادیان منش، سرهنگ نیکشاهپور شجاع

 آورم، بودند.را به خاطر نمی

کند، توضیح دهم. ام یاری میخوب است کمی از این جلسه، تا جایی که ذهن و حافظه

نشینی هایش پس از عقب، که یگانزرهی 88لشکر 1فرمانده تیپ سرهنگ شاهپور شجاع

داد ، پراکنده شده و موضع گرفته بودند، داشت گزارش میارتفاعات بعد از پل هفت دهنهدر 

هایش چطور است و دشمن تا کجا پیش آمده است. ناگهان یک نفر وارد که وضعیت یگان

 ها رسیدند. ناگهان همه اعضای جلسه از سوله بیرونسوله شد و فریاد زد فرار کنید؛ عراقی

 به سوله آمدند. دیدند خبری نیست. فقط تیراندازی
ً
ها شدت پیدا کرده است. مجددا

کرد. این بار باز یک نفر وارد شد و گفت چرا برگشتند. فرمانده لشکر داشت صحبت می

برن نیرو پیاده رسند. هلیکوپترها دارند پشت سر ما با هلیها دارند میاید؟ عراقینشسته

 6-7زدم آقایان، این شایعه است، فاصله ما تا پل هفت دهنه بیش از  کنند. هرچه فریادمی

کیلومتر است، به علاوه کلی نیرو جلو ماست، اثری نداشت. همه کسانی که در جلسه و یا 

 ای بود، به عقب برگشتند.خارج سوله بودند، با سرعت و با هر وسیله

از سوله خارج شدم، ای در سوله نشستم. وقتی حالت عجیبی داشتم. چند دقیقه

کس آنجا نبود. باورش خیلی سخت بود. حتی یکی از افسران حاضر در جلسه، سوار بر هیچ

( گفته بود جناب سرهنگ با فرام )سرباز مرتضاییخودرو وانت من شده بود و به سرباز راننده

متری فاصله  200-300ی حدود های لشکر رفته است. محل سوله جهاد تا جاده اصلماشین

های جلویی نه به داشت. تفنگم را روی کولم انداختم و به راه افتادم. به جاده رسیدم. یگان
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گرفتم، گشتند. جلو هر خودرویی را که مینشینی، که به حال فرار به عقب برمیصورت عقب

آمدم، ناگهان می شد. همینطور پیاده در کنار جاده به عقببدون اعتنا و با سرعت رد می

یک خودرو جیپ کنارم ترمز کرد. سرنشین آن سلام کرد و تعارف کرد که جناب سرهنگ 

دار سابق من در مشهد درجه هاشمی سوار شوید. سوار شدم. دیدم ایشان ستوان برآهویی

رفت، رساند. جلو دژبانی لشکر رهی میز  88راهی که به سمت لشکربود. مرا شناخت و تا سه

اند. نگاهشان ها در کنار کیوسک دژبانی ایستادهدیدم فرمانده لشکر و فرماندهان تیپ

، که به عقب برگشته بود و تا فرام سرباز مرتضاییکردم. چیزی نگفتم. در این بین، راننده

 برگشته بود. وقتی از او پرسیدم چرا مرا ستاد گروه رفته بود و دید من در آن
ً
جا نیستم، مجددا

تنها گذاشتی و رفتی؟ گفت یک جناب سرگردی سوار ماشین شد و گفت برو. به ایشان گفتم 

 های دیگر رفته است. پس جناب سرهنگ هاشمی کجاست؟ گفت با ماشین

، سرهنگ ، سرهنگ شجاعنیاشمس 2، سرتیپ88جلو دژبانی لشکر 12:45ساعت 

گفت با یک تیم از  به سرهنگ شاهپور شجاع نیاشمس 2و چند نفر بودند. سرتیپ نشوادیان

 تا کجا پیشروی کرده است.  روی جاده به جلو برو ببین چه خبر است و دشمن

با سرباز مرتضایی فر به سمت قرارگاه گروه حرکت کردم. دیدم یک دسته از  13:10ساعت 

موضع گرفته و مشغول  راهی رووانکاتیوشا در حوالی موضع گردان پشتیبانی گروه بعد از سه

 جنگید. تیراندازی است. گفتم خدا خیرتان بدهد که شما دارید مردانه می

ما هم  372نشینی هستند و گردانها همه در حال عقبخبر رسید یگان 14:05ساعت 

 به عقب رفته و از موضع قرارگاه گذشته است.

در قرارگاه گروه  منشو سرهنگ نیک ، سرهنگ شجاعسرهنگ نشوادیان 14:35ساعت 

ها همگی به عقب برگشتند و ما آخرین نفراتی بودیم که به به سوله ما آمدند و گفتند یگان

، با تلاش افسر عقب آمدیم )دیروز عصر ارتباط تلفن باسیم گروه با قرارگاه عملیاتی غرب

مخابرات گروه وصل شده بود(. تلفنی با قرارگاه عملیاتی غرب تماس گرفتم و با شخص 

نشینی ها همه عقبصحبت کردم. گفتم تیمسار، یگان فرمانده نیرو، سرتیپ حسنی سعدی

و فرمانده توپخانه در سنگر من هستند. فرمودند به این  88کردند. فرماندهان تیپ لشکر
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آقایان بگویید به قرارگاه عملیاتی غرب بیایند؛ فرمانده لشکرشان اینجاست. بعد فرمودند 

روم و حاضر هم توانید به عقب بروید. گفتم تیمسار، با اجازه شما به عقب نمیشما هم می

 ام را به عقب ببرند.نیستم جنازه

از  از سنگر رکن سوم گروه گزارش رسید آخرین خودروهای محور سومار 15:00ساعت 

گیرد. به افسران جلو قرارگاه گروه گذشتند، جاده خلوت است و ترددی در آن صورت نمی

خواهم در حد شناسایی در جلسه گفتم ما هیچ خبری از دشمن نداریم. یک نفر داوطلب می

 یداوطلب شد و با خودرو ببیند دشمن تا کجا آمده است. سروان ناصر زنگنه به جلو برود و

 کا.ام و یک سرباز داوطلب به جلو اعزام شد.جیپ 

به رؤسای ارکان و افسران حاضر در جلسه  بعد از رفتن سروان ناصر زنگنه 15:05ساعت 

 مانیم.نم. همگی گفتند ما هم با شما میخواهم بماگفتم آقایان، من می

 تماس گرفتند و گفتند تیمسار حسنی سعدی از قرارگاه عملیاتی غرب 15:15ساعت 

خواهد با شما صحبت کند. تماس برقرار شد. پرسیدند اوضاع چطور است؟ گفتم ما می

خواهیم قرارگاه عملیاتی غرب را تصمیم داریم اینجا بمانیم و مقاومت کنیم. فرمودند ما می

به عقب بکشانیم و در محل قرارگاه پشتیبانی غرب مستقر شویم. با ما تماس داشته باشید. 

تان باید به خاطر نیروی م جنابعالی تشریف ببرید. شما شخصیت حقوقیبه ایشان عرض کرد

 به ما برسانید. 7جیزمینی ارتش حفظ شود. فقط تعدادی آرپی

رئیس رکن  به سرهنگ کوششی بعد از صحبت با تیمسار حسنی سعدی 15:20ساعت 

و  7جینشینی کردند بگویید مقداری آرپیهایی که در این محور عقبگردانسوم گفتم به 

 مهماتش و چند قبضه تیربار برای ما بفرستند.

با چند نفر  زادهیکم سعید قلیبرنگشته، ستوان زنگنه ناصر هنوز سروان 16:00ساعت 

شوند که به جلو بروند و در یکی و یک تیربار داوطلب می 7جیقبضه آرپی 4سرباز و تعداد 

ها، جلو دشمن را بگیرند و پیشروی را سد کنند. از روحیه این افسر جوان و سربازان از پیچ

هم با خودتان  77آرسیسیم پی، یک بیزادهداوطلب خوشحال شدم و گفتم ستوان قلی

 ببرید و با ما در تماس باشید.
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مواضع خود را تخلیه کرده  ه مهماتی کنگیرقطآخرین نفرات مستقر در ن 16:50ساعت 

 و به عقب برگشتند.

از مأموریت بازگشت و گزارش داد نیروهای دشمن به  زنگنه ناصر سروان 17:45ساعت 

کنند، ولی هنوز میپشتیبانی در جاده در حرکتند و هلیکوپترها آنها را  طآهستگی و احتیا

جی رسید. تصمیم گرفتم اند. در این لحظات، چند قبضه آرپینرسیده راهی رووانبه سه

برویم. به همین منظور، با یک گروه  زادهکمک ستوان قلی خودم با تعدادی از نفرات، به

داران، سوار وانت تویوتا شدیم. یکی دو کیلومتر مانده به نفره از سربازان و درجه 10حدود 

گردد. جلو ما متوقف شد. از وضعیت دارد برمی زاده، دیدیم ستوان قلیراهی رووانسه

دشمن و نحوه پیشروی آنها گفت. گفتم خوب، ما در همین محل، در دو شیار دو طرف جاده 

رسیم. ابتدا قبول کرد. دو گروه در دو طرف به حسابشان می 7جیشویم و با آرپیمستقر می

یم. صدای هلیکوپترهای دشمن را از بالای جاده مستقر شدیم. مدتی به انتظار نشست

کردند ها و اطراف آن را شناسایی و دیدبانی میشنیدیم. آنها با هلیکوپتر، جادهسرمان می

 زادهآمدند. لحظاتی گذشت. ستوان قلیو پس از اطمینان، نیروهایشان با تأنی به جلو می

ست به محل قرارگاه گروه برویم و اگر قرار است دفاعی انجام نزد من آمد و پیشنهاد کرد بهتر ا

تر است و هم نیروی بیشتری داریم. ضمن اینکه فاصله محل کنونی پذیرد، آنجا هم مناسب

کند، این همه پیشروی کرده، دو ما با قرارگاه گروه بیش از دو کیلومتر نیست. چه فرقی می

د، ولی در آن لحظات، احساس عجیبی زنکیلومتر هم بیشتر. دیدم حرف منطقی می

گردیم. خدا داشتم. برایم خیلی سخت بود که به این نفرات داوطلب بگویم به عقب برمی

 داند چه لحظاتی بود و من چه حالی داشتم.می

، من فرمانده گروه توپخانه هستم. این زادهناگهان به فکرم رسید و گفتم ستوان قلی

جمله خودم  شان از یک دسته پیاده هم کمتر است. من فرماندهی این تعداد، ازاندازه تعداد

سپرم. شما از این لحظه جنگم را به شما میاکنون در حد یک سرباز دارم میهم که هم

دانی عمل کن. این افسر . هرطور که صلاح میشده هستیه این گروه پیاده تقویتفرماند

دهم. نفرات را صدا زد و با نظیر بلافاصله گفت پس من دستور میمباک و کشجاع، دلیر، بی
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توضیح مختصر، دستور داد همه سوار شوند )دو دستگاه وانت تویوتا موجود بود( و به محل 

 قرارگاه گروه رسیدیم.

توپخانه علاوه بر دو گروه که به جلو رفته بودیم، تعدادی  33قرارگاه گروه 19:10ساعت 

منتظر ما بودند، جمع شدند. همگی مشغول تهیه سنگر در حاشیه جاده  دار کهدرجهافسر و 

با کندن  کردند. بعضیهای گونی را پر از خاک میها کیسهدر محل قرارگاه بودند. بعضی

 بزرگ، در تلاش بودند تا پناهگاهی را در مسیر مشرف به زمین و آوردن سنگ
ً
های نسبتا

 جاده ایجاد کنند.

تا  200زن را در پیچ متوالی، جلوتر از خودمان حدود جیم رسید که دو تیم آرپیبه فکر 

متری مستقر کنیم، تا آنها ابتدا درگیر شوند. برای این کار داوطلب خواستم. یک  500

دار کادرمان نفر سرباز داوطلب شدند. درجه 3-4دار وظیفه و دار کادر و یک درجهدرجه

. ایشان متخصص تله تایپ، یعنی ام استوار دوم قربانعلی نیریاستوار مخابراتی بود به ن

مریض است، ناراحتی  داران گفت جناب سرهنگ، استوار نیریتلگرافچی بود. یکی از درجه

، میدانی . گفتم آقای نیریگفت قربان، من چیزیم نیست معده دارد. بلافاصله استوار نیری

شوی؟ گفت بله قربان، به محل شهادتم )خدا روی و به چه مأموریتی اعزام میبه کجا می

گذرد، وقتی به یاد این داند هنوز هم بعد از گذشت سالیان طولانی که از آن زمان میمی

خورم(. رو به سوزد و به ایشان غبطه میلم به حال خودم میافتم، د می جمله استوار نیری

نفرات کردم و گفتم امروز برای دفاع از اسلام و میهن، به سرباز اینجوری نیاز داریم. در این 

غروب  جا باید بگویم، استوار نیریکسی را نداریم. در همین مأموریت، ما بهتر از استوار نیری

جی خودش را شلیک کرد و تا صبح، در آن روز با نیروهای عراقی درگیر شد و دو عدد آرپی

در  69پناه شیارها ماند. فردا صبح به اسارت نیروهای عراقی درآمد و تا مبادله اسرا در سال 

مت کرده اسارت بود. شنیدم در همان روز اول، به علت اینکه در برابر نیروهای دشمن مقاو

 بود، خیلی شکنجه شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
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 الیجقو علی به فرماندهی ستوان 372قبضه کاتیوشا از گردان یک گفتنی است که

هایی که انجام داد، برای حمایت و پشتیبانی ما به قرارگاه گروه آمد و حضورش با تیراندازی

 بسیار مؤثر بود. 

گفتم جناب سرهنگ، از این لحظه، من فرماندهی  به سرهنگ کوششی 20:10ساعت 

رفتند. بلاتکلیف هستند.  های ما به عقب چهل زرعیکنم. یگانرا به شما واگذار می 33گروه

کنم باقیمانده گروه و امکانات موجود را به عقب ببرید و گروه را فرماندهی پیشنهاد می

 بکنید. من اگر زنده مانم، به شما ملحق خواهم شد.

ستاد، با کمک سرگروهبان قرارگاه و تعدادی از افسران  سرهنگ کوششی 20:50ساعت 

 آوری کرده و از قرارگاه گروه خارج شدند.امکانات و وسایل اضافی را جمع

آمدند و گفتند  یک افسر مهندس و یک نفر دیگر از قرارگاه عملیاتی غرب 20:50ساعت 

خواهیم پل بین قرارگاه شما و قرارگاه عملیاتی غرب را تخریب کنیم. شما به عقب می

روید پل جلوتر را خراب رگردید، تا ما کارمان را انجام دهیم. خیلی تند شدم و گفتم چرا نمیب

به  در کنار جاده زرنه تا پل هفت دهنه از مسیر زرنه کنید؟ )گفتنی است که رودخانه کنگیر

ها پل روی آن های مسیر رودخانه و جاده، شاید بیش از دهقرار گرفته و در پیچ و خم سومار

 احداث شده است(.

تعدادی از برادران سپاهی به موضع ما آمدند و جویای وضعیت دشمن  21:00ساعت 

ن با خواهیم برای درگیر شدشدند. وضعیت را برایشان تشریح کردم. گفتند ما می

دشمن، به جلو برویم. گفتم بیایید در کنار ما باشید و با هم با دشمن بجنگیم. اگر 

گذاریم حتی یک نفر بخواهید برای شناسایی به جلو بروید و برگردید، بدانید که ما نمی

گیریم. لحظاتی توقف کردند و که جلو رفته، برگردد و مطمئن باشید شما را زیر آتش می

 برگشتند.آنها هم به عقب 

و بخشدار  ، ازجمله سروان یوسفیتعدادی از برادران حفاظت اطلاعات 21:15ساعت 

، مقداری آذوقه و الاسلام احمدیو نماینده امام جمعه ایوان حجت آقای بسطامی ایوان

هندوانه به موضع ما آوردند و از مقاومت نفرات تشکر کردند )توضیح اینکه دیدار این عزیزان، 
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بخصوص حضور بخشدار و نماینده امام جمعه در آن شب و گزارشی که این عزیزان تهیه 

ارتش جمعی ، بلکه برای ارتش و جلوگیری از شایعات فرار دسته33کردند، نه تنها برای گروه

 بسیار مؤثر بود(.

کننده بالای های روشنآتش دشمن شدید بود. از این ساعت، با گلوله 22:00ساعت 

 کردند.انداز به مواضع ما تیراندازی میسر ما، مواضع ما روشن شد و با خمپاره

به مدت یک ربع، آتش تهیه شدید و انبوهی به مواضع ما ریخته شد. ما  22:30ساعت 

های کاتیوشا که در اختیار داشتیم، فقط دارای چهار عدد موشک بود. از موشکاز یک قبضه 

هم کم بود. نفرات سمت چپ  3عدد مانده و تعداد فشنگ تیربار ژ 6-7، فقط 7جیآرپی

کردند، سنگر من کاملًا در دید دشمن قرار گرفتند و با هر تیری که این نفرات تیراندازی می

ک گلوله تانک سنگرهای آنها را نشانه گرفت. دستور دادم نفرات به سمت راست دشمن با ی

ها و صدای شلیک و غرش شنی بیایند و در کنار ما موضع بگیرند. در این بین، حرکت تانک

 شد.ها به وضوح شنیده میهای تانکچرخ

قبضه آوری و موشک کاتیوشا تمام شد و دستور داده شد وسایل را جمع 22:45ساعت 

 کاتیوشا با خدمه آن به عقب برگردند.

 تمام شد. 7جیهای آرپیآخرین موشک 22:50ساعت 

، باقیمانده افراد سوار خودروهای موجود شدند زادهبا اصرار ستوان قلی 22:55ساعت 

 و به عقب برگشتیم.

با  مقابل دژبانی، سرهنگ شجاع زرعی های حوالی چهلدر یکی از پیچ 23:05ساعت 

کنید؟ گفتند آمدیم تا چند نفر همراه ایستاده بودند. توقف کردیم. پرسیدم اینجا چکار می

 ببینیم اوضاع در چه حالی است؟ 

معروف به دره شیطان، دیده شد  در آخرین پیچ حوالی چهل زرعی 23:10ساعت 

 تعدادی از افراد پیاده در حال بالا رفتن به ارتفاعات دوطرف جاده هستند.

)قرارگاه پشتیبانی منطقه( حضور  در محل جدید قرارگاه عملیاتی غرب 23:30ساعت 

افسران قرارگاه، مختصری از قضایایی را که بر ما و  یافتم. در حضور تیمسار حسنی سعدی
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هوابرد دستور  55فرمانده تیپ گذشت، گزارش دادم. فرمودند به سرهنگ محمود رستمی

دادیم تا با اشغال موضع در آخرین پیچ ورودی به منطقه تنگه شیطان جلو پیشروی دشمن 

 تیمسار حسنی سعدی
ً
بزن و  فرمودند یک سری به سرهنگ رستمی را سد نماید. ضمنا

 اوضاعش را ببین و به او روحیه بده. 

پدافند  325به قرارگاه گردان 24:00بعد از عقب آمدن، در ساعت  سرهنگ کوششی

گفت با  ها تماس داشته باشد. سرهنگ کوششیهوایی آمد تا با امکانات گردان، با یگان

داشتیم، از ما خواسته بودند که یکی دو قبضه کاتیوشا  تماسی که با قرارگاه عملیاتی غرب

 تیراندازی نماییم.  در همین حوالی مستقر کنیم و روی جاده محور سومار

 2/5/67حوادث و اتفاقات روز یکشنبه 

هوابرد  55فرمانده تیپ سرهنگ هاشمی با سرهنگ محمود رستمی 00:35ساعت 

، نیروهای تیپ هوابرد به فرماندهی ملاقات داشت. در حوالی ارتفاعات چهل زرعی

در دو طرف ارتفاع بالا رفته بودند و مواضع مناسبی را انتخاب کردند. تا  سرهنگ رستمی

به اشغال دشمن درنیامده بود )ای کاش این دستور  این لحظه، هنوز قرارگاه عملیاتی غرب

تا  شد، چرا که از پل هفت دهنهقرارگاه از همان اول صبح روز شنبه اول مرداد صادر می

با تعداد موقعیت نظیر این مکان وجود داشت، که  50، بیشتر از همین نقطه چهل زرعی

توانستند جلو پیشروی دار ورزیده داوطلب، میحداکثر یک گروهان سرباز و افسر و درجه

 دشمن را سد نمایند(.

)که آن شب و فردای آن  زاده، به اتفاق ستوان سعید قلیبعد از دیدار با سرهنگ رستمی

روز همراهم بود و رانندگی خودرو وانت تویوتا را به عهده گرفته بود(، دو قبضه کاتیوشا را که 

، در کنار جاده اصلی موضع گرفته بودند، بازدید کردیم. رؤسای به دستور سرهنگ کوششی

اندازی ندارند. لذا تصمیم گرفتیم با ها اظهار داشتند به اندازه کافی مهمات برای تیر توپ

 ها مهمات بیاوریم. برویم و برای توپ همین وانت، به نقطه مهماتی باباگیر

کس در این پادگان وجود نداشت. بودیم. هیچ در نقطه مهماتی باباگیر 01:20ساعت 

یک دور کامل داخل این پادگان مهماتی گشت زدیم. بجز تعدادی سگ ولگرد، هیچ 
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قبلًا به عنوان افسر رکن چهارم گروه،  زادهای وجود نداشت. خوشبختانه ستوان قلیجنبنده

 ن رفته بود. به همین خاطر، محل زاغه مهماتچندین بار برای دریافت مهمات به این پادگا

توانستیم و ظرفیت وانت اجازه ها رفتیم. تا آنجایی که میدانست. به محل زاغهکاتیوشا را می

ها دادیم. یک سری به های کاتیوشا را بار وانت کردیم و تحویل توپداد، دو نفری جعبهمی

زدیم. او در کنار جاده، داخل خودرو تویوتا نشسته بود و با نیروهایش که  سرهنگ رستمی

سیمی داشت. به ایشان گفتم ما دو های ارتفاعات مستقر شده بودند، ارتباط بیروی یال

 قبضه کاتیوشا با مهمات کافی در پشتیبانی از شما داریم. 

)قرارگاه آماد  به قرارگاه عملیاتی غرب زادهبه اتفاق ستوان قلی 02:30ساعت 

قرارگاه آنجا را ترک کرده  کارکنانکس در این قرارگاه هم نبود. کلیه پشتیبانی( رفتیم. هیچ

 متوجه شدم، نمی
ً
دانم از کجا به قرارگاه و عوامل نیروی مستقر بودند. این مطلب را بعدا

برسد،  در حال پیشروی است. اگر به ایوان به ایلام آباداطلاع دادند که دشمن در محور صالح

 این موضوع بوده و یا مسئله دیگری، مل قرار میشما در محاصره کا
ً
گیرید. البته واقعا

قرارگاه تخلیه شده و به سمت ارتفاعات  01:30دانم. به هر حال، آن شب قبل از ساعت نمی

گاه به مستقر شدند. با حرکت خودروهای قرار  حرکت کردند و روی ارتفاعات قلاجه قلاجه

ها، بجز تعداد اندکی که در مسیر دو ، آن هم با چراغ روشن، کلیه یگانسمت گردنه قلاجه

و حتی  آباد، اسلامبه ایوان مستقر بودند، با حالت فرار به طرف گردنه قلاجه طرف جاده زرنه

کنم که مردم روستایی گاه فراموش نمیرفته بودند. آن شب را هیچ ها تا کرمانشاهبعضی

ایوان بودند. با تراکتور، اسب، شب در حال کوچ کردن به طرف اطراف این جاده چگونه نیمه

ستوان  ... بعضی پیاده و بعضی سواره. ستون عظیمی در جاده در حال حرکت بود.و لاغا

 کرد.کوبید و بلند گریه میدر همان حین رانندگی، سرش را به فرمان وانت می زادهقلی

دیده  9و بخصوص والفجر های عملیات قادرنشینیگرچه روزهای سختی را در عقب

ها مطرح بود و فرماندهان کنترل نشینی تعدادی از یگانبودم، ولی در آنجا فقط مسئله عقب

کرد. علاوه بر اینکه عنان کار از دست فرماندهان کار را داشتند، ولی اینجا مسئله فرق می

دیگر خلوت شده جاده خارج شده بود، مسئله گریبانگیر روستائیان اطراف هم شده بود. 
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 به طرف چهل زرعی ه ناگاه دیدم یک خودرو تویوتا با چراغ روشن از طرف جاده ایوانبود. ب

گفتم  زادهکنار دسته کاتیوشا داخل وانت نشسته بودیم. به قلی زادهآید. من و ستوان قلیمی

نفر  4-5را بگیر، ببینم چه کسانی هستند. وقتی خودرو متوقف شد، دیدم  جلو این ماشین

بود. ارشد سرنشین کسی جز سرهنگ  سرنشین دارد. خودرو آبی رنگ و متعلق به ژاندارمری

نبود. پیاده شد. یکدیگر را بغل کردیم. ایشان از  فرمانده هنگ ژاندارمری ایلام رودیخرم

افسران شایسته ژاندارمری کردستان در بانه و سقز بود، که در زمان فرماندهی من در قرارگاه 

ی؟ آن هم کن، اینجا چکار میرودی، همکاری خوبی را با ما داشت. گفتم خرمغربشمال

نیاز به کمک و نیرو  این وقت شب. گفت به ما اطلاع دادند که نیروهای ارتش در محور سومار

ای قوی و مصمم به دارند. من با همین امکاناتی که همراهم بود، راه افتادم. دیدم با روحیه

هنگ محمود میدان آمده. با یک راهنمای سرباز، ایشان را راهنمایی کردم تا پیش سر 

 برود. رستمی

را خدا انتخاب کرد. به محض اینکه به  رودیگفت که خرممی بعدها سرهنگ رستمی

ما رسید، اصرار کرد که به خط مقدم برود. در آن لحظات، درگیری نیروهای تیپ هوابرد با 

 رودینیروهای عراقی شدید شده بود و صبح همان روز قبل از طلوع آفتاب، سرهنگ خرم

های زیادی را در سال رودیبه شهادت رسید. او را خدا انتخاب کرد. سرهنگ خرم

  کردستان با ضدانقلاب جنگیده بود و در ایلام
ً
هم با منافقین جانانه جنگید و تلفات نسبتا

، مطلع شد که زیادی از منافقین گرفته بود. آن شب با صدای زنگ تلفن در قرارگاهش

شب حرکت کرد و قبل از طلوع آفتاب، به نیاز به نیروی رزمنده دارد و نیمه محور سومار

 میهمانی خدا رفت.

اما یگان هوابرد آن شب پس از ورود نیروهای عراقی به انتهای تنگه، جانانه جنگیدند و 

دند و بدین ترتیب، پیشروی ها، جاده را مسدود کر با انهدام چند دستگاه تانک عراقی

 نیروهای دشمن سد شد. 

رفتیم. وقتی از انهدام  صبح چندین بار نزد سرهنگ رستمی زادهقلی سعید من و ستوان

را  ها و سد کردن پیشروی دشمن مطمئن شدیم، با طلوع آفتاب، اول سرهنگ کوششیتانک
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های گروه را پیدا کنید و آنها را به جلو بکشید. ، یگانپیدا کردم. گفتم با سرگرد احمد موحدی

در روز قبل )محل پشتیبانی( و یک یگان هم  های ما اول در محل قرارگاه عملیاتی غربگردان

، ارتباط برود و آنجا را حفظ کند. خوشبختانه سرهنگ کوششی به پادگان مهماتی باباگیر

ها داده بود. بدین ترتیب، ها را حفظ کرده بود و دستور مراجعت را به گردانسیمی با یگانبی

 بودند. 33های توپخانه گروههایی که به جلو برگشتند، همین گرداناولین یگان

رفتیم.  به گردنه قلاجه زاده، به اتفاق ستوان قلی2/5/67مورخه  07:00ساعت  دودح

 تنومند بلوط نشسته بودند. خبر پیروزی 
ً
فرمانده نیرو و ستادش در کنار یک درخت نسبتا

هایم ایشان دادم و عرض کردم من به یگان هوابرد و سد شدن نیروهای عراقی را به 55تیپ

گفتم برگردند و به جلو بروند. ایشان هم از من تشکر کرد. در مراجعت از گردنه، هنوز به جاده 

)سرلشکر باقری  به اتفاق برادر محمد باقری نرسیده بودیم، که دیدم امیر صیادشیرازی

رئیس فعلی ستاد کل نیروهای مسلح( با یک خودرو به طرف قرارگاه موقت فرمانده نیروی 

روند. با دیدن ما متوقف شدند. من گزارش مختصری از آنچه که دیروز و دیشب زمینی می

غل کرده و مورد لطف قرار را ب زادهگذشته بود، به ایشان دادم. دیدم برادر باقری، ستوان قلی

 این افسر، بخصوص طی این دو سه روز، جانانه جنگید. داد. من هم گفتم برادر باقری
ً
، واقعا

های انقلابی محله شناسم. اینها از بچهایشان فرمودند من به خوبی ایشان و برادرش را می

  1ای انقلاب، خاطرات خوبی داریم.ما هستند و ما از اینها قبل از انقلاب و در روزه

های ها و استقرار آنها در مکانآن روز، دوم مردادماه، کار ما سر و سامان دادن به یگان

در همین مکان  372مناسب بود. به نفرات ستاد و قرارگاه گروه هم گفتیم در کنار قرارگاه گردان

 قرارگاه پشتیبانی )قرارگاه موقت دو روزه غرب( مستقر شوند، چون دارای امکانات خوبی بود.

توانست با  اما نیروهای هوابرد توانستند دشمن را متوقف کنند. سرهنگ رستمی

ای هجومی هو تیم 33استفاده از دیگر نیروهای تیپ و با پشتیبانی آتش توپخانه گروه

                                           
التحصیل فارغ 1363وارد دانشگاه افسری گردید و در سال  1360در سال ، 1341زاده متولد ستاد سعید قلی 2. سرتیپ1

بسته نظامی در کشور کویت، جانشین تربیت مهمترین مشاغل وی وا درصد جنگ تحمیلی می باشند. 28شد. ایشان جانباز 

 بازنشسته شد. 1390باشد و در سال بدنی ارتش و معاون عملیات اداره دوم اجا می
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وادار به  ، تا عصر روز دوم، دشمن را تا محل اصلی قرارگاه عملیاتی غرببالگردهای هوانیروز

نشینی نماید. دشمن که اطلاع کاملی از محل دقیق قرارگاه عملیاتی غرب داشت، عقب

غرب را اشغال کردند و در روز دوم، وقتی  همان شب تعدادی از نیروهایش قرارگاه عملیاتی

نشینی هستند، خیلی از امکانات قرارگاه را دیدند موفق به پیشروی نشدند و مجبور به عقب

 های روی رودخانه را نیز تخریب کردند. نشینی، اکثر پلتخریب کردند و به هنگام عقب

 3/5/67حوادث و اتفاقات روز دوشنبه 

ها ها، به تعقیب عراقیبه همراه نیروهای تیپ هوابرد و دیگر یگانآن روز از صبح تا غروب 

گاه از نزدیک روبروی هم قرار نگرفته بودیم. آنها یک پرداختیم، ولی باید اعتراف کنم هیچ

شدند، آن را تخریب نشینی منظم و تأخیری را اجرا کرده بودند. از هر پلی که رد میعقب

ا امکانات مهندسی، چند ساعتی منتظر بمانیم تا لودر و شدیم بکردند و ما مجبور میمی

بولدوزر راهی را برای عبور خودروها باز کنند. این تعقیب تا عصر طول کشید. عصر آن روز، 

 88نشینی کرد و قرارگاه لشکرعقب حوالی سومار های پل هفت دهنهدشمن تا نزدیکی

زرهی توسط نیروهای عراقی منهدم شده بود و تمام  88زرهی آزاد شد. قرارگاه لشکر

 33قرارگاه گروه. ها را با فوگاز آتش زده بودندو سنگرها و سوله تجهیزات آن را به غنیمت برده 

 توپخانه دست نخورده باقی مانده بود.

، افسر عقیدتی سیاسی گروه برگشتم. سروان نجفی ، به قرارگاه10آن شب حوالی ساعت 

حمله کردند و دارند در این  آبادموقع نماز صبح گزارش داد که شایعه شده منافقین به اسلام

، مسئله را خیلی جدی کنند. به علت عدم ارتباط با قرارگاه عملیاتی غربمحور پیشروی می

 شد. اول صبح، بعد از نماز و قبل از طلوع آفتاب، به طرف محور سومارنگرفتم. یعنی باورم نمی

رسیدیم، دیدیم اثری از نیروهای  ها حرکت کردم. وقتی به پل هفت دهنهبرای تعقیب عراقی

نشینی کردند. نشینی داشتند و به پشت خطوط مرزی عقبگویا دستور عقب عراقی نیست.

 را، که ارتفاعی مهم و راهبردی در منطقه بود، در تصرف خود نگه داشتند.  402فقط ارتفاع

 عملیات مرصاد

خلق )منافقین( با حمایت  ، سازمان مجاهدین67بعدازظهر روز دوشنبه سوم مردادماه 

و  آبادبه اسلام ـ کرند ، گردنه پاتاق، کل داودنیروی هوایی عراق از دو محور سرپل ذهاب
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آباد حمله خود را آغاز کردند. در هر دو محور تا شهر اسلاممحور دیگر سرپل ذهاب به کرند، 

زرهی به هنگام  81آباد، بدون هیچ درگیری و مقاومتی به علت اینکه نیروهای لشکراسلام

نشینی در حمله عراق به حوالی پادگان سرپل ذهاب عقب نشسته بودند، پیشروی عقب

آباد، هیچ نیرویی وجود نداشت )منافقین با کرند و اسلام کردند. در محور سرپل ذهاب به

آباد عوامل نفوذی خود، اطلاعات دقیقی از این موضوع داشتند(. آنان وارد شهر اسلام

آباد قرار آباد در قسمت غربی شهر در مسیر ورودی محور کرند به اسلامشدند. پادگان اسلام

ن صورت گرفت. بدین صورت که نیروهای دارد. اولین درگیری منافقین در همین پادگا

منافقین با محاصره پادگان، وارد پادگان شدند و مقاومت جزئی سربازان نگهبان را درهم 

را به اسارت گرفته و سپس به  شکستند. سرپرست باقیمانده پادگان، سرهنگ سلیمی

که از طرف باقیمانده تیپ به عمل  شهادت رساندند. با این درگیری و تیراندازی و مقاومتی

و کمیته و نیروهای شهربانی و مردم شهر مطلع شدند و جنگ  آمد، نیروهای سپاه پاسداران

شهری آغاز گردید. مقاومت نفرات سپاه، کمیته و دیگران و جنگ کوچه به کوچه با منافقین، 

ول کشید و مردم شهر وقتی با جنگی سخت تا هنگام غروب و شاید ساعتی پس از آن به ط

رحمی و قساوت منافقین از طرف دیگر مواجه شدند، با هر امکاناتی که از یک طرف، و بی

کوچ کردند. ازدحام مردم شهر برای اینکه همگی بخواهند در  داشتند، به سوی کرمانشاه

ی و باری، تراکتور، گاری و...(، از یک ای که دارند )اتومبیل سواریک زمان، با هر وسیله

آباد و محور از شهر خارج شوند، باعث ترافیک سنگین و غیر قابل تصوری در جاده اسلام

کرمانشاه شد. از طرف دیگر، نیروهای منافقین که بعد از غروب، در پشت این ستون قرار 

 ده خارج نمایند. گرفته بودند، با تیراندازی و تهدید، سعی داشتند نیروها را از جا

تا تنگه  آباد، بخصوص بین گردنه حسنبه کرمانشاه آبادموقعیت جاده شهر اسلام

که بین دو رشته ارتفاع موازی قرار دارد، دشتی است که مردم در آن کشاورزی  چهارزبر

های مزروعی کشاورزی، راهی برای خروج خودروها وجود کردند. بنابراین، با وجود زمینمی

 نداشت و با خواست خداوند، تصادفی بین چند خودرو در جاده، نرسیده به گردنه چهارزبر

 داد و جاده به کلی مسدود شد.رخ 



 33/ 7/5/1367 یال 27/4/1367از  یحسام هاشم دیس پیسرت ریفصل اول: خاطرات ام

 

تلاش منافقین برای باز کردن راه، آن هم با تهدید، نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه فرصت 

مناسبی را به وجود آورد، تا نیروهای برادران سپاه، بسیج و مردمی قبل از طلوع صبح، خط 

عات آن به وجود آورند. در اینجا قصد ندارم به و ارتفا پدافندی مناسبی را در گردنه چهارزبر

و مراحل مختلف آن و نقش نیروهای ارتش، سپاه، بسیج، بخصوص  جزئیات عملیات مرصاد

ط در این عملیات بپردازم، بلکه فق و فرماندهی شهید سپهبد علی صیادشیرازی هوانیروز

 توپخانه در این عملیات را بیان کنم.  33خواهم نقش گروهمی

 در عملیات مرصاد 33نقش گروه

های عراقی، در صبح روز یکشنبه دوم همانطور که قبلًا اشاره شد، بعد از سد حمله یگان

یکشنبه و دوشنبه )دوم و سوم مرداد(، (، روزهای مردادماه در تنگه شیطان )چهل زرعی

های هوابرد و در روز دوشنبه، با ورود تعدادی از یگان 55با همراهی تیپ 33های گروهیگان

بودیم. مراجعت من به قرارگاه  های عراقی در محور سومارزرهی به تعقیب یگان 88لشکر

افسر عقیدتی  بود. به هنگام نماز صبح، سروان عسگری 23:00حوالی ساعت  گروه،

سوزد، منافقین در آتش می آبادگزارش داد که دیشب به ما خبر رسید پادگان اسلام سیاسی

آباد حمله کردند و پادگان به تصرف منافقین یا عراق درآمده است، وضعیت به شهر اسلام

 کاملًا روشن نیست. 

ای از طرف منافقین شد. مسئله را جدی نگرفتم. گفتم شاید این هم شایعهباورم نمی

برای ادامه کار روز قبل  ادهز یکم سعید قلیهمان اول صبح، به اتفاق ستوان باشد. لذا از

، به جلو رفتیم. آن رفتیم. تا حوالی پل هفت دهنه )تعقیب نیروهای عراقی( به محور سومار

شد و اصلًا معلوم نبود ها دیده نمیاز تیراندازی روز دیگر هیچ آثاری از نیروهای عراقی، حتی

 معلوم شد همان روز دوشنبه وهای عراقی تا کجا عقبنیر 
ً
، تا 3/5/67نشینی کردند. بعدا

های روی رودخانه را تخریب کردند. به قرارگاه عملیاتی نشینی کردند، ولی تمام پلمرز عقب

گفتم لااقل  زادهرئیس رکن سوم قرارگاه و سرهنگ رحیم برگشتم و به سرهنگ کهتری غرب

هایی که خراب شده، ایجاد مسیر های مهندسی برای عبور خودروها، در مسیر راه و پلیگان

 نمایند )ایجاد مسیر در کنار رودخانه(.
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بود که متوجه شدم خبر امروز صبح  11:00، حوالی ساعت در قرارگاه عملیاتی غرب

حمله کرده و در حال  آبادصحت داشته و منافقین دیروز عصر به اسلام سروان عسگری

 هستند. پیشروی به طرف کرمانشاه

رئیس رکن سوم، جهت  به اتفاق سرهنگ کوششی 33از قرارگاه گروه 11:05ساعت 

افسر  حرکت کردیم. در بین راه، با ستوان داودیان بررسی اوضاع به طرف گردنه قلاجه

حفاظت گروه برخورد کردیم. ایشان که اول صبح جهت کسب خبر و بررسی اوضاع، به گردنه 

رفته بود، کمی درباره اوضاع و احوال توضیح داد. در همانجا روی یک ورقه کاغذ،  قلاجه

کاتیوشا نوشتم، که  372فرمانده گردان خواجوی حسین یادداشتی برای سرهنگ دوم

ف گردنه سریع به محض رؤیت این یادداشت، یک قبضه کاتیوشا با مهمات کافی به طر

را نسبت به اتفاقاتی  خواجویحسین گفتم سرهنگ  اعزام کنید. به ستوان داودیان قلاجه

برای بررسی اوضاع داریم به طرف  کوششی که افتاده، توجیه کن و بگو که من و سرهنگ

که هنوز مرکز فرماندهی نیروی زمینی و قرارگاه  رویم. اول به گردنه قلاجهمی آباداسلام

های بلوط با چادر گروهی برقرار بود، رفتیم و گفتیم برای در آنجا زیر درخت عملیاتی غرب

های گروه استفاده به توپخانه داریم؛ من از توپخانه پشتیبانی نیروها در این محور، نیاز

توپخانه هم به کمک ما بیاید  44خواهم کرد. اگر امکان دارد، یک یا دو قبضه کاتیوشا از گروه

 آباد حرکت کردیم. و بعد از آنجا به طرف اسلام

 نیاو برادر حمیدی فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب )شهید( یعقوب علیاری 2سرتیپ

به ورودی  زیر پل آخری که از سمت گردنه قلاجه از سپاه پاسداران جانشین قرارگاه نجف

هایی را که در حال سیمی که داشتند، یگانرود، سنگر گرفته بودند و با بیمی آبادشهر اسلام

آباد ، که در محور جنوبی شهر بودند، جنگیدن و مبارزه با منافقین در ورود به شهر اسلام

 35، با نیروهایی که از تیپکردند که از صبح تا به حالکردند. اینطور تعریف میهدایت می

آباد حمله کردیم و برادران سپاهی داشتیم، یکی دو بار به طرف ورودی شهر و پادگان اسلام

و حتی یک بار قسمتی از پادگان را به تصرف درآوردیم، ولی فشار منافقین خیلی زیاد بود و 

. به آنها قول دادم تا شب نشده، توپخانه نیروها با تعدادی شهید و مجروح به عقب برگشتند
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شاءالله با حجم آتش کاتیوشا، به حسابشان خواهیم کنم و انگروه را در اینجا مستقر می

ها را دریافت رسید. بعد از صحبتی که با این عزیزان داشتیم، به عقب برگشتیم، تا توپخانه

وارد شدند و در حال پیاده  ایلام کنیم. مشاهده کردم حدود یک گردان از نفرات سپاه و بسیج

مورد بمباران هوایی  16:10شدن و سازماندهی جهت عملیات بودند؛ که ساعت 

هواپیماهای عراقی قرار گرفتند و تعداد زیادی از این نفرات قبل از اینکه وارد عمل شوند، 

 .مجروح و شهید شدند. صحنه بسیار دلخراشی بود که توصیفش سخت است

یک قبضه کاتیوشا رسید. حال مشکل این بود که یک قبضه  18:00سرانجام، ساعت 

توپ و یک خودرو و مهمات همراهش بود. برای روانه کردن و تنظیم بهتر آن، با مشکل مواجه 

یاب فرماندهی برای روانه کردن و نه تیم هدایت آتش و نه دیدبان داشتیم. به بودیم. نه زاویه

که یک افسر  همینطور به صورت چشمی روانه کردیم. سرهنگ کوششیهر حال، توپ را 

رفت و با مهارت  آبادباتجربه و باسواد توپخانه بود، بر روی آخرین ارتفاع مشرف به شهر اسلام

نه خیلی خاص دیدبانی، تنظیم تیر نمود. حتی ابتدا فاصله ما با شهر، نسبت به برد توپخا

تر بتوانیم تیراندازی کنیم. کم بود. مجبور شدیم یکی دو بار توپ را به عقب بکشیم، تا راحت

قبل از غروب آفتاب، یک قبضه کاتیوشا و تیم هدایت آتش هم رسید. خوشبختانه قبل از 

غروب آفتاب، توانستیم روی مدخل ورودی شهر، از محور جنوب و همینطور محور خروجی 

، ثبت تیر نماییم. و همینطور محور خروجی شهر به طرف کرند ف کرمانشاهشهر، به طر

رفتند. تعدادی  به طرف گردنه قلاجه نیاو برادر حمیدی علیاری 2غروب آن روز سرتیپ

آن شب تا صبح، روی  به فرماندهی یک طلبه جوان به نام حاج آقا ذوالفقاری نیروی بسیجی

همین ارتفاع، وظیفه پدافندی از خط را بر عهده گرفتند و ما هم در کنارشان بودیم و هر از 

کردیم. مسئله خاصی در آن شب به وجود تیر شده تیراندازی میچند گاهی، روی نقاط ثبت

 نیامد، بجز قضیه پادگان مهماتی سلمان.

 ن سلمانپادگا نقطه مهماتی

ای از موضع پدافندی آسوده شد، ، بعد از اینکه خاطرم تا اندازه21:00حوالی ساعت 

گفتم مواظب اوضاع باش، تا من برای تجدید وضو و ادای نماز مغرب  به حاج آقا ذوالفقاری
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 تر از محل ما به طرف گردنه قلاجه، که حدود یک کیلومتر عقبو عشاء به این پادگان سلمان

بود، بروم. وقتی جلو پادگان رسیدم، دیدم غوغائی برپاست. کلیه سربازان جلو درب ورودی 

خواهند از پادگان خارج شوند. تنها افسر موجود در پادگان هرچه پادگان تجمع کرده و می

شد. پرسیدم چه خبر است؟ گفتند آنها را قانع کند، حریف آنها نمیکرد که تلاش می

اند و پادگان ما در محاصره است. واقعیت امر این منافقین با هلیکوپتر، چترباز پیاده کرده

، با هلیکوپتر عراقی پرواز در شب، منافقین یکی از سران عملیات چیبود که آن شب ابریشم

را به رهبران و مسئولین عملیاتی برساند. البته  آمده بود، تا پیام مسعود رجوی آباداسلامبه 

 از روی مدارکی که به دست دوستان رسید، مشخص گردید. هلیکوپتر قبل 
ً
این مطلب بعدا

د و همه صدای پرواز آن را آباد، در مسیر پروازیش چرخی دور پادگان ز از فرود در اسلام

شنیدند. عوامل نفوذی بلافاصله شایعه کردند که چترباز پیاده شده و پادگان در محاصره 

است. یک بلندگوی دستی داخل ماشین ما بود. با صدای بلند خودم را معرفی کردم و گفتم 

 توپخانه هستم. این موضوع، 33سربازان، من سرهنگ سید حسام هاشمی فرمانده گروه

 دشمن دیوانه نیست که این موقع شب دشمن در این منطقه شایعه
ً
ای بیش نیست. اولا

 مگر شما بجز صدای یک فروند هلیکوپتر، صدای 
ً
کوهستانی چترباز پیاده کند؛ ثانیا

تواند با خود حمل هلیکوپتر دیگری را شنیدید؟ یک فروند هلیکوپتر مگر چند نفر نیرو می

؟ شما سرباز هستید، از خدا بخواهید که دشمن دست به چنین کند، آن هم در تاریکی شب!

توانند حماقتی بزند، آن وقت شما دارای سنگر و موضع مناسب هستید. آنها چه غلطی می

 هایتان. من تا صبح اینجا با شما خواهم بود.بکنند؟ برگردید سر پست

مرگ »دند وشعار های من مثل آبی بر آتش بود. بعضی از سربازان جرئت پیدا کر صحبت

های خود رفتند. یکی دو ساعتی آنجا ماندم و بعد سر دادند و همگی به سر پست« بر منافق

به دیدگاه برگشتم  23:00ام شام داد. حوالی ساعت از نماز، آن افسر جوان به من و راننده

 ی کردیم.های نگهبانی سرکشاز پست و به اتفاق حاج آقا ذوالفقاری
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 4/5/67شنبه صبح روز سه

را به  372، یک آتشبار کاتیوشای دیگر از گردانخواجویحسین  2صبح آن روز سرهنگ

را وارد عمل کردیم و یک مرکز تطبیق آتش جهت  343م از گردانم130میدان آورد. یک آتشبار

 11:00برقرار کردیم. ساعت  آبادو شهر اسلام های توپخانه، بین گردنه قلاجههماهنگی یگان

ملاقات کردم و بعد از گزارش اقدامات گروه،  رفتم و با تیمسار حسنی سعدی به گردنه قلاجه

، برای 81های موجود در منطقه مربوط به لشکراز ایشان خواستم تا اجازه فرمایند از توپخانه

پشتیبانی عملیات استفاده کنم و ایشان فرمودند موافقم؛ به هر یگانی که رسیدی، از طرف 

زرهی رسیدم. دستور  81کی دو تا از آتشبارهای توپخانه لشکرمن مأموریت را ابلاغ کن. به ی

فرماندهی نیرو را طی یادداشتی از جانب خودم به آنها ابلاغ کردم. خوشبختانه بدون چون و 

چرا و با روحیه خوبی استقبال کردند. حتی تغییر موضع دادند و با مرکز تطبیق ما ارتباط برقرار 

توپخانه به همراهی فرمانده گروه  44دازظهر همان روز، یک دسته کاتیوشا از گروهکردند. بع

، وارد منطقه شدند و در پشتیبانی ما ، به دستور قرارگاه عملیاتی غربسرهنگ عباس پارساپور

م واقع در م155و  175توپخانه مختلط کالیبر 388به ستاد گردانقرار گرفتند. قبل از ظهر، 

رسیدم و به ایشان گفتم شما در همین  به فرماندهی جناب سرگرد داود صالح محور سگان

خواهم آتشبارها را با استفاده از د. میرسهایتان به شهر میموضعی که قرار دارید، برد توپخانه

آباد روانه کنید. بدون دیدبانی و تنظیم و جاده کرند به اسلام نقشه، به سمت عمومی شهر کرند

 جهت قدرت
ً
نمایی، اطراف شهر کرند و جاده را زیر آتش بگیرید و تا دستور ثانوی، تیر، صرفا

 در مواقع مختلف به تیراندازی خود ادامه بدهید.

 5/5/67حوادث و اتفاقات روز چهارشنبه 

های کالیبرهای مختلف توپخانه بود. ام از منافقین با گلولهآن روز، روز آتش توپخانه و انتق

به اتفاق یکی دو نفر، با راهنمایی برادر  از قرارگاه رمضان در آن روز، برادر پاسدار افروز

است و اگر  ت فرماندهی منافقین در شهر کرندبه من مراجعه کرد و گفت مرکزی نیاحمیدی

بتوانیم با توپخانه آنجا را ناامن کنیم، خوب است. ایشان ادامه داد ما یک جاده فرعی در شمال 

 80رود. دو قبضه کاتیوشا با های کرند پیش میسراغ داریم که تا نزدیکی ارتفاعات قلاجه
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، تا حوالی کرند پیش و همراهی سرهنگ کوششی ردیم. با راهنمایی برادر افروزموشک آماده ک

 ، مأموریت مؤثر و خوبی را اجرا کردند.رفتند و با راهنمایی و دیدبانی برادران قرارگاه رمضان

 های ورودی و خروجی شهر کرندابتدا و انتهای جادهموشک کاتیوشا را در  80حدود 

توپخانه گروه به اطراف این شهر  388هایی که از طرف گردانتیراندازی کردند. با تیراندازی

 و چهارزبر آبادبین گردنه حسن شد و با وضعیتی که در مسیر کرمانشاهها میو در مسیر جاده

ح شدند. برای منافقین پیش آمده بود، متوجه قدرت نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسل

 ، جهنمی از آتش توپخانه ارتش برای آنها شد.و تا گردنه چهارزبر آبادمسیر کرند تا اسلام

ترین روز عملیاتی برای منافقین بود. عمده انهدام نیروهای آنها در مرداد سختروز پنجم 

های خودرویی آنها آسیب نشینی شروع شد. عمده یگاناین روز بود و عصر همین روز، عقب

نشینی منظم ها داشتیم و امکان عقبدیده بود. با دیدبانی خوبی که ما، بخصوص روی جاده

های اطراف مسیر پناه بردند. فته بودیم، آنها به ناچار، به ارتفاعات و کوهو خودرویی را از آنها گر 

 در همان محل دیدبانی سپری کردیم. نیاآن شب تا صبح را با برادر حمیدی

 6/5/67شنبه صبح روز پنج

های توپخانه را تصمیم گرفتیم کلیه آتش نیادر ادامه عملیات روز قبل، با برادر حمیدی

چی داشت، سیمیک بی نیامتمرکز کنیم. برادر حمیدی آباد ـگردنه حسن آباددر محور اسلام

سیمی را از مکالمات بی خوبی زد و اطلاعاتها دور میو فرکانسکه مرتب روی باندها 

 10:30آورد و این اطلاعات کمک خوبی برای ما بود. حدود ساعت منافقین به دست می

 گفت روی باند برادر محسن رضایی نیاچرخید، به برادر حمیدیهمانطور که روی باندها می

گوشی را برداشت و با برادر محسن  نیاسن است. حمیدیقرار گرفتم. این صدای برادر مح

صحبت کرد. این اولین ارتباطی بود که با نفرات آن طرف، یعنی برادرانی که بین  رضایی

 در حال جنگ با منافقین بودند، برقرار شد. برادر محسن رضایی آباد به کرمانشاهجاده اسلام

آباد بود، و اسلام آبادراهی بین گردنه حسندختر به سهکه از جنوب با نیرویی از مسیر پل

دادی از نیروهای منافقین در روستای گفت فرماندهان و تع نیارسیده بود، به حمیدی

توپخانه  33گفت جناب سرهنگ حسام هاشمی فرمانده گروه نیامتمرکزند. حمیدی ایبدره
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پیش من است و ایشان سه روز است که هدایت توپخانه را بر عهده دارد. برادر محسن گفت 

توانید دره جناب هاشمی، شما می بدهید. بعد از سلام و احوالپرسی گفتگوشی را به او 

در  خواجوی حسین و اطراف آن را زیر آتش بگیرید؟ من هم بلافاصله با سرهنگ ایبدره

 ایها را روی ده بدرهآتش، همه مرکز تطبیق آتش تماس گرفتم و گفتم جناب خواجوی

متر به برد توپخانه اضافه شود(،  50ای )یعنی با هر بار شلیک، متمرکز کنید و به صورت پله

ار در دامنه ارتفاعات شمالی جاده قر  ایرا زیر آتش بگیرید. روستای بدره ایروستای بدره

شد، که سیم شنیده میها، صدای فرماندهان منافقین از طریق بیداشت. با این تیراندازی

 تواند خودش را نجات بدهد.گفتند کار تمام است و هرکس به هر طریقی که میمی

شدند. با دوستان، همگی از دیدگاه  آبادنیروهای ما وارد شهر اسلام 13:30حوالی ساعت 

روز بود که آباد رفتند. خیلی خسته بودم. سه شبانهپایین آمدیم و نفرات به سمت شهر اسلام

 زدم. به طرف گردنه قلاجهنخوابیده بودم. فقط گاهی اوقات لحظاتی را در خودرو چرت می

فرمانده دسته، سنگر  قر بود. استوار علی افتخاریرفتم. در آنجا یک دسته پدافند هوایی مست

خوابیدم. پس از  18:00مرتبی داشت. یک حمام صحرایی داشت. دوش گرفتم و تا ساعت 

 آباد برویم.استراحت، به راننده گفتم به طرف شهر اسلام

ر تمام در و دیوارهای شهر آثار گلوله و شدیم. شهر جنگزده بود و د آبادوارد شهر اسلام

ها بجا مانده بود. خورد. هنوز تعدادی از خودروهای منافقین در خیابانخرابی به چشم می

تنامی بود. به راننده گفتم از وسایل اغ کلی وسایل و امکانات داخل این خودروها بجا مانده

آن را هم در پایان خدمت در گروه،  بجامانده، فقط یک عدد دوربین چشمی را برایم بردارد، که

 فرمانده قرارگاه نجف تحویل قرارگاه گروه دادم. آن روز عصر حوالی غروب، برادر شوشتری

پیش رفتیم. باقیمانده  دیدم. برادران گفتند تا شهر کرند نیاسپاه را به اتفاق برادر حمیدی

کنند. پیشنهاد کردم یک نیرویی مستقر شدند و دارند مقاومت می منافقین روی گردنه پاتاق

ببندیم. برادر  دبرویم و پشت منافقین را در کل داو به طرف سگان بیاید، تا از محور سگان

دستی نداشت؛ لذا توجهی به پیشنهاد من شناخت و یا شاید هم نیروی دممرا نمی شوشتری

 توپخانه برگشتم. 33نکرد. من هم آن شب به قرارگاه گروه
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 7/5/67حوادث و اتفاقات روز جمعه 

دار داوطلب، در و تعدادی سرباز و درجه سرهنگ کوششیاول صبح روز جمعه به اتفاق 

 ، به سرپل ذهابنفر برای شناسایی محور و بررسی وضع منافقین در محور پاتاق 10-12حد 

ای که در روستای سرچشمه رفتیم. ابتدا به موضع آتشبار کاتیوشا توپخانه یا همان کل داود

مستقر بود، رفتیم و یک دیدبان از آتشبار را با خودمان همراه بردیم. دو یا سه کیلومتری که 

از برای پشتیبانی  به جلو رفتیم، نیروهای عراقی که هنوز تعدادی از آنها آن طرف سرآبگرم

نشینی منافقین مستقر بودند، دو دستگاه خودرو وانت تویوتا را دیدند، که روی ما آتش عقب

کردند. راننده من )سرباز فریمان گشودند. حداقل دو دستگاه تانک مرتب تیراندازی می

کرد، بلافاصله به طرف راست پیچید و ما در داخل شیاری که در جلو حرکت می 1کن(کوه

                                           
، پس از دیدن دوره 2/6/67و ترخیصی  2/2/65کن، اعزامی کن فرزند سرهنگ بازنشسته محمد کوه. سرباز فریمان کوه1

منتقل شدم، ایشان را به عنوان راننده  33به گروه 65اینجانب در آذرماه سال توپخانه منتقل شد. وقتی  33آموزشی به گروه

 بی
ً
 علاوه بر اینکه سربازی بسیار منضبط و مؤدب و مرتب بود، از نظر رانندگی هم واقعا

ً
نظیر بود. از معرفی کردند. انصافا

کرد. به علاوه، اهل مطالعه و درس خواندن بود. وقفه رانندگی میگی، بیرا بدون کوچکترین خست تا تهران حسینیه اهواز

با اینکه مدت دو سال از گرفتن دیپلمش گذشته بود، مصمم بود که در دانشگاه شرکت کند. به همین خاطر، از کوچکترین 

پدافندی و یا سر زدن به دیدگاه  آورم، زمانی که من برای بازدید از خطوطکرد. به یاد میها برای مطالعه استفاده میفرصت

ام. همین رفتم، ایشان در همان خط مقدم در داخل خودرو مشغول مطالعه بود. از پشتکار و ادب او هرچه بگویم، کم گفتهمی

، برای مرخصی در تهران بود. با شنیدن اینکه عملیاتی در منطقه ما 31/4/67سرباز در عملیات پایان غرب، یعنی عملیات 

کردند، با اینکه ه، درست زمانی که بعضی در منطقه عملیات، به محض شروع عملیات، تا تهران و مشهد فرار میرخ داد

همراه و همدم من بود. به خاطر دارم سه  مرخصیَش پایان نیافته بود، داوطلب به منطقه آمد و در تمام طول عملیات مرصاد

ای از من غافل نبود. به خاطر این هایش قرمز شده بود. لحظهای استراحت نکرد. چشمروز بیداری کشید و لحظهشبانه

هایی که کرده بود، بعد از خاتمه خدمتش، در کنکور سراسری آن سال شرکت کرد و من هم یک برگ تأیید زحمات و فداکاری

گی از نیروی زمینی برایش گرفتم. آن روزها برای بسیجیانی که در جبهه حضور داشتند، این برگه رزمندگی صادر رزمند 

ای وجود نداشت. خواست خداوند بود که برگه ایشان پذیرفته شد و به عنوان شد، ولی برای سربازان ارتش چنین سهمیهمی

قبول شد و به علت جدیتی که در امر آموزش داشت، یک ترم از  سهمیه رزمندگی در رشته پزشکی دانشگاه همدان

که من  72هایش جلو افتاد. ایشان در همان ابتدای دوره دانشجویی، سهمیه پزشکی ارتش را پذیرفت. در سال ایهمدوره

کنند. رند از دانشگاه اخراج میکن به دیدارم آمد و گفت مرا داتازه از دوره وابستگی نظامی چین برگشته بودم، روزی آقای کوه

نبود، ولی از سهمیه رزمندگان استفاده کرده است، لذا باید اخراج شود. یکی از  علت را پرسیدم. گفت ایشان بسیجی

ر مسئولین دانشگاه راهنمایی کرد که اگر ارتش اعلام نیاز بکند و تأییدیه مجدد بفرستد، از اخراجش صرفنظر خواهد شد. د

داد و داد. مسئول عقیدتی سیاسی نزاجا حاج آقا حبیبی تأییدیه نمیتأییدیه می بایستی عقیدتی سیاسیارتش هم می

 16گفت خلاف صورت گرفته. روزی خدمت حاج آقا حبیبی که در زمان پایانی جنگ مسئول عقیدتی سیاسی لشکرمی
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ها مخفی بود. حدود نیم ساعتی را در داخل این شیار از دید و تیر عراقی قرار گرفتیم،که

را زیر  بودیم و دیدبان ما هم بلافاصله درخواست آتش کرد و آتشبارهای ما منطقه سرآبگرم

آتش گرفتند. لحظاتی بعد، تیراندازی طرفین قطع شد. گفتم برگردیم، ممکن است نیروهای 

عراقی بیایند و در این لحظات پایانی جنگ، ما را به اسارت بگیرند. دوستان هم پذیرفتند. 

  وقتی وارد جاده اصلی شدیم، به علت اینکه در دید نیروهای
ً
عراقی قرار گرفته بودیم، مجددا

کن، خیلی های آنها شروع شد، ولی خدا را شکر، با مهارت رانندگی آقای کوهیراندازی تانکت

توپخانه در  33گروه 372سریع توانستیم به عقب برگردیم. آن روز، آتشبار کاتیوشای گردان

 3های تیپروستای سرچشمه خط مقدم نیروهای ارتش ما بود و بعدازظهر همان روز، نیرو

 برگشتند. ، به پادگان ابوذرزرهی به فرماندهی سرهنگ علی ایوبی 81زرهی لشکر

 برابر اطلاع نفرات سپاه، آن شب، یعنی شب جمعه با نیروهای منافقین در گردنه پاتاق

درگیر شدند و جنگیدند و اول صبح نیروهای باقیمانده آنها با پشتیبانی نیروهای عراقی به 

با نابودی عمده قوای منافقین به  داخل خاک عراق بازگشتند. بدین طریق، عملیات مرصاد

و حمله عراق در غرب   های آخر جنگ و نوشیدن جام زهر امام)ره(پایان رسید. گرچه عملیات

جمعی برای ما و همه رزمندگان و مردم ایران بسیار تلخ و ناگوار بود، ولی نابودی و انهدام دسته

هزار شهید از ملت  17گروهک منافقین، این خائنین به ایران و مردم شریف ایران، که بیش از 

 سمی و روحی ما را جبران کرد.های جما گرفته بود، شیرین و گوارا بود و همه خستگی

 

                                           
تم. گفتم حاج آقا، خودتان روزهای سخت جنگ را لمس کردید. این سرباز در ایام مرخصی، داوطلبانه به جبهه قزوین بود، رف

آمد و این خدمات را انجام داد و این برگه را هم من برایش گرفتم. شاید خواست خداوند بود و یا خداوند پاداش او را در 

ماه این چنین قرار داده است، تا آن روز مسئولین پذیرش دانشگاه متوجه  28اش به مدت و خدمت صادقانه عملیات مرصاد

های من، برگ تأییدیه را صادر کرد. در این نشدند که ایشان سرباز است و بسیجی نیست. حاج آقا حبیبی با شنیدن حرف

به خدمتش ادامه داد و پس از  منطقه سومارالتحصیلی، به مدت دو سال در کن بعد از فارغنتیجه، آقای دکتر فریمان کوه

سال  30گرفتن تخصص در رشته بیهوشی، داوطلبانه به بیمارستان اهواز منتقل شد و با احتساب خدمت سربازیش، پس از 

های اکنون هم مشغول خدمت در بیمارستانبا درجه سرهنگی به افتخار بازنشستگی نائل شد و هم 1395خدمت، در سال 

باشد و ارتباط من و ایشان برقرار است و همیشه به یاد این سرباز فداکار و دعاگوی وجود نازنینش هستم )سرتیپ اهواز می

 (.22/11/99سید حسام هاشمی 
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 فصل دوم
 شرایط جغرافیایی و نظامی منطقه عملیاتی غرب کشور

 
 و عملیات مرصاد 31/4/67عملیات توضیح: مربوط به 

 فصل دوم: شرایط جغرافیایی و نظامی منطقه عملیاتی غرب کشور
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 ۳۳قبل از بیان خاطرات افسران گروهمن سرهنگ توپخانه ستاد علی اکبر اصلانی 

داده در محورهای مختلف منطقه عملیاتی غرب کشور در توپخانه از حوادث و اتفاقات رخ

، که منجر به انهدام کامل نیروهای نیروهای دشمن و عملیات مرصاد ۳1/4/۶۷عملیات 

دانم توضیحاتی درخصوص منطقه غرب کشور، از نظر جغرافیایی منافقین شد، ابتدا لازم می

و نظامی به خوانندگان محترم ارائه نمایم، تا ضمن آشنایی با آن مناطق و نام محورها، 

های مرزی، بیان خاطرات و توضیحات افسران روستاها و ارتفاعات منطقه و پاسگاهشهرها، 

 توپخانه بهتر قابل درک باشد. ۳۳گروه

 منطقه مرزی ایران و عراق در جبهه میانی )منطقه غرب(

امتداد دارد. « باویسی»آغاز و تا حوالی  منطقه مرزی غرب کشور از حوالی جنوب مهران

العبور هستانی و صعبوک و کرمانشاه های ایلامدر این منطقه، زمین در حوالی استان

باشد، ولی در کشور عراق، در قسمت جنوبی دشتی صاف و در بخش شمالی دارای تپه می

تان کرمانشاه با کشور ماهورهایی است که در نزدیکی مرز گسترش دارند. موقعیت مرزی اس

عراق طوری است که از سمت شرق متکی به ارتفاعات متوالی و منظم است و از سوی غرب 

باشد. به همین سبب، بین این دو عارضه النهرین میعارضه و بلامانع بینمتکی به جلگه کم

این  تا سومار متفاوت، تپه ماهورها و ارتفاعات منفرد وجود دارد که در ناحیه قصرشیرین

 ارتفاعات تا داخل خاک عراق امتداد دارند.

به طور کلی، شهرهایی که برای نیروهای متجاوز عراق در صحنه عملیات غرب 

 توان بدین شرح برشمرد:توانست به صورت هدف مطرح باشند را میمی

 .آبادو صالح رهای مهرانه: شـ در منطقه استان ایلام

و سرپل  ، گیلانغرب، قصرشیرین، سومارشهر: شهرهای نفتـ در منطقه استان کرمانشاه

توانست معابر وصولی زیر را مورد دشمن می ، که برای دستیابی به این شهرها،ذهاب

 استفاده قرار دهد:

 آبادـ اسلام ـ سرپل ذهاب ـ قصرشیرین ـ خسروی معبر خانقین (1

 ـ گیلانغرب ـ داربلوط ـ چقاحمام چوارباخ معبر (۲
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 آبادـ صالح بدره ـ مهران معبر (۳

 منطقه قلمداد کرد. معبرترین توان مهمشماره یک را می معبر

موجود و ارتفاعات العبور بودن محورهای گفتنی است به علت کوهستانی و صعب

گفته برای نیروهای سرکوب در اطراف معبرها، تأمین مسیرهای منتهی به اهداف پیش

پذیر بود. به دلیل اینکه مهاجم که در طول مسیر در معرض تهدید بودند، به سختی امکان

ارتش عراق توانایی تأمین محورهای یادشده را نداشت و همچنین، به دلیل عملکردی که در 

 های اولیه، پیشروی ارتش عراق متوقف گردید.ز خود نشان داد، پس از کسب پیروزیغرب ا

در داخل خاک « دیاله»و « واسط»های برخلاف وضعیت زمین در خاک ایران، در استان

که  ای دارد،هستند، زمین حالت جلگه« ایلام»و « کرمانشاه»عراق که در مقابل دو استان 

 1۲0پایتخت کشور عراق نیز در حدود  ترین بخش عراق در آن واقع شده است. بغدادمهم

به بغداد( و جاده مواصلاتی  و مندلی در سومار تنگکیلومتری مرز قرار گرفته )جاده میان

کند، در آن واقع مهم عراق که بغداد را در موازات خط مرز به شمال و جنوب کشور متصل می

 است. چنانچه نیروهای ایرانی در خاک عراق پیشروی می
ً
کیلومتر(،  ۳0کردند )حدودا

جنوب  توانستند محورهای مواصلاتی یادشده را در شمال به سمت کردستان عراق و درمی

  1قطع کنند. به سمت بصره

 های مهم منطقهپاسگاه

 :، تابع هنگ ژاندارمری ایلامگروهان مهران های ژاندارمریالف( پاسگاه

 ـ گمرک ـ آب زیادی ـ رضاآباد ـ خسروآباد آباد ـ چنگولهچم ـ سالاری ـ فرخکنجان

 :، تابع هنگ ژاندارمری ایلامآبادگروهان صالح های ژاندارمریب( پاسگاه

 ـ کانی سخت آبادخزر ـ انجیره ـ شور شیرین ـ صالحهلاله ـ نی

 :، تابع هنگ ژاندارمری قصرشیرینگروهان سومار ژاندارمریهای ج( پاسگاه

                                           
 .۷۷-۷۸، صص 1۳۹4. اطلس پدافندی، عملیاتی پدافندی نیروهای زمینی در هشت سال دفاع مقدس، سوره سبز، 1
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ـ قلعه جوق ـ  ـ سانواپا القوس ـ سه تپه ـ چغاشیرگه ـ سلمان کشتهـ پاسگاه زین شهرنفت

 ـ کانی شیخ ـ بازرگان ـ تلخاب  ـ گیسکه تنگمیان

 ، تابع هنگ ژاندارمری قصرشیرین:گروهان قصرشیرین های ژاندارمرید( پاسگاه

جوق ـ تنگاب نو ـ ولد قلعه سفید ـ برار عزیز ـ دارخور ـ پرویز خان ـ برج احمدی ـ دربند 

 کشته ـ خسروی

 : گروهان گرده نو، تابع هنگ ژاندارمری قصرشیرین های ژاندارمریهـ( پاسگاه

 ـ ازگله ـ شیخ سله بیشکان ـ زید یحیائی ـ تیله کوه ـ باویسی

 : گروهان نوسود، تابع ژاندارمری پاوه های ژاندارمریو( پاسگاه

 دوروله ـ مرخیل ـ هیرتا ـ شیخان ـ شوشمی ـ نوسود ـ دزآور ـ نودشه ـ هانی گرمله

منطقه عملیاتی غرب، که از نظر برخورد نیروهای خودی و  های ژاندارمریسایر پاسگاه

 اند.دشمن حوادث مهمی در آنها رخ نداده است، در فهرست بالا نام برده نشده

 موقعیت جغرافیایی گیلانغرب

است. بیشتر مردم  مرکز شهرستان گیلانغرب واقع در غرب استان کرمانشاه گیلانغرب

باشد. گیلانغرب در طول هستند، که بزرگترین ایل کردستان می این شهر از ایل کلهر

دقیقه، یکی از شهرهای  ۷درجه و  ۳4دقیقه و عرض جغرافیایی  ۵۵درجه و  4۵جغرافیایی 

، از مشرق به و کرند واقع در غرب استان کرمانشاه است. از طرف شمال به سرپل ذهاب

و  شهرو در مغرب آن نفت ، مندلیغرب، سومار و از طرف جنوب به ایوان آباداسلام

 1۵۵کیلومتر، تا مرکز استان  ۶۵0 واقع شده است. فاصله گیلانغرب تا تهران قصرشیرین

کیلومتر،  ۵0کیلومتر، تا سرپل ذهاب  ۵۵کیلومتر، تا قصرشیرین  ۹0آباد کیلومتر، تا اسلام

 شد. باکیلومتر می ۹0 کیلومتر و تا خانقین ۹۵ تا مرکز استان ایلام



 47/ غرب کشور یاتیمنطقه عمل یو نظام ییایجغراف طیفصل دوم: شرا

 

 

 مشخصات جغرافیایی و نظامی منطقه سومار

کیلومتری شهر  ۲0۵و  آبادکیلومتری شهر اسلام 1۵0در حدود  منطقه عمومی سومار

، از شرق به ریگواقع شده است. شهر سومار از غرب به سلسله ارتفاعات کهنه کرمانشاه

و از جنوب نیز به ادامه  سلسله ارتفاعات سارات، از شمال به سلسله ارتفاعات بند پیرعلی

 شود. سلسله ارتفاعات سارات منتهی می

عراق، از جنوب )بعد  شهر مندلی ، از غرب بهشهراز شمال به نفت منطقه عمومی سومار

و از شرق )بعد از  کیلومتر و گذشت از ارتفاعات پر پیچ و خم( به مهران 40الی  ۳۵از طی 

ها و شود. منطقه دارای پستی و بلندیمنتهی می کیلومتر( به گیلانغرب ۵0طی حدود 

باشد متر می 400تا  100ارتفاعات بسیاری است و میانگین نسبی بلندی این ارتفاعات بین 

ان ، کله شو، ارتفاعات گیسکهریگو به موازات نوار مرزی و در امتداد سلسله ارتفاعات کهنه

شود، اند، که این سلسله ارتفاعات شامل دو قسمت شمالی و جنوبی میو دروازه قرار گرفته

اند. سلسله ارتفاعات گذرد و آنها را جدا کردها ز آن می و رودخانه کنگیر تنگکه تنگه میان
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م  ۳40متر(، سان واپا )۳۶۵) کشته به ترتیب از شمال به جنوب ارتفاعات سلمان ریگکهنه

متر( منتهی  ۳4۵متر( و قلع هجوق )کله قندی،  ۳4۳متر(، قلعه مین ) 40۲تر(، وارولین )

 سانواپا معروف به تپه قرمز و نیز تپه کریم ژیله روی جاده ۳۲0شود. همچنین، ارتفاعات می

متر( و  ۳۲0متر(، کله شوان ) ۳۳0) اند. سه ارتفاع گیسکهدر شمال این ارتفاع قرار گرفته

اند. در سمت غربی این ارتفاعات، واقع شده متر( نیز در جنوب رودخانه کنگیر 1۹۵دروازه )

عراق  توان بر دشت و شهر مندلیقرار دارد و از این ارتفاعات، می« مندلی»اراضی مسطح 

است، تسلط کامل داشت. غیر از  کیلومتری بغداد 140کیلومتری مرز قرار دارد و  1۵که در 

قرار دارد، که اهمیت آن به  نیز در سمت چپ ارتفاع سانواپا ، تنگه سانواپاتنگگه میانتن

نیست. سلسله ارتفاعات سارات، که از شرق سومار به سمت جنوب  تنگاندازه تنگه میان

ترین ارتفاعات و کله شوان عمود هستند. مهم گسترش پیدا کرده است، بر ارتفاعات گیسکه

و دیدبانی  ۳و  ۲و  1های شلوغ متر( و تپه ۳0۷این سلسله جبال نیز عباتند از: چشمه کلی )

 تر(.م ۳۲0سارات )
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بند »به موازات سلسله ارتفاعات سارات در قسمت شمال، سلسله ارتفاعات دیگری به نام 

و  ۳۶0) ۲و  1متر(، دیدگاه پیرعلی  ۳4۳« )تپه مثلثی»وجود دارد، که از ارتفاعات « پیرعلی

تینه »، «قوت قوله»اند. ارتفاعات تشکیل شده ریگمتر( عمود بر ارتفاعات کهنه ۳4۳

نیز در امتداد یکدیگر در جهت شرق به غرب منطقه، در « چمدام»و « تینه کوچک»، «بزرگ

 و سلمان کشته الیه شمال منطقه عملیاتی و همچنین، شمال ارتفاعات بند پیرعلیمنتهی

 40۷« )سیدک»و « حیدک»ترین حد منطقه عملیاتی نیز، ارتفاعات اند. در جنوبیقرار گرفته

 اند.واقع شده« کانی شیخ»متر( در شمال رودخانه  ۳۲۷و 

گیرد، که با عمق کم از سمت شرق سرچشمه می سراب ایوانارتفاعات  از رودخانه کنگیر

به  تنگـ سومار امتداد پیدا کرده و با عبور از تنگه میان آبادبه غرب به موازات جاده اسلام

نیز در جنوب منطقه، از ارتفاعات  شیخیابد. رودخانه کانیعراق ادامه می طرف شهر مندلی

شود و به عراق سرازیر می« دوشیخ»گیرد و از شرق به غرب به رودخانه ایران سرچشمه می

ارتفاعات ترین ، مهمریگیابد. سلسله ارتفاعات کهنهعراق ادامه می طرف شهر مندلی

کیلومتر است، برای نیروهای  ۲۲منطقه است. طول ارتفاعات این منطقه که در حدود 

 نظامی ایران از چند نظر حائز اهمیت است:

نخست، از نظر تسلط نظامی بر منطقه دارای اهمیت فراوان است. نیروهای خودی با 

نی و استقرار در دشت نشیتصرف و قرار گرفتن روی ا ین ارتفاعات، دشمن را مجبور به عقب

 توانند بر دشمن تسلط کامل یابند.کنند و بدین ترتیب، میمی

عراق را به دنبال دارد، که این خود  دوم، تسلط بر ارتفاعات، نزدیک شدن به شهر مندلی

می را برای ایران ، پایتخت عراق است و از جنبه تبلیغاتی، پیامدهای مهتهدیدی برای بغداد

 آورد. به ارمغان می
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 مشخصات تعدادی از مناطق حساس و شهرهای منطقه غرب

 آبادصالح

غربی کیلومتری جنوب ۳۷است، که در  از توابع شهرستان مهران آبادبخش مرزی صالح

آباد در دوران جنگ شرقی مهران واقع شده است. صالحکیلومتری شمال 4۵و  شهر ایلام

 و مهران بود و بارها هدف هواپیماهای عراقی قرار گرفت.  عقبه دو جبهه میمک

توسط ایران پذیرفته شد، ارتش عراق از محورهای ترساق ـ  ۵۹۸پس از اینکه قطعنامه 

آباد را اشغال کرد؛ اما وارد عمل شد و برای نخستین بار، صالح و مهران آبادـ صالح میمک

ساعت، نیروهای عراقی  ۲4با مقاومت نیروهای ارتش و سپاه و نیروهای مردمی، پس از 

و با از دست  در دشت گلان و تنگه گرمه به محاصره افتادند و سازمان متجاوزان فروپاشید

ها گریختند و راهها و مجروحان بسیار، از کورهدادن تجهیزات و بجا گذاشتن کشته

 آباد آزاد شد.صالح

  402ارتفاع وارولین یا 

ترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزی در منطقه عمومی یکی از حساس

باشد، که میدان دید و تیر خوبی به همه جهات داشته و امکان می 40۲، ارتفاعسومار

در ایران را فراهم  شهردر عراق و نفت خانه به مندلیدیدبانی و کنترل مناسبی روی محور نفت

را از  و سلمان کشته ریگکهنه ، که ارتفاعات مرزیرا سازد. همچنین، کنترل دره سانواپامی

 سازد.آسان مینماید، یکدیگر جدا می

های پشتیبانی و آمادرسانی به منظور ادامه دفاع در مقابل نیروهای دشمن تمام فعالیت

های نظامی یاتی داشته است، که با استفاده از جادهارزش ح ریگروی ارتفاعات مرزی کهنه

و اشغال آن  40۲پذیرفت، که در صورت سقوط ارتفاعصورت می شهرو نفت واقع در سومار

شد و موجب وارد آمدن ای در منطقه ایجاد میالعادهتوسط نیروهای عراق، محدودیت فوق

گردید، که همین امر های سنگین و تلفات و ضایعات فراوان بر نیروهای ایرانی میخسارت

 به اهمیت فراوان آن ارتفاع افزوده بود.
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 ارتفاع گیسکه

عراق و  و تسلط خوبی به منطقه خودی و شهر مندلی تنگاست در جنوب میانارتفاعی 

های شدیدی بین نیروهای خودی شاهد درگیری مناطق غربی در خاک عراق دارد. گیسکه

میادین مین و نظائر آن، حال و دشمن بوده است، که هنوز بقایای فراوانی از سنگرها و و 

 هوای آن دوران را در این منطقه حفظ کرده است.

 بخش گواور

در غرب ایران است. این  در استان کرمانشاه های گیلانغربهای شهرستانیکی از بخش

 ۶۵کیلومتری شهرستان کرمانشاه قرار دارد و فاصله آن از شهر گیلانغرب  ۸۵بخش در 

 کیلومتر است.

 تنگه حاجیان

قرار دارد و نزدیکترین تنگه به گیلانغرب  به سرپل ذهاب این تنگه در مسیر گیلانغرب

 سازد.در جنوب سرپل ذهاب متصل می است، که دشت گیلانغرب را به دشت دیره

 گرانگردنه کاسه

 گران را در منطقه گیلانغرببرای اینکه ارتش عراق بتواند ارتفاعات سرکوب به گردنه کاسه

به گیلانغرب  ـ چم امام حسن ـ قصرشیرین حملات خود، از محور خسروی اشغال نماید، در

 نمود.استفاده می

، «پاتاق»های مقابله با ارتش عراق در قبل و بعد از انقلاب، سه گردنه مهم در طراحی

ای مورد توجه قرار داشت و ارتش عراق هم با آگاهی از به طور ویژه« گرانکاسه»و « سگان»

داد، قرار می این توجه، تلاش عمده خود را در دوران جنگ تحمیلی برای تصرف گیلانغرب

ولی مقاومت مردم بومی و عشایر غیور و غیرتمند و نظامیان فداکار، همیشه باعث شده که 

گور »و آبادی « تنگه حاجیان»نیروهای متجاوز از گیلانغرب به عقب رانده شده و در مقابل 

 دند.مستقر گر « چغالوند»و ارتفاعات « سفید
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 مرز خسروی

قرار دارد. وجود  غربی قصرشیرینکیلومتری جنوب 1۵در  پاسگاه و گمرک مرز خسروی

 افزاید.در عراق، بر اهمیت نظامی این منطقه می راه شوسه قصرشیرین ـ خانقین

 شهرنفت

در میان  شهرو نزدیکترین شهر به عراق است. نفت خیز استان کرمانشاهنفتتنها شهر 

به  و دیگری از سومار ارتفاعات منطقه قرار دارد، که به وسیله دو جاده یکی از قصرشیرین

هر قبل از شروع جنگ، بارها زیر آتش شود. مردم این شای کشور مرتبط میشبکه جاده

شهر توسط ادوات ارتش عراق قرار داشتند. در نخستین روزهای جنگ، نفتتوپخانه و 

نیروهای متجاوز محاصره شد و پس از سه روز به اشغال درآمد، که تا پایان جنگ در اشغال 

هایی از آن خشباقی ماند. دشمن متجاوز پس از اشغال شهر، آن را ویران کرد که بقایای ب

 شهر به یک پایگاه نفتی ـ نظامی تبدیل شده است.اکنون نفتهنوز باقی است. هم

 قصرشیرین

ای کوهستانی از نوار مرزی، طوری واقع شده است که از شمال و غرب با عراق در منطقه

ای به شبکه جاده و سرپل ذهاب باشد و توسط دو جاده آسفالت از گیلانغربمرز میهم

از نگاه نظامی نیز حائز  غربی قصرشیرینداغ در شمالکشور مرتبط است. ارتفاعات آق

 اهمیت است.

 سرپل ذهاب

 است. شهرستان سرپل ذهاب های مهم استان کرمانشاهاین شهرستان یکی از شهرستان

و از غرب هم با کشور عراق و  ، از جنوب با گیلانغرباز شمال با شهرستان ثلاث باباجانی

 همجوار است. شهرستان قصرشیرین

 وسیع قرار دارد و اطراف آن را ارتفاعات و تپه ای ندر جلگه شهرستان سرپل ذهاب
ً
سبتا

های مستعد حاصلخیز دشت ذهاب و قلعه شاهین به نوبه ماهورها احاطه کرده است. دشت

سارهای متعدد و فراوانی، ازجمله ها و چشمهها، سرابخود، به لحاظ دارا بودن رودخانه
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بلاغ و قلعه ، قرهکبود، سراب ماراب، گلو دره، پیران، سرآبگرم ، دله شیر، گلمرودخانه الوند

 باشند.شاهین در این منطقه منحصربفرد می

 ارتفاعات قراویز

 و از نظر نظامی نیز بسیار مهم است. ارتفاعات قراویز در غرب شهرستان سرپل ذهاب

 ارتفاعات بازی دراز

ای در های ممتد از اهمیت ویژههای تند و بریدگیهای بلند و شیبارتفاعات با قلهاین 

برخوردار است. ارتفاعات بازی دراز در منطقه غرب، دارای  منطقه مرزی استان کرمانشاه

باشد. این های ممتد در همه جهات میمتری با شیب تند و بریدگی 11۵0تا  10۵0قلل 

ت یک مانع راهبردی برای هرگونه عملیات نظامی است، که محور سرپل به ارتفاعا

نماید. این ارتفاعات به قصرشیرین جدا می ـ چم امام حسن گیلانغربرا از محور  قصرشیرین

واقع شده است و  به مثابه عارضه بزرگی درون مثلث قصرشیرین ـ گیلانغرب ـ سرپل ذهاب

 بر منطقه تسلط کامل دارد.

 پادگان ابوذر

« سگان»و سمت چپ جاده  شرقی شهر سرپل ذهابکیلومتری جنوب ۲0این پادگان در 

زرهی است و  ۸1لشکر ۳بعد از روستای سراب قلعه شاهین واقع است. این پادگان مقر تیپ

های خودی در دوران جنگ بود، که بارها توسط ارتش مرکز تجمع نیروهای پشتیبانی یگان

 باران قرار گرفت.عراق مورد بمباران و موشک

 آبادشهر اسلام

و یکی از آباد( بود آباد )هارونغرب در گذشته روستایی به نام ئارون آبادشهر اسلام

آباد غرب تغییر ، نام آن به شاه1۳14شد. در سال های بخش باوندپور محسوب میآبادی

 آباد نامیده شد.اسلام ۵۷یافت و پس از انقلاب، در سال 

، از جنوب ، از خاور به شهرستان کرمانشاهاز شمال به شهرستان جوانرود آبادشهر اسلام

محدود  و گیلانغرب های سرپل ذهاببه شهرستان شیروان و از ناحیه باختر به شهرستان
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متری از سطح دریا قرار دارد. مسیرهای دسترسی به این شهر  1۳۳۵شود و در بلندی می

 عبارتند از:

 کیلومتر ۶۵: تا کرمانشاه آباداسلامـ 

 کیلومتر 1۳0: تا ایلام آباداسلامـ 

 کیلومتر 14۸دختر استان لرستان: تا پل آباداسلامـ 

 کیلومتر 11۲: تا قصرشیرین آباداسلامـ 

باطی ایران، مرز عراق و مسیر ارت مرزاین شهر به علت قرار داشتن بر سر راه اصلی 

 )در کنار مرز ایران و عراق( از اهمیتی ویژه برخوردار است.  ـ خسروی ـ قصرشیرین کرمانشاه

 تنگه چهارزبر

 ـاسلام کیلومتری غرب کرمانشاه ۳۵این تنگه در  قرار دارد.  آباددر جاده اصلی کرمانشاه 

باشد، که جاده ترانزیتی کرمانشاه این تنگه دروازه اصلی ورود به شهر کرمانشاه از غرب می

 گذرد. از این تنگه می ـ خسروی
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 فصل سوم
توپخانه از تاریخ  33خاطرات افسران ستاد گروه

 و عملیات مرصاد 8/5/67الی  31/4/67

 

 و عملیات مرصاد 8/5/67الی  31/4/67توپخانه از تاریخ  33فصل سوم: خاطرات افسران ستاد گروه
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 1توپخانه 33، رئیس رکن سوم گروهمحمد کوششیبازنشسته  2سرتیپ

شورای امنیت سازمان ملل  ۵۹۸، جمهوری اسلامی ایران قطعنامه۲۷/4/۶۷در تاریخ 

دست  ۳1/4/۶۷در تاریخ  پذیرفت. با وجود این، صدام را با تصمیم حضرت امام خمینی)ره(

غربی زد، که ابتدا جهت  ای به خاک جمهوری اسلامی ایران در مرزهایبه حمله گسترده

 توپخانه از منطقه سرپل ذهاب ۳۳های گروهچگونگی شرایط آن زمان و نحوه استقرار یگان

های من و همچنین، عملکرد گردانقبل از عملیات نیروهای متجاوز دش تا منطقه سومار

 نمایم:توپخانه، توضیحاتی را به شرح زیر ارائه می ۳۳توپخانه گروه

  ۳1/4/۶۷توپخانه در روز  ۳۳های گروه( آخرین وضعیت و گسترش و اقدامات گردان1

 کاتیوشا: ۳۷۲الف( گردان

 و ریخک: ـ آتشبار یکم مستقر در منطقه مله دزگه

، دو قبضه کاتیوشا در موشکورهـ  قبل از نفوذ دشمن از طریق محور تنگ بیشگان

 مستقر شده بودند، که به طور مداوم اجرای آتش نمودند.  موشکوره

مستقر گردید و  ـ پادگان ابوذر در محور سرآبگرمدر آخرین لحظه، یک قبضه کاتیوشا 

 نمود.اجرای آتش می

زرهی در محاصره  ۸1لشکر ۳پس از اینکه تیپدسته کاتیوشای مستقر در منظقه ریخک 

 شینی کرد و در محور سرآبگرمننشینی کردند، بالإجبار عقبعقب ی غایبقرار گرفت و نیروها

 مستقر گردید و اجرای آتش نمود. ـ پادگان ابوذر

تحت فشار نیروهای دشمن، تا گردنه  موشکورهیک قبضه از کاتیوشای مستقر در منطقه 

 نشینی و در آنجا توسط هواپیماهای متجاوز بمباران شد.عقب پاتاق

 :کاتیوشا ۳۷۲ـ آتشبار دوم گردان

 دهنه:دسته مستقر در پل هفت

                                           
 1348وارد دانشکده افسری و در سال  1345در سال  بازنشسته( 2)سرتیپ کوششی. جناب سرهنگ محمد 1

 33توپخانه بود، که در کنار فرمانده گروه 33در آن زمان رئیس رکن سوم و افسر عملیات گروه التحصیل شد. ایشانفارغ
 33های گروهن عملیات بوده و عملیات یگانتوپخانه، سرهنگ سید حسام هاشمی از نزدیک شاهد حوادث و اتفاقات آ

 نمود. )نویسنده(توپخانه را اداره، کنترل، هدایت و مدیریت می
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دهنه در معرض ، در ادامه تک نیروهای دشمن، پس از اینکه پل هفت11:40در ساعت 

راه آن دسته کاتیوشا را به ارکان گردان در نزدیکی سه ۳۷۲خطر قرار گرفت، فرمانده گردان

 های در خط را پشتیبانی نمود.منتقل نمود و از آنجا با اجرای آتش مداوم، یگان پورکاشی

 :پوردسته مستقر در محور شهید کاشی

زرهی را به عهده داشت،  ۳۷ها در منطقه تیپپشتیبانی آتش یگاناین دسته کاتیوشا که 

در موضع باقی ماند و تا آخرین موشک موجود، اجرای آتش  ۳1/4/۶۷روز  1۹:00تا ساعت 

 اطلاعاتی در دست نبود. کارکنانها و نمود و تا آن ساعت، از وضعیت قبضه

 کاتیوشا: ۳۷۲ـ آتشبار سوم گردان

 :شهردسته مستقر در منطقه نفت

در معرض مسدود شدن توسط نیروهای دشمن قرار  شهرراهی نفتپس از اینکه سه

راه شهر به موضع نزدیک سه، دو قبضه کاتیوشا از موضع نفت10:40گرفت، در ساعت 

منتقل گردید و از آنجا اجرای آتش نمودند. لازم به یادآوری است که قرارگاه  پورشهید کاشی

، توسط نیروهای دشمن محاصره شده و نیروهای پیاده از طریق محور داروان ۵۸لشکر

شهر در حال راه نفتشهر به طرف سهـ دشت وارولین ـ نفت متجاوز از طریق محور سانواپا

 حرکت و پیشروی بودند.

 :دسته مستقر در منطقه چم امام حسن

ـ چم امام  فرمانده این دسته پس از پیشروی نیروهای متجاوز در محور قصرشیرین

 آبادـ تنگ قاسم های خود را تغییر مکان داده و در محور گیلانغربتوپ، دو قبضه از حسن

مستقر و از آنجا اجرای آتش نمود. بعد از پیشروی مجدد نیروهای متجاوز به داخل شهر 

های ، قبضهآبادکیلومتری شرق شهر گیلانغرب به طرف اسلام ۵گیلانغرب، در فاصله 

 کاتیوشا در محل مناسبی موضع گرفته و پشتیبانی آتش نیروهای سپاه پاسداران

نیز نیروهای متجاوز  دار شدند. لازم به یادآوری است که از محور داربلوطگیلانغرب را عهده

 به طرف گیلانغرب سرازیر شدند.
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 م:م1۳0توپخانه ۳4۲گردان ب(

 پیاده: ۵۸ـ آتشبار یکم مستقر در منطقه لشکر

پیاده مستقر بودند، پس از محاصره  ۵۸آتشبار یکم و آتشبار ارکان که در منطقه لشکر

 راهی شهید عبدالرضا داود، همچنین مسدود شدن سه۵۸شدن قرارگاه عملیاتی لشکر

پیاده( به محاصره نیروهای متجاوز  ۵۸هوابرد در جنوب قرارگاه لشکر ۵۵)قرارگاه تیپ

درآمدند و طبق اطلاع واصله، تا آخرین لحظات آتشبار یکم به تیراندازی خود ادامه داد و 

های آتشبار نیز توسط نیروهای دشمن به غنیمت تعدادی از نفرات آتشبار اسیر و کلیه توپ

 گرفتند.گرفته شدند و آتشبار ارکان گردان در محاصره نیروهای دشمن قرار 

 :پورـ آتشبار دوم مستقر در محور شهید کاشی

به  ۳1/4/۶۷این آتشبار همانند دو قبضه کاتیوشای موجود در این محور، در روز 

زرهی پشتیبانی نمودند، که  ۳۷تیراندازی مداوم ادامه داده و با اجرای آتش مستمر از تیپ

 های آتشبار نبود.آن روز اطلاعی از وضعیت نفرات و توپ 1۹:00تا ساعت 

 (:40۲زرهی )شمال ارتفاعات ۸۸ـ آتشبار سوم مستقر در حوالی قرارگاه تاکتیکی لشکر

ل تیراندازی بودند، که مطلع نفرات این آتشبار با آغاز عملیات نیروهای دشمن، مشغو

شوند؛ لذا توانستند تعداد نزدیک می شهرراهی نفتشوند نیروهای متجاوز به سمت سهمی

م خود را تخلیه نمایند و سه قبضه توپ دیگر آتشبار در موضع باقی م1۳0سه قبضه توپ

 ماند، که توسط نیروهای متجاوز به غنیمت گرفته شد.

 م ک:م1۳0توپخانه ۳4۳ج( گردان

 :موشـ آتشبار یکم مستقر در منطقه کوره

به سمت  این آتشبار در حال تیراندازی بود که نیروهای متجاوز از محور بیشگان

پیشروی کرده، که به علت فشار نیروهای دشمن، تعدادی از نفرات و کلیه  موشکوره

 های آتشبار در موضع بجا مانده و به دست نیروهای متجاوز افتاد.توپ
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 :ـ آتشبار دوم مستقر در منطقه مله دزگه

به اطراف روستای  شب قبل از حمله نیروهای دشمن، این آتشبار از منطقه مله دزگه

توپخانه تغییر مکان داده و از آنجا اجرای مأموریت نمود.  ۳4۳نزدیک ارکان گردان افشارآباد

آتشبار در حال اجرای مأموریت از موضع جدید بود، که به محاصره نیروهای متجاوز درآمد، 

 آتشبار به دست نیروهای دشمن افتاد. هایدادی از نفرات و کلیه توپکه تع

 :مستقر در منطقه سرتتان ۳4۳ـ آتشبار سوم گردان

های مستقر بود، در شب قبل از حمله، یکی از توپ این آتشبار که در محور سرتتان

کنند. افتد، که پس از کسب تکلیف، توپ را از موضع خارج میحاضر به کارش از کار می

 بقیه توپ
ً
ها قبلًا تخلیه شده بودند. نفرات و وسایل این آتشبار هنگام حمله نیروهای ضمنا

م پدافند ضدهوایی م۲۳قبضه توپشوند. یک متجاوز، از محور تنکاب به عقب تخلیه می

نشینی نیروهای متجاوز در موضع سالم به دست و تعدادی تانکر آب ثابت پس از عقب

 افتد.نیروهای آتشبار می

 :4۵م کششی ان ـ م1۵۵م خ.ک و م1۷۵توپخانه مختلط ۳۸۸د( گردان

 :ـ آتشبار یکم مستقر در سرتتان

به حوالی تنگ  این آتشبار در شب قبل از حمله نیروهای دشمن از محور سرتتان

تغییر موضع داده و اجرای آتش نمود و پس از پیشروی دشمن، مجبور به  آبادقاسم

 نشینی شدند. عقب

 :توپخانه مختلط مستقر در محور سومار ۳۸۸ـ آتشبار دوم گردان

قبضه  4ن، در حال اجرای تیراندازی بود و توانست تعداد این آتشبار هنگام حمله دشم

 و تعدادی از وسایل و خودروهای خود را به عقب بیاورد. 4۵م ان ـ م1۵۵هایاز توپ

 :توپخانه مختلط مستقر در حوالی چم امام حسن ۳۸۸ـ آتشبار سوم گردان

توپخانه در تنگ  ۳۸۸این آتشبار شب قبل از تک نیروهای دشمن، به حوالی ارکان گردان

تغییر موضع داد. پس از پیشروی نیروهای متجاوز، آتشبار به مواضع عقب در محور  آبادقاسم

تغییر مکان داده و اجرای آتش نمود. نفرات آتشبار توانستند سه قبضه  گورسفید ـ گیلانغرب
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 آتشبار ارکا
ً
ن توپ همراه با تعدادی خودرو و سایر تجهیزات را با خود به عقب ببرند. ضمنا

آباد زیر بمباران شدید هواپیماهای توپخانه مختلط مستقر در حوالی تنگ قاسم ۳۸۸گردان

 دشمن متحمل ضایعات و تلفات زیادی گردید.

 پدافند هوایی: ۳۳۵و  ۳۲۵های هـ( گردان

های های مذکور هم همراه آتشبارهای گردانم پدافند هوایی گردانم۲۳های توپ

توپخانه درگیر رزم بودند، که ضمن درگیری با هواپیماهای دشمن و پدافند از آسمان  ۳۳گروه

ها شرکت و هرگونه مأموریت های گروه در جابجاییها، به همراه آتشبارهای گردانمنطقه یگان

کردند و با اجرای آتش مداوم علیه هواپیماهای دشمن، نقش بسیار مهمی محوله را اجرا می

های هوایی دشمن، مرتب درگیر در پوشش هوایی منطقه داشتند. به علت حجم بالای بمباران

 های مداوم، مانع بزرگی برای هواپیماهای دشمن بودند. بودند و با تیراندازی

الی  ۳1/4/۶۷متجاوز دشمن از تاریخ ( شرح کامل حوادث و اتفاقات تک نیروهای ۲

 های آن در مقابله با حملات دشمن:توپخانه و گردان ۳۳و عملکرد گروه ۸/۵/۶۷

دستور اشغال مواضع  زرهی ۸1به لشکر ،قبل از تک نیروهای متجاوز قرارگاه عملیاتی غرب

پدافندی جدیدی را در عقب خطوط مقدم جبهه صادر نموده بود؛ در صورتی که  این دستور 

. صادر نشده بودپیاده  ۵۸( و لشکر40۲ارتفاع) های مستقر در منطقه سوماردر مورد یگان

شغال مواضع های مانوری خود دستور الیه یگانزرهی هم در اجرای دستور، به ک ۸1لشکر

پدافندی جدید را داده و آنها نیز دستورات صادره را اجرا نموده بودند. در حالی که به 

زرهی  ۸1عمل لشکر توپخانه واقع در منطقه ۳۳های توپخانه عمل کلی گروهگردان

و آتشبارهای  4۵ـم خ.ک و انم1۷۵مختلط  ۳۸۸م ک، م1۳0توپخانه  ۳4۳های ان)گرد

های لشکر( از هیچ طریقی کاتیوشا مستقر در منطقه عمل تیپ ۳۷۲کاتیوشای گردان

آوری گرفته اطلاعی داده نشده بود. از طرفی، دستور جمعدرخصوص اقدامات صورت

ها در رده عقب صادر های یگانها و مهمات از خطوط مقدم جبهه و انتقال آنها به بنهسلاح

مقابل تک نیروهای دشمن متجاوز، همین امر باعث شد در  رسدبه نظر می شده بود، که

مقاومتی صورت نگیرد. در صورتی که اگر قرار بود این دستور صادر شود، بهتر بود دستور 
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های پذیری کلیه یگانشد، تا آسیبها ابلاغ میاشغال مواضع پدافندی جدید به همه یگان

مواضع پدافندی  ها دررسید. همچنین، با قرار گرفتن یگانمستقر در منطقه به حداقل می

پذیرفت. لازم به یادآوری است که مناسب، مقابله بهتری با تک نیروهای متجاوز صورت می

 جلو قرارگام1۳0توپخانه  ۳4۲گردان
ً
 هم ک این گروه، که یک آتشبار آن در منطقه حدودا

پیاده و نزدیک به خطوط مقدم استقرار داشته و آتشبار ارکان آن گردان هم در منطقه  ۵۸لشکر

 خبر بوده است.ود، از کلیه دستورات از جانب مسئولان آن لشکر بیبعمل آن لشکر مستقر 

 یگان
ً
هایی هستند که های مهندسی اولین یگانموضوع مهم دیگر این است که معمولا

شوند. در صورتی که هایی هستند که خارج میوند و آخرین یگانشوارد مناطق عملیاتی می

، نتوانستند اقدامات مهندسی قرارگاه عملیاتی غرب یگانهای مهندسی لشکرها و هم یگان

ها، ایجاد مثبت و قابل توجهی در جهت سد پیشروی نیروهای دشمن از طریق تخریب پل

طرح فقدان توان گفت عدم وجود تدبیر فرماندهی و نجام دهند، که میسد و موانع و... ا

برای چنین اقدام غافلگیرانه ارتش عراق  لازم و جامع، بینی شدهاز قبل پیش پدافندی

 موجب شد اقدام مؤثری درخصوص این موارد صورت نپذیرد.

جمهوری ، دست به حمله گسترده به خاک ۳1/4/۶۷نیروهای متجاوز دشمن در تاریخ 

های اسلامی ایران در مرزهای غربی زدند. با وجود این و با نگرش به موارد بالا، گردان

توپخانه علیرغم اینکه واحدهای مانوری لشکرهای مستقر در منطقه  ۳۳توپخانه گروه

، به تیراندازی خود در نشینی کرده بودند، تا آخرین لحظات با جانفشانی و فداکاریعقب

لوگیری از پیشروی دشمن ادامه دادند، که اقدامات و عملکرد آنها در جهت ممانعت و ج

 مقابله با تک نیروهای متجاوز دشمن به شرح زیر بود:

 1367تیرماه  31حوادث و اتفاقات روز جمعه 

توپخانه را  ۳۳هواپیماهای دشمن اطراف قرارگاه گروه ۳1/4/۶۷روز  0۶:۲0ساعت 

های تحت امر آن نیز توسط و یگان قرارگاه عملیاتی غرببمباران کردند. در این روز، 

 ها شیمیاییهواپیماهای دشمن به شدت بمباران شدند، که در برخی موارد، این بمباران

شد و کارکنان گردان، خود  کاتیوشای گروه، بمباران شیمیایی ۳۷۲بود. ازجمله ارکان گردان
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را به ارتفاعات اطراف رساندند. فرمانده گروه جناب سرهنگ سید حسام هاشمی به معاون 

دی خود را حفظ کنید و پیام داد که خونسر  شا جناب سرگرد حسن طالبییوکات ۳۷۲گردان

تأکید کرد کارکنان ماسک ضد گاز را همیشه همراه خود داشته باشند. فرمانده گروه با حضور 

افسر عملیات و رئیس رکن سوم گروه، در تطبیق  در کنار اینجانب سرهنگ محمد کوششی

 ۳۷۲و  ۳4۲، ۳4۳، ۳۸۸های توپخانه حضور داشت و مرتب از وضعیت گردان ۳۳آتش گروه

های اطراف قرارگاه عملیاتی گروه گرفتند. در ضمن، در اثر بمبارانگزارش می کاتیوشا

سنگر تطبیق آتش گروه ها تا جلو ، ترکش بمبدر صبح همین روز توسط هواپیماهای دشمن

گرفته، ارتباط قرارگاه های صورتپخش و به خوبی قابل مشاهده بودند. در اثر بمباران

های مستقر در منطقه توپخانه و تیپ ۳۳عملیاتی غرب با قرارگاه عملیاتی لشکرها و گروه

 فلج گردید. فرمانده گروه با اع
ً
زام چند عملیاتی قطع شد و سیستم فرماندهی و کنترل تقریبا

با »های تابعه گروه دستور داد: نفر از افسران قرارگاه گروه به عنوان پیک به فرمانده گردان

های خود را بر آمده، از این پس مستقلًا تصمیم بگیرید و عملیات یگانتوجه به شرایط پیش

 «اساس شرایط منطقه هدایت و کنترل کنید.

ها ت منطقه و شرایط گردان در درگیریهای گروه، وضعیدر آن لحظات، مدام از یگان

 ها این چنین بود:های دریافتی از یگانشد، که گزارشسوال می

گزارش داد آتش  40۲ارتفاعکاتیوشا مستقر در  ۳۷۲، دیدبان گردان0۷:14در ساعت 

دشمن شروع های ، تانکتنگاندشمن روی نیروهای خودی شدید است و در جلو منطقه می

 آتش شدید اجرا شود. تنگاند، که دستور داده شد روی منطقه میانبه حرکت کرده

، دشمن از زمین و هوا در محور 0۶:۲0توپخانه گزارش داد: در ساعت  ۳۸۸گردان

تجاوز خود را شروع نموده و آتش تهیه شدیدی روی  به منطقه چم امام حسن قصرشیرین

توپخانه برای خاموش کردن آتش دشمن،  ۳۸۸های گردانها اجرا کرده است. یگانیگان

 کنند.فعالانه تیراندازی می

تک  40۲ارتفاعگزارش داد: دشمن به  40۲ارتفاع، دیدبان مستقر در 0۶:40در ساعت 

 نموده، ولی تاکنون موفق نبوده است.
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گزارش داد: دشمن آتش شدیدی  م در محور سرپل ذهابم1۳0توپخانه  ۳4۳گردان

 پاسخ داده شد.های توپخانه اجرا میروی یگان
ً
 کند، که متقابلًا به آتش دشمن شدیدا

گزارش « کمکو»مختلط از قول دیدبان مستقر در ارتفاع  ۳۸۸، گردان0۸:40در ساعت 

نفوذ کرده و  ه پاسدارانداد: عناصری از دشمن در منطقه گسترش قبلی تیپ مسلم سپا

 ۳4۳م گردانم1۳0نشینی هستند، که از مواضع آتشبار نیروهای خودی در حال عقب

باشند. دستور داده شد آتشبار در حوالی ارکان توپخانه در حال گذشتن و عبور می

 ه موضع بگیرد.توپخان ۳۸۸گردان

توسط هواپیماهای دشمن  ، قرارگاه عملیاتی غرب0۸:4۲پس از اینکه در ساعت 

 ،دیگرسیم یک دستگاه بی با ها قطع گردید، افسر مخابرات گروهبمباران شد و ارتباط

تماس بگیرد. در این لحظات، با  ۳۸۸و  ۳4۳و  ۳4۲های توپخانه از آنجا با گردانتوانست 

سیم )سی ـ وی ـ ایکس( ارتباط برقرار از طریق بی کاتیوشا مستقر در محور سومار ۳۷۲گردان

بود. ضمن اینکه تعدادی از افسران گروه برابر دستور فرماندهی گروه جهت بررسی اوضاع به 

مکان و سومار اعزام شده بودند. پس از تغییر  ، گیلانغرب، قصرشیرینمحورهای سرپل ذهاب

مخابرات، که در نزدیکی آن قرارگاه بود، ارتباط  404قرارگاه عملیاتی غرب به مواضع گروه

 برقرار شد.  404توپخانه توسط باسیم با گروه ۳۳گروه

گزارش داد: وضعیت  40۲کاتیوشا از ارتفاع ۳۷۲، دیدبان گردان0۹:۳۷در ساعت 

شود. به ، تحرکاتی دیده می40۲ارتفاعمنطقه عادی است، فقط در سمت چپ و راست 

  و دره سانواپا تنگریزی شده میانهای طرحکاتیوشا ابلاغ شد روی هدف ۳۷۲گردان
ً
شدیدا

 اجرای آتش نماید.

، ها ابلاغ شد در محور گیلانغربسیم آ ـ ام و اعزام پیک، به یگان، با بی10:۲4در ساعت 

به جای فرمانده  اردکانی ۲و در محور سرپل، جناب سرهنگ صادق نجفی ۲جناب سرهنگ

دار فرماندهی محورهای مذکور هستند و باید به مقتضای وضعیت و شرایط جنگ گروه عهده

 گیری نمایند.تصمیم
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کاتیوشا اطلاع داد: دسته  ۳۷۲معاون گردان ، سرگرد حسن طالبی10:40در ساعت 

، توسط فشار راهی عبدالرضا داوددر منطقه سه شهرراهی نفتکاتیوشای مستقر در سه

خواهیم از جاده فرعی پشتی که قبلًا شناسایی شده، نیروهای دشمن در خطر است و می

 داده شد اقدام کنند.آن دسته را عقب بکشیم. دستور 

 ۳۳پیاده ذوالفقار، ارتباط گروه ۵۸با لشکر به علت قطع ارتباط قرارگاه عملیاتی غرب

 م قطع شده بود.م1۳0توپخانه ۳4۲توپخانه نیز با گردان

کاتیوشا اطلاع داد: وضع دسته کاتیوشا مستقر در پل  ۳۷۲، گردان11:1۵در ساعت 

خوب نیست، ولی در حال اجرای مأموریت است و دیدبان گردان هنوز روی  هفت دهنه

 باشد.مستقر می 40۲ارتفاع

اطلاع  م مستقر در منطقه سرپل ذهابم1۳0توپخانه ۳4۳، گردان11:۳0در ساعت 

در حال پیشروی هستند و « کل داود»داد: نیروهای دشمن از چپ و راست به سمت 

باشند، ولی آتشبارهای گردان همچنان نشینی میزرهی در حال عقب ۸1های لشکریگان

در حال تیراندازی هستند. به آن گردان دستور داده شد ضمن اجرای تیراندازی تا آخرین 

 عمل کنید و تصمیم بگیرید، زیرا ما با شما تماس
ً
 گلوله، با توجه به وضعیت منطقه، رأسا

 نداریم. مستمر

 کاتیوشا اطلاع داد دسته کاتیوشا مستقر در پل هفت دهنه ۳۷۲، گردان11:40در ساعت 

از آنجا نیز قادر به خواهیم آن را جابجا و به موضع آتشبار ارکان بیاوریم، زیرا در خطر است. می

 ها خواهد بود. پاسخ داده شد اقدام کنید. اجرای مأموریت و پشتیبانی آتش یگان

کاتیوشا اطلاع داد: ارتباط گردان با دیدبان قطع و پل  ۳۷۲، گردان1۲:00در ساعت 

 توسط تانک هفت دهنه
ً
 است.  های دشمن زیر آتششدیدا

، و سرپل ذهاب پیک اعزامی به محور قصرشیرین ، سروان ناصر زنگنه1۳:۳0در ساعت 

توپخانه مختلط به شدت توسط  ۳۸۸به قرارگاه گروه بازگشت و اظهار داشت: گردان

توپخانه  ۳4۳هواپیماهای دشمن بمباران و تلفات قابل توجهی متحمل شده است. گردان

رفته است. ولی آتشبار  نشینی و به طرف پادگان اباذرنیز به علت فشار نیروهای دشمن، عقب
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های سرپل ذهاب در حال تیراندازی روی یگان در حوالی منطقه سرآبگرم ۳4۳دوم گردان

 دشمن است.

توپخانه به قرارگاه  ۳4۳افسر عملیات گردان پور، سروان احمد سامان14:00در ساعت 

و دسته  موشمستقر در کوره ۳4۳توپخانه آمد و اطلاع داد عقبه آتشبار یکم گردان ۳۳گروه

کاتیوشا، توسط نیروهای دشمن مسدود شده است، ولی تا آنجا که ممکن بود، وسایل و 

 مأموریت می ۸1اند و از توپخانه لشکرتجهیزات را عقب کشیده
ً
دادند و زرهی هم مرتبا

و  هاهای آتش سریع پاسخ، و آماجتقاضای اجرای آتش داشتند. ما هم بنا به درخواست

دادیم. ارتباط ما با دیدبان قطع شده و نیروهای در حال پیشروی دشمن را زیر آتش قرار می

 آیند.های خودی در منطقه با پشتیبانی آتش ما به عقب مییگان

فرمانده آتشبار دوم  بهروزنیا رضا گردان کاتیوشا اطلاع داد: ستوان 14:۳0ساعت 

مقداری از وسایل و تجهیزات بنه آتشبار  پورتوپخانه مستقر در محور شهید کاشی ۳4۲گردان

زرهی شکسته شده  ۳۷گوید: خط مقدم تیپکاتیوشا آورده و می ۳۷۲خود را به ارکان گردان

تر موضع بگیریم. اند؛ لذا بهتر است ما کمی عقباست و نیروهای دشمن در خط نفوذ کرده

دستور داده شد به نامبرده ابلاغ شود آتشبار خودش و دسته کاتیوشا را به عقب بیاورد و 

 موضعی مناسب را اشغال و از آنجا اجرای آتش نماید. 

پیاده ذوالفقار شکسته  ۵۸هوابرد و لشکر ۵۵تیپپس از اینکه مطلع شدیم خط مقدم 

اند، رسانده« کله جوب»به منطقه  شهرشده و نیروهای دشمن خود را از جاده نفت

توپخانه به  ۳۸۸کاتیوشا به محل استقرار گردان پشتیبانی و آتشبار دوم گردان ۳۷۲گردان

تغییر  ۵۲۸م به حوالی بیمارستانم1۳0کالیبر ۳4۲و آتشبار سوم گردان« رووان»راهی سه

 موضع داده و آماده اجرای مأموریت شدند.

توسط نیروهای دشمن کاملًا  پورراهی شهید کاشیخبر رسید سه 1۷:00حدود ساعت 

 مسدود شده است. 
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پیشروی کرده  پورراهی کاشیتا سه ، دشمن از محور سومار۳1/4/۶۷به طور کلی، در روز 

 ۳۷۲در یک خط دفاعی مستقر شدند و گردان ۵۲۸و نیروهای خودی هم جلو بیمارستان

 توپخانه در همان حوالی موضع گرفتند. ۳4۲م گردانم1۳0کاتیوشا و آتشبار سوم

 1/5/67روز شنبه حوادث و اتفاقات 

ستاد احضار شده و ضمن بررسی اوضاع، سه اکیپ از  کارکنانصبح روز یکم مردادماه، 

نفرات گروه تعیین شدند، تا جهت بررسی وضعیت و شرایط به محورها اعزام گردند. ساعت 

های صبح، فرمانده گروه به اتفاق اینجانب برای مشاهده و بررسی بمباران 10:00

کاتیوشا و بیمارستان  ۳۷۲ه سمت ارکان گردان، بشده، بخصوص بمباران شیمیاییانجام

برای شرکت در کمیسیون متشکله  11:۳0رفتیم. فرمانده گروه ساعت  ۵۲۸ایمنطقه

زرهی، جهت بررسی شرایط منطقه و اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم به پاسگاه  ۸۸لشکر

در کمیسیون  11:۳0در ساعت فرمانده گروه .ن به گروه برگشتمو م تاکتیکی آن لشکر رفت

های با شنیدن خبر پیشروی تانکگفت  ایشان. کرد در پاسگاه تاکتیکی شرکت ۸۸لشکر

را  کارکنانهمه نفرات متفرق شدند. هرچه تلاش کردم از طرف هواداران منافقین، عراقی، 

 وادار به ماندن کنم، نشد.

زرهی، فرمانده لشکر و فرماندهان تیپ و فرمانده  ۸۸جلو قرارگاه لشکر 1۲:4۵ساعت 

نشینی بودند. به در حال عقبجهت اسیر نشدن توپخانه لشکر حضور داشتند، ولی همه 

کیلومتر  ۶کرده و ها را جمع کاتیوشا دستور داده شد مهمات و توپ ۳۷۲فرمانده گردان

 تر در مواضع گردان پشتیبانی گروه موضع بگیرند و اجرای آتش نمایند. عقب

حوالی بیمارستان و پیچ جلو جهاد  ۳۷۲یک دسته کاتیوشای گردان 1۳:10ساعت 

ها متفرق های دشمن، افراد یگانخراسان را زیر آتش گرفت. با شنیدن خبر پیشروی تانک

کردند، از مقابل قرارگاه نشینی میهایی که عقبشدند. ما به قرارگاه گروه برگشتیم. یگانمی

ندین بار جلو آنها را توپخانه چ ۳۳گذشتند. فرمانده گروهتوپخانه می ۳۳عملیاتی گروه

نشینی آنها شود، ولی متأسفانه به خاطر ضعیف شدن روحیه افراد، گرفت، تا مانع از عقب

 کردند.آنها توجهی به تذکرات نمی
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به قرارگاه  ۸۸لشکر 1زرهی و فرمانده تیپ ۸۸، فرمانده توپخانه لشکر14:۳۵در ساعت 

رفتند. آنها  دند و پس از تماس با تیمسار فرماندهی نزاجا، به قرارگاه عملیاتی غربگروه آم

 توپخانه رد شدند و دیگر کسی در جلو نبود. ۳۳آخرین نفراتی بودند که از قرارگاه گروه

توپخانه و  ۳۳، در اجرای دستور فرمانده گروه، کارکنان ارکان ستاد گروه1۵:00در ساعت 

آتشبار قرارگاه را در محلی جمع کردم، تا فرمانده گروه با آنها صحبت کند. ایشان در آن جمع 

نشینی هستند، ولی من ها در حال عقبکنید که یگانحضور یافتند و گفتند شما مشاهده می

حاضر با  کارکنانمانم. تمامی مانم. بلافاصله من گفتم: جناب سرهنگ، من هم میاینجا می

جنگیم. فرمانده گروه گفت: ما مانیم و با دشمن میصدای بلند اظهار داشتند: ما هم می

 شویم.کنیم، یا شهید میجا سرکوب میکنیم، یا دشمن را در همینموضع خود را ترک نمی

ه از ، ک۷جیپیاندازهای آرتوپخانه پنج تیم داوطلب را با موشک ۳۳فرمانده گروه

گرفته بودیم، سازماندهی نمود  کاتیوشا ۳۷۲توپخانه و  ۳4۲پدافند هوایی و  ۳۲۵هایگردان

های در حال پیشروی دشمن به جلو اعزام نمودیم، تا با مقاومت در و جهت مقابله با تانک

های آنان که به سرعت پیشروی وی تانکهای زرهی دشمن، از پیشر برابر هجوم یگان

شده به جلو رفت. من کردند، جلوگیری کنند. خود ایشان هم با آن پنج تیم سازماندهیمی

هم مسئولیت هدایت آتشبار قرارگاه گروه را بر عهده گرفتم. برابر اوامر فرماندهی گروه، 

سیم جهت بررسی افسر بازرسی گروه و دو نفر مسلح با یک دستگاه بی سروان ناصر زنگنه

ای با حضور رؤسای ، جلسه1۵:0۵اوضاع نیروهای دشمن به جلو اعزام شدند. در ساعت 

ارکان و فرمانده آتشبار قرارگاه گروه تشکیل و تصمیم گرفته شد همگی در موضع بمانیم و 

 در برابر هجوم دشمن مقاومت کنیم.

گزارش داد دشمن تا سه کیلومتری محل استقرار  ، سروان ناصر زنگنه1۵:1۵ت در ساع

 کارکنانتوانیم جلو برویم. تعدادی از پیشروی کرده است و ما دیگر نمی دژبان منطقه کنگیر

 های گروه اعزام گردیدند.و تیربار به یگان ۷جیپیبرای تهیه آر

و چهار موشک آنها به دست ما رسید. ستوان  ۷جیتعداد دو قبضه آرپی 1۶:00ساعت 

 قلی زاده با پنج نفر سرباز داوطلب به جلو اعزام شدند، تا با دشمن اخذ تماس نمایند.
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، نرسیده به پیچ راهی روواناظهار داشت حوالی سه زادهستوان قلی 1۶:۲۵ساعت 

های دشمن به سمت ما تیراندازی کردند و یکدیگر را در فاصله دو پیچ متوالی جاده، تانک

موضع گرفته و با تفنگ به سوی  دیدیم. سپس در پشت آشپزخانه قرارگاه عملیاتی غربمی

گروه به سوی  کارکنانهای مداوم چند نفر از دشمن تیراندازی کردیم، که در اثر تیراندازی

 نیروهای دشمن، حدود نیم ساعت حرکت و پیشروی دشمن به تأخیر افتاد.

با  1۷:۳0به ما رسید، ساعت و یک قبضه تیربار  ۷جیپس از اینکه تعدادی آرپی

داران داوطلب به جلو رفتیم، تا جلو پیشروی نیروهای دشمن تعدادی از سربازان و درجه

توپخانه،  ۳۳را قبل از رسیدن به قرارگاه گروه سد کنیم. سه کیلومتر جلوتر از قرارگاه گروه

در یک پیچ تند نزدیک به پل روی جاده که باریک هم بود، موضع گرفتیم. نفرات به پنج 

فره تقسیم شده بودند و هرکدام به فاصله چند متری از یکدیگر موضع گرفتند. تیم دون

آمدند. کردند و جلو مینیروهای دشمن بعد از اولین تأخیر، با احتیاط پیشروی می

های در خط خود را که در حال پیشروی بودند، اسکورت و بالگردهای رزمی دشمن تانک

م در آسمان منطقه و قرارگاه گروه در حال پرواز کردند. هواپیماهای دشمن هپشتیبانی می

ها را بررسی نمایند و دریابند های یگانالعملبودند، تا ضمن شناسایی مداوم، عکس

و  های پدافند هوایی قرارگاه گروه و قرارگاه عملیاتی غربمقاومتی هست یا خیر. توپ

ها کردند. این مقاومتقرارگاه گروه علیه هواپیماهای دشمن مرتب تیراندازی می کارکنان

داد که هنوز قرارگاه گروه تخلیه نشده و تعدادی از رزمندگان در صحنه به دشمن نشان می

به نفرات گفت اگر دو  فرمانده گروه،کنند. در همان لحظات،وجود دارند و مقاومت می

وا تاریک شده و دشمن دیگر در شب قادر به پیشروی نیست و تأخیر ایجاد کنیم، هساعت 

 شود.جلو نخواهدآمد و متوقف می

به طرف قرارگاه گروه برگشته و در یک کیلومتری قرارگاه و در سه پیچ  1۸:۲0ساعت 

 زن مستقر نمودیم.جیمتوالی، سه گروه داوطلب آرپی

 کیلومتری ما رسیدند. نیروهای دشمن در ادامه پیشروی خود، به یک 1۹:۳0ساعت 
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الی  1۵با توجه به شرایط موجود، عناصری از گروه به عقب رفتند و حدود  ۲0:40ساعت 

گروه و دو نفر افسر در کنار جاده در نزدیکی قرارگاه  ۳۷۲نفر با یک قبضه کاتوشا از گردان ۲0

کرد، گروه به دفاع پرداختند. در آن لحظات، هر زمان که تانکی از دشمن شروع به حرکت می

 شد.یا یک موشک کاتیوشا )تیر مستقیم( به طرف آن شلیک می ۷جییک موشک آرپی

ه که در حدود یک کیلومتری جلو قرارگاه گروه ، من نزد فرمانده گرو۲1:00حدود ساعت 

همراه با پنج تیم داوطلب، جلو دشمن را گرفته و مانع پیشروی آنان شده بودند رفتم، تا از 

وضعیت دشمن اطلاع حاصل کنم. ایشان به من دستور دادند شما با نفرات باقیمانده در 

اند، بروید عقب رفته گروه که بههای آتشبار ارکان گروه، برای سامان دادن به وضعیت یگان

و آنها را سازماندهی و در مواضع مناسب مستقر نمایید. من در اجرای دستور برگشتم و ضمن 

ابلاغ این دستور و انجام اقدامات لازم )انهدام برخی مدارک و همراه بردن برخی دیگر از 

، به همراه راهی سومارمدارک مهم گروه(، موضع آتشبار قرارگاه گروه را ترک کردم و در سه

های عراقی و رسیدن تعدادی از نفرات، در محل مناسبی مستقر شدیم. اما با پیشروی تانک

و در نهایت، در  رفتیم و شرایط بوجودآمده، به سمت گردنه قلاجه« چهل زرعی»به حوالی 

 استقرار یافتیم. 1نرسیده به روستای گوار در نزدیکی پشتیبانی منطقه حوالی گردنه قلاجه

ها، دیگر از نفرات ، آتش دشمن شدیدتر شد و به علت شدت درگیری۲۲:00در ساعت 

 اعزامی در جلو قرارگاه گروه خبری نبود.

کننده، خمپاره و تانک به سمت مواضع قرارگاه های روشندشمن با گلوله ۲۲:10ساعت 

 نمود. گروه اجرای آتش می

های دشمن در پناه آتش دشمن یک آتش شدید توپخانه اجرا نمود و تانک ۲۲:۲0ساعت 

 توپخانه پیشروی کرده و جلو آمدند.

انداز کاتیوشا به شد موشکهای کاتیوشا تمام شد. دستور داده موشک ۲۲:4۵ساعت 

 عقب برگردد. 
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و  ۷جی، بعد از تمام شدن مهمات آرپی۲۲:۵۵توپخانه در ساعت  ۳۳فرمانده گروه

تیربارها، بالإجبار با توجه به وضعیت و شرایط موجود، همراه با دیگر نفرات باقیمانده گروه 

 به عقب بازگشتند.

 2/5/67حوادث و اتفاقات روز یکشنبه 

هوابرد که مأمور  ۵۵فرمانده تیپ با سرهنگ محمود رستمی ۲/۵/۶۷روز  00:۲۵ساعت 

شده بود، تماس حاصل شد. نیاز به آتش پشتیبانی توپخانه داشت.  بستن تنگه چهل زرعی

دو قبضه کاتیوشا در عقب تنگه در محلی مناسب مستقر و پشتیبانی آتش را بر عهده گرفت. 

های کاتیوشا مستقر شده بودند. موشک و چهل زرعی های گروه اطراف زرنهبقیه یگان

ماسوره آنها تهیه شد. آتشبار از ساعت  ماسوره نداشتند، سریع از انبار مهمات باباگیر

نمود، ولی  ۷جیتقاضای آرپی ، آماده اجرای مأموریت بود. جناب سرهنگ رستمی00:۳0

 نتوانستیم برای او فراهم کنیم.

با تعدادی افسر  فرمانده هنگ ژاندارمری رودیصبح جناب سرهنگ خرم 0۵:00ساعت 

ها و نیروهای مردمی رسید دار و سرباز به منطقه درگیری رسیدند. پس از آن نیز کمکو درجه

معروف به تنگه شیطان(. در طول  و موفق شدیم دشمن را از تنگه عقب برانیم )تنگه کوشک

های دشمن روز، با دو قبضه کاتیوشا و اعزام دیدبان به ارتفاع سمت راست تنگه، روی تانک

 اجرای آتش گردید.
ً
 شدیدا

شده متفرق کارکنانتوپخانه به دنبال  ۳۳در این روز نیز، صبح زود همراه فرمانده گروه

)افسران حفاظت گروه(  و ستوانیار پازوکی ، به ستوان شکرگزارگروه رفتیم. در گردنه قلاجه

رسند، اطلاع داده شود که وقتی به می های گروه که به گردنه قلاجهگفتیم به کلیه یگان

ها آنجا مستقر شوند، ولی یگان رسیدند، به سمت راست و چپ رفته و در« گوار»روستای 

و  چهل زرعیجلو رفته بودند. به طرف جلو حرکت کرده و به آنها اطلاع دادیم همه باید به 

آتشبار قرارگاه سخنرانی کرد و از زحمات  کارکنانبرگردند. فرمانده گروه برای  روستای زرنه

 آورده و مستقر نمود. 4طبقه آنها در نگهداری قرارگاه تشکر نمود و آنها را به نقطه آماد
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در مواضع  زمانفر ۲و سرتیپ رفتیم، جناب سرهنگ کهتری به طرف دژبانی چهل زرعی

پدافند هوایی گروه، یک پست  ۳۲۵مستقر بودند. قرار شد گردان 1قرارگاه پشتیبانی منطقه

فرمانده  رودیتعیین و مستقر کند. جناب سرهنگ خرم نگهبانی برای انبار مهمات باباگیر

خود برای کمک آمده بود، که متأسفانه اندکی بعد، با  کارکنانبا تعدادی از  هنگ ژاندارمری

های شدید با نیروهای دشمن، ایشان بر اثر اصابت ترکش گلوله خمپاره به توجه به درگیری

 شهادت رسیدند.

 تر از مواضع نقطه آماددو قبضه کاتیوشای گروه که پایینبه همراه فرمانده گروه، با 

ها، مستقر شده بودند، تنظیم تیر کردیم. ولی به علت اشکالات موجود در روانه کردن توپ

کرد. به موضع کاتیوشا رفتیم و تنظیم تیر کردیم. ها درست به هدف اصابت نمیگلوله

های تهدید قرار گرفتند، که بر اساس گزارش دیدبان، تانک های عراقی مورد اصابت وتانک

ـ  دشمن با توجه به مقاومت موجود رزمندگان و اجرای آتش پرحجم، از محل چهل زرعی

 کردند.نشینی میعقب سومار

 3/5/67حوادث و اتفاقات روز دوشنبه 

های دقیق و نیز فشار ها و اجرای آتشروی تانک با تنظیم تیر ۳/۵/۶۷روز دوشنبه 

 ، نیروهای دشمن با تحمل تلفات تا قرارگاه عملیاتی غربنیروهای پیاده ارتشی و بسیجی

 نشینی کردند.عقب

دقیق روی عمده فعالیت ما در این روز نبرد با نیروهای دشمن، تنظیم تیر و تیراندازی 

نشینی آنها تا مواضع قرارگاه ها و نیروهای دشمن بود، که در نهایت منجر به عقبتانک

 گردید. عملیاتی غرب

از  4طبقه ارکان گروه و آتشبار قرارگاه از نقطه آماد کارکنان 4/۵/۶۷شنبه صبح زود سه

مواضع قرارگاه گروه اعزام شدند، تا قرارگاه عملیاتی گروه را از دست  بالای ارتفاعات به سمت

نیروهای دشمن خارج و اشغال نمایند. خوشبختانه عمل با موفقیت انجام شد. برای 

شناسایی به جلو رفتیم. آتشبار کاتیوشا را کمی جلوتر از قرارگاه عملیاتی گروه در حوالی 

 پلی در آن منطقه مستقر نمودیم.
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آتشبار قرارگاه گروه برای  کارکنانگاه عملیاتی گروه از اشغال متجاوزین درآمد و قرار 

)جاده  اشغال آن حرکت کردند. تعدادی از مسیر رادیو رله و تعدادی هم از طریق تنگه کوشک

اصلی( به طرف قرارگاه گروه حرکت نمودند. در مسیر، اجساد سربازان عراقی در جاده و 

شد. شده توسط نیروهای خودی نیز دیده میکنار جاده افتاده بودند و چندین تانک منهدم

ها به دلیل نداشتن فرصت کافی، همچنین مقاومت رزمندگان وارد قرارگاه گروه نشده عراقی

نخورده باقی مانده بود، ولی قرارگاه گروه همچنان زیر آتش شدید چیز دستبودند. همه

 توپخانه دشمن قرار داشت.

 4/5/67شنبه حوادث و اتفاقات روز سه

توپخانه موضع قبلی خود را اشغال کرده و  ۳۳، بعد از اینکه قرارگاه گروه4/۵/۶۷ در روز

مطلع شدیم  10:۵0بودند، ساعت نفرات مشغول انجام کارهای خود و پاکسازی قرارگاه 

 به دست منافقین سقوط کرده است. آبادشهر اسلام

 دستور داده شد یک قبضه کاتیوشا از گردان
ً
حرکت  آبادگروه به سمت اسلام ۳۷۲فورا

 از فرماندهی قرارگاه عملیاتی غرب
ً
 44درخواست شد چند قبضه کاتیوشا از گروه کند. ضمنا

 توپخانه جهت کمک فرستاده شود.

های ارتش و برادران سپاه فرمانده گروه و اینجانب جهت هماهنگی با فرماندهان یگان

حرکت کردیم. نیروهای خودی در مقابل منافقین در سه  آبادبه طرف اسلام پاسداران

آباد یک خط پدافندی به عنوان خط مقدم ایجاد کرده بودند. تعداد کیلومتری شهر اسلام

در آن  10۶، تیربار دوشکا و تفنگ۷جیآرپی داشتن همراهبا زیادی از برادران سپاه و بسیج 

ه بودند. قرار شد یک قبضه کاتیوشا برای پشتیبانی آتش از آنها به این محل اجتماع کرد

)سرهنگ  و عناصری از قرارگاه عملیاتی غرب ، سرتیپ عبادتمحور بیاوریم. در گردنه قلاجه

را دیدیم. بعد از مذاکره لازم و خواندن نماز در موضع آتشبار پدافند  ( و سرهنگ عمیدجاوید

 آباد رفتیم. به سمت اسلام توپخانه، در گردنه قلاجه ۳۳هوایی گروه
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در این لحظات، محل تجمع برادران سپاه و بسیج توسط هواپیماهای عراقی به شدت 

های هوایی نفر از آنها به شهادت رسیدند. این بمباران 40متأسفانه تعداد بمباران شد، که 

 روحیه رزمندگان را به حدی ضعیف کرد، که تعدادی از نیروها به عقب برگشتند.

کیلومتری شهر  ۶الی  ۵توپخانه، موضع مناسبی در  ۳۳برای قبضه کاتیوشای گروه

کننده از رمانده گروه و من به دیدگاه رفتیم. فرمانده یگان عملانتخاب کردیم. ف آباداسلام

 قسمتتکاور ارتش در دیدگاه بود و عملیات را هدایت می ۳۵تیپ
ً
های کرد. آن موقع تقریبا

حساس شهر توسط نیروهای خودی تصرف شده بود. دو موشک شلیک کردیم و از دیدگاه 

های دقیقی را انجام دهیم. هنگام تیراندازیدیم، تا بتوانیم شبمحل اصابت را مشاهده کر 

تکاور ارتش گرفتیم. فرمانده گروه جناب سرهنگ سید حسام  ۳۵سیم از تیپدو دستگاه بی

انداز کاتیوشا بودم و در طول شب، هاشمی در دیدگاه مستقر شد و من در پای موشک

کردیم، نظر انجام شد. فرمانده گروه و من به نوبت دیدبانی می تیراندازی روی اهداف مورد

 ها بودیم.ها همراه نفرات و خدمه توپیا در پای قبضه

روانه شد و آماده اجرای  آباد، یک قبضه کاتیوشا به سمت شهر اسلام1۷:00در ساعت 

ه نمودیم. نیروهای خودی در آن شب مأموریت گردید. به دیدگاه رفتیم و تیراندازی را مشاهد

 آباد بیرون آمدند.از شهر اسلام

های مورد نظر تنظیم تیر کردیم و سپس از بامداد، روی آماج 01:00تا  ۲0:00از ساعت 

های تنظیمی اجرای آتش شد. این عمل در جلوگیری از تا صبح، روی هدف 01:00ساعت 

 پیشروی دشمن بسیار مفید و مؤثر بود.

 فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب یعقوب علیاری ۲هوا بسیار سرد بود. سرتیپآن شب 

همراه برادران سپاه در عملیات شرکت داشت. تا این روز، در عملیات آزادسازی شهر 

م و دو قبضه کاتیوشا م1۲0اندازتکاور با یک قبضه خمپاره ۳۵، یک گردان از تیپآباداسلام

وی به همراه رئیس توپ کاتیوشا و خدمه  ایتوپخانه شرکت داشت. گروهبان رمه ۳۳از گروه

های بسیار خوبی انجام دادند و مانع پیشروی منافقین تا صبح تیراندازی ستوان شکرزاده

 شدند.
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 5/5/67حوادث و اتفاقات روز چهارشنبه 

وپخانه تا صبح در دیدگاه مستقر بود و ت ۳۳گروهجناب سرهنگ هاشمی فرمانده 

عملیات و رئیس رکن ( افسر کرد و من )سرهنگ محمد کوششیها را کنترل میتیراندازی

دادم. موضع آتشبار های تیر دیدبانان پاسخ میها به درخواستسوم گروه، پای قبضه

 
ً
شد. به کیلومتر تیراندازی می ۶و  ۵تر از دیدگاه بود و با برد کیلومتر عقب 4کاتیوشا حدودا

ودند، نیروهای منافقین خارج شده ب آبادعلت اینکه نیروهای خودی شب از شهر اسلام

پیشروی مختصری  آباد به طرف قلاجهتوانستند اندک فشاری واردکرده و از محور شهر اسلام

، منافقین به عقب رانده 0۸:۳0داشته باشند، ولی با رسیدن قوای کمکی، حدود ساعت 

رآمد. با توجه به مذاکره آباد به تصرف نیروهای خودی دهای جنوبی شهر اسلامشدند و تپه

، و هماهنگی جناب سرهنگ سید حسام هاشمی با فرمانده نیروی زمینی در گردنه قلاجه

های موجود در منطقه، بتوان از آتش آنها در پشتیبانی از عملیات آوری توپقرار شد با جمع

 آباد استفاده شود.آزادسازی شهر اسلام

م م1۵۵م، یک قبضه هویتزرم1۳0صبح یک قبضه توپ  10:00 بدین ترتیب، ساعت

م از آتشبار سوم م1۳0زرهی و دو قبضه توپ  ۸1لشکر ۳1۷خ.ک از آتشبار مختلط گردان

توپخانه معرفی  ۳۳توپخانه خود را به قرارگاه تاکتیکی گروه ۳۳توپخانه گروه ۳4۲گردان

 توپخانه نیز به این جمع اضافه شد. 44کردند. در ضمن، دو قبضه کاتیوشای گروه

 از ارتفاع روبروی پادگان سیمبه اتفاق دیدبان و بی
ً
چی به سمت دیدگاه رفتیم. دقیقا

چی را مستقر نمودم. بعد از برقراری ارتباط سیمدیدبان و بیفارسی بالا رفتیم.  سلمان

، به قرارگاه تاکتیکی بازگشتیم. قبل از 14:00سیم و تیراندازی چند گلوله، در ساعت بی

 هایاتفاق فرمانده گروه، در آنجا موضع مناسبی در زیر پلی برای قبضهرفتن به دیدگاه، به 

م م1۳0جلوتر و برای توپ م خ.ک دو کیلومترم1۵۵کاتیوشا انتخاب کردیم. برای هویتزر

م م1۳0تر از قرارگاه تاکتیکی انتخاب کردیم. دو قبضه توپموضعی دو کیلومتر عقب

 یک کیلومتر عقب ۳۳گروه
ً
 تر از قرارگاه تاکتیکی مستقر شد.توپخانه نیز حدودا



 75/ مرصاد اتیو عمل 8/5/67 یال 31/4/67 خیتوپخانه از تار  33فصل سوم: خاطرات افسران ستاد گروه

 

توپخانه  44و نیز یک قبضه کاتیوشا از گروه ر گیلانغربهای اضافی محوبالأخره توپخانه

 پس از پیگیری زیاد، به کمک ما آمده و در اختیارمان قرار گرفتند.

های زیر برای پشتیبانی آتش از رزمندگان جهت ، توپخانه۵/۵/۶۷روز  1۹:00تا ساعت 

 به کمک ما آمدند: آبادآزادسازی شهر اسلام

 توپخانه ۳۳کاتیوشای گروه ۳۷۲الف( یک دسته )دو قبضه( کاتیوشا از گردان

 توپخانه ۳۳توپخانه گروه ۳4۳و  ۳4۲های م از گردانم1۳0ب( یک آتشبار

 توپخانه 44قبضه( کاتیوشا از گروه ج( یک آتشبار )سه

 زرهی ۸1م از لشکرم1۳0د( یک آتشبار

 زرهی ۸1م خ.ک از لشکرم1۵۵هـ( یک قبضه هویتزر

های لازم، دو رسد دیدبان به جلو اعزام ها در مواضعشان و هماهنگیبعد از استقرار یگان

توپخانه  ۳۳های توپخانه در منطقه توجیه و تطبیق آتش گروهشدند. فرماندهان یگان

م و چند قبضه م۲۳عملیاتی، فعال و شروع به کار کرد. لازم به یادآوری است که دو قبضه توپ

انه در مواضع توپخانه، شب ۳۳پدافند هوایی گروه ۳۲۵از گردان ۷یا سام ۳انداز سهندموشک

جهت پدافند هوایی  های ذکرشده در بالا، به فرماندهی ستوان دوم عباس صدرالهیتوپخانه

 آنها در مواضعشان مستقر شدند.

 6/5/67شنبه حوادث و اتفاقات روز پنج

 ۲قبضه کاتیوشا ) 4، آتش تهیه شدیدی با شرکت ۶/۵/۶۷بامداد  01:00از ساعت 

توپخانه،  ۳1۷م از گردانم1۳0قبضه توپ ۳توپخانه(،  44قبضه از گروه ۲و  ۳۳گروه قبضه از

م از م1۳0قبضه توپ ۵و  ۸1توپخانه لشکر ۳1۷م خ.ک از گردانم1۵۵یک قبضه هویتزر

 0۳:00ها تا ساعت توپخانه شروع شد. تیراندازی ۳۳توپخانه گروه ۳4۳و  ۳4۲های گردان

های دشمن های خودی، کلیه آتشکه به واسطه حجم زیاد آتش توپخانهبامداد ادامه داشت، 

قطع شد. نیروهای خودی صبح زود به جلو اعزام شدند. هدف نیروهای خودی بستن مسیر 

بود. با اجرای عملیات نیروهای خودی، ارتفاع  به طرف شهر کرند آبادخروجی شهر اسلام

آباد به تصرف نیروهای خودی درآمدند. پس از سمت چپ سیلو و ارتفاع بالای پادگان اسلام
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های موجود در منطقه، که قبلًا روی آنها خاتمه آتش تهیه به درخواست دیدبان، روی هدف

آتشبار کاتیوشا فعالانه و با انگیزه بسیار خوبی  کارکنانبود، تیراندازی شد. تنظیم تیر شده 

 ها شرکت داشتند.در اجرای تیراندازی

 ۳01م نیز از گردانم1۳0قبضه( توپ  4یک آتشبار ) ۶/۵/۶۷شنبه صبح زود پنج

 توپخانه معرفی کرد. ۳۳توپخانه جهت شرکت در عملیات، خود را به گروه 44توپخانه گروه

کننده از سمت صبح، ارتباط بی سیم با محور شرقی )نیروی عمل 04:00در ساعت 

 برقرار گردید. پس از صحبت با برادر محسن رضایی ( مستقر در گردنه چهارزبرکرمانشاه

 ، وضعیت نبرد در شرق اسلام آباد برای ما کاملًا روشن شد.فرمانده سپاه پاسداران

 شلیک شد.  فروند موشک روی شهر کرند ۸0با دو قبضه کاتیوشا تعداد  0۷:40ساعت 

شرق شهر اسلام ، آتش شدیدی روی دهکده نامدار در 1۲:00الی  0۸:00از ساعت 

سازمان رزمی »راهی پمپ بنزین اجرا شد. بلافاصله پست شنود گزارش داد: آباد تا سه

 «تواند، فرار کند.منافقین بهم ریخته و به نیروهای سازمان دستور داده شد هرکس می

 تیراندازی
ً
 1۵:00های توپخانه تا بعدازظهر روز ششم مرداد ادامه داشت. ساعت تقریبا

شدند. در  آبادیروهای منافقین درهم شکست و نیروهای خودی وارد شهر اسلاممقاومت ن

سابقه از عملیات آباد، نیروی هوایی عراق به طور بیطول عملیات آزادسازی شهر اسلام

نمود. در بعضی موارد، خلبانان با سقف پرواز بسیار پایین نیروهای منافقین پشتیبانی می

 کردند.پرواز می

تفاق، به گردنه بعدازظهر، فرمانده گروه از دیدگاه به قرارگاه تاکتیکی گروه آمد، که به ا

را آنجا ملاقات نمودیم.  زادهو سرهنگ حسن نجف اسداله حیدری ۲رفتیم. سرتیپ قلاجه

به صورت کامل به ما داده شد. بعد از شنیدن این خبر، با  آبادخبر آزاد شدن شهر اسلام

خوشحالی به قرارگاه تاکتیکی گروه برگشتیم. فرمانده گروه برای دیدن وضعیت به شهر 

آباد اعزام شد. من نیز در آخر شب به شهر رفتم. دود و آتش از تمام تجهیزات اسلام

منافقین که ساخت برزیل بودند،  شده به هوا برخاسته بود. تعدادی از نفربرهایسوخته

سالم در شهر بجا مانده بود و تعدادی نیز توسط رزمندگان اسلام در حین نبرد به آتش 
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کشیده شده بودند. خودروهای زیادی شبیه به خودروهای آیفا و لندرور و تویوتا به چشم 

ها بر ابانخورد و اجساد منافقینی که در نبرد با رزمندگان کشته شده بودند، در خیمی

در مسیر  آبادـ حسن های دریافتی، در محور چهارزبرزمین افتاده بود. برابر گزارش

آباد وضعیت شدیدتر از این بود و نفربرهای زرهی خودروهای بسیاری به شهر اسلام کرمانشاه

در آنجا نیز در نبردی سنگین به آتش کشیده شده یا توسط رزمندگان اسلام به غنیمت گرفته 

مخفی شده بودند، با  و چهارزبر آبادمنافقین که در شیار ارتفاعات حسنشده بودند. نیروهای 

اعزامی از جنوب به هلاکت  ۵۵و  ۲۲های گروهارتش و توپخانه آتش بالگردهای کبرای هوانیروز

 فروغ جاویدان منافقین با شکست قطعی مواجه و عملیات رسیده بودند. بدین ترتیب، عملیات

 با پیروزی رزمندگان اسلام پایان پذیرفت. مرصاد

 7/5/67حوادث و اتفاقات روز جمعه 

بودند. صبح زود  صبح رزمندگان اسلام مشغول پاکسازی شهر کرند 0۶:00ساعت 

آباد شد و من هم به اسلام آبادفرمانده گروه برای هماهنگی با برادران سپاه عازم شهر اسلام

ها روی زمین افتاده و بوی تعفن رفتم. وضع شهر همانند شب گذشته بود. اجساد در خیابان

وری غنائم مشغول بودند. تا آن آهایی از شهر را فراگرفته بود و بسیاری هم به جمعقسمت

طرف شهر رفتیم، ولی فرمانده گروه را ندیدیم، لذا به موضع بازگشتیم. پس از اینکه فرمانده 

رفتیم. مشاهده کردیم  ـ پادگان ابوذر گروه نزد ما آمد، جهت شناسایی به محور سگان

زرهی، به علت اینکه احتمال داده بودند منافقین از محور کرند ـ  ۸1لشکر ۳یگانهای تیپ

های خود را در دامنه پیشروی کرده و عقبه تیپ را ببندند، به عقب آمده بودند و تانک سگان

مستقر کرده بودند. به فرمانده تیپ خبر آزاد شدن کرند داده  ارتفاعات جلو روستای سگان

ها را به جلو اعزام نماید. با چند نفر سرباز به پادگان ابوذر و تانک کارکنانشد. او قول داد 

 رفتیم، فقط تعدادی سرباز جهت تأمین پادگان در آنجا بودند و هیچ نیرویی در جلو نبود. 

کیلومتر جلو رفتیم و پشت یک تپه مستقر شدیم و منطقه جلو را با دقت  ۸حدود 

 عقب
ً
نشینی کرده و تعداد دو دستگاه تانک را شناسایی کردیم. نیروهای ارتش عراق ظاهرا

در تپه عظیمیه مستقر کرده بودند. این دو دستگاه تانک با مشاهده ما به شدت به سمت ما 
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ناچار تپه را ترک کردیم. دو قبضه کاتیوشای  زیر آتش گرفتند، لذا به تیراندازی کردند و ما را

بود، روی دشمن  توپخانه، که همراه ستوان محمدی طامه ۳۳گروه ۳۷۲آتشبار یکم گردان

زرهی و چند دستگاه تانک نیز جلو  ۸1م خ.ک لشکرم1۵۵هایاجرای آتش کردند. توپ

حتی تا  کارکناننشینی توپخانه در عقب ۳۳گروه ۳۷۲رفتند. این دو قبضه کاتیوشای گردان

آخرین لحظه با تیر مستقیم تیراندازی کرده بودند، تا تمام عناصر و تجهیزات تیپ به عقب 

، به قرارگاه 1۸:00ترک کردیم. در ساعت  پاتاقبروند. این محور را به قصد محور گردنه 

از  ۳4۷تاکتیکی گروه مراجعت نمودیم. در راه سه قبضه کاتیوشای آتشبار سوم گردان

بردیم، تا از آنجا، عملیات آتی برادران را جهت  توپخانه را به همراه خود به محور پاتاق 44گروه

فرمانده  پشتیبانی نمایند. ستوان زمانی تا قصرشیرین ـ سرپل ذهاب آزادسازی کَل داود

 کردند. به گردنه پاتاقآتشبار با ما و نفرات آتشبار باتجهیزاتشان پشت سر ما حرکت می

ها نیز به موضع رسیدند و پس از هماهنگی با برادران سپاهی، سه قبضه رسیدیم، توپ

روانه نموده و چند موشک شلیک  ۵000روی گرای  پاتاق کاتیوشا را در پاسگاه ژاندارمری

ها، سه دستگاه کمپرسی مملو از موشک نیز در های پرشده در توپکردیم. علاوه بر موشک

اختیار آتشبار قرار گرفت. در رابطه با غذای نفرات آتشبار هم با برادران سپاهی هماهنگی 

توپخانه جناب  ۳۳گروه 4ر گرفت. رکنشد و تعدادی کنسرو و نان کافی در اختیار آنها قرا

، بنزین و گازوئیل آتشبار را تأمین نمود. تدارکات به طور کلی به خوبی انجام سروان رزاقی

و قرارگاه  آباد، به سوی اسلام۲4:00شد. پس از اطمینان از کارایی آتشبار کاتیوشا در ساعت 

 . تاکتیکی برگشتیم

 8/5/67حوادث و اتفاقات روز شنبه 

 به طرف پادگان اباذر و از محور گوآور ـ سگان به اتفاق فرمانده گروه از قرارگاه به ایوان

های مسکونی خود بودند، زیرا پس از حمله رفتیم. عده زیادی از مردم منتظر رفتن به خانه

های خود را ترک کرده و به شهرهای اطراف رفته بودند؛ لذا نیروهای ارتش عراق، خانه

های خود بروند تا از چپاول بقیه اموالشان توسط غارتگران جلوگیری خواستند به خانهمی
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ای سوار شوند. همه هجوم آوردند و با یکدیگر درگیر را نگه داشتیم تا عده کنند. ما ماشین

 شدند. بالأخره تعدادی از آنها سوار شدند و حرکت کردیم.

رفتیم تا مواضع جدیدی برای دسته کاتیوشای  ـ سرآبگرم وقتی به محور پادگان اباذر

شناسایی کنیم، متوجه شدیم  44گروه ۳01م گردانم1۳0و آتشبار ۳۳م گروهم1۳0آتشبار

 اند.المللی بازگشتهدر اثر فشار رزمندگان، نیروهای ارتش عراق به مرزهای بین

م رفتیم و پس از هماهنگی، فرمانده گردان سرهنگ م1۳0توپخانه ۳4۳به ارکان گردان

 ۳01توپخانه و آتشبار یکم گردان ۳4۳را جهت شناسایی مواضع آتشبار سوم گردان اردکانی

 توپخانه همراه خود بردیم. 44توپخانه گروه

کرد، که آنها را متوقف توپخانه به طرف خط مقدم حرکت می 44م گروهم1۳0آتشبار

 توپخانه به فرماندهی ستوان والایی ۳۳توپخانه گروه ۳4۳کردیم. برای آتشبار سوم گردان

توپخانه و یک قبضه  ۳4۲صمد، که دارای دو قبضه توپ بود )یک قبضه مربوط به گردان

فرمانده  توپخانه(، قبلًا تعیین موضع شده بود. ستوان محمدی طامه ۳4۳مربوط به گردان

 آمده و تا سرپل ذهاب کاتیوشا گزارش داد: برادران سپاه از کَل داود ۳۷۲آتشبار یکم گردان

 اند. دیگر هیچ تیراندازی صورت نگیرد.رفته ـ قصرشیرین

که در سراب قلعه شاهین مستقر بود،  آتشبار، ستوان محمدی طامه کارکنانبه اتفاق 

رفتیم. در مسیر، مشاهده نمودیم نیروهای متجاوز دشمن  جهت شناسایی به طرف سرآبگرم

شده، مین کار های تخریبها را تخریب کرده بودند. به ما گفتند اطراف جاده و پلپل

 ۳نفر سرباز را از تیپ ۶تعداد  گذاشته شده است. ما نیز با احتیاط رفتیم. نزدیکی سرآبگرم

، میان دراززرهی دیدیم، که از زمان حمله جدید ارتش عراق در ارتفاعات بازی ۸1زرهی لشکر

روز خود را زنده نگه  ۹ها، توانسته بودند مدت ها و علفنیزارها مخفی شده و با ارتزاق از نی

اند، که ها مخفی شدهو بوته نفر سرباز میان نیزار ۵00-۶00دارند. آنها اظهار داشتند تعداد 

اند. به افسران تعدادی از آنها از شدت گرسنگی و تشنگی از بین رفته و به شهادت رسیده

 زرهی اطلاع دادیم جهت کاوش و نجات آنها اقدام کنند. ۳مسئول تیپ
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م، همراه فرمانده م1۳0توپخانه ۳4۳جهت دیدن موضع قبلی آتشبار ارکان گردان

ای کنندهبه آنجا رفتیم. وضعیت بسیار ناگوار و ناراحت توپخانه سرهنگ اردکانی ۳4۳گردان

را مشاهده کردیم، زیرا همه چیز، بویژه سنگرهای نفرات توسط نیروهای دشمن تخریب شده 

کان گردان را برده یا تخریب و منهدم کرده بودند. بولدوزر گردان بود و کلیه وسایل ار 

رسید بتوان پشتیبانی را در مسیر جاده دیدیم. بولدوزر را تخریب کرده بودند، ولی به نظر می

 ۸1لشکر ۳رفتیم. فرمانده تیپ پس از تعمیر، از آن استفاده نمود. سپس به سرپل ذهاب

داران آن تیپ را ملاقات و درخصوص وضعیت منطقه و زرهی و تعدادی از افسران و درجه

رفتیم، تا آتشبار  نیروهای دشمن، اطلاعاتی را رد و بدل کردیم. از آنجا به سمت گردنه پاتاق

کاتیوشا را رها کرده و وضعیت آن را مشخص کنیم. در بین راه، یک کامیون را دیدیم، که 

کند، که به ما های مردمی را بین رزمندگان تقسیم میهندوانه و مقداری ساندیس و کمک

 هم مقداری از آنها دادند. 

کاتیوشا که هنوز آنجا بود، رفتیم. به فرمانده آتشبار  رسیدیم و به آتشبار به گردنه پاتاق

توپخانه معرفی نماید. آن آتشبار  44کاتیوشا ابلاغ شده بود خود را به گروه ۳۷4سوم گردان

مستقر شده بود،  پاتاق کاتیوشا همراه با سه قبضه کاتیوشا، شب قبل در پاسگاه ژاندارمری

پشتیبانی آتش  ـ سرپل ـ قصرشیرین تا عملیات برادران سپاهی را جهت آزادسازی کَل داود

نه  پاسگاه ژاندارمری گردنه پاتاق کارکناننماید. در آنجا تعدادی از بسیجیان به ما گفتند 

اند، بلکه مهمات موجود در محل را نیز تنها در مقابل نیروهای متجاوز عراق مقاومت نکرده

 سپاه پاسداران کارکناندر اختیارمان نگذاشتند، تا جلو پیشروی نیروهای عراقی را بگیریم. 

البته آنها حق داشتند، زیرا و بسیج ناراحت بودند و نفرات ژاندارمری را به باد انتقاد گرفتند. 

 شب قبل دو نفر که متجاوزان سرشان را بریده بودند، در پاسگاه دیده شده بودند. آنها 
ً
ظاهرا

گفتند منافقین سر آنها را بریده بودند. البته برای ما مشخص نشد که آنها نفرات می

گفتند وقتی ارمری میژاندارمری بودند یا بسیج و یا سپاه پاسداران. به هر حال، نفرات ژاند

عبور کردند  های خود از گردنه پاتاقها و توپزرهی با تانک ۸1لشکر 4و تیپ ۳نیروهای تیپ

توانستیم با تعداد نیروی کمی که بودیم، و ما را پشت سر خود گذاشتند، ما چگونه می
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های گفتند وقتی تانکک کرده و رفتیم. بعضی میمقاومت کنیم؟ لذا ما هم پاسگاه را تر 

زرهی بیایند و از ما بگذرند، ما هم باید برویم، زیرا توان مقابله با آن همه تجهیزات  ۸1لشکر

 و نیروی دشمن را نداریم.

غرب و گردنه  آبادـ اسلام ـ کرند بعد از خواندن نماز و صرف شام، از طریق محور پاتاق

توپخانه بازگشتیم. بنابراین، از کاتیوشای  ۳۳و قرارگاه گروه به منطقه چهل زرعی قلاجه

های ارتش برده شده بود، استفاده نشد؛ زیرا یگان توپخانه که توسط ما به پاتاق 44گروه

المللی بازگشته بودند، لذا رده و به مرزهای بینآن محور، مناطق اشغالی را رها ک عراق در

 و بسیج هم عملیاتی انجام ندادند. نیروهای سپاه پاسداران

عراق از مناطق اشغالی عقب رفته و بدین ترتیب، در پایان روز هشتم مردادماه، نیروهای 

از لوث وجود صدامیان پاک شده بود، ولی اقدام  و سومار ، قصرشیرینسه شهر سرپل ذهاب

توپخانه در رابطه با اعزام سه قبضه کاتیوشا جهت پشتیبانی از عملیات نیروهای  ۳۳گروه

و همچنین، خود سپاه پاسداران که چهار قبضه کاتیوشا با مهمات فراوان  سپاه پاسداران

 آورده بودند، اقدامی بسیار ارزنده بود. 
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 توپخانه 33جانشین فرمانده گروه 1بازنشسته ستاد داود مشیری 2سرتیپ

، مطلع شدم دشمن بعد از ۶۷تیرماه  ۳1 در آن زمان، من در مرخصی بودم که در تاریخ

 برای تصرف زمین و گرفتن اسیر و غنائم، به  ۵۹۸پذیرش قطعنامه
ً
توسط ایران، مجددا

رئیس  های ارتش و سپاه حمله کرده است. تلفنی با جناب سرهنگ عباس شیروانییگان

تماس گرفتم و از وضع موجود مطلع شدم.  ستاد گروه و سرپرست باقیمانده در پادگان پرندک

به ایشان گفتم به دو نفر از فرماندهان که در مرخصی هستند، ابلاغ نمایند که فردا در پادگان 

کاتیوشا و  ۳۷۲فرمانده گردان حسین خواجوی ۲باشند که با من به منطقه برویم )سرهنگ

 به سایر افرادی که در م1۳0توپخانه ۳4۲فرمانده گردان نیاسرگرد معرفت وکیل
ً
م(، ضمنا

 به منطقه حرکت کرده و به یگان
ً
 هایشان ملحق شوند.مرخصی هستند نیز ابلاغ شود سریعا

و تعدادی از  به پادگان رفتم و با سرهنگ عباس شیروانی ۲/۵/۶۷صبح روز یکشنبه 

ای تشکیل دادیم. مشغول هماهنگی لازم بودیم، که سروان خسرو افسران ستاد گروه، جلسه

اشاره  ، به دفتر رئیس ستاد آمد و به من و سرهنگ شیروانی۳۳فرمانده قرارگاه گروه میرزایی

 هم صحبت کنیم. از اتاق بیرون آمدیم. ایشان کرد که بیرون برویم و در یک جای خلوت با

اظهار نمود که راننده آمبولانس گروه در منطقه با آمبولانس فرار کرده و به پادگان آمده است. 

همچنین، اعلام نمود که جناب سرهنگ حسام هاشمی فرمانده گروه، یا شهید شده و یا به 

بسیار ناراحت شدیم. به سروان نیروهای دشمن درآمده است. از شنیدن این خبر  اسارت

دستور دادم ابتدا سرباز فراری را بازداشت نماید و همچنین، از اتفاقی که  خسرو میرزایی

 برای جناب سرهنگ حسام هاشمی افتاده، کسی باخبر نشود.

در رابطه با تعیین اتوبوس  بلافاصله بعد از هماهنگی با جناب سرهنگ عباس شیروانی

ی که در مرخصی بودند، احضار شدند. سپس قرار کارکنانجهت اعزام به منطقه، تعدادی از 

بازنشسته( به منطقه  ۲)مرحوم سرتیپ شد تعدادی سرباز را به سرپرستی سرهنگ مداحی

نطقه حرکت کردیم. به طرف م ۲/۵/۶۷صبح یکشنبه  0۹:00اعزام نمایند. حدود ساعت 

که رسیدیم، اوضاع خوبی را مشاهده نکردیم. خودروهایی که از  های شهر کرمانشاهنزدیکی

                                           
با رسته  1۳4۸التحصیل سال و فارغ 1۳4۵، ورود به دانشکده افسری در سال 1۳۲۵داود مشیری متولد سال  ۲. سرتیپ 1

و  ۲1، فرمانده توپخانه لشکر۵۸ه، فرمانده توپخانه لشکرتوپخان ۳۳توپخانه. مهمترین مشاغل وی جانشین فرمانده گروه

 به افتخار بازنشستگی نائل گشت. 1۳۷۶جانشین فرمانده قرارگاه شمالغرب بود و در سال 
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رفتیم، وضعیت بدتر نشینی کرده بودند، متفرق بودند و هرچه جلوتر میمنطقه عقب

غرب رسیدیم. وضعیت بسیار ناگوار بود.  آباد، به شهر اسلام1۳:00شد. حدود ساعت می

روانه کردیم.  آوری و به سمت ارتفاعات قلاجهجمعهای گروه را با هماهنگی همراهان، یگان

گروه، وضعیت جناب سرهنگ هاشمی را جویا شدیم، اما کسی اطلاعی  کارکناندر مسیر، از 

پدافند  ۳۲۵م پدافند هوایی از گردانم۲۳، یک دسته توپنداشت. در بالای ارتفاعات قلاجه

ها را جویا یگان کارکنانمستقر بود. از فرمانده آن یگان، وضعیت گروه و  ۳۳هوایی گروه

مستقر و حال جناب  1شدیم. اظهار داشتند که قرارگاه گروه در منطقه پشتیبانی منطقه

سرهنگ هاشمی خوب است. سریع خود را به قرارگاه جدید گروه رساندیم. بعد از دیدن 

 جناب سرهنگ هاشمی و دوستان بسیار خوشحال شدیم. فرماندهانی که با من از تهران

ر های خود حرکت کردند. حضور ما دآمده بودند، ضمن توجیه، به مواضع جدید در گردان

، بویژه منطقه در این روز و ورود افراد با اتوبوس در روز بعد به سرپرستی سرهنگ مداحی

ها ها و همچنین، افسران ستاد گروه که به یاری نفرات خسته یگانحضور فرماندهان گردان

 ای بگیرند.توپخانه روح و جان تازه ۳۳های گروهشتافته بودند، موجب شد یگان

حمله نموده و در حال  بادآع شدیم که منافقین به شهر اسلاممطل 4/۵/۶۷شنبه روز سه

باشند. جناب سرهنگ هاشمی جهت هماهنگی به قرارگاه می حرکت به طرف کرمانشاه

، جهت رفته و پس از مراجعت، به همراه جناب سرهنگ محمد کوششی عملیاتی غرب

آباد عزیمت نمودند. بعد از بررسی مسائل و به نزدیکی اسلام هماهنگی با سپاه پاسداران

 ۳4۲های باقیمانده گرداناتفاقات و حوادث و رویدادها، دستور جابجایی توپ

، به م و یک آتشبار کاتیوشا به منطقه را دادند و همراه جناب سرهنگ کوششیم1۳0توپخانه

 آباد مشرف بود، رفتیم.دیدگاهی که به شهر اسلام

های گروه و سر و سامان دادن به آنها اقدام نمودم. من هم جهت بررسی وضعیت یگان

به طرف  م و یک آتشبار کاتیوشا، از محور روستای سگانم1۳0توپخانه ۳4۳ابتدا به گردان

توپخانه را بررسی کردم.  ۳4۳رفتم. در طول مسیر، وضعیت گردان سرپل ذهاب سرآبگرم

دستور دادم در صورت عدم پشتیبانی از طریق  مواد غذایی نداشتند. به فرمانده گردان

 سفارش کردم یگان
ً
های منطقه، به پشتیبانی گروه مراجعه و مواد غذایی دریافت کند. ضمنا

کاتیوشا را که  ۳۷۲که به آتشبار کاتیوشا نیز کمک کنند. سپس وضعیت آتشبار یکم گردان
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زرهی قرار داشت، بررسی و بعد از صحبت کردن با نفرات  ۸1لشکر ۳در نزدیکی قرارگاه تیپ

توپخانه  ۳۸۸گردانبازگشتم و از آنجا به سمت  به سمت گردنه قلاجه ،به آنها و روحیه دادن

نزدیک ملاقات و با روحیه دادن به آنها درخصوص کمبودهایشان که حرکت و نفرات آنها را از 

 مواد غذایی بود، اقدام نمودم. سپس به منطقه قرارگاه گروه مراجعت نموده و از 
ً
عمدتا

 .وضعیت کلی منطقه توسط جناب سرهنگ هاشمی مطلع و توجیه شدم

، جهت شناسایی منطقه و اوضاع و شرایط، به شهر ادآببعد از آزاد شدن شهر اسلام

آباد رفتم. اجساد زیادی از منافقین را در منطقه که توسط رزمندگان کشته شده بودند، اسلام

آباد غرب که اجساد زیادی روی زمین افتاده مشاهده نمودم؛ بخصوص جلو پادگان اسلام

 به در شورای عالی دفاع بودند، از تهران  که نماینده امام)ره( بود. سرتیپ علی صیادشیرازی

در کرمانشاه، اجازه  الاسلام هاشمی رفسنجانیآمده و پس از هماهنگی با حجت کرمانشاه

نزاجا در کرمانشاه را برای مقابله با پیشروی ستون منافقین گرفته بود،  بکارگیری هوانیروز

هایی که در اختیار داشت، منافقین را بین و یگان یجه، با بالگردهای هوانیروزکه در نت

د و کلیه تجهیزاتشان را منهدم نموده بود. امیر نابو هارزبرو ارتفاعات چ آبادارتفاعات حسن

و نیروهای  های ارتش و سپاه پاسدارانبا کمک یگان ابتدا در گردنه چهارزبر صیادشیرازی

، آنها را با یورش بالگردهای هوانیروزبسیج، مسیر حرکت ستون منافقین را مسدود و سپس 

به هلاکت رساندند. بعد از آن عملیات و انهدام تجهیزات و نفرات بسیاری از منافقین، گردنه 

معروف شد. باقیمانده ستون انهدامی منافقین و همچنین، نفرات  ، به تنگه مرصادچهارزبر

مورد تعقیب و هجوم  آباد ـ کرنددر محور اسلام یز توسط بالگردهای هوانیروزمتواری شده ن

 قرار گرفتند، که بسیاری از آنها نیز در آن مسیر متلاشی شدند. 

من و آرام شدن منطقه، فرمانده نشینی نیروهای دشبعد از شکست منافقین و عقب

ترین شرایط، روز در سختتوپخانه جناب سرهنگ سید حسام هاشمی که چند شبانه ۳۳گروه

زحمات بسیاری را در طول عملیات متحمل شده بودند، عازم مرخصی شدند. پس از این 

واضع توپخانه به محل قبلی و مواضع اولیه و یا در م ۳۳های گروهحوادث و اتفاقات، یگان

 روزه ادامه داشت. جدیدی در منطقه مستقر و مشغول بازسازی خود شدند و این روند همه
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 1توپخانه 33رئیس ستاد گروه بازنشسته ستاد عباس شیروانی 2سرتیپ

توپخانه مستقر در منطقه عملیاتی غرب کشور در حال  ۳۳های گروه، یگان۶۷در سال 

های باقیمانده گردان کارکنان، من و محوله بودند و در پادگان پرندک هایاجرای مأموریت

گروه در حال توسعه استقرار پادگان نوپای پرندک و برطرف کردن نواقص و ایرادات بودیم. 

، خبرهای خوبی از منطقه ۳1/4/۶۷روزهای قبل از عملیات آفندی نیروهای دشمن در 

رسید و به همین دلیل، تمهیداتی در رابطه با مواضع به گوش نمی عملیاتی غرب کشور

های گروه مورد تک یدکی توسط فرماندهی گروه در منطقه گرفته شده بود که چنانچه یگان

 کمترین آسیب را متحمل شوند و در ثانی در مواضع جدید امکان 
ً
دشمن قرار گرفتند، اولا

های مانوری را با آتش خود پشتیبانی نمایند. اناجرای مأموریت را داشته، تا بتوانند یگ

فرارسید و تک سراسری دشمن در منطقه عملیاتی غرب کشور آغاز  ۳1/4/۶۷بالأخره روز 

 تعدادی از یگانهای وارده به یگانگردید. آسیب
ً
ها ها در آن عملیات به حدی بود که تقریبا

، غیرعملیاتی و حتی در مواردی با فرار به واسطه تلفات وارده و تعداد اسرایی که داده بودند

توپخانه با پادگان و مسئولان باقیمانده در  ۳۳روبرو شدند. ارتباط فرماندهی گروه کارکنان

پادگان نیز قطع شده بود و هیچ اطلاع از وضعیت گروه در منطقه نداشتیم. حتی فرمانده 

ز نگرانی خارج نماید. شایعات گروه نتوانسته بود با خانواده خود تماسی داشته و آنان را ا

گفت کننده بود. یکی میزیادی هم در پادگان پرندک در این زمینه وجود داشت که نگران

کرد به اسارت درآمده است جناب سرهنگ حسام هاشمی شهید شده و دیگری عنوان می

 گرفتند و خواستار خبری از ایشانو... خانواده جناب سرهنگ هاشمی هم با من تماس می

بودند، که متأسفانه جواب قطعی وجود نداشت. پس از چهار روز، تلفن گروه در دفترم در 

برداشتم. جناب سرهنگ هاشمی پشت خط بود، خیلی پادگان زنگ خورد. تلفن را 

                                           
وی التحصیل گردید. مشاغل عمده و با رسته توپخانه فارغ وارد دانشکده افسری 1۳4۵در مشهد، در سال  1۳۲4. متولد 1

های مختلف عبارتند از: معاون و فرمانده آتشبار، رئیس رکن سوم گردان، فرمانده گردان، رئیس رکن سوم توپخانه در رده

و خدمت در معاونت طرح و برنامه نزاجا.  ۳۳، جانشین گروه۳۳لشکری، افسر عملیات رکن سوم لشکر، رئیس ستاد گروه

 بازنشسته گردید. 1۳۷۳باشد و در سال ملیاتی میماه خدمت در جبهه و مناطق ع 10۹ایشان دارای 
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گیرم و سلامت غرب تماس می خوشحال شدم. ایشان گفتند من از دفتر امام جمعه ایوان

هستم. خواستار وضعیت گروه در پادگان شدند، که من توضیحات لازم را به ایشان دادم. 

بلافاصله پس از قطع تماس، من خبر سلامتی ایشان را به همسرش دادم که بسیار خوشحال 

شدند؛ ولی گویا پس از قطع تماس با من، جناب سرهنگ حسام هاشمی با همسرشان 

 گرفته بودند و نگرانیشان برطرف شده بود. تماس

، اقدامات زیر توسط من و دیگر مسئولان ۳1/4/۶۷پس از حوادث و اتفاقات عملیات 

 ها در باقیمانده گروه صورت پذیرفت:یگان

 احضار  کارکنانالف( تعدادی از 
ً
گروه که در مرخصی بودند، جهت اعزام به منطقه سریعا

بازنشسته(  ۲)مرحوم سرتیپ روه به سرپرستی سرهنگ مداحیبا اتوبوس گ کارکنانشدند. 

 به منطقه اعزام گردیدند.

ب( کاروانی مشتمل بر تعدادی کامیون آماده و امکاناتی شامل وسایل مورد نیاز و ضروری 

 ها و پشتیبانی گروه تهیه و به منطقه ارسال گردید، که در بازسازیدر حد امکان از یگان

 ها کاملًا مؤثر و مورد استفاده قرار گرفته بود.یگان

، بازسازی خودی مرصادعملیات ج( پس از چند روز از عملیات نیروهای دشمن و 

، نیاوکیل تم به فرماندهی سرگرد معرفم1۳0توپخانه ۳4۲ها آغاز گردید و گردانیگان

آوری و تجدید سازمان نمود و آماده را جمع کارکناناولین یگانی در منطقه عملیاتی بود که 

های عملیاتی شد، زیرا بالاترین تلفات را در آن عملیات، این گردان اجرای مأموریت

 متحمل شده بود. 
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 توپخانه 33رئیس بازرسی گروه 1بازنشسته ستاد ناصر زنگنه 2سرتیپ

توپخانه مشغول خدمت بودم و  ۳۳اینجانب در آن زمان با درجه سروانی در بازرسی گروه

 گاهی اوقات به علت دیدار با همکاران، به سنگر تطبیق آتش گروه، که تعدادی از افسران در

 رفتم.آنجا بودند، می

جماعت، روی تخت در سنگری صبح پس از نماز  0۶:00حدود ساعت  ۳1/4/۶۷در روز 

هم حضور  و ستوان ربیعی زاده، ستوان قلی، سروان رزاقیکه جناب سرهنگ محمد کوششی

داشتند، بودم. ناگهان دو انفجار مهیب موضع قرارگاه گروه را به شدت لرزاند. سراسیمه به بیرون 

از سنگر رفتم. هوا بین تاریکی و روشنایی و اوایل صبح بود. متوجه شدم هواپیماهای دشمن به 

نه کوه و روبروی سنگر اند و دو راکت را پرتاب کرده، که یکی از آنها در دامقرارگاه گروه حمله کرده

ما، یعنی چندین متر بالاتر از سنگر فرماندهی گروه )جناب سرهنگ سید حسام هاشمی( و 

متر جلوتر اصابت نموده بود. خوشبختانه آن حمله هوایی تلفات جانی در  ۲00دیگری حدود 

پی نداشت. به سرعت با لباس مرتب در جلو سنگر تطبیق آتش گروه حاضر شدیم. مواضع 

ها شنیده سیمهای مستقر در خطوط جبهه و جلو قرارگاه گروه آنطور که از صدای بیانیگ

 هوایی و توپخانه ارتش متجاوز عراق بود.  کننده بود و گویای حملاتشد، نگرانمی

در اجرای اوامر فرماندهی گروه، با خودرو جیپ کا ـ ام بازرسی گروه، به محل استقرار 

به راه افتادم. وقتی به  عمومی سرپل ذهابم گروه واقع در منطقه م1۳0توپخانه ۳4۳گردان

های توپخانه را توپخانه ۳4۳ارکان آن گردان رسیدم، مشاهده نمودم اطراف ارکان گردان

 کنند.باران میدشمن به شدت گلوله

در حال تکاپو انجام وظایف  با وضع مرتب، حتی مجهز به ماسک ضدگاز کارکنانهمه 

فرمانده گردان مشغول دادن رهنمودهای لازم به فرماندهان  خود بودند. سرهنگ اردکانی

ه طرف دسته آتشبارها بود. ارتباط گردان مذکور با دیدبانان در خط قطع شده بود. از آنجا ب

که در منطقه ریخک بود، رفتم. پس از آنکه به محل دسته کاتیوشا  ۳۷۲کاتیوشای گردان

                                           
با رسته توپخانه  1357وارد دانشکده افسری و در سال  1354، در سال 1335دکتر ناصر زنگنه متولد  2. سرتیپ1

توپخانه، رئیس بازرسی دانشگاه افسری امام  33التحصیل شد. مهمترین مشاغل فرمانده آتشبار و رئیس بازرسی گروهفارغ

الانبیا. وی دارای )ع(، مدیر اطلاعات اداره دوم سماجا، مدیر طرح و خط و مشی معاونت اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتمعلی 

 باشد.درصد جانبازی می 35
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رسیدم، مشاهده نمودم آن دسته کاتیوشا به طور ممتد  مستقر در ریخک نزد ستوانیار باغی

شد. دیدبانان مشغول اجرای آتش روی نیروهای دشمن بود و یک لحظه آتش آن قطع نمی

 داد. آنها هم مرتب از پیشروی دشمن خبر می

م خ.ک م1۷۵و م ک م1۵۵توپخانه مختلط ۳۸۸از آنجا با مشاهده آن شرایط، به طرف گردان

توپخانه مستقر در  ۳۸۸، به آتشبار ارکان و ستاد گردان0۹:4۵گروه به راه افتادم و در ساعت 

در غیاب فرمانده گردان  رسیدم. سرهنگ دوم صادق نجفی ـ قصرشیرین محور گیلانغرب

دار فرماندهی گردان بود. ایشان را ملاقات نمودم. که در مرخصی بود، عهده سرهنگ داود صالح

نیز در آنجا حضور داشت و بسیار نگران بود و با اضطرابی که داشت،  سروان حسن موحدی

دیدبانان گردان بود. محل مواضع آنها درست در جلو  با فرماندهان آتشبارها ومشغول تماس 

قرار داشت. مشاهده نمودم  حاشیه جاده منتهی به قصرشیرین جلوتر از چم امام حسن

 از یگانیگان
ً
بودند، به  زرهی کرمانشاه ۸1های لشکرهای در خط )زرهی و پیاده( که عمدتا

از  آمدند. سرهنگ دوم صادق نجفیای به عقب میکنندهصورت نامنظم و با وضع خیلی نگران

توپخانه چه خبر؟ به ایشان گفتم در تمام منطقه  ۳۳من پرسید تکلیف چیست؟ از قرارگاه گروه

را ارزیابی کنم، بعد به های جلو درگیری است و همچنان ادامه دارد، اجازه بدهید وضعیت یگان

دهم. سریع با خودرو مربوطه به جلو رفتم. در حین حرکت، شاهد رویدادهایی بودم. شما خبر می

های جنوب و بار هایی را یک بار در ابتدای جنگ در جبههچه غوغایی بود! نظیر چنان صحنه

دیده بودم. اما این بار شرایط منطقه به گونه دیگری بود.  در جزیره مجنون دوم در عملیات بدر

 منطقه محدود و در ثانی به محل
ً
شد، که همانند منطقه ها و محورهایی خاص ختم میچون اولا

 های بسیاری داشت.کشور باز نبود و با آن منطقه تفاوت عملیاتی جنوب

اش، ناجوانمردانه وز مانند همه کارهای سیاسی و نظامی گذشتهاین بار ارتش متجا

آن حمله در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی ایران چند روز قبل، زیرا  حمله کرده بود

 ۶را پذیرفته بود. به هر ترتیب، حدود  ۵۹۸بس و قطعنامه، آتش۲۷/4/۶۷در روز دوشنبه 

و در شرایطی بسیار دشمن های هوایی و آتش تانک و توپخانه کیلومتر در زیر بمباران

، سیل نامساعد، به جلو رفتم. به یکباره مشاهده نمودم از دشت روبرو از سمت قصرشیرین
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نشینی در حرکت است. ابتدا خیال کردم که ادامه عقب های عراقی به سمت گیلانغربتانک

نیروهای خودی است. جلوتر که رفتم، چندین گلوله تانک در حاشیه خاکی جاده در نزدیکی 

ام متوجه شود که آنها عراقی هستند، آرام به او خودرو اصابت نمود. بدون اینکه سرباز راننده

 توپخانه نزد جناب سرهنگ نجفی ۳۸۸ه گردانگفتم دور بزن. پس از مراجعت از آن مسیر، ب

ها و شرایط منطقه در جلو اصلًا مناسب نیست. بهتر است به طور رفتم و گفتم وضعیت یگان

غیرمحسوس، شما خودروهای سنگین گردان را به آن طرف پل در پشت مواضع فعلی 

 با گروه تماس بگیرم و از فرماندهی گروه کسب تکلیف 
ً
بفرستید. ایشان گفتند باید حتما

های منطقه با تمامی یگان تباط گروه و قرارگاه عملیاتی غربکنم. گویا در آن لحظات، ار 

همان روز، ارتفاع شرقی  10:00قطع شده بود، زیرا هواپیماهای دشمن حدود ساعت 

ها و شبکه ارتباطی قرارگاه با واحدهای منطقه در آنجا قرارگاه عملیاتی غرب که تمام آنتن

رده بودند. دشمن اطلاعات بسیار دقیقی داشت، زیرا توانسته بود ابتدا بود را بمباران ک

ها تک کرده و با ها با قرارگاه عملیاتی غرب را کاملًا قطع نماید، سپس به یگانارتباط یگان

های مجری و در خط، سیستم کنترل فرماندهی را قطع ارتباط فرماندهان رده بالا با یگان

 نیز کاملًا قطع نماید.

و  گیری با یکدیگر شدیم. یعنی من و سرهنگ نجفیناچار، مشغول بحث و تصمیم به

فروند از هواپیماهای  ۸. در حین گفتگو و تبادل نظر بودیم که تعداد سروان حسن موحدی

بمباران به ای کردند. شدت دشمن، موضوع آتشبار ارکان گردان را به شدت بمباران خوشه

نحوی بود که از تمام مواضع دود و آتش به هوا بلند شده بود و در همان لحظات ابتدایی، 

تعدادی از نفرات مجروح و وسایل و تجهیزات زیادی هم به آتش کشیده شدند. با سر و صدای 

اند، مجروحین بلافاصله به عقب تخلیه نفرات، متوجه شدیم تعدادی به شدت مجروح شده

، به علت جراحت شدیدی که داشت، به درجه رفیع اما کارمند فنی برجویی دوستشدند؛ 

 شهادت نائل شد.

نشینی هستند. پس از آن، متوجه شدم آتشبارهای گردان زیر فشار دشمن در حال عقب

که درگیر عملیات بودند و مرتب آتشبارهای  و سروان حسن موحدی از جناب سرهنگ نجفی
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کردند، جدا شدم و به سمت قرارگاه گروه مراجعت کردم و در گردان را کنترل و هدایت می

را  و گیلانغرب ، به قرارگاه رسیدم و گزارش کاملی از محورهای سرپل ذهاب1۳:۳0ساعت 

 رساندم.به عرض فرماندهی گروه 

 مرا جهت کسب آخرین وضعیت و دادن رهنمودهای تازه خودشان به سمت 
ً
ایشان مجددا

ـ گیلانغرب به آنجا رفتم. در  ـ داربلوط فرستادند. از جاده رووان (۳۸۸)گد محور گیلانغرب

بین راه، اهالی بومی و ساکنین روستاها با تشویش و اضطراب بیش از حد، نگران اوضاع 

اند و تکلیف ها به کجا رسیدهپرسیدند عراقیگرفتند و میبودند و مرتب جلو ماشین مرا می

جلو خودرو مرا  نجفی ۲راهی گیلانغرب، سرهنگدر سه 14:۳0ما چیست؟ حدود ساعت 

گردان کجا هستند؟ وضعیت چگونه است؟ ایشان گفتند ما با توجه  کارکنانگرفت. پرسیدم 

ایم؛ تعدادی به فشار نیروهای دشمن و شرایط بسیار نامساعدی که داشتیم، به عقب آمده

چهار کیلومتر جلوتر از ما به  ام و سروان حسن موحدیرا به پشت گیلانغرب آورده کارکناناز 

  است. با سروان موحدی سمت قصرشیرین
ً
تماس گرفتم. خدا وی را حفظ کند، ایشان واقعا

در آن روز خیلی زحمت کشید. تعداد زیادی از تجهیزات گردان در اثر بمباران هوایی از بین 

به جا مانده بود. با کسب اطلاعات جدید و در جریان قرار رفته بود و تعدادی دیگر در منطقه 

 از  1۶:۳0توپخانه، ساعت  ۳۸۸گرفتن از اوضاع و شرایط منطقه و وضعیت گردان
ً
مجددا

به طرف قرارگاه گروه حرکت کردم، تا بتوانم  راهی رووانو سه راهی گیلانغرب ـ داربلوطسه

 گیری به عرض فرماندهی گروه برسانم.توپخانه را جهت تصمیم ۳۸۸شرایط منطقه و گردان

در بین راه، یک دستگاه جیپ کا ـ ام جلو خودرو مرا گرفت. بعد از اینکه پیاده شدم، 

پیاده است، که نزدیک ظهر آن روز  ۵۸فرمانده لشکر اسداله دهقان ۲متوجه شدم سرتیپ

قرارگاه لشکرش به دست نیروهای دشمن سقوط کرده بود. ایشان بسیار افسرده و ناراحت 

سوالاتی کرد که اطلاعات لازم را در اختیارش گذاشتم و به  بود. از شرایط محور گیلانغرب

 به عرض فرمانده  ۳۸۸سمت قرارگاه گروه رفتم. وضعیت منطقه و گردان
ً
و توپخانه را مجددا

نیز ناآرام است. بسیار  گروه رساندم. در همان لحظات، متوجه شدم اوضاع محور سومار

سومار تا آن ساعت تا منطقه  ناراحت شدم، زیرا به خوبی به شرایط منطقه از سرپل ذهاب
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 4افسر رکن کننده بود. سروان حسین رزاقیآشنایی کامل داشتم و ادامه آن شرایط نگران

محور سومار رفته بود و دژبان از ورود ایشان به آن منطقه کرد، زیرا در آن روز، به گروه گلایه می

 جلوگیری کرده بود.

کاتیوشا بمباران  ۳۷۲موضع آتشبار ارکان گردان ۳1/4/۶۷صبح روز  0۶:00ساعت 

شده بود و تعدادی مصدوم و مجروح بجای گذاشته بود. دسته یکم آتشبار دوم و  شیمیایی

دسته دوم آتشبار سوم آن گردان به علت فشار بیش از حد دشمن به آتشبار ارکان گردان 

آمده و از مواضع قبلی خود تغییر مکان داده بودند و از آنجا روی نیروهای در حال پیشروی 

رفت و از شدت آتش طرفین کاسته کم رو به تاریکی میهوا کم کردند.دشمن اجرای آتش می

ها و محورها در جاده های مستقر در منطقه سومارشد. تعداد زیادی از نفرات از یگانمی

 سرگردان بودند.

ا دیروقت بیدار بودیم و پس از یکی دو ساعت استراحت مختصر، افسر مخابرات شب را ت

ما را از خواب بیدار کرد و گفت  1/۵/۶۷بامداد روز شنبه  04:۳0ساعت  ستوان ربیعی

، سرهنگ خواهد. پس از خواندن نماز، من و سروان حسین رزاقیفرماندهی شما را می

، خدمت فرماندهی افسر عقیدتی سیاسی و ستوان حمیدی ، ستوان ربیعیمحمد کوششی

گروه در سنگر تطبیق آتش رسیدیم. ایشان پس از قرائت چند آیه از قرآن و معنی آن آیات، 

به هریک از ما مأموریتی دادند و به اینجانب فرمودند که تو چشم قرارگاه عملیاتی گروه 

ها قطع شده است؛ لذا باید ما را کنی، ارتباط با همه یگان ای درنگهستی، نباید لحظه

 های گروه باخبر کنی.خطوط جلو و یگان مرتب از اوضاع

 به محور گردان
ً
توپخانه اعزام شدم. در بین راه، انبوه خودروها، تجهیزات  ۳۸۸من مجددا

کردم. آور مشاهده میکننده و یأسو سربازانی که متفرق شده بودند را به طور خیلی ناراحت

 مستقر شده بود. هواپیماهای دشمن کیلومتری شرق گیلانغرب 10توپخانه در  ۳۸۸گردان

 کردند. پس از گفتگو با سرهنگ نجفیهم مرتب نقاط تجمع اطراف جاده را بمباران می

گیری، به سروان نحوه تصمیمدرخصوص شرایط منطقه و وضعیت ایجادشده، همچنین 

 نیز دستورات و رهنمودهای فرماندهی گروه را ابلاغ نمودم. و ستوان درمانی موحدی
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توپخانه و ابلاغ دستورات فرماندهی گروه، ظهر آن روز  ۳۸۸بعد از اطلاع از شرایط گردان

، از صبح آن روز به علت فشار بیش از حد به قرارگاه گروه مراجعت کردم. در منطقه سومار

نیروهای دشمن که به هواپیما و هلیکوپتر و تانک مجهز بودند، ازدحام زیادی بود. واحدها 

آمدند. من در تطبیق گروه بودم. تنها یگانی که با در این محور نیز خیلی نامرتب عقب می

فرمانده نزاجا  توپخانه بود. ۳۳تماس باسیم داشت، قرارگاه گروه قرارگاه عملیاتی غرب

تماس گرفتند و جویای اوضاع منطقه و  با سرهنگ محمد کوششی سرتیپ حسنی سعدی

 وضعیت و شرایط را برایشان 
ً
آخرین وضعیت دشمن در محور سومار شدند، که ایشان دقیقا

چی و سیمدار بیتشریح نمودند. اینجانب برابر اوامر فرمانده گروه، به همراه یک نفر درجه

عزام شدیم. در محور راننده خودرو جهت اطلاع از آخرین وضعیت منطقه سومار به جلو ا

 آمد، جرثقیل پشتیبانی گروه به رانندگی استوار قمریسومار، آخرین خودرویی که عقب می

کرد. تعدادی تانک که آنها هم عقب منتقل می بود، که یک دستگاه کاتیوشای خراب را به

 خراب شده بودند، در کنار جاده توقف کرده بودند.

رسیدیم، که  گذشتیم و به نزدیکی پست کنترلی دژبان منطقه کنگیر ووانراهی ر از سه

کنند. در های عراقی در حال پیشروی هستند و به جلو حرکت میمشاهده نمودم تانک

بود؛ لذا پیشروی دشمن و اصابت  ای وجود داشت که زاغه مهماتهم، محوطه منطقه کنگیر

کننده بود. های زیادی در آن منطقه باشد، که نگرانتوانست باعث انهدام و خرابیگلوله می

ساعت، توقف داشتند. حدود ساعت  ۲-۳ولی نیروهای دشمن مدتی را، شاید نزدیک به 

 بمباران کرد. ند هواپیمای خودی محل استقرار آنها را در منطقه کنگیر، یک فرو1۵:۳0

همان روز به دستور فرماندهی گروه، به عقب بازگشتم. فرماندهی  1۷:00حدود ساعت 

گروه از من پرسیدند که به نظر تو دشمن ممکن است امشب به قرارگاه گروه برسد؟ به ایشان 

هوا بخورند، حداکثر ممکن است تا محوطه  کردم احتمال دارد؛ چون به تاریکیعرض 

کیلومتری  4)چند کیلومتری قرارگاه گروه(، حداکثر تا  آشپزخانه قرارگاه عملیاتی غرب

 قرارگاه گروه برسند و همانجا خواهند ماند. 
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مستقر بود، رفتم و چون قبلًا خودم  کاتیوشا، که در چهل زرعی ۳۷۲از آنجا من به گردان

تی در آتشبار ارکان وجود دارد، که اندانستم مقداری تیکردم، میدر آن گردان خدمت می

های موجود آوردم، که البته مورد گرفتم و برای تخریب پل آن را از سروان محمد رهبری لایق

 استفاده قرار نگرفت.

 کارکناننیروهای متجاوز در حال پیشروی بودند. فرماندهی گروه با صحبت در میان 

موجود در قرارگاه گفتند: ما تا آخرین لحظه مقاومت خواهیم کرد و این مسئله را نیز با فرمانده 

بودند، در میان گذاشت. بر خلاف انتظار، نیروهای دشمن  عملیاتی غرب نزاجا که در قرارگاه

کننده در تاریکی، تصمیم به پیشروی نموده بودند، اما مقاومت های روشنبا استفاده از گلوله

توپخانه با هدایت و دلگرمی شخص فرماندهی گروه، پیشروی نیروهای  ۳۳گروه کارکنان

وادث و وقایع این دو روز بسیار بامداد به تأخیر انداخت. البته ح 01:00ها را تا حدود عراقی

توپخانه و با هدایت و شجاعت  ۳۳کم موجود در قرارگاه گروه کارکنانتلخ بود، اما با رشادت 

ستگی آن دو روز از تن ما دور شد و پیش وجدان خود راحت بودیم که فرماندهی گروه، خ

 تواند مفید و مؤثر باشد.خواستن و اراده کردن در هر شرایطی می

انداز کاتیوشا سد راه های شب با یک قبضه موشکفرمانده گروه به همراه چند نفر، تا نیمه

ضیابری افسر حفاظت گروه و  ههای دشمن شدند. ستوان شکرزادانبوه هجوم نیروها و تانک

آن  ۲1:00در آن شب حماسه آفریدند. من خود شاهد بودم که حدود ساعت  زادهستوان قلی

از فرمانده گروه درخواست کردند که عقب بیایند. فرمانده گروه گفتند  شب، سرهنگ کوششی

مانم. ما با مسئولیت سرپرستی گروه با شما باشد، شما با نفرات عقب بروید، ولی من اینجا می

به عقب آمدیم. در حوالی تنگ  حسین رزاقیو سروان  اکراه به اتفاق سرهنگ محمد کوششی

شیطان، چند نفر در تاریکی شب، جلو ما را گرفتند. در آن تاریکی محض، متوجه شدم 

گفت حسام کجاست؟ )منظورش سرهنگ است. او با صدای گرفته می 1شاپور شجاع ۲سرتیپ

                                           
زرهی شد. بعد از آن،  88و بعد فرمانده لشکر 88زرهی بود. سپس جانشین لشکر 88لشکر 1. او در آن زمان، فرمانده تیپ1

 گردید، که بعد از جنگ در شغل معاونت احتیاط نزاجا انتصاب یافت. فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب
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ند. سید حسام هاشمی فرمانده گروه بود(. گفتیم جلو هستند. گفتند فرمانده نیرو اینجا هست

 یک روحانی نیز در کنار آنها حضور داشت. 

متأسفانه نیروهای متجاوزِ کاملًا مجهز، موفق شدند با استفاده از نیروی هوایی و 

، قصرشیرین ـ ـ گیلانغرب های هلیکوپتری، نیروهای ما را از محورهای قصرشیرینیگان

 عقب برانند. و سومار ـ چهل زرعی ـ سومار شهر، نفتسرپل ذهاب

صورت   بس، که با پیام حضرت امام)ره(سازمان ملل متحد و آتش ۵۹۸با قبول قطعنامه

های محاصره جهت زدن ضربه نهایی به پیکر جمهوری اسلامی ایران پذیرفت، آخرین حلقه

گیری بود. در حالی که بسیاری از نیروهای جمهوری اسلامی ایران پس از در حال شکل

کردند که دیگر جنگ طولانی هشت ساله بین ما و ارتش عراق تمام قبول قطعنامه، فکر می

راقی با هدایت صدامی که در طول حیات سیاسی نظامی خود، نشان شده، اما نیروهای ع

غیر قابل اعتماد است، با عقب زدن نیروهای جمهوری  بینی وداد که انسانی غیر قابل پیش

خواستند منافقین را به عمق منطقه سوق دهند و تا حدودی نیز اسلامی ایران در مرز، می

 در این طراحی موفق شدند.

ها به جبهه غرب کشور نگذشته بود، که باخبر حمله سراسری عراقی حدود سه روز از

شنیدم. شب  ۳/۵/۶۷شدند. اولین بار این خبر را در سحرگاه  آبادشدیم منافقین وارد اسلام

یروهای منافقین وارد آباد، نـ اسلام و کرند ، گردنه پاتاققبل از آن، از محور سرپل ذهاب

آباد غرب شده و مناطق نظامی و حساس آنجا را به اشغال خود درآوردند، که به لطف اسلام

خداوند متعال و همت تمامی نیروهای موجود، موفق به دور زدن آنها شدند. اتحاد نیروهای 

 شکل گرفته و نیروهای متجاوز عراقی و ای
ً
ادی آنها از این سرزمین بیرون رانده موجود سریعا

 شدند. 

 گیرینتیجه

 توان به شرح زیر برشمرد:هایی که آن عملیات به ما داد را میدرس

 شجاعت و شرافت. .1

 اراده انسان بر هر چیزی )توپ، تانک و...( قالب است. .۲
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گاه دشمن را کوچک و خوار شمرد و دست کم گرفت و از ترفندهای او نبایستی هیچ .۳

 شد. غافل

های نظم، اساس و شالوده وجود نیروهای مسلح است )متأسفانه برخی از نیروها تفنگ .4

های مرخصی را برداشته و در اثر تبلیغات بیگانه، روحیه خود را خود را انداخته و ساک

 از دست داده بودند(.

بینی تمامی موارد و شرایط ها را در نظر بگیرند )پیشفرماندهان باید همه تاکتیک .۵

نشینی جزئی از تاکتیک است. ما در آن روی و عقببشود(. حرکات به عقب، عقب

ها توجه نداشتیم. در صورتی که دشمن به خوبی عملیات دانستیم که روی این تاکتیک

 با آن آشنایی داشت.

توپخانه با هدایت خوب فرمانده گروه، جناب سرهنگ سید حسام  ۳۳های گروهیگان .۶

 هاشمی بسیار خوب عمل کردند و باعث عزت و آبروی ارتش در آن منطقه شدند. 
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 فصل چهارم
های توپخانه خاطرات افسران عملیات و کارکنان گردان

 و عملیات مرصاد 8/5/67الی  31/4/67خ از تاری 33گروه
  8/5/67الی  31/4از  33های توپخانه گروهخاطرات افسران عملیات و کارکنان گردانفصل چهارم: 
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، جهت توجیه خوانندگان عزیز اکبر اصلانیاینجانب سرهنگ توپخانه بازنشسته ستاد علی

تشریح چگونگی عملیات نیروهای دشمن در محورهای مختلف در منطقه عملیاتی غرب و 

توپخانه، که  ۳۳های توپخانه گروهکشور، با تعدادی از افسران عملیات و کارکنان گردان

های مختلف گروه در عملیات شرکت داشتند، همرزمانم در آن عملیات بودند و در گردان

ز آن ایام بنویسند. خوشبختانه این عزیزان با همکاری لازم، مرا تماس گرفتم تا خاطراتشان را ا

به خوبی یاری نمودند. بعد از دریافت خاطرات این رزمندگان عزیز، که در آن ایام در صحنه 

درگیری حضور داشتند و از نزدیک شاهد حوادث و اتفاقات بوده و عملًا در میدان رزم با دشمن 

تواند برای ارتش و تشان را به شرح زیر تدوین نمودم، که میمشاهدات و خاطرا درگیر بودند،

مردم کشور، همچنین تاریخ جنگ، تصویری از چگونگی تک نیروهای متجاوز دشمن و 

های نزاجا و ارتش و رزمندگان سایر توپخانه و دیگر یگان ۳۳هومنافقین و تلاش رزمندگان گر 

 د. نیروهای مسلح در منطقه عملیاتی غرب، ارائه نمای

ی که داشتم، تمامی آنچه که رخ داده است هایهرچند این نوشتارها به دلیل محدودیت

 رزمندگانی از آن دوران هستند که دارای خاطرات ارزشمند بسیاری نمی
ً
باشد، چون مسلما

 ۳۳ها جلد کتاب نوشت، اما همین اندک خاطرات کارکنان گروهتوان دههستند که می

های گروه در ر شرایط و اوضاع آن زمان در جنگ و عملکرد گردانتواند بیانگتوپخانه می

 محورهای مختلف غرب کشور باشد.

کردند، ها با هم صحبت میپس از پذیرش قطعنامه توسط ایران، همه نفرات در یگان

اهمیت شمرد، زیرا هرکس نظری داشت، عمده نظرات این بود که نباید جنگ را کوچک و بی

ایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد و جنگی است خطرناکتر از قبل و اگر از این به بعد، شر 

بتوانیم با یک صلح آبرومندانه از جنگ رهایی یابیم، باید خوشحال باشیم. واقعیت این بود 

کس مشاهده که در آن ایام، همه نفرات نگران آینده بودند و خوشحالی در چهره هیچ

تواند به دلیل به وطن او تجاوز شده است، مگر می بیند کهشد. وقتی یک سرباز مینمی

، دست روی دست بگذارد و از کوشش وضعی نامساعد شروع یا تحمیل شدهاینکه جنگی در 

در روزهای پایانی  برای به دست آوردن پیروزی بعد از هشت سال جنگیدن خودداری کند؟
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محابا به مرزهای اق بیجنگ، با وجود پذیرش قطعنامه توسط ایران، ماشین جنگی ارتش عر 

های کننده بود. یگانغربی کشور یورش آورد و حوادث و اتفاقاتی رخ داد که بسیار نگران

مستقر در غرب کشور متحمل تلفاتی از نظر نیروی انسانی و تجهیزاتی شدند، که شاید 

تش و های ار توانستند بهتر از آن عمل کنند، تا یگانکنندگان جنگ میفرماندهان و اداره

 مردم روستاها و شهرهای منطقه غرب کشور دچار آن همه مشکلات نشوند.

توپخانه که در ذیل نوشته شده و از مشاهدات آنها در آن ایام  ۳۳خاطرات کارکنان گروه

 .ر مفید باشدهای بعدی کشور بسیاتواند برای نسلاست، می
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  توپخانه 388افسر عملیات گردان 1سرهنگ بازنشسته ستاد حسن موحدی

توپخانه  ۳۳پیاده کردستان با درجه سروانی به گروه ۲۸از لشکر ۶۷من در فروردین سال

توپخانه مختلط مشغول به خدمت شدم.  ۳۸۸منتقل و به عنوان رئیس رکن سوم گردان

به  و در محور گیلانغرب توپخانه در آن زمان در منطقه عمومی قصرشیرین ۳۸۸گردان

مستقر بود و مسئولیت پشتیبانی آتش توپخانه  قصرشیرین در حوالی منطقه چم امام حسن

و معاون  زرهی را در آن محور بر عهده داشت. فرمانده گردان سرهنگ داود صالح ۸1لشکر

، ارتش عراق از قبل و بعد از پذیرش ۶۷بودند. در تیرماه ایشان سرهنگ دوم کیانسا

توسط ایران، چندین لشکر در منطقه غرب کشور در مقابل نیروهای ایران  ۵۹۸قطعنامه

، فرمانده ۲۵/4/۶۷مستقر نموده و آماده اجرای عملیات جدیدی شده بودند. در تاریخ 

 اون گردان مسئولیت اداره گردان را بر عهده داشت. گردان به مرخصی اعزام شده بود و مع

 27/4/67توسط ایران و اتفاقات روز  598پذیرش قطعنامه

به علت فوت مادرش چندین روز به مرخصی اضطراری  معاون گردان سرهنگ دوم کیانسا

ـ  یاتی توپخانه در محور قصرشیریناعزام گردید و سرپرستی گردان و مسئولیت عمل

های توپخانه مستقر در آن محور جهت حمله احتمالی به بنده محول گردید. یگان گیلانغرب

گردان،  ۳جدید بودند. بنده هم به عنوان رئیس رکن سازی مواضعدشمن، در حال آماده

                                           
در شهر مشهد متولد شد و پس از اتمام دوره دبیرستان، با اخذ دیپلم  1334در سال  . سرهنگ مرحوم حسن موحدی1

دومی مفتخر التحصیلی، به درجه ستوان، پس از فارغ56شد. سپس در سال  وارد دانشکده افسری 1353ریاضی در سال 

پیاده منتقل گردید و تا  77به لشکر 57در سال  های اصفهانو بعد از طی دوره مقدماتی توپخانه در مرکز توپخانه و موشک

کردستان در سنندج انتقال  28، به لشکر62، در مشاغل معاون و فرمانده آتشبار مشغول به خدمت بود. در سال 62سال 

 33، به گروه67سوم گردان و معاون فرمانده گردان خدمت نمود و در سال  یافت و در مشاغل فرمانده آتشبار و رئیس رکن

، ، جهت طی دوره دافوس73خدمت نمود. در سال  73و معاونگردان تا سال  3توپخانه انتقال یافت و در شغل رئیس رکن

، در مشاغل 80امه اختصاص یافت و تا سال التحصیلی، به ستاد نزاجا معاونت طرح و برنوارد دافوس اجا شده و بعد از فارغ

، به دفتر پژوهش و تحقیقات نزاجا انتقال 80رئیس دایره و جانشین مدیر و مدیر سازمان مشغول به خدمت گردید. در سال 

 30با  10/6/83های آموزش و سازمان با جایگاه سرلشکری خدمت نمود. در تاریخ یافت و در شغل رئیس شاخه پژوهش

با درجه سرهنگی به افتخار بازنشستگی نائل گردید. وی از ابتدای جنگ تحمیلی، در جنگ حضوری مستمر سال خدمت 

های آفندی و غرب و جنوب کشور، در اکثر عملیاتماه حضور در مناطق عملیاتی غرب و شمال 100داشت و با بیش از 

 پدافندی شرکت داشته است.
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سازی مواضع شده جدید برده، تا کار آمادهمواضع شناساییفرماندهان آتشبارها را با خود به 

 جدید را آغاز نمایند.

احضار شدم و چون تک دشمن  ، به قرارگاه گروه در محور سومار۲۷/4/۶۷در تاریخ 

 متصور بود، دستور بارگیری و آمادگی جهت تغییر مکان به مواضع جدید را دریافت نمودم.

 30/4/67شنبه اتفاقات روز پنج

برابر اطلاعات واصله از مبادی مربوطه، بخصوص دیدبانان گردان، تک دشمن 

 ۳۳کردند. فرمانده گروهباش میالوقوع بود و فرماندهان رده بالا، مرتب اعلام آمادهقریب

توپخانه جناب سرهنگ سید حسام هاشمی، به همراه تعدادی از افسران ستاد گروه به 

 
ً
  دستورات لازم جهت آمادگی و مقابله با تک دشمن را صادر نمودند.گردان آمدند و شخصا

توپخانه مستقر در  ۳۳های گروهمقرر شد چنانچه دشمن تک و پیشروی نمود، توپخانه

م بودند، به م1۷۵توپخانه  ۳۸۸م و کاتیوشا و گردانم1۳0محور، که شامل آتشبارهای

کردند شده تغییر موضع دهند. جناب سرهنگ هاشمی تلاش میبینیمواضع جدید پیش

خبر بمانند، زیرا احتیاج داشت که نیروها در نبردهای روزهای هایش بیدیگران از نگرانی

و دانست در روزهای آتی، شرایط بحرانی در انتظارمان است آینده نیرومند باشند و می

وظایف سنگینی بر دوش داریم. من با نگاه کردن به ایشان، عمق نگرانیشان را احساس 

خواست اعتماد دیگران را نسبت به خود جلب کند و کردم. او با حضورش در گردان، میمی

 گردد. عملیات پیشِ روموجب ارتقای روحیه نفرات جهت 

دوست بدارند، تا اعتماد به وجود بایست همدیگر را فرماندهان و زیردستان با پاکدلی می

توانند مأموریتشان را به خوبی انجام دهند. همه ما آید و اگر اعتماد به وجود آید، نفرات می

اندیشیدیم. فرمانده گروه هم با آن در آن زمان، بجز مأموریتمان به هیچ چیز دیگری نمی

اندیشید و گری نمیهمه تلاش، جز دوست داشتن نیروهایش با تمامی وجود، به چیز دی

آرزوی پیروزی و سلامتی آنها را داشت، که این مطلب را تمامی نفرات گردان احساس 

 به دستوراتش توجه و با تمامی وجود اجرا میمی
ً
دانستند که همه می کردند.کردند و دقیقا

 دادیم. بالأخره اتفاقی خواهد افتاد، لذا هر آنچه را که لازم بود، انجام می
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 31/4/67ت روز جمعه اتفاقا

چند فروند هواپیمای دشمن بر روی جاده  ۳1/4/۶۷صبح روز  0۶:00ساعت 

به پرواز درآمدند و از مواضع ما عکس برداری و شناسایی کردند.  ـ گیلانغرب قصرشیرین

دشمن با اجرای آتش تهیه سنگینی در منطقه، تک خود را از محور  0۷:00ساعت 

قصرشیرین به گیلانغرب آغاز نمود. برابر اطلاع و دستور از قرارگاه گروه، مقرر شد ساعت 

، 0۷:۳0د، که متأسفانه در ساعت نشینی تاکتیکی به مواضع جدید آغاز شوعقب 0۸:۳0

های دشمن مواضع آتشبار ارکان گردان را به شدت افکنچندین فروند از جنگنده بمب

ای را به بمباران نمودند و شرایط بسیار آشفته و سخت گردید و این بمباران تلفات عمده

که وارد نمود،  ، همچنین نیروی انسانیتوپخانه از نظر وسایل و تجهیزات ۳۸۸ارکان گردان

ای به وسایل و تجهیزات تعدادی از نفرات آتشبار ارکان شهید و مجروح شدند و به گونه

گردان آسیب وارد شد، که در آن لحظات، تأثیر بسیار زیادی به تحرک گردان وارد نمود. در 

، تعمیرکار توپ و یک سرباز دیگر به شهادت رسیدند. آن زمان، کارمند برجویی دوست

جابجا را دیده دستور تخلیه شهدا و مجروحین را داده و اعلام نمودم که خودروهای آسیب

کرده و وسایلشان را به خودروهای سالم گردان انتقال دهند و گردان به سمت مواضع 

 ۳۳های گروهی گردانبینی شده در عقب حرکت نماید. بنده به دیگر آتشبارهاپیش

توپخانه مستقر در محور گیلانغرب به قصرشیرین نیز مراجعه و به آنها هم دستور حرکت به 

 مواضع جدید را ابلاغ نمودم.

، ـ قصرشیرین شهرنیروهای دشمن با نفوذ به خطوط مقدم در جاده آسفالته نفت

زرهی  ۸1های لشکرروهای مستقر در آن منطقه را که از یگانای از نیتوانستند بخش عمده

ای را بودند، به رغم مقاومت و تلاش بسیار به محاصره خود درآورند و تعدادی شهید و عده

بدین ترتیب، نیروهای خودی زیر فشار نیروهای دشمن، به سمت چم نیز به اسارت بگیرند. 

نشینیِ نیروها در خط پدافندی، ابتکار عمل از نشینی نمودند. با این عقبعقب امام حسن

 ها گرفته شده بود و از طرفی، محل مناسبی جهت پدافند وجود نداشت. فرماندهان یگان
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ا به راه افتادند. همزمان ب ها از مواضع قبلی خود خارج شده و به طرف گیلانغربلذا یگان

نشینی پراکنده نیروهای خودی در منطقه تنگاب و چم امام حسن، هواپیماهای دشمن عقب

هایی با مضمون پیوستن و اسیر شدن نیروهای ایرانی به ارتش مبادرت به پرتاب اعلامیه

 عراق، سعی در به اسارت گرفتن نیروهای بیشتری از ما داشتند.

ها، متأسفانه به دلیل حجم زیاد یگاننشینی با توجه به شرایط ایجادشده و عقب

ایجاد شده بود. در روی جاده، حرکت  خودروها، ترافیک بزرگی در مسیر جاده گیلانغرب

های هوایی را زیاد رفتند، که اثرات بمبارانبسیار کند بود و خودروها با کندی پیش می

وبی استفاده و هر نیم ساعت یک بار، کرد و هواپیماهای دشمن هم از این موقعیت به خمی

کردند، که خسارات و صدماتی را نیز به های در حال جابجایی و حرکت را بمباران مییگان

های هوایی دشمن تخریب شده بودند و ها توسط بمبارانکرد. بعضی از پلها وارد مییگان

خود، بویژه تراکتورها و انواع ها را بسیار کند کرده بود. مردم منطقه نیز با وسایل حرکت یگان

ها به طرف شهر گیلانغرب در حال خودروهایی که در اختیار داشتند، به همراه نفرات یگان

های هوایی کندتر و های ما را هنگام بمبارانالعملحرکت بودند، که حرکات نظامی و عکس

محض دیدن  ها و مردم عادی در مسیر حرکت، بهها و غیرنظامیکرد. نظامیکندتر می

کردند و در اطراف جاده روی زمین سمان منطقه، خودروها را رها میآهواپیماهای دشمن در 

ای هواپیماهای دشمن وشههای خبمب گرفتند، تا از آسیبو در شیارهای کنار جاده پناه می

 همه به خودروها و وسایل 
ً
در امان باشند. پس از عبور هواپیماها از آسمان منطقه، مجددا

دادند. در آن حملات هوایی، و به حرکت خود ادامه می شدندخود مراجعه کرده و سوار می

های روستائیان تخریب و اموال مردم منطقه نابود شد. روستاهای زیادی آسیب دید و خانه

گناه بسیاری به خاک و خون غلتیدند و به شهادت رسیدند، که مردان و زنان و کودکان بی

 رنج
ً
 آور بود. واقعا

رسیدیم. گفتنی است به دلیل پیشروی سریع  یلانغرببه شهر گ 1۳:00حدود ساعت 

بینی شده بود، نروند و ها به مواضع جدید، که از قبل پیشدشمن، مقرر شد که یگان

های خود را ترک نشینی ادامه یابد. شهر گیلانغرب تخلیه شده بود و مردم منطقه خانهعقب
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ا بهتر بگویم، متواری شده بودند تا جان سالم به در ببرند کرده و از منطقه بیرون رفته بودند؛ ی

شدت بمباران شده ای هم جز این نداشتند. چون چندین مرتبه در آن روز، شهر به و چاره

 برایشان 
ً
بود و تحمل آن همه بمباران برای مردم غیرنظامی و متحمل تلفات شدن واقعا

دانستند به کجا باید بستگانش نمی ،شدمشکل بود و اگر کسی در آن شرایط مجروح می

ها تخریب و تعدادی از های شهر به واسطه بمبارانمراجعه کنند. بسیاری از ساختمان

کننده و های عجیب و ناراحتهموطنان نیز مجروح و یا شهید شده بودند، که صحنه

روح و  باری را رقم زده بود. برای آن مردم، امیدی باقی نمانده بود، که همین امرتأسف

گریستند و در تکاپو دیدم که میروانشان را بهم ریخته و مستأصل شده بودند. مردمی را می

 مشاهده آن صحنه
ً
فشرد. علاوه بر ها قلبم را میبودند تا از آن مهلکه نجات یابند. واقعا

کردم و آنها را به صبر و عملیات گردان به فکر آن عزیزان هموطنم بودم و یاریشان می

سیم ما نیز کاملًا قطع شده بود و هیچ نمودم. در این لحظات، ارتباط بیبایی دعوت میشکی

 ارتباطی با قرارگاه گروه نداشتیم.

گران رسیدیم و چون نزدیک غروب ، به نزدیکی گردنه کاسهپس از عبور از شهر گیلانغرب

شده و هر آتشبار آخرین وضعیت از  بود، به آتشبارهای گردان ابلاغ نمودم از جاده خارج

زرهی مستقر در آن  ۸1تلفات و خسارات خود را به من گزارش نماید. نیروهای مانوری لشکر

نشینی کرده بودند. سروان ناصر گران گیلانغرب عقبمنطقه نیز تا عصر آن روز تا گردنه کاسه

چندین بار به من مراجعه کرد و برایش  ۳1/4/۶۷رئیس بازرسی گروه از صبح روز  زنگنه

گزارشی از وضعیت گردان دادم. عصر آن روز نیز ایشان با من حضوری تماس گرفت و بنده 

توپخانه مستقر در محور گیلانغرب  ۳۳های توپخانه گروهگزارش کاملی از وضعیت یگان

توپخانه برساند. آن شب به دلیل جابجایی و شرایط  ۳۳دادم، تا به اطلاع فرمانده گروه

تشنه و گرسنه در انتظار لحظات نامشخص آینده  کارکنانایجادشده، غذایی تهیه نشده بود و 

ای نامطلوب بودند. شب را در آن مکان بدون آب و غذا در شرایطی بسیار نامناسب و با روحیه

 تفاقات ناگوار، سپری کردیم.به واسطه روزی بسیار بد و مشاهده حوادث و ا
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 1/5/67حوادث روز شنبه 

 به علت اینکه نیروهای دشمن خود را به نزدیکی شهر گیلانغرب 1/۵/۶۷صبح روز 

ها دستور گران را داشتند، بنده به یگانرسانده بودند و قصد پیشروی به طرف گردنه کاسه

 های ظهر به ابتدای گردنه قلاجهرا داده و نزدیکی ـ ایلام آبادحرکت به طرف جاده اسلام

توپخانه خود را به ما رساندند و کمی کنسرو  ۳۳رسیدیم. خوشبختانه عناصری از قرارگاه گروه

ها دادم و و دیگر مواد غذایی و تعدادی نان به ما دادند، که دستور تقسیم آنها را بین یگان

ر زیر درختان بلوط آباد، در قسمتی مناسب دبه طرف اسلام قرار شد در ابتدای گردنه قلاجه

توانستیم در امان باشیم و های هوایی میاز بمبارانتا حدودی که دارای استتار خوبی بود و 

های توپخانه هم مناسب بود، مواضعی را انتخاب کرده و مستقر شویم، تا دستورات برای یگان

 جدیدی از گروه دریافت نماییم.

گران پیشروی کرده بود و همانجا به دلیل کاسهبرابر اطلاعات واصله، دشمن تا پایین گردنه 

زرهی به آنها وارد کرده بودند، متوقف شده  ۸1زرهی لشکر ۲تلفات سنگینی که نیروهای تیپ

های پیاده در های شدید، تعدادی از یگانبودند. برابر اطلاعات دریافتی، متأسفانه در درگیری

محاصره دشمن قرار گرفته بودند و تعدادی از نیروها اسیر و مجروح و یا شهید شده بودند. 

اصله از خطوط مقدم و داشتن زمان، های توپخانه مستقر در منطقه، به علت فلیکن یگان

العمل و تلاش، از محاصره دشمن نجات یافته بودند. به علت تلفات همچنین سرعت عکس

زرهی  ۲های نیروهای تیپتوسط حملات هواپیماهای خودی و رشادت به دشمن که  وارده

ساعت،  ۷۲بود و پس از  نشینی شدهبور به عقبدشمن مج ،معمول گردیده بود  ۸1لشکر

ها و استحکامات ، به مواضع اولیه خود بازگشته بود؛ ولی تمامی پل۳/۵/۶۷یعنی در مورخه 

 ای کرده بودند. را تبدیل به مخروبه نظامی و مواضع ما را منهدم و شهر گیلانغرب

 4۸، مدت های توپخانه مستقر در محور گیلانغربتوپخانه و سایر یگان ۳۸۸گردان

مستقر بودند و یک بار بمباران شدید هوایی شدیم. در مورخه  ساعت در گردنه قلاجه

، با شناسایی مواضع جدید در نزدیکی گیلانغرب، به مواضع جدید نقل مکان ۳/۵/۶۷

سیم برقرار شده بود و مستقر شدیم و آماده اجرای مأموریت شدیم. ارتباط بی نموده و
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 کمی اقلام خوراکی به دستمان رسید، که دستورات لازم به موقع دریافت می
ً
شد و ضمنا

 کردیم.غذا طبخ می کارکنانهای صحرایی را فعال نمودیم و برای آشپزخانه

خلق )منافقین( را  ای سازمان مجاهدین، نیروه۳1/4/۶۷ارتش عراق پس از حمله روز 

نیز با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی ایران وارد عمل کرد. منافقین با پشتیبانی هوایی، 

وارد شهر ، و عبور از تنگه پاتاق آمادی و تجهیزاتی ارتش عراق، پس از ورود به سرپل ذهاب

 نمودند. غرب شده و مبادرت به حرکت به سمت کرمانشاه آبادو اسلام کرند

را به تصرف درآورده و از  اطلاع یافتیم که منافقین سرپل ذهاب 4/۵/۶۷ما صبح روز 

اند و خسارات و غرب رسانده و شهر را تصرف نموده آبادخود را به اسلام محور سرپل ـ کرند

اند و به سمت تلفات بسیاری به نیروهای خودی و مردم روستاها و شهرها وارد نموده

توپخانه ابلاغ گردید که با  ۳۸۸در حال حرکت هستند. لذا از طرف گروه به گردان کرمانشاه

آباد غرب های گردان، جاده سرپل به کرند و کرند به اسلامهای دوربرد توپاستفاده از گلوله

را که مسیر حرکت منافقین بود، زیر آتش بگیریم تا مسیر جاده برای عبور عناصر منافقین 

با  ر آن محورد کننده خودی ، کههای عملناامن شود. همچنین، آتش پشتیبانی یگان

برابر  از فرار آنها جلوگیری کرده بودند بر سر منافقین می بارید که منافقین درگیر شده و 

گرفتیم، بخصوص جاده های مذکور را زیر آتش میدستورات صادره، هر چند دقیقه، جاده

جا رسانده آباد که بیشتر تراکم عناصر منافقین در آن محور بود، زیرا خود را به آنکرند به اسلام

های دقیق، وحشتی در آنان ایجاد و عملیات بودند. عملکرد گردان در آن زمان با شلیک

 نیروهای خودی در آن محور را تسهیل نمود.

، همچنان در تلاش بودند تا به سمت ۵/۵/۶۷برابر اطلاع واصله، منافقین در روز 

، نفربرهای آنان و دیگر ادواتشان توسط زبرحرکت نمایند، ولی در گردنه چهار  کرمانشاه

گرفتند و در همان منطقه، های پیاپی قرار ، هدف موشکقهرمان بالگردهای کبرای هوانیروز

یکی پس از دیگری منهدم شدند و تمامی نفرات آنها زخمی یا کشته شده و یا به اسارت 

ای از آنان که از صحنه درآمدند و تعدادی نیز از وحشت متواری شدند. عدهرزمندگان اسلام 

گریختند و حتی هلیکوپترهای عراقی به کمک  آبادجنگ متواری شده بودند، به سمت اسلام
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آنها آمدند، تا فرماندهانشان را از منطقه خارج نمایند. در ادامه عملیات توسط رزمندگان 

غرب متواری شدند، تا به خاک عراق  آباد به سمت کرندتعدادی از آنها از شهر اسلاماسلام، 

 مراجعت نمایند، ولی در مسیر، در دام رزمندگان اسلام افتاده و به هلاکت رسیدند.

م اتریشی، کماکان م1۵۵هایهای موشکی توپتوپخانه در آن روز نیز با گلوله ۳۸۸گردان

را زیر آتش خود داشت و ضمن ناامن کردن جاده، باعث کندی حرکات  ـ کرند آبادجاده اسلام

ای گردان در ههای توپشد، که آثارش در جاده باقی مانده بود و محل اصابت گلولهآنان می

م خ.ک( م1۷۵م ک و م1۵۵توپخانه مختلط ) ۳۸۸آن منطقه به وضوح مشخص بود. گردان

 در این عملیات نقش مهمی را در انسداد عقبه منافقین ایفا نمود.

 ۳۸۸های دشمن متجاوز، گرداننشینی یگانبعد از شکست نیروهای منافقین و عقب

توپخانه به سمت مواضع قبلی خود حرکت کرده و در مواضع مستقر گردید، ولی نیروهای 

 ۳۸۸دشمن هرآنچه را که در منطقه وجود داشت، تخریب کردند و یا به غارت برده بودند. گردان

ت بسیاری را متحمل توپخانه در آن عملیات، از نظر پرسنلی و لجستیکی، تلفات و ضایعا

گردید، که با کمک فرماندهی گروه و افسران ستاد گروه، بویژه رئیس ستاد گروه جناب 

، توانستیم گردان را بار دیگر با تلاش و پیگیری نفرات گردان، سرهنگ عباس شیروانی

و یک کارمند از گردان بر بازسازی و عملیاتی نماییم. متأسفانه در این عملیات، یک نفر سرباز 

 های هوایی به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.اثر بمباران

 «توپخانه و سایر شهدا در این عملیات گرامی باد. ۳۸۸یاد و نام شهدای گردان»
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 توپخانه 388تعمیرکار توپ گردان ارمند عبداله سلیمانیک

به استخدام ارتش درآمدم و در دبیرستان صنعتی مسجد  1/۷/۵۵تاریخ اینجانب در 

، به 1/۸/۵۹، دوره تعمیرکار توپ، سلاح سبک و سنگین را طی نمودم و در تاریخ سلیمان

م خ.ک، که در منطقه عملیاتی م1۷۵توپخانه ۳۸۸عنوان کارمند تعمیرات توپ، به گردان

مستقر بود، انتقال یافته و مشغول به خدمت شدم. من و دیگر همکارانم به  دشت آزادگان

و مرحوم استوار محمد  پورو مرحوم صادق حذباوی های شهید محمدرضا برجویی دوستنام

م را داشتیم و م1۷۵های خودکششی توپخانه مسئولیت تعمیر توپ ۳۸۸در گردان پناهحق

ها را در میدان رزم حاضر به کار نگه روز، توپها، در شبانهای در عملیاتبه نحو شایسته

ترین ز کشورمان همیشه آماده و حاضر به کار باشند. ما در سختداشته بودیم، تا برای دفاع ا

ترین روزها، در تعمیر و های هوایی دشمن و در گرمباران و بمبارانشرایط، در زیر گلوله

ها به صورت تیمی ویژه آماده بودیم، کردیم و در عملیاتهای گردان تلاش مینگهداری توپ

کردیم، صورت نیاز تعمیر نماییم. لذا با تلاشی که میهای آتشبارهای گردان را در تا توپ

تا پایان سال  ۵۹توپخانه در منطقه دشت آزادگان از سال  ۳۸۸های گردانگاه غرش توپهیچ

، همچنین المبیندر عملیات فتح های آن منطقه و در غرب دزفولدر عملیات ۶0

ها در منطقه جنوب کشور تا شهریورماه و آزادسازی خرمشهر و دیگر عملیات المقدسبیت

گردان و خدمه  کارکنانساز و در خطوط دفاعی قطع نشد. های سرنوشتدر عملیات ۶۶سال

شمن را مورد هدف ها و نیروهای متجاوز دها با رشادت بسیار، ادوات و تجهیزات یگانتوپ

ها و خدمه آنها با دادند، که ناشی از زحمات تعمیرکاران و رؤسای توپآتشباری قرار می

، از جنوب به غرب ۶۶فرماندهی و مدیریت خوب فرماندهان در گردان بود. تا اینکه در سال 

 مستقر شدیم. کشور اعزام و جهت دفاع از کشور در منطقه قصرشیرین

م خ.ک، کار ما تعمیرکاران م1۷۵های ها به علت نداشتن قطعات یدکی و لوله توپن سالآ

کردیم. ها را برطرف و آنها را تعمیر میبایست مشکلات توپدشوار شده بود و مرتب می

شد، که کاملًا ها در حدی بود که رفته رفته از آمادگی رزمی گردان کاسته میمشکلات توپ
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م نیز مجهز شده بودیم، که گردان مختلط م1۵۵اتریشی  4۵های انبه توپچشمگیر بود؛ لذا 

 دادیم.گردید و دارای دو نوع توپ شده بود و تعمیرات آنها را نیز به خوبی انجام می

نیروهای دشمن، یعنی غروب روز  ۳1/4/۶۷چند روز قبل از آغاز عملیات روز 

که سرپرست گردان بود، من و کارمند برجویی  ، جناب سروان حسن موحدی۲۷/4/۶۷

را که تعمیرکار خودرو بود، به سنگر فرماندهی گردان احضار کردند.  و استوار دادپور دوست

کردیم جنگ تمام شده است و را پذیرفته بود، ما فکر می ۵۹۸ از آنجایی که ایران قطعنامه

کردند و هرکس فراخور بیشتر دوستان زمانی که در سنگر بودیم، صحبت از پایان جنگ می

کرد. ما هم به فکر بازگشت به پادگان بودیم. زمانی که جناب هایی میافکارش، صحبت

ها و بارگیری خواهد درخصوص تعمیر توپکر کردیم میما را احضار نمود، ف سروان موحدی

آنها و آماده شدن جهت اعزام به پادگان، اقداماتی را انجام دهیم. من و کارمند محمدرضا 

با توجه به احضاری که شده بودیم، به سنگر فرماندهی  و استوار دادپور برجویی دوست

های آتشبارها را آماده به بایست کلیه توپرفتیم. ایشان به ما گفتند ظرف سه روز آینده می

کار کنید. هیچ توپ و خودروی آتشبارهای گردان نبایستی دارای مشکل و ایراد باشد. ایشان 

ین منافقین متصور است و برای آتشبارها هم فرمودند احتمال حمله نیروهای عراق و همچن

بایست آن مواضع را اشغال می ،مواضع جدیدی در نظر گرفته شده است، که در صورت نیاز

ها و سایر وسایل از هر حیث، جهت عملیات آتی آماده و است توپ لازمنماییم. بنابراین، 

ر از موضع آتشبار ارکان حاضر به کار باشند. در آن زمان، موضع آتشبار یکم چند کیلومت

، که تعمیرکار توپ آن آتشبار بود، در مرخصی پورگردان جلوتر بود و مرحوم صادق حذباوی

های آتشبار یکم را از هر حیث آماده کردیم و توپبایست به جای ایشان هم کار میبود که می

مستقر بود، که فاصله زیادی با ما  دهنه سومارهفتکردیم. آتشبار دوم گردان هم در پل می

 داشت و آتشبار سوم گردان هم نزدیک آتشبار ارکان گردان مستقر بود. 

داند که تا صبح چه بر ما گذشت، زیرا از همان لحظه که دستور را دریافت کردیم، خدا می

ها و خودروهای گردان و... بودیم. پنگرانی وجودمان را فراگرفته بود و به فکر تعمیرات تو

رفتیم و درخصوص تعمیر  دهنه سوماراول صبح روز بعد به آتشبار دوم واقع در پل هفت
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کاریشان اقدامات بایسته را با سرعت و به ها و خودروها با بازدید کلی آنها جهت حاضربهتوپ

گفت اگر به من می حمدرضا برجویی دوستطور مداوم تا پایان آن روز انجام دادیم. شهید م

دهم، چون روم و کارها را به خوبی انجام میای توسط دشمن شد، تو جلو نرو، من میحمله

تو دارای سه فرزند هستی، ولی من یک فرزند دارم. آن روز تا غروب و تاریکی هوا، به کلیه 

تیر  ۳0و  ۲۹کار نمودیم. روزهای رسیدگی و آنها را حاضربه ها و خودروهای آتشبار دومتوپ

دیگر تجهیزات و وسایل آتشبارهای یکم و سوم گردان را نیز بازدید و درخصوص تعمیراتشان 

تیرماه، یک فروند هواپیمای میراژ دشمن در آسمان منطقه  ۳0اقدام نمودیم. عصر روز 

و نزدیکی مواضع آتشبار ارکان گردان ظاهر شد، که شهید برجویی  عمومی قصرشیرین

خواهند ها میگفت این هواپیمای عراقی برای عکسبرداری آمده، فکر کنم عراقی دوست

گویم، حمله کنند. گفتم این چه حرفی است! فکر نکنم. گفت به جان پسرم کاوه، دروغ نمی

ها صورت خواهد گوید، لذا برای من مسلم شده حمله عراقیجودم به من میزیرا حسی در و

 گرفت و شکی ندارم.

بعد از خواندن نماز و صرف صبحانه، وسایل انفرادی خودمان را  ۳1/4/۶۷صبح روز 

جمع کردیم و داخل خودرو کرایس که به عنوان تعمیرگاه سیار بود گذاشتیم، تا از هر حیث 

گفت اگر هواپیماهای  به من و استوار دادپور . کارمند برجویی دوستآمادگی داشته باشیم

گیرم، چون هواپیماها لای آن سنگر میروم به سمت کوه و بادشمن حمله کردند، من می

 به سمت کوه نمی
ً
موتوری گردان یک چاله سرویس جهت تعمیرات  ۲آیند. در ردهمعمولا

خودروهای گردان احداث کرده بودیم، که به او گفتم این چاله سرویس بهترین سنگر در 

 حملات هوایی است؛ لذا در صورت لزوم، برو داخل آن.برابر 

در حین گفتگو و صحبت کردن بودیم و اصلًا به فکر حمله دشمن نبودیم، که ناگهان 

آتشبار ارکان گردان توسط چند فروند هواپیمای دشمن به شدت بمباران شد. شدت 

آسمان راگرفت و گویی از جا را فای بود که آتش و دود و گرد و غبار همهها به گونهبمباران

دیدیم، ولی آتش گرفتن خودروها نمی بارید و به علت دود زیاد جایی راو زمین مرگ می

ها دیدیم، همراه با گرد و غبار و دود فراوان، که آن صحنهو دیگر وسایل و تجهیزات را می
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کردیم  اببازان، خودمان را پرتو دو نفر از سر شدنی نیست. من و استوار دادپورتوصیف

کارمند  زیر رموکی که در خاکریزی در نزدیکی ما بود. بعد از پایان بمباران دنبال

گشتیم. بعد از فروکش کردن کمی از دود و گرد و غبار، جلو چاله می دوستبرجویی

از ناحیه سر ترکش خورده و غرق در خون و  سرویس دیدم محمدرضا برجویی دوست

خاک است و به صورت درازکش روی زمین افتاده است. انگار خوابیده بود. فریاد زدم 

، برو آمبولانس را بیاور. او به سرعت سراغ آمبولانس رفت، ولی متأسفانه لاستیک دادپور

ا هم در حال سوختن بود و رده بود. خودرو کرایس مآمبولانس هم در بمباران ترکش خو

ی سنگرهای آتشبار صدای کمک بلند بود. تنها خودرو سالم تویوتای فرماندهی از تمام

پشت آن نشست و مجروحان را پشت آن گذاشت تا تخلیه کند. از  بود، که استوار دادپور

برسانیم.  آبادطریق جاده خاکی، حدود دو ساعت طول کشید تا مجروحان را به اسلام

به منطقه عملیاتی بازگشتیم، ولی اوضاع  بعد از تخلیه مجروحان، همراه استوار دادپور

پیدا کردیم و  بحرانی بود. تعدادی از نفرات گردان را در بیرون شهر گیلانغرببه شدت 

به جمع آنان پیوستیم. همه همکاران خسته و ناراحت و عصبی و دارای روحیه بدی 

ای که کنار جاده بود بودند. من چون تمامی بدنم پر از خون بود، خودم را در رودخانه

حدود یک های من قرمز شده بود. ایم را شستم. رودخانه از خون لباسهانداختم و لباس

برویم و  دادپوراحمد به من دستور دادند با  موحدی حسن ساعت بعد، جناب سروان

را تعمیر کنیم و بیاوریم. بود ه کرده اندهی که بیرون گیلانغرب شنی پار پست فرمخودرو 

کن و آچار مخصوص داشت، که ما نداشتیم، زیرا کار نیاز به داشتن جک شنی جمعاین 

 در خودرو کرایس سوخته بودند.

سرگردان بودیم و وضعیت بسیار بدی داشتیم و هر  های گیلانغربچند روزی بین کوه

کننده بودند و روح و روانمان را شنیدیم، که ناراحتلحظه خبرهای بسیار بدی هم می

زردند؛ خبرهای شهادت و مجروحیت و به اسارت درآمدن دوستان و حملات مستمر آمی

ه خبر حمله های اجباری نیروهای خودی و... تا اینکنشینینیروهای دشمن و عقب

خانه بود، نداشتیم منافقین هم به گوش رسید. خبری از خودرو کرایس آتشبار که اسلحه
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خراب شده و مورد  آبادو بدجوری ما را نگران کرده بود، تا اینکه مطلع شدیم حوالی اسلام

دید شده بودند هجوم تعدادی هم قرار گرفته است، که توسط یکی از سربازان، مهاجمان ته

دانستند داخل آن خودرو پر از و آنها نتوانسته بودند اقدامی صورت دهند، البته نمی

 ها را به گردان برد.خودرو و اسلحه اسلحه است. بعد از تعمیر خودرو، استوار دادپور

و پیروزی رزمندگان اسلام، جهت تعیین تکلیف شهدای گروه،  بعد از عملیات مرصاد

تعدادی جهت تشخیص هویت احضار شدند. من هم جهت تشخیص هویت شهید برجویی 

و نماینده حفاظت گروه استوار  نژادتوسط نماینده بازرسی گروه استوار محمد تقی دوست

رفتم و بعد از شناسایی شهید و اقدامات لازم، او را به  به پزشکی قانونی تهران محمد زمانی

بردیم و طی مراسم باشکوهی، پیکرش را تشییع کرده و به  زادگاهش شهر مسجد سلیمان

کردم که از ابتدای جنگ تا آن أسفانه با دوست و همرزمی خداحافظی میخاک سپردیم. مت

ترین شرایط در کنار هم و یار و یاور یکدیگر بودیم. فقدان آن عزیز بزرگوار در زمان، در سخت

گاه یاد و خاطرش از وجودم فراموش نخواهد شد. ام تأثیر بسیار بدی گذاشت و هیچروحیه

توپخانه در  ۳۸۸از اوایل جنگ تحمیلی تاپایان جنگ، در گردان من افتخار این را داشتم که

های مختلف شرکت و انجام وظیفه نمایم و در کنار مردانی بزرگ، از کشورم دفاع عملیات

همچنان در آن گردان با همکاران و  ۲۵/۹/۷۷کنم. بعد از دوران جنگ تحمیلی، تا تاریخ 

 همرزمانی شجاع و فداکار و متعهد خدمت کردم و در تاریخ فوق، به مرکز توپخانه اصفهان

 سال خدمت، به افتخار بازنشستگی نائل شدم.  ۳0هم با  ۸۵منتقل و در مهرماه سال 

فرستم به روح تمامی شهدای دفاع مقدس. درود بر شجاعت و استقامت و درود می

مچنان سرافراز پایداری آنان که از خود گذشتند، تا مردم کشور در امنیت، و کشورمان ه

 تاریخ باقی بماند.
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 توپخانه 388، افسر مخابرات گردانوان یکم بازنشسته مخابرات محمد حیدریست

متولد شدم و در کاشانک و در مدرسه  در منطقه شمیران تهران 1۳4۲من در سال 

بود و در همان شمیران  کشاورز الملک دوران تحصیلات ابتدایی خود را گذراندم. پدرمحکیم

کرد و زندگی معمولی داشتیم، ولی شغل پدرم و محل زندگیمان باعث شده بود باغبانی می

تا با بسیاری از رجال و نظامیان آن زمان با درجات بالا آشنایی داشته باشیم. یک روز در 

جال مشغول فوتبال بازی ها، بخصوص فرزندان همان رمحله خودمان با تعدادی از بچه

های رژیم سابق که شغل بالایی هم در ارتش )یکی از ژانرال کردن بودیم، که ارتشبد طوفانیان

شناخت، به نام داشت( با یک خودرو شورلت مشکی نزدیک ما توقف کرد و چون مرا می

هستی؟ گفتم بله. گفت این  صدایم کرد. سریع نزد او رفتم. گفت تو فرزند آقای حیدری

کنی از این گر یک روزی در کشور جنگی رخ دهد، فکر می، اکنندها که با تو بازی میبچه

 میرود و با دشمن میجمع چه کسی به جنگ می
ً
روند. گفت نه جنگد؟ گفتم اکثرا

های تو هستند به جنگ نخواهند رفت، چون کدام از اینها که همبازیپسرجان. هیچ

پارتی دارند که  شوند، یا آنقدروضعشان به قدری خوب است که سریع از کشور خارج می

های جنگ را نخواهند دید. در این جمع، فقط یک نفر به جنگ خواهد رفت و آن رنگ جبهه

خواهم نصیحتی به تو بکنم. به جای اینکه یک نفر تو هستی! او به من گفت پسر جان، می

هر روز در اینجا مشغول بازی باشی، برو درس بخوان که لااقل تحصیلات عالی داشته باشی، 

دانستم او چه در جنگ با درجه بالایی شرکت داشته باشی. گفتم چشم. ولی آن زمان نمی تا

گاه فراموش ها رسیدم و هیچها بعد به آن حرفای که برایم جالب بود و سالگوید. نکتهمی

 نکردم، این بود که او چقدر اطمینان داشت جنگی رخ خواهد داد.

رسه راهنمایی ثریا و سپس دبیرستان شاهپور واقع در بعد از اتمام دوران ابتدایی، وارد مد

که انقلاب شدم، که بعدها به آل احمد تغییر نام داد. در همان ایام بود  چهارراه تختی تهران

اسلامی در حال شکل گرفتن بود و مدارس از حالت نرمال خود خارج شده بودند و متأسفانه 

ام، نتوانستم ادامه تحصیل دهم، زیرا وضعیت مالی به خاطر شرایط بد اقتصادی خانواده
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آمد، های تحصیل و رفت و آمد من به دبیرستان برنمیپدرم آنقدر بد بود که از عهده هزینه

 درس خواندن را رها و ترک تحصیل کردم و مشغول به کار شدم.لذا 

زمان اعزام من به سربازی فرا رسیده بود. دفترچه آماده به خدمت گرفتم و تا به خودم 

بیایم، دیدم لباس سربازی پوشیده و در جبهه به عنوان سرباز مشغول به خدمت هستم. در 

ر ارتش، مرتب ذهنم را مشغول کرده بود، ولی ها و نصایح آن تیمساآن ایام بود که یاد صحبت

دادم. تصمیم گرفتم وارد بایست به سرنوشتم ادامه میدیگر کاری از من ساخته نبود و می

، وارد ارتش شدم و لباس 1۳۶۲ارتش شوم، لذا بعد از سیر مراحل قانونی استخدام، در سال 

ماه در لشکرک و تخصصی  4مقدس نظامی را بر تن کردم. آموزش نظامی مقدماتی را طی 

 ۳۳در لویزان طی کردم؛ سپس بعد از اتمام دوره آموزش، به گروه مخابرات مرکز آموزشرا در 

توپخانه انتقال یافتم. من از بدو خدمتم در ارتش، بسیار جدی بودم و به امر آموزش و مطالب 

نفر، رتبه دوم را کسب  ۲1صی مخابرات، بین دادم. در دوره تخصشده اهمیت زیادی میارائه

بمانم و  نمودم. آن زمان به علت رتبه بالایی که در امتحانات داشتم، توانستم در تهران

های خواستم در جبههتوپخانه را انتخاب نمودم، زیرا علاقه زیادی داشتم و می ۳۳گروه

 جنگ حضور داشته باشم.

ماهه اطلاعات نظامی را نیز در مرکز آموزش حفاظت سهدر حین خدمت، یک دوره 

توپخانه، از همان ابتدای خدمتم به  ۳۳واقع در لویزان گذراندم. در گروه اطلاعات

 های گروه بود و در دشت عباسم خ.ک، که یکی از بهترین گردانم1۷۵ توپخانه ۳۸۸گردان

ه آنجا اعزام شدم و تا پایان استقرار داشت، اختصاص یافته و ب خوشحوالی پادگان عین

، در همان گردان به عنوان تلگرافچی و دیگر مشاغل مرتبط با مخابرات خدمت کردم ۸۹سال

ر های جنگ و مناطق مختلف عملیاتی حضور داشتم و دماه در جبهه 100و بیش از 

های بسیاری شرکت و تجربیات زیادی را کسب نمودم. روزهای تلخ و شیرین بسیاری عملیات

قدیمی متعهد، کرد، زیرا با کارکنان تر میتر و آبدیدهرا سپری نمودم، که مرا هر روز باتجربه

های بسیاری را آموختم، که هم در خدمت باتجربه و توانمندی همرزم بودم، که از آنان درس

 برایم مفید بودند. شخصی در زندگی و هم
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آشنا شدم. او آن  توپخانه با مرحوم ستوان بهروز رستمی ۳۸۸اولین روز حضورم در گردان

با من صحبت کرد و از گردان و نفرات آن تعریف  روز در آسایشگاه سربازان در پادگان جی

ای، لذا مراقب رفتار و های توپخانه ارتش شدهکرد و به من گفت وارد یکی از بهترین گردانمی

اش و با محبت کردار و عملکردت باش، تا بتوانی پیشرفت کنی و موفق باشی. او با چهره
ّ

ای بش

هایش را فراموش گاه محبتتوجیه نمود. هیچ بسیار به من خوشامدگویی کرد و به خوبی مرا

گیرد. حضور برخی از کنم. روحش شاد. هر آدمی به دلیلی در مسیر زندگی ما قرار مینمی

 گرفتیم.هایی به ما بیاموزند که اگر نبودند، شاید هرگز یاد نمیآنها به این دلیل است که درس

بودم. چندین روزی از مرخصی ، به مرخصی اعزام شده ۶۷در نیمه دوم تیرماه سال 

به اشغال نیروهای ارتش عراق  گذشت، که از اخبار ظهر رادیو شنیدم شهر گیلانغربمی

شنیدم. مات و مبهوت شده درآمده است. اخبار بسیار ناگواری را نیز از طرق مختلف می

تم، مرتب به فکر بودم که بودم و به شدت نگران همرزمانم شدم و چون به منطقه آشنایی داش

 که کارمند رفعت چگونه چنین اتفاقی رخ داده است! با شیفت شبکه مخابرات پادگان پرندک

توپخانه  ۳۸۸بود، تماس گرفتم. از شرایط و اوضاع منطقه سوالاتی کردم، تا از وضعیت گردان

اطلاعاتی کسب کنم. او گفت منطقه نگو، جهنم بگو! به خاطر رعایت اصول حفاظتی، چیز 

 به 
ً
بیشتری نگفت و اطلاعاتی نداد. همان شب خواستم راهی منطقه عملیاتی شوم که مجددا

پادگان پرندک تلفن کردم و گفتند قرار است فردا یک دستگاه اتوبوس عازم منطقه شود. صبح به 

فتم، چند نفر از منطقه به پادگان آمده بودند، آنها نفرات را در پادگان پرندک از پادگان پرندک ر 

ها در منطقه مطلع کرده بودند. آن روز بنا به دلایلی، بخصوص مبهم شرایط جنگ و اوضاع یگان

 به روز بعد موکول گردید. عزیمت ما بودن شرایط منطقه عملیاتی، اتوبوس عازم منطقه نشد و

یک دستگاه اتوبوس به طرف منطقه حرکت کرد و فرماندهان و  ۲/۵/۶۷روز یکشنبه 

داران با مشاغل حساس عازم منطقه شدند. ما هم چند روز بعد با افسران و درجه

عازم منطقه شدیم. ناهار را در  گرفته، بعد از عملیات مرصادهای صورتهماهنگی

رسیدیم، اوضاع و  صرف نمودیم. وقتی نزدیک شهر کرمانشاه مهمانسرای تیپ همدان

ناامن  آباددیدیم. به ما گفتند جاده شهر کرمانشاه به اسلامشرایط را هر لحظه بد و بدتر می
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است  است و شب را باید در کرمانشاه بمانید. از وضع شهر هم کاملًا مشخص بود که چه خبر

زرهی رفتیم تا شب را در آنجا بمانیم، ولی  ۸1و اوضاع چگونه است. حتی به پادگان لشکر

توانیم پذیرای شما باشیم. فقط تعدادی کنسرو به ما دادند و گفتند امکاناتی نداریم و نمی

و بعد از آن مشاهده  حرکت کردیم. در بین راه، خودروها و نفربرهای زیادی را در تنگه مرصاد

آباد غرب شدیم، آور بود. وقتی وارد شهر اسلامکردیم، که به آتش کشیده شده بودند و حیرت

ها و گرایید، اوضاع را بسیار آشفته دیدیم. اجساد زیادی را در خیابانهوا رو به تاریکی می

نافقین موجب شده بودند و فکر کرده های عجیبی که مروها مشاهده کردیم. صحنهپیاده

توانند کشور ایران را اشغال های او، میو انواع پشتیبانی و حمایت بودند با کمک صدام

کنند، ولی در دامی گرفتار شده بودند که خودشان گسترده و جانشان را از دست داده و به 

های صدام و هبرانشان و حمایتخوردگانی بودند که توسط ر هلاکت رسیده بودند. فریب

تبلیغات کشورهای حامی صدام، جنایاتی را مرتکب شده بودند که بجز بدنامی عظیم در 

گناه نانشان و کشتار مردم بیطتاریخ، چیزی نصیبشان نشد و با جنگیدن در برابر همو

 روستاها و شهرهای منطقه، در نهایت، مرگی ننگین را برای خود رقم زده بودند. 

 هایی را مشاهده می، صحنهتا سومار عبور از مسیر کرمانشاه با
ً
کردیم که برایمان واقعا

گناه منطقه توسط یورش و تجاوز منافقین به شهادت ای از مردم بیکننده بود، زیرا عدهناراحت

دفاع را به گلوله بسته بودند، ولی غافل از آن بودند که رسیده بودند. آنها ناجوانمردانه مردم بی

بودند که سازمان جوانی است. متأسفانه در بین آنها، افراد چه سرنوشت شومی در انتظارشان 

منافقین با تبلیغات خود، توانسته بود در اذهان آنها تأثیر بگذارد و اغفالشان کند، به نحوی که 

دفاع و رحمانه بجنگند و حتی مردم بیحاضر شده بودند به هموطنان خود حمله کنند و بی

 کودک و نوجوان را به رگبار گلوله ببندند. گناه، پیر و جوان، زن و مرد، بی

آور، در بهت و حیرت و با ناراحتی، به قرارگاه های رنجپس از طی مسیر و مشاهده صحنه

های شب بود، در آنجا ماندیم، تا اینکه صبح روز بعد، جناب توپخانه رسیدیم. نیمه ۳۳گروه

ه بود، ملاقات کردیم. ایشان سرهنگ سید حسام هاشمی را که دارای وضع ظاهر بسیار آشفت

دقایقی را برایمان صحبت کردند و کارهایی را که باید انجام بدهیم، کاملًا برایمان تشریح 
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اش کردند و همچنین، اوضاع و شرایط منطقه را تشریح و ما را توجیه نمودند. کاملًا از چهره

رسید. موهای می مشخص بود که در آن مدت چه مشقاتی را تحمل کرده و ناراحت به نظر

سر و صورتش بلند شده بود و انگار در آن مدت کوتاه، چندین سال پیر شده بود. بعد از 

سخنرانی کوتاه ایشان، به علت کارهایی که داشت، از ما عذرخواهی کرد و آنجا را ترک نمود 

پری های خودمان برویم و همرزمانمان را که روزهای بسیار سختی را سو دستور داد به یگان

 کرده بودند، یاری نماییم.

 ۳۸۸با یک دستگاه خودرو بنز باری به قرارگاه آمد، تا نفرات گردان استوار ناصر دادپور

ببرد. با خودرو بنز به راه افتادیم  توپخانه در گیلانغرب ۳۸۸توپخانه را به مواضع جدید گردان

هایی بودیم که به غیر به گیلانغرب هم شاهد صحنه و در مسیر قرارگاه در منطقه چهل زرعی

ها و نفربرها و خودروهای هایمان، چیزی به ارمغان نداشت. تانکاز مضاعف نمودن ناراحتی

شدند، که نشان از جنگی سخت سوخته و خودروهای انهدامی و... در مسیر دیده می

هم با  نگ داود صالحداشت. حوالی ظهر به محل جدید ستاد گردان رسیدیم. جناب سره

های بلوط، مواضعی را اشغال کرده ما بود. نفرات ستاد گردان در محلی در داخل درخت

به موضع قدیم گردان برویم، که  خواستیم با جناب سرهنگ داود صالحبودند. آن روز می

 قه از هر حیث، منصرف شدیم و نرفتیم.های دریافتی، به علت آلوده بودن منطبرابر گزارش

هایی را مشاهده کردیم روز بعد به طرف مواضع قبلی حرکت کردیم. در بین راه، صحنه

 برایمان غیر قابل توانم تمامی آن صحنهکه توصیفش مشکل است و نمی
ً
ها را بیان کنم. واقعا

ن جاده خراب شده، یا بر دیدیم که در طرفیقبول و تصور بود. انواع خودروهای نظامی را می

های دشمن منهدم شده بودند و های مستقیم تانکهای هوایی، یا اصابت گلولهاثر بمباران

کردند. در بین راه، یک دستگاه آوری را برایمان مجسم و ایجاد میهای دردناک و رنجصحنه

به خاطر یک  سیم دوج را دیدیم. از خودرو پیاده شدم و به طرف آن رفتم. خودروخودرو بی

پیم فرمان در آنجا متوقف شده بود. میخی پیدا کردم و خودرو را تعمیر نموده و آماده به کار 

خواستیم با خودمان به موضع گردان ببریم، یک استواری کردم. خودرو که درست شد و می

زرهی نزد ما آمد و با خواهش و تمنا گفت این خودرو تحویل من است. تو را به  ۸1از لشکر
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شوم و باید غرامت آن را بپردازم. ما قصد سوئی نداشتیم، خدا جایی نبرید، من گرفتار می

خواستیم خودرو را در آن شرایط به محل امنی انتقال دهیم، تا به دست افراد ناباب فقط می

دار را گرفتیم و با کارت شناسایی که همراهش بود، مطابقت جهنیفتد. مشخصات آن در

 دادیم و یگانش را نیز پرسیدیم و خودرو را پس از احراز مشخصات و یگانش، تحویلش دادیم.

روز بعد، من به همراه چهار نفر سرباز، اولین نفراتی بودیم که به مواضع قدیم گردان 

گفته بودند مواظب وسایل باقیمانده گردان باشیم و وسایل  رفتیم جناب سرهنگ داود صالح

آوری نماییم. با احتیاط کامل وارد موضع شدیم، زیرا امکان داشت بجامانده را با دقت جمع

گذاری کرده باشد. ابتدای ورودمان به مواضع قدیم، سریع به طرف سنگر دشمن آنجا را مین

های توپخانه انفجار انواع بمب و گلوله آثارگردان پر از مخابرات و سنگر مُرس رفتیم. موضع 

شد. نکرده زیادی نیز به صورت پراکنده در موضع مشاهده میای عملهای خوشهبود. بمب

 در میان آن همه بمباران
ً
ای بیش نبود. های پرحجم، سالم ماندن نفرات گردان معجزهواقعا

تجهیزات بودم، که ناگهان پیکر سرباز شهید  زدم و به دنبال نفرات واطراف سنگر قدم می

را دیدم، که کنار خاکریزی آرمیده بود. او حتی پای مجروح خودش را با باندی  شیرزاد فامیلی

های هوایی به او اجازه جابجایی نداده بود تا خودش را به بسته بود، ولی شدت بمباران

ها و انواع انفجارات و غبار و دود ناشی از بمباران دیگران برساند و به علت گرد و

ها، همرزمانش او را که در آن بحبوحه در محلی سنگر گرفته بود تا در امان باشد، سوزیآتش

مدتی زنده بود، بعد از مجروحیت ندیده بودند و به شهادت رسیده بود. البته معلوم بود که 

های بدن و همچنین، شدت خونریزی ولی به علت جراحات وارده به ناحیه پا و دیگر قسمت

و عمیق بودن زخم ها، در نهایت توانش را از دست داده و به شهادت رسید. البته یک دستگاه 

آمبولانس نیسان هم که جهت سوختگیری آنجا آمده بود نیز مورد اصابت ترکش و بمباران 

ار گرفته و کاملًا سوخته بود. راننده آمبولانس هم که متعلق به جهاد بود، به شهادت رسیده قر 

توانستیم به ای در آتش سوخته بود که نمیبود. پیکر آن شهید در اثر بمباران هوایی به گونه

او دست بزنیم. به گردان اطلاع دادیم و پیکر دو شهید را که چندین روز در موضع قبلی گردان 
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تخلیه نمودند و از روی پلاک  مانده بودند، تخلیه کردیم. آنها را به معراج شهدای ایلام

 خودروی آمبولانس، آن شهید بزرگوار را شناسایی کرده بودند.

های پیاپی و اکثر سنگرهای موضع آتشبار ارکان و ستاد گردان به واسطه بمباران

 رنجده و منهدم گردیده بودند و صحنهباران دشمن به آتش کشیده شگلوله
ً
آوری را های واقعا

کردیم، که برایمان تأثرآور بود. در همان موضع، کارمند محمدرضا برجویی مشاهده می

، که او را تخلیه ه بودهای گردان هم به شهادت رسیداز تعمیرکاران زبده و توانمند توپ دوست

 . نموده بودند

ای در موضع آتشبار ارکان استقرار م پدافند هوایی در بالای تپهم۲۳یک قبضه توپ

هواپیماهای دشمن ابتدا آن توپ را بمباران و منهدم کرده  ۳1/4/۶۷داشت، که صبح روز 

گونه مزاحمتی، توانسته بودند در ارتفاع سطح پایین، موضع آتشبار بودند، سپس بدون هیچ

را مورد حملات خود قرار داده و کلًا منهدم نمایند. عجیب اینکه یک ارکان و ستاد گردان 

را نفرات یکی از آتشبارهای گردان جهت تعمیر به آتشبار ارکان گردان آورده  4۵قبضه توپ ان

انتقال دهند و ضمن تعمیرات لازم، لوله آن توپ نیز به  بودند و قرار بود جهت تعمیر به تهران

 جای سوال بود که عراقیواسطه پا
ً
ها چطور یان عمر قانونیَش تعویض گردد. ولی برایم واقعا

آن توپ را برده بودند، زیرا اصلًا رد یا جای چرخ توپ مشخص نبود و گویی با هلیکوپتر آن را 

ها خودروهای جامانده و تعمیری را هم برده حمل کرده و به خاک عراق برده بودند. عراقی

خانه و کلیه سنگرها را تخلیه و غارت کرده، سپس به آتش کشیده بودند. و اسلحهبودند، انبار 

 ای تبدیل شده بود. کلًا همه چیز را غارت کرده بودند و موضع گردان به مخروبه

گذاری هم در هر محلی از آن موضع متصور بود؛ همانطور که اشاره کردم، احتمال مین

کردیم، تا توانستیم موضع را و منهدمی را تخلیه میلذا با دقت بسیار، وسایل بجامانده 

پاکسازی کنیم. یک دستگاه نفربر پست فرماندهی گردان هم در مسیر مشاهده نمودیم، که 

دقتی، شفت بین موتور و کلی وسیله داخل آن بود، ولی به علت جابجایی تعجیلی و بی

ت باز ایستاده بود. البته آن )شفت بولیور( شکسته شده و پست فرماندهی از حرک سگیربک
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مقدار زیادی بار در آن گذاشته بودند، که آن هم دلیلی بر خرابی آن شده بود، که آن را نیز با 

 دقت تمام و با احتیاط کامل تخلیه نمودیم. 

ای که شده و به ناگفته نماند در آن شرایط دهشتناک بمباران هوایی، نفرات به هر وسیله

ند وسایل و تجهیزات را تخلیه نمایند، تا به دست نیروهای دشمن خواستصورت تعجیلی، می

 سرعت در عمل، از 
ً
نیفتد، ضمن اینکه در آن شرایط، هر لحظه جانشان در خطر بود و طبیعتا

دهد. وقتی شرایط موضع گردان را آنگونه دیدم، انگار کاهد و چنین مسائلی رخ میدقت می

ریختم. گویی منزل پدری و خودم را به غارت و اشک میغربت تمامی وجودم را فرا گرفته بود 

آور بعد از چندین سال جنگیدن اصلًا برایم قابل انگیز و رنجهای غماند. مشاهده آن صحنهبرده

 درک و توجیه نبود و مرتب به این فکر بودم که چگونه ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد؟ 

آوری وسایل بودیم. نزدیک ظهر و و جمعدر موضع قبلی آتشبار ارکان، مشغول جستج

بود و هوا هم بسیار گرم. آبی که همراه داشتیم تمام شده بود. به علت تشنگی، به طرف 

ای در آنجا جاری بود. حدود دو کیلومتر آن شرق موضع آتشبار ارکان رفتیم، که رودخانه

م آب نوشیدیم و رودخانه با ما فاصله داشت. به محض رسیدن به رودخانه، تا توانستی

. در حین حرکت، کمی بالاتر پر از آب کردیم و به راه افتادیم هایی را که همراه داشتیم،ظرف

های از محل قبلی در مسیر رودخانه، لاشه سگی را دیدیم که در رودخانه افتاده بود. لذا ظرف

 ظرف
ً
ها را پر از آب کردیم. هرچند پر از آب را خالی کردیم و کمی بالاتر از آن لاشه، مجددا

 د آب تهیه میای نداشتیم و بایچارهآب رودخانه درمجموع بهداشتی نبود، ولی 
ً
کردیم. واقعا

منطقه از هر حیث آلوده بود و مهمتر اینکه امنیتی هم نداشتیم، زیرا به ما اطلاع داده بودند 

منافقین و نیروهای عراقی در منطقه پراکنده هستند و ممکن است نفرات را به اسارت خود 

غافلگیر نشویم )در نقاط  درآورند. چنین اتفاقاتی هم رخ داده بود، لذا خیلی مراقب بودیم تا

کردند و گاهی دشمن مرزی گاهی هم نیروهای عراقی و هم ایرانی از یک جاده استفاده می

 کردند(.ها را اسیر میگرفتد یا نفرات ما عراقینفرات ما را به اسارت می

گاهی صدای شلیک و رگبار تیربارهای دشمن از روی ارتفاعات نزدیک ما به گوش گه

ه نشان از حضور عناصر دشمن در منطقه بود. در همین اثناء، یک زنبور بزرگ، رسید، کمی
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معروف به زنبور خرما پای مرا نیش زد که حدود یک ماه اسیر آن گزش بودم. پزشکیار گردان 

گفت زنبور آلوده بوده، چون محل گزش زنبور به شکل غیرعادی متورم شده بود و درد و می

 آزارم می سوزش عجیبی به همراه داشت
ً
گفت باید به پزشک داد. پزشکیار گردان میکه واقعا

متخصص در بیمارستان مراجعه کنی و آزمایشات مخصوص بدهی تا زودتر مداوا شوی، در 

 غیر این صورت ممکن است مشکلت حادتر شود.

ها در موضع قبلی آتشبار ارکان گردان با کلی مشکلات و مشاهده بالأخره آن روزها و شب

هایی که در آن شرایط در موضع آور سپری شد. روزها و شبکننده و رنجهای ناراحتهصحن

ها موجب عذابم ماندیم، از بدترین ایام زندگیم است، زیرا مشاهده آن صحنهقبلی گردان می

رسید و منطقه هم هنوز آلوده بود و هیچ تأمینی شد. صدای رگبار از هر طرف به گوش میمی

های منطقه، هم محل استقرارمان هم هیچ یگانی وجود نداشت و گاه از جادهنبود و در جلو 

ها تا صبح بیدار و هوشیار بودیم کردیم. شبها به صورت مشترک استفاده میما و هم عراقی

 و آن موضع، گویی همانند قبرستانی بود که عزیزانمان را در آن به خاک سپرده بودند.

نفرات گردان آمدند و ما را تعویض کردند و ما به موضع روزهای بعد، اکیپ دیگری از 

جدید گردان بازگشتیم. این شرایط چندین روز ادامه داشت، تا اینکه مواضع جدیدی در 

توسط فرمانده گردان و دیگر مسئولان ستاد گردان، « گورسفید»ای به نام حوالی منطقه

مکان نمود. بعد از استقرار در موضع  شناسایی و آتشبار ارکان و ستاد گردان به آن موضع نقل

ما تمام نشده بود. مشاهده آن شرایط  یهاجدید، شروع به بازسازی گردان نمودیم. سختی

رنج آور بود ولی هایی که داشتیم، برایمان ارزشدوستی و توجه به به خاطر احساسات میهن

ربان، همانند جناب ای توانمند و دلسوز و مهمن در آن زمان خوشحال بودم که فرمانده

توانستیم به راحتی با ایشان ای صادق، که میسرهنگ سید حسام هاشمی دارم. فرمانده

دانستیم. او در آن ایام، صحبت و حتی درددل کنیم، زیرا او را فردی امین و مورد اعتماد می

ها و صحبت کردن با زیردستان و گوش دادن دقیق به سخنانشان، با حضور خود در یگان

داد. مدتی که ایشان فرمانده همانند سنگ صبوری بود که دردها و رنجهایمان را التیام می

کرد و توانست روحیه میگروه رسیدگی و توجه  کارکنانتوپخانه بود، از هر حیث به  ۳۳گروه
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افتم، به یاد ترین شرایط حفظ نماید. هر زمان که به یاد آن ایام مینفرات گروه را در سخت

گاه خاطرات افتم، هیچو دفاع از میهن، یاد ایثار و ازخودگذشتگی همرزمانم میجنگیدن 

الخصوص جناب سرهنگ های فرماندهان و علیشود؛ بویژه محبتآن ایام از ذهنم پاک نمی

را تعریف کردند، تا الگوی « فرماندهی»سید حسام هاشمی که با عملکردش، خیلی خوب 

 شد.بسیار مناسبی برای زیردستانش با

انجام وظیفه  ، من به مدت یک سال در کمپ اسرای عراقی در پادگان پرندک۶۸در سال 

کردم و همه روزه با اسرای عراقی در تماس بودم. فرماندهان عراقی و خلبانان و همچنین، می

داران و سربازان عراقی که در اردوگاه حضور داشتند، در حین سایر افسران و درجه

های های ارتش ایران، از یگانهایشان درخصوص جنگ و نحوه عملکرد یگانصحبت

ایران عملکرد  های توپخانه ارتشگفتند یگانکردند و میسیار صحبت میارتش ب هتوپخان

هایشان شدند و تیراندازیموجب وحشت ما می هبسیار عالی داشتند، که در نبردها همیش

های ارتش بسیار دقیق و بموقع بود و ما در مناطق جنگی، از نواخت تیر و دقت آتش توپخانه

آنها در میدان رزم  کارکنانهای شدیم، که بیانگر توانمندیایران تلفات زیادی را متحمل می

ام، ای خدمت کردهبالیدم که در یگان توپخانهبود. من با شنیدم این اظهارنظرها به خود می

داشته است و چه در آفند و چه در پدافند، با پشتیبانی آتش  که تأثیر بسیاری در نبردها

 ایم. ها بودهخطوط مقدم جبههمداوم، یار و یاور رزمندگان شجاع در 
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 1مم130توپخانه 343رئیس رکن سوم گردان سرهنگ بازنشسته ستاد احمد سامانپور

م ک، مأموریت تاکتیکی عمل کلی تقویت آتش توپخانه م1۳0توپخانه ۳4۳گردان

از توابع سرپل  را بر عهده داشت. قرارگاه گردان در دشت دیره زرهی کرمانشاه ۸1لشکر

و معاون گردان سرگرد عباس  مستقر بود. فرماندهی گردان سرهنگ حسن اردکانی ذهاب

کردیم و با توجه به و بنده هم به عنوان رئیس رکن سوم گردان انجام وظیفه می صالحی

شدیم. فرماندهان آتشبارهای گردان دار میشرایط، گاهی هرکدام از ما دو مسئولیت را عهده

بودند. در آن زمان، با توجه به  و ستوان بهلولی نژادصمد، ستوان پارسی هم ستوان والایی

 در محدوده عمل هریک  ۸1محدوده عمل لشکر
ً
زرهی، هرکدام از آتشبارهای گردان تقریبا

ارتفاعات زرهی مستقر شده بودند و دیدبانان گردان هم در  ۸1لشکر ۳و  ۲و  1های از تیپ

که مرز بین ایران وعراق است، مستقر بودند. خطوط پدافندی  حوالی قصرشیرین قلاویزان

( تا قسمت جنوبی منطقه قصرشیرین )ارتفاعات داروان زرهی از منطقه جوانرود ۸1لشکر

در ارتفاع سپاه گسترش یافته بود و در این منطقه، عناصری از تیپ علی ابن ابیطالب)ع( 

                                           
متولد  1۳۳۳در روستای سامان از توابع بخش نوبران شهرستان ساوه در سال  . سرهنگ بازنشسته ستاد احمد سامانپور1

وارد دبیرستان نظام و پس از سه سال، با اخذ دیپلم ریاضی در  1۳۵1گذراند. سپس در سال  شد و دوره متوسطه را در تهران

التحصیل گردید و پس از طی دومی فارغ، با درجه ستوان1۳۵۷گردید. در مهرماه سال  ، وارد دانشکده افسری1۳۵4سال 

توپخانه به عنوان افسر شناسایی مشغول به  ۳4۲توپخانه انتقال یافت و در گردان ۳۳به گروه 1۳۵۸دوه مقدماتی، در سال 

  ۳و سمیلاتور سهند ۳کننده موشک سهندعرضی لانچرهای پرتاب جهت طی دوره ۵۸خدمت گردید. مهرماه سال 
ً
مجددا

ها به گروه مراجعت نمود. با شروع ناآرامی ۵۸ماهه، در اسفند سال ۶اعزام شد و پس از طی دوره  به مرکز توپخانه اصفهان

ی سروان ابوالقاسم کیا به منطقه قطور در م به فرماندهم1۳0شدهبا یک آتشبار تقویت 1۵/1/۵۹در کردستان، در تاریخ 

آذربایجان غربی اعزام گردید و به عنوان دیدبان انجام وظیفه نمود و پس از سه ماه، به تهران مراجعت کرد و در تاریخ 

، در غرب طقه عملیاتی جنوبتوپخانه، با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان معاون فرمانده آتشبار به من ۳4۲، با گردان۸/۷/۵۹

، سپس در عملیات المبین، در عملیات فتح۶1های مختلف شرکت جست. در سال اعزام گردید و در عملیات اندیمشک

، به عنوان فرمانده یگان پاسدار و رئیس هیئت ۶۲به عنوان فرمانده آتشبار شرکت کرد، که پس از مجروحیت در سال رمضان

 در منطقه عملیاتی جنوب به عنوان فرمانده ۶۶مدیره شرکت تعاونی مصرف گروه انجام وظیفه نمود و در سال 
ً
، مجددا

توپخانه گروه اعزام  ۳4۳، پس از طی دوره عالی، به گردان۶۸در سال های گروه شرکت نمود. در عملیات ۶۷آتشبار و تا سال 

توپخانه، به عنوان مدیرعامل  ۳۳گردید و به عنوان افسر عملیات انجام وظیفه نمود. سپس بنا به صلاحدید فرماندهی گروه

توپخانه منصوب گردید و در سال  ۳4۲انده گردانتعاونی مسکن گروه مشغول خدمت شد و پس از پنج سال، به عنوان فرم

درصد دوران جنگ ۲۵سال خدمت، به افتخار بازنشستگی نائل گردید. وی جانباز  ۲۷، بنا به تقاضای شخصی با 1۳۸0

 باشد.تحمیلی نیز می



 یاد روزهای پایانی جنگ /124

 

نیز بین  مسلم سپاه پاسداران 40زرهی و تیپ ۸1لشکر ۳و تیپ 1بین تیپ قلاویزان

زرهی حضور داشتند و در مناطقی از خطوط پدافندی گسترش یافته و  ۸1های لشکریگان

زرهی مشغول پدافند از منطقه بودند، بخصوص در حد چپ  ۸1همراه با نیروهای لشکر

ز قبل از آغاز عملیات نیروهای دشمن در تاریخ البته لازم به ذکر است که چند رو. ۸1لشکر

های سپاه پاسداران منطقه را ترک کرده بودند، که همین امر موجب ، یگان۳1/4/۶۷

 ها گردیده بود.یاری در خطوط مقدم جبههمشکلات بس

 ۵۹۸ ،از رادیو خبری پخش شد مبنی بر قبول قطعنامه۲۷/4/۶۷روز  14:00در ساعت 

 شنیدن این خبر، آن هم به وسط امام خمینی)ره(ت
ً
، که تعجب همگان را برانگیخت. مسلما

گردید. توصیف آن  کارکنانآن صورت توسط رهبر انقلاب، موجب نگرانی و ناراحتی تمامی 

 برایم دشوار است. ولی همان روز معاون فرمانده گردان به قرارگاه گروه احضار 
ً
لحظات واقعا

ای به همین منظور شرکت نمود، که در بازگشت از آن جلسه به قرارگاه گردان، شد و در جلسه

ردان ای در گدر شرایط روحی خوبی نبود و همچنان سکوت معناداری داشت. ایشان جلسه

شده در قرارگاه گروه را به افسران با حضور فرماندهان آتشبار تشکیل داد و موارد عنوان

گردان بازگو و منعکس نمود و تأکید بسیاری درخصوص مراقبت و هوشیاری نفرات داشتند. 

از طرف ایران، گویا شرایط منطقه حال و هوای دیگری پیدا  ۵۹۸با اعلام خبر قبول قطعنامه

 از کرده بود 
ً
و حرکات دشمن نیز مشکوک شده بود، که در این راستا، دیدبانان گردان مرتبا

کردند و گردان نیز هایی را ارسال میتجمع نیروهای دشمن در مقابل خطوط دفاعی گزارش

توپخانه مستقر در  ۳۳سیم به قرارگاه عملیاتی گروهآنها را پس از تکمیل کردن توسط بی

 نمود.)معروف به تنگه شیطان( مخابره می در تنگه کوشک ربحوالی قرارگاه عملیاتی غ

توپخانه  ۳۳فرمانده گروهلذا در آن زمان، محدودیت در مصرف مهمات وجود داشت،  

 زیر نظر داشته و گزارش 
ً
دستور داده بودند که تحرکات دشمن و منطقه تجمعشان را دقیقا

العمل آنچنانی نشان ندهید، عکستوسط ایران  ۵۹۸با توجه به پذیرش قطعنامه یید، اما نما

 . دشمن قصد تجاوز یا اقدام به تک را داشته باشندمگر اینکه نیروهای 
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کردند، اما عراق با توجه به پذیرش ها یک سری اصول لازم را در این رابطه رعایت مییگان

هایی کرد که اقدام نامطلوبی بود، زیرا بر اساس عرف عهدشکنیقطعنامه توسط ایران، 

گرفت. اما الملل، بعد از تعهد به پذیرش قطعنامه، نبایستی این عهدشکنی صورت میبین

توسط ایران،  ۵۹۸متأسفانه عراق از شرایط ایجادشده استفاده کرد و پس از پذیرش قطعنامه

ی از سازمان ملل درخواست کرد و در همین با ترفندی سیاسی و برای مقاصد دیگر، مهلت

علیه  و ایلام های کرمانشاهفرصت ایجادشده، عملیات وسیع خود را در غرب کشور در استان

های جنگ اجرا نمود، که حوادث و اتفاقات روزهای بعد از پذیرش رزمندگان ایران در جبهه

 ع پیوست.قطعنامه به شرح زیر به وقو 

 29/4/67حوادث و اتفاقات روز 

 ۶۷تیرماه ۲۹های لازم، صبح روز بینیبا توجه به شرایط موجود در منطقه، جهت پیش

 ۳4۳جناب سرهنگ سید حسام هاشمی با تعدادی از افسران قرارگاه گروه در قرارگاه گردان

حضور یافتند. بعد از صرف صبحانه، از مواضع آتشبارهای گردان  توپخانه حوالی سرآبگرم

نشینی مشخص بازدید و محل مواضع جدید آتشبارها را جهت عملیات تأخیری و یا عقب

نمودند و به کلیه نفرات تذکرات لازم را دادند، تا هوشیار باشند و متذکر شدند که احتمال 

 زم را انجام دهید.های لا تک دشمن متصور است، لذا مراقبت

در این روز، نفرات گردان در حال آمادگی و تکمیل مواضع آتشبارها بودند و از هر حیث 

، ۳0/4/۶۷کردند. پایان روز خود را جهت رویارویی و مقابله با تک احتمالی دشمن آماده می

لحظه به توپخانه پیامی به فرمانده گردان ارسال کرده و دستور داد از این  ۳۳فرمانده گروه

بعد، تصمیم شما در مورد فرماندهی و تغییر مواضع، تصمیم من خواهد بود. من در آن روز 

 فرارسید. ۳1/4/۶۷معنی دقیق این پیام را آنچنان درک نکردم، تا اینکه روز 

 31/4/67حوادث و اتفاقات روز 

ر ها دهواپیماهای دشمن شروع به بمباران مواضع یگان ۳1/4/۶۷روز  0۶:۳0ساعت 

های های شدید، آتش تهیه سنگینی را نیز بر روی یگانمنطقه نمودند و همزمان با بمباران

توپخانه و پیاده و تانک و... در خطوط دفاعی نیروهای ایرانی و مناطق پشتیبانی رزمی و 
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های در خط تک نمودند. های منطقه اجرا و همراه آن، به یگانخطوط مواصلاتی یگان

با آغاز عملیات نیروهای دشمن، مرتب  ستقر در ارتفاعات قلاویزاندیدبانان گردان م

تیرشده قبلی، که از اهمیت کردند؛ بخصوص اجرای آتش روی نقاط ثبتدرخواست آتش می

نمود. آتش ها با دقت بالایی به اهداف مورد نظر اصابت میخاصی برخوردار بودند و گلوله

 0۸:۳0عت ور شد و جنگ همچنان به شدت ادامه یافت، تا اینکه ساجنگی سخت شعله

ها را ترک و رها کرده و در های پدافند هوایی، توپصبح ناگهان مشاهده کردم سربازان توپ

کنید؟ ها را رها میتوپها رفتم و با داد و فریاد گفتم چرا حال فرار هستند. به سمت توپ

ایی گفتند جناب سروان، آنجا را نگاه کنید. وقتی به بالای تپه محل استقرار توپ پدافند هو

رفتم، با صحنه عجیبی در دشت ذهاب روبرو شدم. دشت ذهاب مملو از تانک بود، که در 

شد که ها هم انواع هلیکوپتر در آسمان دیده میحال شلیک و پیشروی بودند. بالای تانک

کردند و انواع خودروهای زرهی و دیگر خودروهای دشمن به پیشروی آنها را پشتیبانی می

سریع به قرارگاه گردان بازگشتم و آنچه را که غ در حال پیشروی بودند. سمت منطقه قره بلا

معاون گردان گزارش نمودم.  مشاهده نموده بودم، به جناب سرگرد عباس صالحی

همچنین، دیگر موارد و شرایط منطقه را با ایشان درمیان گذاشتم. جناب سرگرد عباس 

ه من گفت: احمد سریع بیا بالا و سوار ماشین شو برویم، ببینیم چه خبر است. ب صالحی

م م1۵۵رسیدیم. مشاهده کردیم یک دستگاه توپ سریع حرکت کردیم و به چهارراه سرآبگرم

نشینی است. من به سمت توپ رفتم و از کسی زرهی در حال عقب ۸1خ.ک توپخانه لشکر

روید؟ با یک حالتی که به تو چه مربوطه! گفت آنجا که بالای برجک توپ بود پرسیدم کجا می

ها و دیگر ادوات زرهی دشمن، سریع به را نگاه کن، آنها عراقی هستند. با مشاهده تانک

ری به آتشبار ارکان گردان را صادر نمودیم. در همین آوقرارگاه گردان بازگشتیم و دستور جمع

سیم گزارش داد که به علت فشار با بی نژادیکم پارسیلحظات، فرمانده آتشبار یکم ستوان

نشینی عقببیش از اندازه دشمن و پیشروی سریع نیروهایش، نیروهای خودی در حال 

ایم سه قبضه توپ را همراه خود بیاوریم و به اتفاق دیگر توانستههستند و ما هم فقط 

نشینی هستیم. با دریافت این گزارش، به آتشبارهای زرهی در حال عقب ۸1های لشکریگان
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نشینی دادیم و مستقر بودند، دستور عقب دوم و سوم گردان که در محور قصرشیرین

های سبک، آتشبار ارکان گردان را به همراه مدارک ستادی و اسلحه ای سالمخودروه

 نشینی کردیم.عقب ، به طرف پادگان قلعه شاهینبارگیری و از طریق چهارراه سبزآب

زرهی، پیاده و سواره، و مردم محلی  ۸1های لشکردیدم که یگاندر این لحظات، من می

زده در حال حرکت به سوی پادگان قلعه ریخته و وحشتهای خود به طور بهمبا خانواده و دام

هر به سمت ش زرهی از گردنه پاتاق ۸1رونده لشکرهستند، ولی عمده قوای عقب شاهین

کردم، این بود که کردند. آنچه را که در آن شرایط مشاهده مینشینی میعقب آباداسلام

گرفته شده بود و سیستم فرماندهی کاملًا از  کارکناناعتماد به نفس و جرئت عمل از همه 

 هم گسیخته شده بود.

از منطقه بودند. در این اثناء، نشینی، مردم با احشام خود در حال فرار در حین این عقب

زن جوانی را دیدم با چشمانی خونبار و گریان که فرزندش را گم کرده بود. نزد من آمد و با 

زبان کردی به من گفت: براکم، تو نظامی هستی؟ بایست من بروم، بعد شما به عقب بروید. 

نسبت به ده و از خودم شرمنده ش، در این لحظه، ناخودآگاه اشک از چشمانم جاری شد

تنفر پیدا کردم. هرچند به آن زن جوان کمک کردیم، ولی اوضاع بسیار بدتر از اینها بود خود 

و تانک و توپ و گاو و گوسفند و مردم منطقه و انواع خودرو و... در هم پیچیده و قاطی شده 

اد و دانست ساعاتی بعد چه اتفاقی خواهد افتکس نمینشینی بودند و هیچو در حال عقب

رایم بسیار دشوار بود. شرف مردم، شرف ها بهمه چیز نامعلوم بود. تحمل مشاهده آن صحنه

 آن لحظات غیرقابل تحمل بودند و بوی مرگ هر 
ً
ما بود. حمله به آنها، حمله به ما بود. واقعا

گناه به کام مرگ کشیده شوند. دشمن رسید و ممکن بود غیرنظامیان بیلحظه به مشام می

 شرایط بسیار ه بود و نفرات پراکنده شده بودند، وط مقدم جبهه رخنه کرددر خط
ً
واقعا

شد. در آن شرایط، از دست فرماندهان هم کاری ساخته ناگواری بود و هر لحظه بد و بدتر می

گرفت که چگونه از آن مهلکه بگریزد. در هر صورت، نبود و هرکس برای خودش تصمیم می

کرد، مجبور شدیم از پادگان می آتشی که دشمن در منطقه اجرابه علت فشار دشمن و حجم 

و در نهایت، به جاده  ( نیز عبور کنیم. آن جاده به روستای سگانعه شاهین )پادگان ابوذرقل
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آباد و اسلام بین گردنه قلاجه شد. روستای سگانغرب متصل می آبادـ اسلام ـ قلاجه ایلام

وصل  ، آن منطقه را به روستای سگانغرب قرار دارد. یک جاده از پادگان ابوذر سرپل ذهاب

تر نشینی از آن جاده استفاده نمودند، چون مطلوبها در حین عقبنماید، که اکثر یگانمی

نشینی استفاده کرده بود. کمی که توپخانه گروه هم از آن جاده برای عقب ۳4۳بود. گردان

جلوتر رفتیم، با کمال تعجب مشاهده کردم ستاد توپخانه لشکری و بخشی از عناصر ستاد 

 اند. زرهی قبل از ما در آن جاده مستقر شده ۸1لشکر

که همان روز از مرخصی آمده بود، به من مأموریت داد  فرمانده گردان سرهنگ اردکانی

توپخانه بروم و گزارشی کامل از شرایط منطقه، به فرمانده گروه جناب  ۳۳به قرارگاه گروه

سرهنگ سید حسام هاشمی بدهم. سریع به طرف قرارگاه گروه رفتم و در راه شاهد مصائب 

توپخانه رسیدم،  ۳۳. وقتی به قرارگاه گروهگاه فراموش نخواهم کردبسیاری بودم، که هیچ

فرمانده گروه را در یک سنگر انفرادی بالای ارتفاعات قرارگاه ملاقات نمودم و هواپیماهای 

 منطقه را بمباران می
ً
کردند. گزارش مفصلی از اوضاع منطقه به ایشان دادم. دشمن شدیدا

گردان دارید؟ عرض کردم یک ای همراه ایشان پس از شنیدن گزارش، فرمودند چه آذوقه

، که تعدادی کنسرو و پنیر همراه آن است. ایشان بر روی یک برگه یک حواله دارخودرو یخچال

عدد نان و حدود  ۲00مراجعه کن و تعداد  نوشتند و فرمودند به نانوایی گروه واقع در ایوان

کنسرو ماهی تحویل بگیر و به باقیمانده گردان ببر. همچنین، فرمودند که عین  1۵0

 بنویس. من اطاعت امر کردم و در دفتر به  ۳گزارشات شفاهی را در رکن
ً
عملیاتی گروه کتبا

باشد. شرایط آن محور  کنم آن دفتر هنوز در بایگانی گروه موجودطور مجمل نوشتم. فکر می

کننده بود، خطوط پدافندی شکسته شده بود، که با مطلع شدن از شرایط نیز بسیار نگران

هایم بیشتر شد. با دریافت نان و کنسرو و دستورات دریافتی، آن منطقه، نگرانی و ناراحتی

 به سمت گردان مراجعت نمودم. 

های به لشکرهای در خط و مواضع یگاندر آن روز، اولین حضور ارتش عراق با بمباران عق

و... آغاز شد.  و پادگان ابوذر ها و لشکرها و قرارگاه عملیاتی غربهای تیپتوپخانه و قرارگاه

و  ـ سومار شهر، نفتگیلانغرب، قصرشیرین ـ ـ سرپل ذهاب سپس از محورهای قصرشیرین
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زرهی  ۸1های در خط را شکست. لشکرهجوم آورد و خطوط مقدم یگان سومار ـ چهل زرعی

کرد، وقتی خط اول آن شکسته شد، در خط دوم که قبلًا که از منطقه وسیعی پدافند می

کیلومتر  ۲00ای حدود بینی شده بود، مستقر گردید. منطقه پدافندی لشکر در جبههپیش

کرد، توانست با تلاش و تحمل طقه وسیعی پدافند میاما لشکر با توجه به اینکه از منبود، 

ویکم تیرماه، موقعیت خود را حفظ کند. ما هم چند غروب روز سی تلفات و خسارات، تا

روزی را در آن منطقه بلاتکلیف بودیم و در همان جاده با خودروهایی که داشتیم، سرگردان 

با سه قبضه توپ عقب رفته بود،  که از طرف گردنه پاتاق نژادبودیم، تا اینکه سروان پارسی

 به ما پیوست.

 ارتش عراق شروع به حرکت و پیشروی نمود 1/۵/۶۷در روز دوم عملیات، یعنی 
ً
، مجددا

ـ  پیشروی کرد. در محور قصرشیرین و نزدیکی پادگان ابوذر و گردنه پاتاق و تا سرپل ذهاب

 در دهنه شهر گیلانغرب پیشروی دشمن سد شد.  گیلانغرب

، کماکان فعال ، نیروهای عراقی با عبور از مرز خسروی۲/۵/۶۷روز سوم عملیات، یعنی 

و تخلیه  کردند، که پس از رسیدن به گردنه پاتاقپیشروی می بودند و به سمت قصرشیرین

، که در گردنه مستقر بود، توانست از این ارتفاعات ارتفاعات توسط یک گردان ژاندارمری

پس از سه روز مقاومت  غرب حرکت کنند. گردنه پاتاق آبادو اسلام عبور و به طرف شهر کرند

های دشمن سقوط کرده و نیروهای منافقین توسط نیروهای موجود، بالأخره زیر فشار یگان

با پشتیبانی آتش توپخانه و بمباران هواپیماها و بالگردهای رزمی ارتش عراق، از جاده 

 آباد پیشروی کردند. حرکت و به طرف شهر اسلام ـ گردنه پاتاق قصرشیرین ـ سرپل ذهاب

عقب رفته بودیم، از حمله و پیشروی منافقین به سمت شهر  آن زمان چون از جاده سگان

زرهی در روز اول عملیات به  ۸1اطلاع بودیم. پاسگاه فرماندهی لشکرغرب بی آباداسلام

آباد مستقر شده بود، زیرا و سپس در پادگان اسلام عقب رانده شده بود و ابتدا در تنگه سگان

نیروهای در خط را آسان  آباد غرب در مرکز منطقه قرار داشت و دسترسی بهشهر اسلام

 کرد.های لشکر را هدایت میکرد و از آنجا، یگانمی
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جانبه ارتش عراق توانسته بودند نیروهای خود را ، با کمک همه۳/۵/۶۷منافقین در روز 

غرب حرکت دهند و با طرحی ناقص و ابلهانه، قصد  آبادتا شهر اسلام از مسیر قصرشیرین

به زعم  برسانند و و قزوین و در نهایت، به تهران ، سپس به همدانداشتند خود را به کرمانشاه

با کمک نیروهای مردمی و پیوستن بخش عمده مردم، حاکمیت را ساقط کنند. این  آن ها 

 
ً
حرکت منافقین فاقد وجاهت فکری و تدبیر مناسب بود. حرکت عجیب و تاکتیک مطلقا

اشتباهی که روز اول و دوم از نیروهای منافقین مشاهده شد، حرکت توده و با تراکم 

آباد و به اسلام ن بود، که فقط در مسیر جاده کرنددار و زرهی و پیاده آناخودروهای چرخ

در حال حرکت بودند. بنابراین، اتخاذ چنین تاکتیک و تحرک نظامی و اشتباه  گردنه چهارزبر

های توپخانه، هواپیماها و بویژه بالگردها های بسیار خوبی برای یگانفاحش آنان، هدف

شدند و به جایی آمدند، بیشتر گرفتار کمین رزمندگان میآنها هرچه پیش می ایجاد کرد.

توانستند هیچ مقاومتی کنند و خودشان سرنوشت شوم خودشان رسیدند که دیگر نمیمی

 را رقم زدند. 

نشینی های عقببا حمله نیروهای منافقین، فرمانده نیروی زمینی، فرماندهان یگان

جمع نمود، تا ضمن دریافت گزارشات کامل از شرایط و اوضاع  هکننده را در گردنه قلاج

های لازم را منطقه، درخصوص نفوذ منافقین و مقابله با آنها اقداماتی را انجام و هماهنگی

 صورت دهند. 

باری را از نزدیک های رقتمن با سه قبضه توپ، که در آن عملیات شرکت داشتم، صحنه

کی از فرماندهان لشکر گزارش داد: من هیچ چیزی ندارم و فقط خودم هستم و یک دیدم. ی

توپخانه، شما چی  ۳۳گفت نماینده گروه کارد سنگری! در این لحظه، شهید صیادشیرازی

هرگونه مأموریتی هستیم. گفت دارید؟ گفتم سه قبضه توپ در اختیار دارم و آماده اجرای 

توپخانه، ما سه قبضه توپ را در ارتفاعات  ۳۳به شرف شما. بنا به دستور فرمانده گروهدرود 

دادند، ما روی مستقر نمودیم و با اطلاعاتی که دیدبانان گروه می آبادجنوبی شهر اسلام

 به یاد دارم که میاهداف گزارش
ً
را زیر  گفتند سیلوهای گندمشده اجرای آتش کردیم. دقیقا

برداری منافقین به این منابع آباد را بزنید، تا از بهرهآتش بگیرید، یا پمپ بنزین شهر اسلام
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توانست امکان تهیه آذوقه و سوخت را برای منافقین ها میجلوگیری شود. چون این مکان

صرف آباد به قصد تفراهم نماید. این مأموریت ادامه داشت، تا اینکه منافقین از شهر اسلام

های هوایی ارتش پشتیبانیبه طرف کرمانشاه از شهر خارج شدند. از طرفی،  شهر کرمانشاه

کرمانشاه،  عراق از آنها قطع شد. نیروهای ایرانی هم توسط چند فروند بالگرد پایگاه هوانیروز

طرف مقابل هم بالگردهای برن شدند و از پشت سر نیروهای نفوذکننده منافقین هلی

های تکاور و هواپیماهای نهاجا در گردنه های پیاده نزاجا، بخصوص یگانهوانیروز و یگان

معروف است، آنها را محاصره کرده و آنچه که  ، که اکنون به تنگه مرصادآبادیا حسن چهارزبر

طراحی شده بود، عملی گردید. منافقین وقتی با شکستی سنگین مواجه شدند، تعدادی 

که جان سالم به در برده بودند، با پای پیاده متواری و در ارتفاعات اطراف پراکنده شدند و 

دی از آنان در صحنه نبرد کشته نشینی کردند. تعداد زیاآباد عقبتعدادی نیز به سمت اسلام

شدند و مجروحین زیادی در صحنه حضور داشتند، که بعضی از آنها با خوردن سیانور به 

که زنده مانده بودند و متواری تعدادی زندگی خود پایان دادند و خودکشی کردند. البته 

خوردگانی شدند، یکی پس از دیگری توسط رزمندگان اسلام به اسارت درآمدند. آنها فریب

بودند که در شأن و اندازه جنگیدن با رزمندگان باتجربه اسلام نبودند و توان و قدرت مبارزه 

توانند با رزمندگانی که هشت کردند میلوحانی بودند که فکر میرا هم نداشتند. آنها ساده

ه سال با دشمن کاملًا مجهز و با پشتوانه بسیار قوی کشورهای حامی غربی و عربی جنگید

و تجربیات بسیار زیادی داشتند، وارد مبارزه شده و چنین دلاورانی را شکست دهند. آن 

کردند، ولی جاده و مسیر خالی از نیروهای رزمنده برای آنها شوم بود. با سرعت پیشروی می

شتابند. فرماندهان آنها به خاطر ناآگاهی و حماقتی که دانستند به قتلگاه خود مینمی

 به قتلگاه فرستادند. داشتند، آنها
ً
 را عمدا

بعد از این عملیات، به مواضع قبلی خود بازگشتیم و شروع به تجدید سازمان نمودیم، 

ولی متحمل تلفات و ضایعات زیادی شده بودیم، که با کمک فرمانده گروه و تلاش تمامی 

 ۲)سرتیپ افسران ستاد گروه، بخصوص رئیس ستاد گروه جناب سرهنگ عباس شیروانی

بازنشسته( توانستیم نسبت به بازسازی و سازماندهی مجدد گردان اقدام نماییم. در نهایت، 
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آنچه را که من از نزدیک شاهد و ناظر بودم، این بود که جناب سرهنگ سید حسام هاشمی 

توپخانه را بر عهده داشتند، یک فرماندهی و مدیریت  ۳۳در مدت زمانی که فرماندهی گروه

 ۳۳به اجرا گذاشتند، به طوری که گروه ۳۳توأم با احترام متقابل را در گروهمعقول و منطقی 

های محوله از طرف نزاجا را به نحو احسن در حد وسع خویش و حتی فراتر، تتوپخانه مأموری

روی جناب سرهنگ هاشمی به عنوان فرمانده گروه در نمود. عملکرد و تلاش شبانهاجرا می

 ۳۳فرینی کارکنان شجاع گروهآ، با نقشو همچنین عملیات مرصاد ۳1/4/۶۷عملیات 

ها و همچنین، افسران توانمند ستاد گروه، باعث پیروزی دهی عالی یگانتوپخانه و فرمان

 های دشمن متجاوز گردید، که در تاریخ جنگ ماندگار گردید.رزمندگان اسلام در آخرین تلاش

نفر دیگر از سربازان گردان به  1۶متأسفانه در این عملیات، یک نفر سرباز شهید و تعداد 

و تعدادی نیز مجروح شدند و تجهیزات بسیار زیادی از  اسارت نیروهای دشمن درآمدند

  .گردان منهدم یا به دست نیروهای دشمن افتاد
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 کاتیوشا 372افسر عملیات گردان 1سرهنگ بازنشسته ستاد محمد رهبری لایق

ن سرگرد امعاون ایش حسین خواجوی ۲کاتیوشا، سرهنگ ۳۷۲در آن زمان، فرمانده گردان

و من هم افسر رابط و عملیات گردان  و رئیس رکن سوم سروان حسین اعتمادی حسن طالبی

بودم، که در منطقه، عملًا ضمن حفظ شغل سازمانی، به جای رئیس رکن سوم و گاهی به 

دشمن در  ۳1/4/۶۷کردم. قبل از عملیات عنوان معاون فرمانده گردان نیز انجام وظیفه می

 شرح ذیل در منطقه گسترش داشتند: کاتیوشا به ۳۷۲غرب، آتشبارهای گردان منطقه

در  الف( نحوه گسترش آتشبار یکم گردان به فرماندهی ستوان حسن محمدی طامه

 .محور سرپل ذهاب

 ۸1های لشکرهای آتشبار در منطقه ریخک حوالی قرارگاه یکی از تیپـ دو قبضه از توپ

 زرهی مستقر بودند.

 مستقر بودند. حوالی مله دزگه غرب سرپل ذهابهای آتشبار در شمالـ دو قبضه از توپ

)مرحوم  به فرماندهی ستوان مجید دهقان ب( نحوه گسترش آتشبار دوم در محور سومار

 ( در محور سومار.سروان جانباز مجید دهقان

 مستقر بودند.  سومار های آتشبار در نزدیکی پل هفت دهنهـ دو قبضه از توپ

 ( مستقر بودند.)شرق سومار پورهای آتشبار در جا ده شهید کاشیـ دو قبضه از توپ

به فرماندهی ستوان  و داربلوط ج( نحوه گسترش آتشبار سوم مستقر در محور گیلانغرب

 .نوراله نوری

                                           
جا و دوره دبیرستان را متولد و دوره ابتدایی را در همان در همدان 1337در سال  . سرهنگ بازنشسته محمد رهبری لایق1

و در سال  وارد دانشکده افسری 1356به پایان رساند. در سال  در دبیرستان ستارخان، انتهای خیابان مالک اشتر تهران

التحصیل گردید. وی علاوه بر طی دوره مقدماتی و عالی توپخانه، دوره دانشکده فرماندهی دومی فارغبا درجه ستوان 1359

های خارجی نزاجا گذراند. بعد از ( را نیز طی نموده است. دوره تکمیلی زبان انگلیسی را نیز در مرکز زبانو ستاد )دافوس

توپخانه انتقال یافت و در مشاغل دیدبان توپخانه، معاون و فرمانده آتشبار توپخانه،  33دماتی توپخانه، به گروهطی دوره مق

گردان و معاون فرمانده گردان توپخانه انجام وظیفه نموده است. خدمت نامبرده در تمامی مشاغل  3افسر رابط، رئیس رکن

غرب کشور حضوری فعال و در مناطق عملیاتی جنوب، غرب و شمال ماه 100مذکور در مناطق عملیاتی بوده و بیش از 

مستمر داشته و از جانبازان جنگ تحمیلی است. آخرین شغل سازمانی او جانشین معاون اطلاعات نزاجا بود و در سال 

 به افتخار بازنشستگی نائل گردید.  1386



 یاد روزهای پایانی جنگ /134

 

 مستقر بودند. ـ قصرشیرین های آتشبار در محور گیلانغربـ دو قبضه از توپ

راهی شهید عبدالرضا ، سهشهرـ نفت های آتشبار هم در محور سومارـ دو قبضه از توپ

 هوابرد مستقر بودند.  ۵۵حوالی قرارگاه فرماندهی تیپ داود

 د( چگونگی گسترش آتشبار ارکان و ستاد گردان.

نرسیده به  در محور سومار ـ آتشبار ارکان و ستاد گردان به سرپرستی ستوان نکوزاد

 مستقر بود. پورراهی شهید کاشیسه

 و قصرشیرین ، همچنین در منطقه سرپل ذهاب40۲هم در ارتفاعهـ( دیدبانان گردان 

 مستقر بودند.

زرهی، با توجه به شرایط موجود و احتمال تک دشمن در  ۸۸لشکر یاتدر منطقه عمل

ها در صورت تک دشمن تقویت گردید و توجه چگونگی عملکرد یگان منطقه، اندیشه

قداماتی معطوف گردیده بود تا غافلگیر نشوند. لذا بنا به دستور فرماندهی ه به افرماند

های توپخانه، فرمانده گردان و فرماندهان آتشبار با توجه به شناخت منطقه و راه ۳۳گروه

شروی دشمن را شناسایی و علاوه بر جاده اصلی، وصول به مواضع و محورهای احتمالی، پی

نشینی های فرعی و متروکه موجود در منطقه را نیز برای عملیات تأخیری و عقبجاده

احتمالی شناسایی و نفرات اصلی آتشبارها را نسبت به اهمیت موضوع توجیه کرده بودند؛ 

ه را شناسایی کامل ها و محورهای مهم منطقلذا قبل از عملیات نیروهای دشمن، جاده

 نموده بودند.

، فرماندهی گروه جناب سرهنگ سید حسام هاشمی صبح زود در ۳0/4/۶۷در تاریخ 

الوقوع دشمن کاتیوشا حضور یافت و مطالبی را از احتمال تک قریب ۳۷۲قرارگاه گردان

نمودند. در این زمان، های آتشبارها صادر مطرح و دستوراتی را برای جابجایی توپ

به و من بود، که عملًا  مسئولیت اداره گردان با معاون فرمانده گردان سرگرد حسن طالبی

کردم. برابر دستورات صادره، آتشبار عنوان رئیس رکن سوم و معاون گردان انجام وظیفه می

السابق، در مواضع خود باقی ماند، تا نیاز به جابجایی نداشت و کما فی دوم در محور سومار

 های محوله را انجام دهد.مأموریت
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مستقر بود، تا اینکه قبل از غروب آفتاب  دو قبضه توپ آتشبار یکم که در منطقه مله دزگه

جا و تغییر موضع داد و در نزدیکی یکی از جاب چندین کیلومتر به سمت سرپل ذهاب

مستقر گردید. اما  موشکورهم گروه در حوالی م1۳0توپخانه ۳4۳آتشبارهای گردان

های مستقر در منطقه ریخک، بدون جابجایی در محل باقی مانده و به مأموریت خود توپ

 ادامه دادند.

مستقر بودند،  ـ قصرشیرین های آتشبار سوم هم که در محور گیلانغربقبضه از توپدو 

تا قبل از غروب آفتاب تغییر موضع داده و  ۳0/4/۶۷پذیر بودن آنها، در با توجه به آسیب

توپخانه گروه مستقر شدند. دو  ۳۸۸تر، حوالی آتشبار ارکان گردانچندین کیلومتر عقب

در  راهی شهید عبدالرضا داودهم در سه شهرـ نفت قبضه کاتیوشا مستقر در محور سومار

توپخانه، در  ۳4۲تر از آتشبار یکم گردانهوابرد، کمی عقب ۵۵نزدیکی قرارگاه فرمانده تیپ

ها و تغییر مواضع تا مواضع قبلی خود ماندند، تا به مأموریت خود ادامه دهند. این جابجایی

به طول انجامید و مهمات مورد نیاز جابجا گردید. آن شب  ۳0/4/۶۷تاریخ  ۲۲:00ساعت 

 کردند.رات گردان در تلاش بودند و نسبت به اقدامات بایسته تلاش میتا صبح کلیه نف

 31/4/67حوادث و اتفاقات روز 

افکن و وقفه توسط هواپیماهای بمب، دشمن با بمباران بی0۶:00حدود ساعت 

های خود، عملیات تهاجمی خود را آغاز نمود. هنوز از تک دشمن در خطوط مقدم جنگنده

کردند. گزارشی ارسال نشده بود، ولی هواپیماهای دشمن منطقه را به شدت بمباران می

کردند، مبنی بر اقدام به پخش اعلامیه نیز می یی،هواپیماهای دشمن ضمن بمباران هوا

اینکه ایران صلح را پذیرفته و جنگ در حال اتمام است و عراق نیاز به اسیر بیشتری برای 

در همین حین، کنید و خودتان را به کشتن ندهید. مبادله اسرا دارد. پس خود را تسلیم

شده و پیشروی خود را نیروهای دشمن در خطوط مقدم به سمت نیروهای خودی نزدیک 

و دیگر  شهرآغاز نمودند و با توجه به شرایط روحی حاکم بر نیروهای خودی، در محور نفت

 شد.ها با توجه به فشار نیروهای دشمن شکسته میمحورها، به مرور خطوط مقدم جبهه
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زرهی به عنوان افسر رابط گردان  ۸۸صبح در قرارگاه تاکتیکی لشکر 10:00من تا ساعت 

های آتشبارهای های در خط با توپهای آتش دیدبانان و یگانحضور داشتم و به درخواست

نشینی نیروهای در خط در به بعد، عقب 10:00دادم. از ساعت دوم گردان پاسخ می

زرهی، خبر از  ۸۸شد. در قرارگاه لشکرهای مواصلاتی موجود در منطقه مشاهده میجاده

رسید. به همین به گوش می شهرهوابرد در محور نفت ۵۵پیاده و تیپ ۵۸نشینی لشکرعقب

کننده نیز اخبار واصله نگران و گیلانغرب و سرپل ذهاب و خسروی نحو، در محور قصرشیرین

مستقر در  ۳۷۲های کاتیوشای گرداننشینی نیروهای خودی بود، ولی توپو بیانگر عقب

های آتش دیدبانان توپخانه به طور مستمر پاسخ سرتاسر منطقه کماکان به درخواست

 کردند.دادند و روی نیروهای دشمن اجرای آتش میمی

، شاهد به سمت چهل زرعی در جاده سومار ۳1/4/۶۷مورخ  1۲:00من حدود ساعت 

های نشینی نیروها بود. به فرمانده دو قبضه از توپه نشان از عقبترافیک عجیبی بودم ک

هوابرد مستقر بودند و به علت پیشروی نیروهای  ۵۵آتشبار سوم، که در نزدیکی قرارگاه تیپ

نشینی صادر شد، ولی دشمن، در شرایط بدی قرار گرفته بودند، دستور آگهی جهت عقب

سومار و دو قبضه توپ مستقر در جاده  دو قبضه توپ آتشبار دوم مستقر در پل هفت دهنه

های مداوم خود کردند و به شدت به تیراندازیکماکان اجرای مأموریت می پورشهید کاشی

گیری توپخانه، هرگونه تصمیم ۳۳دادند. با اعلام شرایط بحرانی توسط قرارگاه گروهادامه می

در عملیات به فرمانده گردان محول گردید. برابر اطلاع واصله در آن زمان، به علت شدت 

تخلیه شد و عناصر اندکی در قرارگاه باقی  قرارگاه عملیاتی غرب های هوایی دشمن،بمباران

راهی شهید نیروهای دشمن به سهاطلاع رسید که  14:00مانده بودند. حدود ساعت 

 ـنفت عبدالرضا داود نشینی شوند، و به آتشبار دوم دستور عقبنزدیک می شهردر مسیر سومار 

و  نشینی آتشبار یکم گردان در محور سرپل ذهابصادر شد. گفتنی است که با توجه به عقب

 ، ارتباط آنها با قرارگاه گردان قطع گردید.یک دسته از آتشبار سوم در محور گیلانغرب

موفق به پیشروی نشده بودند. تا حوالی  در محور سومار 40۲از ارتفاعاتنیروهای دشمن 

 سیمی گردان با قرارگاه گروه برقرار بود، ولی با توجه به اطلاعات، ارتباط بی1۵:00ساعت 
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 های گردان متصور بود، که بنا به دستوردریافتی از گروه، احتمال محاصره شدن توپ

شده قبلی ها از مسیرهای شناسایینشینی توپ، دستور عقب۳۳دریافتی از قرارگاه گروه

صادر گردید. در همان زمان، من سه دستگاه خودرو بنز باری که در هرکدام تعدادی سرباز 

هوابرد نزدیک شدند. آشپزخانه  ۵۵سوار بودند را مشاهده کردم، که به آشپزخانه تیپ

 شهربود. متوجه شدم آنها از محور نفت ۳۷۲هوابرد در نزدیکی ستاد گردان ۵۵تیپ

اند و شرایط روحی آنها حاکی از شرایط بد و بحرانی در خطوط مقدم بود. نشینی کردهعقب

برای نیروهای خودی وجود ندارد و احتمال  های آنها دریافتم که امکان مقاومتاز صحبت

باشد. ارزیابی من از شرایط این بود که محاصره شدن آتشبارهای گردان دور از ذهن نمی

 برتری دشمن کاملًا محسوس است.

آتشبار ارکان و ستاد گردان با توجه به شرایط نیروهای در خط، با آمادگی قبلی، سریع 

نشینی نمود. این توپخانه عقب ۳۳سمت قرارگاه گروه، به 1۵:00بارگیری و حدود ساعت 

در حالی است که یک دسته از آتشبار دوم و یک دسته از آتشبار سوم نیز همراه گردان بودند. 

و در نهایت، چهل  به سمت قرارگاه گروه و قرارگاه عملیاتی غرب ترافیک در جاده سومار

 حرکت خودروها غیرممکن شده بود. البته این اقدامات  زرعی
ً
چنان سنگین بود، که تقریبا

فرستادند، تا دچار ها قبلًا عناصری را به عقب میگرفت و یگانباید روزهای قبل صورت می

ها در شدند، که ناشی از نبود خطوط پدافندی و عدم گسترش یگانچنین شرایطی نمی

ها گردید. تانک عمق بود، که به نظر من بزرگترین اشکال بود و همین نقص باعث تلفات یگان

ها در دیده یگانو توپ و سایر ادوات زرهی، بعلاوه انواع خودرو، بخصوص خودروهای آسیب

بزرگی را تشکیل داده بودند، که در مقابل جاده متوقف شده بودند و تحرکی نداشتند و ستون 

 پذیر بودند.یی هواپیماهای دشمن بسیار آسیبحملات هوا

تصمیم گرفت تعدادی از تجهیزات و نفرات ارکان گردان را به  سرگرد حسن طالبی

منتقل و اعزام کند. لذا برابر دستور ایشان،  پشتیبانی گروه واقع در نزدیکی پل کنگیر

نشینی کرده و در حوالی های گردان به همراه تجهیزاتشان عقبتعدادی از عناصر یگان

و یک  40۲پشتیبانی گروه مستقر شدند. این در حالی است که دیدبان گردان در ارتفاع
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 عقبه آنها را بسته و  پوردسته از آتشبار دوم در جاده شهید کاشی
ً
گیر افتاده و دشمن تقریبا

 در محاصره بودند. 

ها و خودروهای گردان در محل پشتیبانی گروه ، توپ۲1:00تا  ۲0:00حدود ساعت 

در موضعی جدید مستقر شدند. اطلاعات کاملی از دشمن نداشتیم، ولی خبرهای جسته 

های مستقر در و محاصره یگان ر نیروهای دشمن از پل هفت دهنهو گریخته حاکی از عبو

و... داشت. فرمانده دسته آتشبار دوم  ، دره سانواپاریگ، ارتفاعات کهنهمحور سومار

با آگاهی از اینکه در محاصره قرار گرفته، به پشت جاده  پورمستقر در جاده شهید کاشی

نشینی نمود، که متأسفانه به ارتفاعات غیرقابل عبور برخورد کرد، عقب پورشهید کاشی

زیرا آنجا اصلًا راهی وجود نداشت تا بتواند خود را به یگان اصلی برساند؛ و لذا در همان 

م ک گروه م1۳0توپخانه ۳4۲منطقه گرفتار گردید. این وضعیت برای آتشبار دوم گردان

داران و سربازانش اسیر شدند و تعدادی نیز رخ داد، که فرمانده آتشبار و تعدادی از درجه

العبور چندین روز بعد و با کلی راهپیمایی، در مسیری سخت و هم از آن ارتفاعات صعب

 رساندند. دشوار خود را به ایلام

در محاصره نیروهای دشمن قرار گرفته بودند، تصمیم فرمانده آن دسته کاتیوشا، که 

ای مخفی کرده و به ارتفاعات پناه ببرد، تا جان سالم به در ها و خودروها را در درهگرفت توپ

العبور، خود را روز راهپیمایی در کوهستان و مسیرهای صعب 4-۵برند، که در نهایت بعد از 

آن تجهیزات و وسایل به دست دشمن افتاده بود، زیرا بعد از رساندند. تمامی  به ایلام

 در آن محور، کلیه آتش
ً
بس و بازگشت نیروها به مواضع قبلی، اثری از آنها نبود. ضمنا

 توپخانه نیز به دست نیروهای دشمن افتاده بود.  ۳4۲تجهیزات آتشبار دوم گردان

کاتیوشا با تجهیزاتی که همراه خود آورده بودند، شب را در موضع  ۳۷۲نفرات گردان

های زیاد به صبح توپخانه مستقر شدند و آن شب را با سختی و نگرانی ۳۳پشتیبانی گروه

رساندند. با روشن شدن هوا و بررسی شرایط حاکم بر منطقه، اطلاع حاصل شد که نیروهای 

هستند  ی به سمت قرارگاه عملیاتی گروه و قرارگاه عملیاتی غربدشمن در حال پیشرو

های مداوم روی )توضیح اینکه به واسطه فشار نیروهای دشمن و همچنین، تیراندازی
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کننده دشمن و کمبود خودروهای سنگین، آتشبارهای گردان قادر به حمل نیروهای تک

بودند و نتوانسته بودند آنها را همراه خود به عقب بیاورند و به های کاتیوشا نشده موشک

ها به دست نیاورده بودند و واسطه شرایط دشوار جنگ، زمانی هم برای بارگیری موشک

 ها در مواضع قبلی بجامانده بود(.متأسفانه تمامی مهمات

ده در مقابل کننگونه نیروی مقاومتبا توجه به وضعیت نیروهای دشمن و عدم وجود هیچ

نشینی مجدد صادر شد و عناصر باقیمانده گردان به سمت قرارگاه آنها، دستور عقب

نشینی از مواضع اولیه، ارتباط گردان با نشینی کردند. بعد از عقبعقب عملیاتی غرب

 هواپیماهای دشمن  ۳۳گروه
ً
توپخانه و رده بالاتر قطع شده بود. با شروع روشنایی، مجددا

نشینی کردند، که تلفاتی را در منطقه ظاهر شده و شروع به بمباران نیروهای در حال عقب

رسید شب قبل، عمده شد. به نظر میریب روحیه نفرات نیز مینیز به دنبال داشت و باعث تخ

نشینی کرده بودند عقب و زرنه ، به سمت چهل زرعینیروهای خودی مستقر در منطقه سومار

 جاده برای عقب
ً
 نشینی مناسب بود.و تقریبا

نشینی از مواضع پشتیبانی گروه، حدود کاتیوشا با عقب ۳۷۲عناصر باقیمانده گردان

)تنگه شیطان( و منطقه  خود را به آن سوی تنگه کوشک 1/۵/۶۷مورخه  1۲:00ساعت 

رساندند  پدافند هوایی به فرماندهی سرگرد احمد موحدی ۳۲۵استقرار آتشبار ارکان گردان

و در حوالی آن گردان مستقر شدند، که متأسفانه با اعتراض شدید فرمانده گردان مذکور 

م ک نیز اتفاق م1۳0توپخانه ۳4۲مواجه شدند. این مخالفت برای استقرار عناصری از گردان

 شاهد آن بودم. زمانی از استقرار نفرات و تجهیزات گردان نگذشته بود اف
ً
تاد، که من شخصا

در حال جابجایی بودند، که گردان مورد تک هوایی هواپیماهای دشمن با انواع  کارکنانو 

گرفت، که تعدادی روستایی شهید و مجروح ای، قرار های خوشهها، ازجمله بمببمب

حل استقرار گردان یک روستای کوچک قرار داشت. اطراف آن متری م ۵00شدند. حدود 

های بلوط بود، که در اطراف آن، تعدادی از نفرات باقیمانده روستا پوشیده از درخت

توپخانه و خودروهای آن گردان در زیر درختان پراکنده و استتار نموده بودند.  ۳4۲گردان

های هوایی، تمامی محصولات آن روستا، که به صورت خرمن در متأسفانه در آن بمباران
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های محلی جمع شده بود، دچار حریق شدند و دسترنج یک سال تلاش و زحمتشان در شعله

 آتش سوخت و از بین رفت.

به گردان  گروه جناب سرهنگ محمد کوششی ۳شب نگذشته بود که رئیس رکن پاسی از

 اظهار داشت که نیروهای دشمن به حوالی قرارگاه گروه و قرارگاه عملیاتی غرب آمد و

 ـ کرمانشاه اند و احتمال محاصره گردان وجود دارد. دستور دادند به سمت جاده ایلامرسیده

آوری وسایل و تجهیزات، حرکت کرده و تغییر موضع دهید. برابر دستور صادره، پس از جمع

 ودیم. شب به سمت مسیر مورد بحث با سرعت کم و چراغ خاموش حرکت نمنیمه

رسید، ولی دستور توقف  با روشن شدن هوا، گردان به نزدیکی گردنه قلاجه ۲/۵/۶۷روز 

 نیروها به صورت پراکنده در مسیر مستقر می
ً
شدند. از طرفی، خبر رسید صادر شد. عمدتا

و داوطلب در مسیر تنگه  هوابرد و تعدادی از نیروهای ژاندارمری ۵۵که عناصری از تیپ

پیشروی نیروهای دشمن را سد کرده و با انهدام توپخانه،  ۳۳با پشتیبانی آتش گروهشیطان، 

های چند دستگاه تانک دشمن در تنگه، امکان پیشروی آنها را سلب و نموده و جاده با تانک

اند. با توجه به شرایط نشینی کردهد شده و نیروهای دشمن نیز عقبشده مسدومنهدم

نیروهای موجود در منطقه و تلفات و خسارات وارده، امکان استقرار و پیشروی در محور 

به  تیپ هوابرددیده نبود و تصمیم گرفته شد که یک گردان از توسط نیروهای آسیب سومار

زمندگان به سمت سومار حرکت نمایند و خوشبختانه با مقاومت زیاد همراه تعداد دیگری از ر 

پیش رفت. با استقرار گردان  پورها مواجه نگردید و تا نزدیکی جاده شهید کاشیعراقی

نیز  ۳۷۲المللی، آتشبار دوم گرداننشینی نیروهای عراقی در حوالی مرز بینمذکور و عقب

را توسط آتش خود پشتیبانی و دنبال نمود و در محل  هوابرداز ابتدای عملیات گردان 

مستقر گردید. با این اطلاعات،  پوراستقرار سابق ارکان گردان، نرسیده به جاده شهید کاشی

تا حدودی نگرانی از اینکه از پشت سر توسط دشمن محاصره شویم، کم شد. ولی روز بعد، 

به دست منافقین افتاد و سقوط کرد  آبادهای لازم، مشخص شد که شهر اسلامپس از بررسی

 هستند. و منافقین در حال پیشروی به سمت کرمانشاه
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های توپخانه و دیگر توپخانه ۳4۳و  ۳4۲های گردانو چند قبضه از توپ ۳۷۲گردان

 بعد از گردنه قلاجه آبادـ اسلام ایلام توپخانه، در مسیر 44لشکرهای مستقر در منطقه و گروه

گروه  ۳مهمات سلمان فارسی مستقر شده و به سرپرستی رئیس رکن در نزدیکی نقطه آماد

جاده ، مواضعی را اشغال نموده و هدایت آتش در زیر پلی در همان جناب سرهنگ کوششی

ها نیز در بین درختان بلوط استتار شدند. در تمام این مدت، هواپیماهای مستقر و توپ

کردند. برابر دادند و مناطقی را بمباران میدشمن با ارتفاع بسیار پایین در منطقه جولان می

انه گردیدند و آباد رو ها به سمت اسلامو بنا به دستور، توپ اعلام جناب سرهنگ کوششی

شد و با ، که دیگر کسی در آنجا حضور نداشت، تأمین میمهمات مورد نیاز از آمادگاه باباگیر

دیدبانی فرمانده وقت گروه جناب سرهنگ سید حسام هاشمی، که در ارتفاعات مشرف به 

های کاتیوشا و ستقر شده بود، تیراندازی با توپآباد مفارسی و شهر اسلام پادگان سلمان

های ها از یگانتوپخانه گروه و دیگر توپخانه ۳4۳و  ۳4۲های م گردانم1۳0هایتوپ

آباد آغاز گردید. با شروع توپخانه و... به سمت شهر اسلام 44زرهی و گروه ۸1لشکر

 بهتر کارکنانتیراندازی، روحیه 
ً
ساعت ادامه داشت. اما  4۸. این وضعیت حدود شد نسبتا

مستقر بود نیز با توجه به شرایط منطقه و دستور قبلی،  آتشبار یکم، که در محور سرپل ذهاب

با پیشروی نیروهای دشمن به سمت پادگان سرپل ذهاب و جاده فرعی منتهی به گردنه 

نشینی نموده بود. یک قبضه توپ آن آتشبار مورد هدف  ـایلام، عقب و جاده کرمانشاه سگان

ماهای دشمن قرار گرفته و منهدم شده بود، با این حال، فرمانده آتشبار موفق شد هواپی

 تری جابجا نماید. نفرات و سایر تجهیزات را به منطقه امن

مستقر بود، بنا به دستور   ـقصرشیرین یک دسته از آتشبار سوم هم که در محور گیلانغرب

نشینی نمود، ولی یک دستگاه خودرو قبلی و شرایط منطقه، تا شرق شهر گیلانغرب عقب

 دار و سرباز( به اسارت نیروهای دشمن درآمد.به همراه سه نفر سرنشین )درجه

برخی محورها توسط منافقین و سد پیشروی نیروهای عراقی در  آبادبا تصرف شهر اسلام

و طولانی شدن خطوط مواصلاتی، نیروهای عراقی متوقف شده و در برخی از محورها نیز 

و  ۳4۲کاتیوشا و  ۳۷۲نشینی و منطقه را به نیروهای منافقین واگذار نمودند. گردانعقب
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توپخانه قرار گرفته  ۳۳گروه و فرماندهی گروه ۳توپخانه، که تحت سرپرستی رئیس رکن ۳4۳

ساعت نیروهای منافقین  4۸، حدود بودند، با استفاده از مهمات موجود در نقطه آماد باباگیر

هر را پشتیبانی آباد زیر آتش گرفته و اندک نیروهای پیاده و مردمی مدافع شرا در شهر اسلام

، پیشروی منافقین در کردند. اما با حضور نیروهای مدافع و کمکی از سمت کرمانشاهمی

، پیشروی آنها سد و ( متوقف شد و با آتش شدید بالگردهای هوانیروز)مرصاد گردنه چهارزبر

ماهورهای  تلفات سنگینی به آنها وارد گردید؛ به نحوی که فرار را بر قرار ترجیح داده و به تپه

موجود در اطراف جاده پناه بردند. با توجه به قطع حمایت و پشتیبانی نیروهای عراقی از 

آنها و مسدود شدن عقبه آنان توسط نیروهای خودی و با یورش و حملات مستمر نیروهای 

 تمامی آنها کشته، اسیر، یا متواری شدند.نفستازه
ً
 ، تقریبا

، توجه فرماندهان به محورهای پیشروی نیروهای آبادبا برقراری امنیت در شهر اسلام

های آتشبار سوم نیز به آتشبار مربوطه در محور عراقی معطوف گردید. دو قبضه از توپ

مستقر  در نزدیکی روستای گور سفید در مسیر گیلانغرب ـ قصرشیرینملحق و  گیلانغرب

در  گردید. آتشبار یکم نیز به دنبال استقرار نیروهای پیاده و زرهی در محور سرپل ذهاب

بس توسط جمهوری اسلامی ایران مستقر گردید و با توجه به پذیرش آتش نزدیکی سرآبگرم

های کاتیوشا واقع در و عدم اجرای آتش توسط نیروهای عراقی، فرصتی جهت حمل موشک

مواضع قبلی آتشبارها به وجود آمد. گویا نیروهای دشمن مهمات بجامانده این آتشبار را پیدا 

انفجاری هم در مواضع گونه تله نبه، نیروهای دشمن هیچجاهای همهنکرده بودند. با بررسی

های مهمات به کار نبرده بودند و شاید فرصت کافی و نیروی لازم را جهت تخلیه و زاغه

های کاتیوشا نداشتند. اما آنچه حائز اهمیت بود، این بود که نیروهای دشمن با موشک

دم کرده بودند، تا پیشروی احتمالی های پشت سر خود را در مسیر منهنشینی، تمام پلعقب

های مهندسی ارتش نیروهای ایرانی را سد یا کُند کنند و این کاری بود که نیروهای یگان

  .عراق به خوبی انجام داده بودند

 کاتیوشا در نزدیکی چهل زرعی ۳۷۲، آتشبار ارکان گردانپس از خاتمه عملیات مرصاد

گروه تلاش مستقر و مشغول بازسازی گردان گردید، که در این راستا، فرمانده گروه و ستاد 
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و کمک زیادی به گردان نمودند و توانستیم ظرف مدت کوتاهی، نسبت به بازسازی گردان 

نفر از سربازان گردان شهید و دو نفر اقدامات لازم را انجام دهیم. در این عملیات، یک 

دار و یک سرباز نیز به اسارت نیروهای دشمن درآمدند و تعدادی نیز مجروح شدند. درجه

 از نظر تجهیزات و وسایل، گردان ضایعات بسیاری را متحمل شد، که به مرور 
ً
ضمنا

 جایگزین گردیدند.
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 توپخانه 342، افسر عملیات گرداناصلانیاکبر سرهنگ بازنشسته ستاد علی

 شهرو نفت م در منطقه عملیات سومارم130توپخانه 342وضعیت گردان

م م1۳0توپخانه ۳4۲گردان، به عنوان فرمانده آتشبار ارکان 1۳۶۶من در شهریور سال 

ب شدم. قبل از آن، منصو وشبه جای سروان ابراهیم اژدری شهردر محور نفت ششیک

تحویل داده بودم.  فرمانده آتشبار یکم گردان بودم، که آتشبار را به سروان تقی اسدی

( بود، که چند ماه بعد تعویض ۲)مرحوم سرتیپ ئیفرمانده گردان سرهنگ داریوش کاوه

به عنوان  نیاتوپخانه انتقال یافت. سپس جناب سرگرد معرفت وکیل ۳۳گروه ۳شد و به رکن

پیاده سنندج به  ۲۸، که از لشکرفرمانده گردان انتصاب یافت و مرحوم سرگرد علی دهقان

گروه منتقل شده بود، به عنوان معاون ایشان معرفی گردید و رئیس رکن سوم گردان هم 

بودم، ارکان بود. من در آن عملیات، ضمن اینکه فرمانده آتشبار  سرگرد حسین تعجب باهر

 کردم.به عنوان افسر عملیات گردان و گاهی معاون گردان نیز انجام وظیفه می

قبل از  و سومار شهرتوپخانه در منطقه نفت 342نحوه گسترش آتشبارهای گردان

 31/4/67عملیات

راهی شهید در مواضعی در حوالی سه یکم تقی اسدیآتشبار یکم به فرماندهی ستوان

های مستقر و گاهی به عنوان کمک مستقیم یکی از تیپ شهر، نرسیده به نفتعبدالرضا داود

نمود و گاهی هم به عنوان عمل کلی تقویت آتش گردان ذوالفقار نیز عمل می ۵۸لشکر

 داد.ذوالفقار، عملیات خود را ادامه می ۵۸های لشکرتوپخانه کمک مستقیم تیپ

در شرق  پوردر جاده شهید کاشی یکم رضا بهروزنیاآتشبار دوم گردان به فرماندهی ستوان

 داد.زرهی شیراز را انجام می ۳۷دهنه مستقر بود و پشتیبانی آتش تیپو پل هفت سومار

منطقه  دوم احد بختیاری در غرب پل هفت دهنهآتشبار سوم گردان به فرماندهی ستوان

و نیروهای  هوابرد در منطقه سانواپا ۵۵های تیپمستقر بود و پشتیبانی آتش یگان سومار

زرهی در آن منطقه در خطوط پدافندی  ۸۸هایی از لشکر، که یگان40۲مستقر در ارتفاعات

 داد.استقرار داشتند را انجام می
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پیاده  ۵۸آتشبار ارکان و ستاد گردان هم در ارتفاعات چشمه میل در نزدیکی قرارگاه لشکر

هوابرد نیز  ۵۵داد. قرارگاه تیپذوالفقار مستقر بود و تدارکات آتشبارهای گردان را انجام می

راهی شهید عبدالرضا کیلومتری، حوالی سه ۳-4در جنوب آتشبار ارکان گردان به فاصله 

 استقرار داشت. داود

من به عنوان فرمانده آتشبار ارکان و افسر قدیمی و باتجربه و ارشدترین افسر جزء گردان، 

نمودم. در بیشتر مواقع به عنوان افسر عملیات و معاون فرمانده گردان هم انجام وظیفه می

آن زمان، به علت بُعد مسافت استقرار آتشبارهای تیر گردان و همچنین، شرایط خاص منطقه 

لازم از آتشبارهای  هایهای مواصلاتی بسیار نامناسب، تدارک و پشتیبانیجادهعملیات و 

های منطقه عملیات بسیار تیر گردان کار بسیار دشواری بود، که من بر عهده داشتم. جاده

 از رودخانهاندازهای زیادی بودند و مسیر جادهنامناسب و دارای دست
ً
های فصلی ها عمدتا

ها زیر دید خودروهای گردان را مشکل نموده بود. ضمن اینکه جاده گذشت، که کار ترددمی

 های دشمن بودند. و تیر نیروهای دشمن قرار داشتند و مرتب زیر آتش توپخانه

ترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزی در منطقه عمومی یکی از حساس

بود، که میدان دید و تیر خوبی به همه جهات داشت و امکان دیدبانی و  40۲، ارتفاعسومار

و سومار در خاک ایران را برای نیروهای دشمن فراهم  شهرکنترل مناسبی روی محور نفت

را از یکدیگر جدا  و ارتفاعات کهنه ریگ و سلمان کشته کرد. همچنین، کنترل دره سانواپامی

های پشتیبانی و آمادرسانی، به منظور ادامه ساخت. گفتنی است تمام فعالیتو آسان می

دفاع در مقابل نیروهای دشمن روی ارتفاعات مرزی کهنه ریگ، که ارزش حیاتی داشت، با 

ت، که در صورت سقوط گرفشهر صورت میهای نظامی واقع در سومار و نفتاستفاده جاده

ای در منطقه ایجاد شده و العادهو اشغال آن توسط دشمن، محدودیت فوق 40۲ارتفاع

گردید. موجب وارد آمدن خسارات سنگین و تلفات و ضایعات فراوان بر نیروهای خودی می

دشمن هم به اهمیت این ارتفاع در منطقه کاملًا آگاه بود و برای تصرف این ارتفاع و دیگر 

رتفاعات مهم منطقه، بارها دست به حملاتی زده بود که با مقاومت و پایداری نیروهای ا

خودی خنثی شده بودند. در مواقعی هم که وضعیت منطقه از آرامش نسبی برخوردار بود، 
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های مستقر در منطقه را زیر آتش قرار کرد با توپخانه، مسیر تدارکات یگاندشمن سعی می

ها گردد؛ بخصوص در ایی و اخلال در امر پشتیبانی و تدارکات یگاندهد، تا مانع از جابج

کرد، فعالیت ها را دشوار میها در جادهآسا شرایط تردد یگانهای سیلمواقعی که باران

ها را ناامن و کردند مسیر جادهیافت و با آتش توپخانه سعی میدشمن نیز افزایش می

 ها را با مشکل مواجه کنند.یگان باران نمایند، تا آمادرسانی بهگلوله

پیاده  ۵۵مستقر و تیپ شهرپیاده ذوالفقار در منطقه عمومی نفت ۵۸در آن زمان، لشکر

 40۲زرهی زاهدان هم از ارتفاعات کهنه ریگ تا ارتفاع ۸۸و لشکر هوابرد در دره سانواپا

 ۳۷، تیپیا سومار زرهی، یعنی در شرق پل هفت دهنه ۸۸سمت چپ لشکر مستقر بودند.

کاتیوشا و همچنین، یک  ۳۷۲م و گردانم1۳0توپخانه ۳4۲زرهی شیراز مستقر بود. گردان

بایست از ها قرار داشتند و میتوپخانه در پشتیبانی آتش این یگان ۳۸۸آتشبار از گردان

کردند، که بسیار ه میشهر استفادهای نظامی منطقه، یعنی از جاده سومار تا نفتجاده

طقه بود، که آن د ما از جاده سومار به شرق آن منجاده بد و نامناسبی بود. مسیر دیگر ترد

شد که به هیچ عنوان هم جاده باریکی بود و قسمت شمالی جاده به ارتفاعاتی محدود می

 های رزمی وجود نداشت.قابل عبور نبودند و فضای کافی برای تحرکات و مانور یگان

شد وصل می ای به نام داربلوطبود، که به منطقه به گیلانغرب اده رووانمسیر دیگر از ج

یافت و به و سپس از طریق یک جاده بسیار باریک و نامناسب به سمت جنوب ادامه می

شد. آن محل دارای ارتفاع بلندی در منطقه بود و از آن پیاده ختم می ۵۸قرارگاه لشکر

پیاده، یک جاده به سمت جنوب  ۵۸شد. از منطقه قرارگاه لشکرارتفاع، تمام منطقه دیده می

توپخانه  ۳4۲شد، که آتشبار ارکان گردانمی« چشمه میل»ای به نام ادامه داشت که وارد دره

راهی شهید عبدالرضا هوابرد و سه ۵۵در آن منطقه مستقر بود و ادامه جاده به قرارگاه تیپ

ذوالفقار به طرف غرب قرارگاه لشکر  ۵۸ای هم از قرارگاه لشکرشد. جادهمنتهی می داود

 شد.می( ختم عراق )داروان ای در شرق ارتفاعات چوارباخاحداث شده بود، که به منطقه

 ۵۸در منطقه عمومی لشکر و سومار ، بین گیلانغربدر غرب دشت رووان ارتفاعات داروان

زرهی و  ۸1غربی این ارتفاعات، بین خط حد لشکرذوالفقار قرار داشت. در قسمت جنوب
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، منطقه باریکی حدود دو کیلومتر یا کمتر، در ذوالفقار، در کنار رودخانه کنگاکوش ۵۸لشکر

پایگاه و یک  بود. مرکز این تیپ در دامنه ارتفاع داروان مسلم سپاه پاسداران 40اختیار تیپ

 ۳4۲روی بلندترین نقطه ارتفاع وجود داشت، که دیدبانان گردان پوربه نام پایگاه شهید تقی

توپخانه به  ۳۳کاتیوشای گروه ۳۷۲توپخانه مختلط و گردان ۳۸۸م و گردانم1۳0توپخانه

های جداگانه مستقر بودند. تدارکات این عنوان دیدبانان عمل کلی در آن منطقه در دیدگاه

گرفته با فرماندهان سپاه پاسداران، بر عهده های صورتچند رسد دیدبان با هماهنگی

منطقه مسلط بودند و دید خوبی بر غرب  مسلم بود. دیدبانان این دیدگاه کاملًا بر 40تیپ

 منطقه داشتند.

توپخانه  ۳4۲من بارها جهت سرکشی و بازدید از دیدبانان، که جمعی آتشبار ارکان گردان

بودند، به آن دیدگاه رفته و منطقه را به خوبی دیده بودم. از آن دیدگاه، در روز حتی بدون 

( ببینیم تر را )سمت غرب تا ارتفاعات چوارباختیم کیلومترها آن طرفتوانسچشم مسلح می

توپخانه بر  ۳4۲و هرگونه حرکت دشمن را زیر نظر داشته باشیم. سرپرستی دیدبانان گردان

بود و مرتب از  زادهیکم وظیفه فرزاد حاکمو ستوان دوم وظیفه ابوالقاسم درودیعهده ستوان

نمودند و های لازم را در دیدگاه ارائه میهای گردان بازدید و حتی به آنان آموزشدیدگاه

لیسانس ریاضی  افسران بسیار با دانش و خوبی بودند. ستوان دوم وظیفه ابوالقاسم درودی

، خود لیسانس فیزیک اتمی بود و به واسطه رشته تحصیلیفوق زادهو ستوان یکم فرزاد حاکم

و عملی، توانسته  های علمیبه دیدبانی توپخانه بسیار مسلط بودند و با آموزش از نظر علمی

 بودند چندین رسد دیدبانی را در گردان آموزش و تربیت نمایند.

ذوالفقار هم از آن منطقه به سمت جنوب در برابر  ۵۸های دو تیپ پیاده لشکریگان

 بلًا اشاره کردم،طور که قنیروهای دشمن در خطوط پدافندی گسترش یافته بودند. همان

در آن منطقه بود که یک اکیپ دیدبانی  پورتوپخانه دارای دیدگاه شهید تقی ۳4۲گردان

 دسترسی به آن بسیار دشوار بود، زیرا تردد به آن منطقه 
ً
گردان در آنجا مستقر بودند، که واقعا

های رفتم، انگار تمامی مهرهمشکلات خاص خود را داشت و من هرگاه به آن دیدگاه می

 شرایط بدی را از نظر افتانداز میشد، زیرا آنقدر خودرو در دستکمرم جابجا می
ً
اد که واقعا
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 ۵۸های لشکرتوپخانه در یکی از تیپ ۳4۲نمود. دیدگاه دیگر گردانجسمی برایم ایجاد می

، که به نام تپه آنتن اای در سمت راست دره سانواپروی تپه پیاده روبروی ارتفاعات چوارباخ

بود. در مجموع،  40۲معروف بود، قرار داشت. دیدگاه دیگر گردان هم در ارتفاعات

های ارتباطی منطقه بسیار نامناسب و خطرآفرین بودند. زیرا امنیت خوبی نداشتند، جاده

که البته برای ما اهمیتی نداشت، چون ما در بدترین شرایط و زیر آتش سنگین دشمن 

کننده برای ما این بود که دادیم؛ اما مسئله نگرانبایست مأموریتمان را انجام میمی

هایی که در اختیار داشتیم، از ابتدای جنگ در مناطق عملیاتی به طور مستمر خودرو

ها و کمبود منابع اقتصادی و عدم تأمین استفاده و لذا فرسوده شده بودند و به دلیل تحریم

ضروریات، از نظر قطعات یدکی خودروها و دیگر تجهیزات، در مضیقه بودیم و خودروهای 

بایست به هر نحوی که شده، با آن خودروهای شد و مییجدیدی نیز به ما واگذار نم

 روسی بودند، مأموریتمان را انجام می
ً
دادیم، که کار بسیار دشواری بود. فرسوده، که عمدتا

خودروهای گردان روزانه در مسیر تدارکات از مواضعمان تا نقاط آمادی بیش از یکصد 

مساعد در حال تردد بودند، که بیشترین های کاملًا ناکیلومتر در گرمای شدید و در جاده

داران تعمیرکار و انرژی و فکر من و دیگر نفراتم در آتشبار ارکان گردان، بخصوص درجه

 همه 4نمایندگان رکن
ً
های گردان به روزه جهت دریافت نیازمندیگردان )که معمولا

شدند( ام میپشتیبانی گروه و پشتیبانی منطقه جهت دریافت خواربار، قطعات و... اعز 

شد؛ بویژه اندازی و حاضربکاری این خودروها میصرف دریافت قطعات یدکی و راه

ها، به واسطه اصابت اندازهای زیاد جادهها به علت دستتانکرهای آبرسانی که در جاده

شکست و یا مورد اصابت ها یا دیگر موارد، یا فنرشان میهای توپخانه دشمن در جادهگلوله

گرفتند، که در این صورت، نفرات در آن گرمای های هوایی قرار میخانه و یا بمبارانگلوله توپ

 کرد.ماندند، که مشکلات فراوانی را ایجاد میسوزان بدون آب شرب می

ای نیز در عقبه آتشبار ارکان گردان به سمت ، جادهشهربه نفت به غیر از جاده سومار

و  شد و سپس به داربلوطذوالفقار وصل می ۵۸وجود داشت که به قرارگاه لشکرشمال 

توانستیم از آن مسیر یافت، که در مواقع ضروری، میامتداد می راهی رووانو سه گیلانغرب
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العبور بود، هم تردد نماییم. اما آن جاده به قدری نامساعد و در بعضی نقاط آنچنان صعب

کردیم، ولی به عنوان یک مسیر فرعی در مواقع بسیار گاه از آن مسیر استفاده نمیکه از هیچ

توانست مورد استفاده قرار بگیرد. البته ضروری و بحرانی در نظر گرفته بودیم، که می

علت شد، که آنها نیز به های مذکور به یگان مهندسی لشکرها هم مربوط میهمشکلات جاد

کمبود تجهیزات مهندسی، مانند لودر و بولدوزر و... قادر به مرمت و بازسازی مسیرهای تردد 

 ها نبودند.یگان

های مستقر در خطوط پدافندی، خطوط مواصلاتی یکی از مسائل حیاتی برای یگان

ها را تسهیل کرده و تحرک بیشتری داده و رکت و جابجایی یگانتواند حاست که می

های مستقر در آن ها را در رزم با دشمن ارتقاء دهد. متأسفانه یگانالعملهمچنین، عکس

 در عملکرد منطقه، از این جهت، مشکلات و دشواری
ً
های بسیار زیادی داشتند، که مسلما

آن مسیرها هم همانطور که اشاره نمودم، برای و تحرک آنها بسیار تأثیرگذار بود. ترمیم 

های مهندسی لشکرهای مستقر در منطقه، با امکاناتی که در اختیار داشتند، سخت و یگان

. ها همچنان به قوت خود باقی مانده بودپذیر نبود و مشکل یگانمشکل بود و گاهی امکان

در آمبولانس صدمات زیادی  شد، در حین انتقال به عقب،منطقه مجروح میاگر کسی در آن 

ها شدند و متأسفانه تلفاتی هم به یگانها، خودروهای زیادی واژگون میدید. در آن جادهمی

های آمد، بخصوص در تاریکی شب، که این موضوع هم از عواملی بود که برای یگانوارد می

رانندگی استوار  زا بود. یکی از خودروهای آتشبار یکم گردان بهمستقر در آن منطقه مشکل

 روبروی شهربه نفت در جاده سومار بود که  ، با خودرو کرایسجواد سیاهپوست
ً
، دقیقا

 مسیر بسیار بدی بود، هنگام حمل  40۲ارتفاعات
ً
هنگام عبور از یک رودخانه فصلی که واقعا

م( برای آتشبار، واژگون شد و متأسفانه سه نفر سرباز به م1۳0مهمات )یکصد گلوله توپ

 اینگونه مشکلات جهت آمادرسانی آتشبارها از هر حیث، مصائبی 
ً
شهادت رسیدند. مسلما

 ها تأثیرگذار بود.ر آمادگی رزمی یگانکرد، که درا برای ما ایجاد می

 به این خاطر بود که به مشکلات جاده
ً
ها در ها و وضعیت یگانبیان مطالب فوق صرفا

ها در جنگ بسیار مهم است. منطقه نیز اشاره کرده باشم، زیرا مسیر تدارکاتی و تردد یگان
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 ۳4۲پیاده و گردان ۵۸های لشکرمحل استقرار یگان روشن است کهبا توضیحات بالا، 

 نامناسب بود. همچنین، وضعیت توپخانه و دیگر یگان
ً
های مستقر در آن منطقه واقعا

های گروه از هر جهت بسیار بدتر توپخانه نیز در آن منطقه نسبت به سایر گردان ۳4۲گردان

های مستقر در منطقه، به خطر بود، که در صورت حمله موفق نیروهای دشمن، تمامی یگان

های مستقر در آن منطقه و شاید های آشکار یگانافتادند. یکی از ضعفمحاصره شدن می

که به دلیل  های پدافندی در عمق بودای نبرد، نداشتن ردههدر طول جنگ در تمامی جبهه

، که با شکست خطوط مقدم جبهه، در این وضعیت ایجاد شده بود ،کمبود نیرو و امکانات

 هت پدافند از تهاجم دشمن وجود نداشت.های بعدی، یگانی جرده

 

 نیروهای دشمن 31/4/67یخ توپخانه قبل از عملیات تار 342اقدامات گردان

 27/4/67حوادث و اتفاقات روز دوشنبه 

داد، که گوینده بعدازظهر را نشان می ۲های ساعت، ، عقربه۲۷/4/۶۷روز دوشنبه 

اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران در رأس خبرهای خود، خبری به این مضمون را 

 قرائت کرد:

سازمان ملل، ضمن قدردانی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران طی پیامی به دبیر کل »

 پذیرفته است. ۵۹۸وی، اعلام کرد در جهت استقرار امنیت، قطعنامه
ً
 «را رسما

اقدام ایران نسبت به پذیرش قطعنامه، همانطور که در داخل کشور بسیار 

یدن اخبار ای داشت. با شنبرانگیز شد، در خارج از مرزها هم بازتاب گستردهحساسیت

ر و حتی سربازان گردان پایورادیو، گویی ناگهان تمامی وجودم را غم فراگرفت. اکثر کارکنان 

دانستند خوشحال باشند یا ناراحت. در تمامی منطقه صدای زده شده بودند و نمیبهت

رسید. من با توجه به ناراحتی که در های ضدهوایی به گوش میشلیک تیربارها و توپ

، با صدای بلند به نفرات و خدمه توپ پدافند هوایی آتشبار دستور دادم تیراندازی وجودم بود

 نمی
ً
توانم توصیف کنم. فقط ناراحت بودم. شاید آن نکنید. در حالتی قرار داشتم که واقعا

داران و سربازان همگی دانستم. البته واقعیت این بود که درجهدلیلش را هم نمی لحظات
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العملی از مرا صدا زد و گفت خونسرد باش، عکس وم سرگرد علی دهقانناراحت بودند. مرح

دیدم و با حالتی نگاهم خودت نشان نده. هرچند ناراحتی را در چهره خودش به وضوح می

چیز برایش تمام شده بود و به اصطلاح بریده بود و با لکنت زبان کرد که گویی همهمی

 در فکر فرو رفته بود. با کسی کرد. مرتب در موضع راه میصحبت می
ً
رفت، ولی عمیقا

دانستم در چه شرایطی است و چه مسائلی خواندم و میکرد، ولی افکارش را میصحبت نمی

 ذهنش را درگیر کرده است. 

های نبرد رخ ، حوادث و اتفاقات بسیاری در جبهه۶۷ماهه اول سال در مجموع، در سه

، ، شلمچهکننده بودند، زیرا پس از حملات پیاپی نیروهای دشمن در فاوداده بود، که نگران

نشینی نیروهای خودی در منطقه جنوب کشور و عقب و مهران و در منطقه فکه جزایر مجنون

ها حاکم های پیاپی، شرایط جدیدی بر جبهه( به واسطه شکست)ارتش و سپاه پاسداران

از طرف ایران را فراهم نموده بود. از طرفی،  ۵۹۸موجبات پذیرش قطعنامهشده بود که 

های جنگ گذاشته شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور اثرات سوء خود را بر جبهه

ای از کشور عراق، جانبه کشورهای غربی و شرقی و منطقههای همهبود. همچنین، حمایت

هایی را به ارتش عراق برتری کردیم،های نبرد به خوبی احساس میکه ما اثراتش را در میدان

ای ها برگ برندهتوانست در عملیاتارتش عراق، که می داده بود، بخصوص برتری لجستیکی

برای او محسوب شود. دشمن متجاوز بعد از حملات خود در مناطق مذکور و کسب برتری 

جبهه میانی یعنی در منطقه در آن مناطق و اشغال مجدد مناطقی از خاک کشورمان، در 

، دست به ۲۷/4/۶۷توسط ایران در  ۵۹۸غرب کشور نیز حتی بعد از پذیرش قطعنامه

تحرکاتی زد که قرائن و شواهد حاکی از تجاوز مجدد نیروهای دشمن در منطقه بود و تک 

 رسید.الوقوع آنان حتمی به نظر میقریب

اشمی با توجه به پذیرش قطعنامه توپخانه جناب سرهنگ سید حسام ه ۳۳فرمانده گروه

 یک ساعت پس ۲۷/4/۶۷های خاص خود را داشت. در روز و شرایط منطقه، نگرانی
ً
، دقیقا

های در رادیو، فرماندهان گردان توسط امام خمینی)ره( ۵۹۸از اعلام خبر پذیرش قطعنامه

ای، درخصوص وضعیت منطقه و احتمال تک ار و در جلسهگروه را به قرارگاه گروه احض
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توپخانه در آن  ۳4۲معاون گردان دشمن، دستوراتی را صادر کرد. مرحوم سرگرد علی دهقان

جلسه شرکت داشت و در بازگشت به قرارگاه گردان مستقر در ارتفاعات چشمه میل، مراتب 

را به کلیه فرماندهان آتشبارهای گردان ابلاغ نمود و تأکید بسیار زیادی بر هوشیاری نفرات 

کننده و بحرانی توصیف نمودند.ضمن اینکه خودش هم گردان داشتند و وضعیت را نگران

 یار نگران و ناراحت بود.بس

 28/4/67شنبه حوادث و اتفاقات روز سه

توپخانه به همراه تعدادی از افسران  ۳۳تیرماه، فرمانده گروه ۲۸شنبه صبح زود سه

توپخانه آمدند و با معاون فرمانده گردان  ۳4۲قرارگاه گروه جهت بازدید به قرارگاه گردان

و معاون  ۳و من، که فرمانده آتشبار ارکان گردان و عملًا به عنوان رکن قانسرگرد علی ده

داران گردان صحبت نمود و کردم و همچنین، دیگر افسران و درجهگردان انجام وظیفه می

تأکید زیادی جهت آمادگی و مقابله با تک احتمالی دشمن داشتند، تا غافلگیر نشویم. من 

وضعیت عملیات، گزارش دقیقی را از وضع موجود گردان از روی نقشه  ۳کندر سنگر ر 

در  پورهای خودی و دشمن به ایشان دادم و وضعیت دیدگاه شهید تقیمنطقه و یگان

را به عرض  و همچنین، تخلیه آن منطقه توسط نیروهای سپاه پاسداران ارتفاعات داروان

در منطقه عمل  ایشان رساندم و گفتم که احتمال دارد نیروهای دشمن از طرف یال آهنگران

و  ( و همچنین، دره سانواپاپیاده و از سمت غرب قرارگاه لشکر )ارتفاعات داروان ۵۸لشکر

در محاصره دشمن ها تک نمایند، که در آن صورت، بسیاری از یگان و سومار 40۲ارتفاعات

 از همان نقاطی تک کردند، که من قرار خواهند گرفت
ً
. ناگفته نماند نیروهای دشمن دقیقا

دادم، زیرا با توجه به آشنایی کامل به منطقه و احتمال تک دشمن را از آن محورها می

ها قبل، به این نتیجه رسیده بودم. من و امثال من بعد از هشت تحرکات دشمن از روزها و ماه

توانستیم تجزیه و ه و نیروهای خودی و دشمن را میسال جنگ، به خوبی شرایط منطق

 ارائه نماییم. را به فرماندهانمان مناسبتحلیل کنیم و به عنوان افسر عملیات، پیشنهادات 

، نیروهای دشمن ۶۷توسط ایران، در اوایل سال ۵۹۸چند ماه قبل از پذیرش قطعنامه

کردند، که من های منطقه را شناسایی میی، جادههای شناسایدر منطقه با اعزام گشتی
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چندین بار به اینگونه تحرکات واقف شدم و حتی با اعزام نفرات به مناطق مشکوک و آلوده و 

های های پدافند هوایی در اطراف موضع قرارگاه گردان و آتشبار ارکان، گشتیآتش توپ

داران دم، ولی من و افسران و درجهدشمن را در شب متواری نمودیم. هرچند افسر توپخانه بو

یگانم از هوشیاری بسیار بالایی برخوردار بودیم و آن هم به واسطه تجربه جنگی بود که در 

 مدت سالیان متمادی کسب کرده بودیم.

منتهی به خطوط مقدم، آن سوی مواضع گردان  ۵۸شبی در جاده قرارگاه لشکر

های دشمن مهندسی لشکر، معروف به تپه گچی که جاده بسیار ناهموار و بدی بود، گشتی

پیاده ذوالفقار، که در جاده در حال تردد بود، کمین  ۵۸های لشکربه یکی از خودروهای یگان

ت رساندند. با توجه به شرایط منطقه، من برای جلوگیری از زده و یک سرباز را به شهاد

دار عصر چندین گروه از سربازان را به سرپرستی چند افسر و درجه غافلگیری، هر روز

های اطراف آتشبار ارکان گردان به جاده و استوار علی ندیمی ورزیده، مانند ستوان ودودی

ها، از آلوده نبودنشان به نفرات نفوذی دشمن کردم، تا با شناسایی کامل آن جادهاعزام می

گروه  که افسر عقیدتی سیاسی «حمیدی بنام»مطمئن شوم. حتی یک شب ستوان دوم 

بود، با یک روحانی در یگان ما بودند و دیدند که من تا صبح درگیر چنین مسائلی بودم و در 

های دشمن مشاهده نمودم، که با تیربار و توپ آن شب، حرکات مشکوکی را توسط گشتی

های دشمن بود، زیر آتش گرفتیم و به گلوله ای را که احتمال نفوذ گشتیپدافند هوایی، دره

شب به شناسایی رفتیم، که چیزی دستگیرمان نشد، با چندین نفر از سربازان، نیمه بستیم و

کردند های دشمن از هرگونه درگیری اجتناب میولی هر لحظه هوشیار بودیم. البته گشتی

ها و تپه ماهورهای منطقه که بسیار زیاد هم بودند، مخفی شدند و در کوهو متواری می

کل ارتش(  اسبق )فرمانده د جناب سرهنگ عطاءاله صالحیشدند. حتی صبح روز بعمی

به یگان ما آمدند و از من  جانشین لشکر و جناب سرهنگ تصوری ۵۸لشکر معاون اداری

عرض کردم من با عشایر و  کنید؟ به آنهابازخواست کردند که چرا هر شب تیراندازی می

شناسند، ام و از آنان که به خوبی منطقه را میچوپانان محلی در منطقه صحبت کرده

کنم. آنها با توجه به اینکه در مناطق غیرقابل عبور و در تپه اطلاعات مفیدی را کسب می
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از  هایشان پراکنده هستند، خبرهای اطراف مواضع ما، برای چراندن دامماهورها و کوه

زنی و اند، که برای گشتهای عراقی در منطقه را به من دادهحضور چندین نفر از گشتی

آری این دهم.شوند، که من هم اقدامات لازم را انجام میشناسایی وارد پشت جبهه می

 واقعیتی بود که من و نفرات یگانم به آن پی برده بودیم. وضعیت

هاشمی بعد از صرف صبحانه و دستورات ، جناب سرهنگ سید حسام ۲۸/4/۶۷در روز 

های لازم، با توجه به نگرانی که داشت، به سمت آتشبارهای لازم در آتشبار ارکان و هماهنگی

گردان حرکت نمود و دستور جابجایی آتشبار یکم گردان به فرماندهی ستوان مرتضی 

مستقر  راهی شهید عبدالرضا داود( را که در غرب سه)معاون سروان تقی اسدی میرجعفری

بود، به مواضع جدیدی که شناسایی شد، صادر نمود. همچنین، آتشبار سوم گردان را به 

از محور ای که دهیکم احد بختیاری( نیز در جاتوان)معاون س فرماندهی ستوان امیری

امتداد داشت و مسیر بسیار خوبی بود، شناسایی و جابجا  به عقب پل هفت دهنه شهرنفت

همراه فرمانده گروه  معاون گردان سرگرد علی دهقان ها و جابجایی،نمود. در آن شناسایی

بود و من نیز عصر آن روز برابر دستور جناب سرهنگ هاشمی در آتشبار سوم گردان حضور 

یافتم و اکثر کارکنان کلیدی و حساس پایور گردان را در محلی مناسب جمع کردم و ایشان 

برای نفرات گردان بیش از یک ساعت از وضعیت موجود و احتمال تک دشمن به همراه 

ین در منطقه، صحبت کردند و تأکید زیادی بر آمادگی نفرات داشتند و کلیه راهکارها منافق

و حرکات و نحوه برخورد و رویارویی با تک احتمالی دشمن را تشریح نمودند، که با توجه به 

تاریک شدن هوا، مواضع ما را ترک و به طرف قرارگاه گروه عزیمت کرده و برای ما آرزوی 

 و سلامتی نمودند.موفقیت و پیروزی 

جناب سرهنگ هاشمی در آن روز هرچه در توان داشت و کلیه اقدامات لازم را برای 

ترین رده، از صبح توپخانه انجام داد و کلیه نفرات گردان را از بالاترین تا پایین ۳4۲گردان

و ه و دلسوزانه توجیه نمودند زود تا تاریکی شب، بدون استراحت و به طور مستمر و صادقان

نمودند.  آورییاد گردان کارکنانکرد، به بینی میتأکیدات لازم را کردند و آنچه را که پیش

 ایشان را با 
ً
خوشبختانه نفرات آتشبارهای گردان در آن شرایط، مردانی خالص بودند که دقیقا
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سختی در انتظارشان است. کلمات و رفتار زیبایش درک کردند و متوجه شدند که چه روزهای 

ترین کلمات ممکن، و چون نفرات هم ساده و صادق و آن کلمات بسیار ساده بودند. ساده

خالص بودند، به خوبی تمامی آن سخنان را درک کردند. نفرات گردان در آن جمع، بعد از رفتن 

گروه توصیه  فرمانده گروه، با تمامی وجود برای اهدافی که داشتند و آنچه را که فرماندهی

 کرده بودند، تلاش کردند و دستورات ایشان را به خوبی اجرا کردند.

های دیگر گروه در سایر مناطق جهت توجیه و فرمانده گروه در روزهای بعد به گردان

های دیگر اقدامات بایسته پرداختند که چگونگی آن در خاطرات دیگر همرزمانم در گردان

 شده توسط ایشان گردید. وجه اقدامات انجامتوان متبیان شده است، که می

 29/4/67حوادث و اتفاقات روز چهارشنبه 

دیدبانان گردان در خطوط مقدم جبهه گزارش داده بودند که سربازان عراقی مستقر در 

اند پیاده ذوالفقار اقدام به پخش شیرینی کرده ۵۸های لشکرخطوط مقدم، در مقابل یگان

اند. برای همه این تصور های آن لشکر رفتهو حتی به تعدادی از سنگرهای سربازان یگان

 پیش آمده بود که جنگ تمام شده و دیگر درگیری و جنگی نخواهد بود. 

ضروری و تیرماه، یعنی دو روز قبل از آغاز عملیات، جهت انجام کارهای  ۲۹صبح روز 

الزاماتی که داشتیم و همچنین تذکرات لازم به دیدبانان درخصوص گزارشات ارسالی که 

ذوالفقار رفتم.  ۵۸کننده بودند و بازدید از دیدبانان گردان، به خط مقدم لشکربسیار نگران

ه کردم نیروهای دشمن از سنگر دیدبان گردان نگاهی دقیق به منطقه انداختم و مشاهد

آوری و مسیری را به طرف قسمتی از میدان مین خود و همچنین، سیم خاردارها را جمع

سرباز  ۵۸های پیاده لشکرکنند. نام یکی از دیدبانان گردان در یگاننیروهای ما باز می

کرد. چی انجام وظیفه میسیمبود، که بسیار زرنگ و باهوش بود و به عنوان بی وظیفه پاطلا

تذکرات لازم را به او دادم، تا هوشیار باشند و آسیب نبینند. موضوع تردد سربازان عراقی به 

خطوط مقدم نیروهای خودی و پخش کردن شیرینی را با فرمانده گروهان پیاده در میان 

 خود او دو روز بعد، در همان ابتدای گذاشتم، ولی ایشان اظه
ً
ار کرد مشکلی نیست. اتفاقا

لشکر رفتم و  1حمله دشمن، اسیر شد. نزد فرمانده گردان توپخانه کمک مستقیم تیپ
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موضوع را با آنها نیز در میان گذاشتم. هرچند مراقب بودند، ولی کسی فکر حمله ارتش عراق 

افسر رکن سوم و بسیاری از نفراتش اسیر شدند. ، با ۳1/4/۶۷کرد. او نیز در روز را نمی

و شرق  ۵۸در غرب قرارگاه لشکر پورسپس نزد دیدبانان مستقر در دیدگاه شهید تقی

در آن منطقه  ز سپاه پاسدارانعراق رفتم؛ به دیدگاهی که قبلًا عناصری ا ارتفاعات چوارباخ

ای ایجاد کنندهمستقر بودند و متأسفانه منطقه را ترک کرده بودند، که اوضاع بسیار نگران

های عراق رفتم. دیدبانان مرتب از تجمع تانک 40۲شده بود. عصر آن روز به دیدگاه ارتفاع

کردند. چی دیدبانان گزارش میسیمبی توسط سرباز درخشانی 40۲در آن سوی ارتفاع

های زیادی نشان دادند. تانکمن های دشمن را به وقتی در دیدگاه بودم، دیدبانان، تانک

ها نیز در یک منطقه تجمع تعدادی از تانکخورد. به چشم می مقدم در آن سوی خطوط

شدند. موضوع را به قرارگاه کرده بودند و به خوبی، حتی بدون چشم مسلح، دیده می

اطلاع دادیم. گفتند مراقبشان باشید و حرکاتشان را گزارش کنید. دیگر مانند  عملیاتی غرب

و بسیاری از کارکنان گردان،  گردان مرحوم سرگرد علی دهقانروز برای من و معاون فرمانده 

های ارتش عراق در بخصوص دیدبانان، روشن شده بود و به یقین رسیده بودیم که یگان

منطقه با توجه به تحرکات مشکوکی که داشتند، به زودی حمله خواهند کرد، چون شواهد 

های موده بودیم. قرائنی مانند تحرکات زیاد، تجمع یگانو قرائن تک را به عینه مشاهده ن

ها و ایجاد جاده جدید در خطوط مقدم و افزایش انواع زرهی، برداشتن سیم خاردار و مین

 ها، که تمامی آنها بیانگر اجرای عملیات تهاجمی جدید بود. شناسایی

پیاده، همچنین در دیدگاه  ۵۸های لشکرمن در دیدگاه گردان در یکی از تیپ

هایی که داشتم، تذکر دادم که مراقب باشند و به دیدبانان گردان، با نگرانی 40۲ارتفاعات

 به خاطر اینکه می
ً
گویند جنگ تمام سستی نکنند و اجازه ندهند نیروهای دشمن صرفا

کرد، آرائی میزیرا دشمنی که در مقابل ما صفبه خط مقدم یا دیدگاه نزدیک شوند. شده، 

توپخانه  ۳4۲به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و نباید از آنها غافل شد. دیدبانان گردان

روی ارتفاعات زرهی و دیدبانان مستقر در روب ۸۸های لشکردر یگان  40۲مستقر در ارتفاعات

ذوالفقار با توجه به حساسیت منطقه و تأکیداتی که کرده  ۵۸های لشکردر یگان چوارباخ
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های زرهی و پیاده بودیم، مرتب با هوشیاری کامل گزارشاتی را از تحرکات و تجمع یگان

ها کننده بود. ما نیز در گردان، سریع آن گزارشکردند، که نگراندشمن به گردان ارسال می

 کردیم. توپخانه ارسال می ۳۳را به قرارگاه گروه

 در ارتفاعات داروان پوردگاه شهید تقیعمده نگرانی ما در آن زمان، دیدبانان گردان در دی

، این منطقه را ترک کرده بودند و مسلم سپاه بعد از سقوط فاو 40بود، زیرا نیروهای تیپ

 40بخصوص تدارکاتشان که با تیپ بردند،دیدبانان ما از هر حیث در بلاتکلیفی به سر می

های یافتم و نیازمندیمسلم بود، قطع شده بود. من در آن زمان، مرتب در دیدگاه حضور می

لیتری و دیگر مایحتاج دیدبانان را برایشان تأمین  ۲0آنان از قبیل کنسرو و چندین گالن آب 

نان بود و تصرف دیدگاه توسط نیروهای دشمن کردم، ولی مشکل اساسی حفاظت دیدبامی

آمده، ضمن تأکید به دیدبانان درخصوص کاملًا متصور بود. با توجه به شرایط پیش

توپخانه گزارش نمودیم. با توجه به تجربه  ۳۳هوشیاری کامل، سریع مراتب را به قرارگاه گروه

رتب به دیدگاه سرکشی و مسئولیتی که داشتم و همچنین، حساس بودن منطقه و دیدگاه، م

نمودم تا نفرات با روحیه بهتری کردم. دیگر عناصر گردان را نیز روزانه به دیدگاه اعزام میمی

قرارگاه  ۳حتی یک بار یکی از افسران رکن 1در دیدگاه انجام وظیفه نمایند و غافلگیر نشوند.

توپخانه آمد و ما وضعیت منطقه و تحرکات  ۳4۲در همان روزها به گردان عملیاتی غرب

دشمن را به عرض ایشان رساندیم. در پاسخ گفتند: مراقب حرکات دشمن باشید، اما به 

 دلیل پذیرش قطعنامه، روی آنها اجرای آتش نکنید، اما بسیار هوشیار باشید.

به جابجایی آتشبار سوم گردان در موضع در این روز، برابر دستور فرمانده گروه، نسبت 

در  جدید اقدام نمودیم و جابجایی آن در همان روز کاملًا به اتمام رسید. سرگرد علی دهقان

حضور یافت، تا اقدامات لازم را برای آن آتشبار  پورآتشبار دوم گردان در جاده شهید کاشی

                                           
ی شناسایی کرده بودند، تک کرده و وارد منطقه شدند ، نیروهای دشمن از همین منطقه که به خوب31/4/67. در تک روز 1

ذوالفقار پیشروی نمودند که خود من از نزدیک شاهد آن حمله بودم و مشاهده نمودم که  58و به سمت قرارگاه لشکر

ه کردند؛ تا اینکه قرارگاهای دشمن به واسطه اینکه نیروی قابل توجهی در مقابلشان  نبود، به راحتی پیشروی میتانک

توپخانه را نیز محاصره، سپس اشغال نمودند. بدین ترتیب جاده  33گروه 342را اشغال و آتشبار ارکان گردان 58لشکر

 (مسدود گردید که به وضعیت بحرانی شدت بخشید. )نویسنده 58راهی شهید عبدالرضا داود به قرارگاه لشکرسه
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هند و مواضع جدیدی را نیز شناسایی کرده بودند، که به علت مشکلات موجود، انجام د

موفق به جابجایی آتشبار نشدند. در مجموع، آن روز تلاش بسیاری نمودیم و هر کاری که 

 لازم بود را انجام دادیم، تا غافلگیر نشویم.

 30/4/67شنبه حوادث و اتفاقات روز پنج

 شبار یکم گردان به فرماندهی ستوان مرتضی میرجعفریشنبه برای جابجایی آتروز پنج

 ۵۸توپخانه اقدام کردیم، که متأسفانه نفرات دژبان لشکر ۳۳برابر دستور فرماندهی گروه

با تیراندازی به سمت خودروهای آتشبار، مانع جابجایی خودروهای آتشبار جهت  ذوالفقار

هیچ »پیاده دستور داده  ۵۸استقرار در مواضع تأخیری شدند و اظهار داشتند فرمانده لشکر

یر موضع را ندارد و با شدت با هرگونه پیاده حق جابجایی و تغی ۵۸یگانی از منطقه لشکر

 «جابجایی برخورد و ممانعت شود.

پیاده بسیار بد و همراه با خشونت بود. من نحوه برخورد  ۵۸متأسفانه برخورد دژبان لشکر

دژبان را به گروه گزارش نمودم، ولی دیگر زمانی برای هماهنگی و تغییر موضع و اقدام 

بایسته باقی نمانده بود، که همین امر باعث شد آتشبار یکم گردان در محل مواضع قبلی 

خود باقی بماند و در محاصره کامل نیروهای دشمن قرار بگیرد و تعداد زیادی از نفرات آن 

دشمن اسیر و کلیه وسایل و تجهیزاتش به دست نیروهای  ۳1/4/۶۷آتشبار در تک روز 

نده آتشبار به اسارت نیروهای دشمن درآمد. البته در آن روز، دشمن بیفتد و حتی فرما

م را که تعمیری بود، به آتشبار ارکان منتقل کنیم، که متأسفانه م1۳0توانستیم یک قبضه توپ

نشینی، به علت نبودن خودرو کرایس توپکش و همچنین، محاصره آتشبار ارکان در عقب

پیاده نتوانستیم آن توپ را به عقب تخلیه  ۵۸توسط نیروهای دشمن، از سمت قرارگاه لشکر

 کنیم، که به دست نیروهای دشمن افتاد.

 در منطقه عملیاتی غرب کشور 31/4/67تک سراسری و پایانی دشمن در تاریخ 

سازمان ملل را پذیرفت، ارتش عراق با  ۵۹۸قطعنامه ۲۷/4/۶۷زمانی که ایران در تاریخ 

های آوری سایر نیروهای خود، برخلاف عرف و قوارهاستفاده از نیروهای منافقین و جمع

بس از سوی ایران، عملیاتی را علیه نیروهای ایران در المللی، علیرغم قبول آتشبین
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ها و و نارسائی های غرب کشور سامان داد. از طرفی، با توجه به طولانی شدن جنگجبهه

به دلیل پذیرش قطعنامه،  کارکنانمشکلات ایجادشده از نظر تجهیزات و...، کاهش روحیه 

بس و احساس اینکه جنگ به پایان رسیده، عراق از این موقعیت استفاده رعایت اصول آتش

وهای و عملیات وسیعی را اجرا کرد. ارتش عراق در گرمای آخرین روز تیرماه، با استفاده از نیر 

و با استفاده از  و سومار شهر، نفت، گیلانغرب، قصرشیرینموجود در محورهای سرپل ذهاب

 های شدید هوایی، عملیات تهاجمی خود را آغاز نمود.آتش بسیار سنگین توپخانه و بمباران

 31/4/67در تاریخ  شهراجرای عملیات دشمن در منطقه نفتچگونگی 

های ، با بمباران عقبه لشکرهای در خط و مواضع یگان۳1/4/۶۷ارتش عراق در روز 

و...، حملات خود را آغاز  ها و لشکرها و قرارگاه عملیاتی غربهای تیپتوپخانه و قرارگاه

ـ  شهر، نفت، قصرشیرین ـ گیلانغربـ سرپل ذهاب نمود. سپس از محورهای قصرشیرین

های در خط، آن خطوط هجوم آورد و با نفوذ در خط مقدم یگان و سومار ـ چهل زرعی سومار

را در هم شکست و پیشروی خود به عمق را آغاز نمود. چگونگی رویدادهای مهم این پیشروی 

 گردد.شهر ـ سومار به شرح زیر بیان میدر محور نفت

 31/4/67حوادث و اتفاقات روز جمعه 

رش هواپیماهای جنگنده دشمن در صبح روز جمعه، ناگهان صدای غ 0۶:00ساعت 

پیاده به گوش رسید و  ۵۸مواضع آتشبار ارکان در منطقه چشمه میل، حوالی قرارگاه لشکر

های های دشمن از بمبموضع آتشبار ارکان به شدت بمباران شد. در حمله بعدی، جنگنده

استفاده کردند، که بعد از بمباران، مواضع آتشبار ارکان گردان  دودزای مشکوک به شیمیایی

های کلًا پوشیده از دود سفیدرنگ شده بود، که من تصورم این بود که دشمن از بمب

استفاده کرده است؛ لذا به همه نفرات آتشبار دستور استفاده از ماسک را دادم.  شیمیایی

م ضدهوایی آتشبار با م۲۳فرات با مشاهده شرایط ایجادشده، در تلاطم بودند و توپهمه ن

کرد. دقایقی بعد، چند های دشمن شلیک میشدت و به طور مستمر، به سمت جنگنده

 در آسمان منطقه ظاهر شده و اقدام به پخش اعلامیه 
ً
فروند از هواپیماهای دشمن مجددا

ها نیز در مواضع ما فرود آمد. من یکی از آنها را برداشتم لامیهکردند، که تعداد زیادی از آن اع
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ایم و در صورت ما فقط برای گرفتن اسیر حمله کرده»و خواندم. در آن نوشته شده بود: 

 « اسارت، کاری با کسی نداریم.

پرواز هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه به طور مستمر ادامه داشت و مواضع ما برای 

های غیرمتعارف استفاده به شدت بمباران شد. هواپیماهای دشمن از بمب چندمین بار

ای از دود و آتش پر شده شد و موضع آتشبار به گونهکردند، که موجب هراس نیروها میمی

شد. من با دیدبانان گردان در خطوط مقدم تماس بود، که گاهی آن طرف موضع دیده نمی

مقدم شدم، که اظهار داشتند نیروهای دشمن در گرفتم و جویای شرایط و وضعیت خطوط 

حال حرکت به سمت خطوط مقدم نیروهای خودی هستند. بدین ترتیب، جنگ آن روز آغاز 

العمل نشان داده و به درخواست تیر و شدت گرفت. آتشبارهای تیر گردان، سریع عکس

شد. من تلفنی دادند. رفته رفته، شدت جنگ بیشتر و بیشتر میدیدبانان گردان پاسخ می

صحبت کردم و ضمن روحیه دادن به او، گفتم به  با فرمانده آتشبار یکم ستوان میرجعفری

درخواست دیدبانان پاسخ دهید و به شدت، نیروهای دشمن را زیر آتش داشته باشید. در 

با من تلفنی تماس گرفت و گفت به  ۵۸جانشین لشکر همین اثناء، سرهنگ تصوری

آتشبارهای تیر گردان دستور دهید تا اطلاع ثانوی، نیروهای مهاجم دشمن را زیر آتش داشته 

لشکری نیز از اینگونه  باشند و آتش یگانتان به هیچ عنوان قطع نشود. البته از طریق توپخانه

کردیم. فرمانده توپخانه لشکری دریافت می و سرهنگ جمیلی ها، توسط سرگرد جعفریپیام

 با آنها صحبت می
ً
رفت، که همه ای پیش میکردم. شرایط منطقه به گونهمن شخصا

 کردند.به نوبه خود، تلفنی دستوراتی را به من ابلاغ می ۵۸مسئولان لشکر

با گذشت زمان و شدت یافتن عملیات، رفته رفته در خطوط مقدم برتری نیروهای دشمن 

کردند. شد و در مواضع نیروهای خودی رخنه و پیشرویشان به عمق را آغاز میاحساس می

ریخت و با فروپاشی سازمان رزمی کم اوضاع منطقه به هم با پیشروی نیروهای دشمن، کم

های توپخانه نیروهای خودی رسیدند و های زرهی دشمن به یگانهای در خط، یگانیگان

نیروهای پیاده خودی با تحمل تلفات بسیار، پراکنده شدند و تعدادی نیز به اسارت نیروهای 

 دشمن درآمدند.
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از آتشبار یکم نزد من آمد و گفت  صبح، استوار تیمور گرشاسبی 0۹:00حدود ساعت 

اوضاع بسیار وخیم است، به زودی نیروهای دشمن آتشبار یکم را محاصره و منهدم خواهند 

 با فرمانده آتشبار یکم تلفنی صحبت کردم. گفت شرایط بحرانی است و 
ً
کرد. من مجددا

حال تیراندازی هستیم. شوند، ولی ما همچنان در های دشمن به موضع ما نزدیک میتانک

ها چه کار از من پرسید تکلیف چیست؟ گفتم هوشیار و صبور باش و ببین دیگر یگان

قدام لازم را با توجه به شرایط انجام دهید؛ ولی کاملًا مراقب باش و ا هم اکنند، شممی

طع تعدادی خودرو را به آتشبار ارکان بفرست. در حال صحبت کردن بودیم، که ناگهان تلفن ق

 شد و دیگر نتوانستم با او صحبت کنم.

یکم در همین حین، آتشبارهای دیگر گردان، بخصوص آتشبار دوم به فرماندهی ستوان

، خبر از پیشروی نیروهای دشمن در شرق سومار پوردر محور جاده شهید کاشی بهروزنیارضا 

در آن لحظات و  داشت شرایط بحرانی است. مرحوم سرگرد علی دهقانداد و اظهار میمی

جنگ، سرپرستی آن قسمت از گردان را به من سپرد و گفت من به سمت آتشبار شدت گرفتن 

سپارم. خودت بر اساس شرایط منطقه، روم و این قسمت گردان را به تو میدوم و سوم می

، من با دیدبان ر یکم و ارکان گردان را اداره و کنترل کن. پس از رفتن سرگرد علی دهقانآتشبا

(. پرسیدم اوضاع چی سرباز درخشانیسیمتماس گرفتم )بی 40۲گردان مستقر در ارتفاع

گفت شما مراقب خودتان باشید. گفتم یعنی چه؟ گفت  چطور است؟ سرباز درخشانی

همین که گفتم، شما مراقب خودتان باشید. در آن زمان، ارتباط ما با دیدبانان مستقر در 

پیاده کاملًا قطع شده بود و از آتشبار یکم هم خبری نبود و با آنها هم  ۵۸خطوط مقدم لشکر

 نداشتیم. با بیتماس 
ً
درگیر بودند و اظهار داشتند  سیم با آتشبار سوم تماس گرفتیم. شدیدا

شرایط خوبی ندارند. به مرور، تماس با آن آتشبار هم قطع شد. در همین لحظات، یک 

ه مواضع ما پیاده ب ۵۸دستگاه تویوتا را دیدم که تعدادی از نفرات با لباس نیروهای لشکر

شوند. به سربازان آتشبار های دشمن دارند نزدیک میزدند فرار کنید، تانکآمدند و فریاد می

که نزدیک جاده بودند، با صدای بلند و فریادزنان گفتم جلو آن خودرو را بگیرید. خیلی 

آن  متعجب شده بودم، چون لباس نفرات پشت خودرو کاملًا نو بود و آثاری از گرد و غبار در
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شرایط روی آنها نبود و به اصطلاح خیلی تمیز و شیک بودند. از مشاهده این صحنه، به شک 

نیستند. هرچند نتوانستیم آن خودرو و نفراتش را  ۵۸افتادم و گفتم اینها نفرات لشکر

ترک نمودند،  ۵۸ه لشکردستگیر کنیم، زیرا با سرعت بسیار زیاد، مواضع ما را به سمت قرارگا

 اما با توجه به مشاهداتم، برایم روشن بود و یقین داشتم که حرکاتشان عادی نبود.

راهی شهید به سمت سه من با خودرو جیپ از آتشبار ارکان به همراه سرباز کشاورز

، شامل دو ۳۷۲هوابرد و یک دسته کاتیوشای گردان ۵۵، که قرارگاه تیپعبدالرضا داود

در آنجا مستقر  قبضه توپ کاتیوشای آتشبار سوم آن گردان به فرماندهی ستوان نوراله نوری

های عجیبی روبرو شدم و شاهد مسائلی راهی، با صحنهبودند، به راه افتادم. نزدیک آن سه

 توصیف
ً
ها را، که کردنی نیست. من صحنه فروپاشی و شکست واقعی یگانبودم که واقعا

ابل گاه برایم قهایی که مشاهده آنها هیچدیدم. صحنهکننده بود، از نزدیک میبسیار ناراحت

جا را بارید و گرد و غبار و دود همهتصور و توجیه نبود. از آسمان و زمین، بمب و گلوله می

 فراگرفته بود و گویی مرگ همه فرارسیده بود. 

راهی رسانده و با پشتیبانی ، خود را به آن سهو دره سانواپا شهرنیروهای دشمن از نفت

آتش توپخانه و هوایی، در حال پیشروی بودند. بسیاری از نیروهای خودی در منطقه شدید 

ها به کلی نشینی بودند و سیستم فرماندهی و کنترل یگانبه صورت پراکنده در حال عقب

ها فروپاشیده بود. نکته جالبی که در از هم پاشیده و از بین رفته بود و انسجام کلیه یگان

بود که تعدادی از نفرات تیپ به علت  بازداشتگاهینظرم را جلب کرد،  ۵۵قرارگاه تیپ

کردند. من به تعدادی داد و فریاد می داخل بردند و مرتب ازانضباطی در آنجا به سر میبی

رسند و آنها را به اسارت ها را آزاد کنید، الآن نیروهای دشمن میاز سربازان گفتم زندانی

. چند نفر از سربازان قفل زندان را با یک میله آهنی شکستند و نفرات را بیرون آوردند. برندمی

 در قرارگاه تیپ حضور داشتند.  ۵۵البته هنوز تعدادی از نفرات تیپ

عمل منطقه  پورو جاده شهید کاشی و سومار 40۲نیروهای دشمن از طرف ارتفاعات

ای کرده بودند و عقبه نیروهای مستقر در زرهی هم حمله گسترده ۳۷زرهی و تیپ ۸۸لشکر

هوابرد و آتشبارهای توپخانه مستقر در منطقه عمل این  ۵۵و تیپ ۵۸منطقه عمل لشکر
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ها در محاصره قرار گرفته بودند. نتوانستم به واسطه شرایط ها مسدود شده و یگانیگان

موجود، به آتشبار یکم بروم، چون جاده بسیار شلوغ و به نوعی غیرقابل عبور بود. وقتی 

ریع به آتشبار ارکان بازگشتم و تا آن زمان، شرایط منطقه را ناگوار و کاملًا بحرانی دیدم، س

شدیم. کلًا ارتباط ما با قرارگاه گرفتیم، موفق به تماس نمیهرچه با قرارگاه گروه تماس می

اطلاع بودیم. فقط گروه از صبح و از ابتدای عملیات قطع شده بود و از شرایط آنها هم بی

بود، فعال بود؛ ولی  عباس مشکیما که متصدی آن استواریکم  10۶سیم آ ـ ام یا بی

متأسفانه او هم نتوانسته بود وضعیت ما را به درستی گزارش نماید. من چند نفر سرباز را 

در دهنه آتشبار ارکان در جنوب موضع مستقر کردم و به توپ  ۷جیانداز آرپیبا موشک

ها یا نیروهای دشمن، ضدهوایی آتشبار هم دستور دادم مراقب جاده باشد و با ورود تانک

راهی شهید هوابرد و سه ۵۵آنها را زیر آتش بگیرد. جنوب موضع آتشبار به قرارگاه تیپ

امتداد داشت، که شرایط آن منطقه بسیار بحرانی شده بود و نیروهای  عبدالرضا داود

  دشمن هم در حال پیشروی بودند.

گرفتم. تصمیمی منطقی و معقول، تا بتوانم یگان و بایست تصمیم میدر آن شرایط، می

امن به صورت اضطراری جمع داران آتشبار را در محلی نفرات یگانم را نجات دهم. لذا درجه

آوری وسایل و تجهیزات کرده و شرایط را به صورت تعجیلی برایشان بیان کردم و دستور جمع

ضروری را دادم و گفتم سریع وسایل را بارگیری کنید. با بارگیری تعدادی از خودروهای 

لحظه  آتشبار، آنها را از موضع آتشبار، که تشخیص دادم دیگر محل مناسبی نیست و هر

حرکت دادم و به استوار حمزه علی  باشد، به سمت داربلوطامکان محاصره از دو جناح می

در محلی مناسب مستقر کن.  گفتم شما اینها را سرپرستی کن و در حوالی داربلوط ندیمی

از طریق  در آن لحظات و شرایط ناگوار، یک دستگاه خودرو آیفا به رانندگی استوار سعیدی

، استحقاقی سربازان گردان را به منطقه آورده بود که برای باقیمانده گردان در پادگان پرندک

برگرد، چون اوضاع  گفتم سریع به تهران آمد. من به استوار سعیدیتعیین تکلیف نزد من 

سرپرست باقیمانده  وشای برای سروان ابراهیم اژدریاصلًا مناسب نیست. با عجله، نامه

گردان در پادگان نوشتم و شرایط گردان و منطقه را بازگو نمودم. در آن نامه، شرایط 
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 اآتشبارهای گردان و نفراتی که تا آن زم
ً
ن در محاصره دشمن بودند را اعلام کردم، که عمدتا

ادت آنها نفرات آتشبار یکم گردان بودند. در آن نامه، توضیح دادم و احتمال اسارت و یا شه

و دیگر نفرات گردان سالم هستیم، ولی اصلًا  اکنون منرا نیز بیان نمودم و نوشتم که هم

مشخص نیست حتی دقایقی بعد چه سرنوشتی برایمان رقم خواهد خورد و برای همیشه از 

توپخانه در تهران  ۳۳او خداحافظی کردم. بعدها آن نامه، حتی برای افسران ستاد گروه

 اقع شده بود.بسیار مفید و 

م.متوجه پیشروی یتخلیه نمود کم وسایل و تجهیزات یگان را به سمت داربلوطکم ام

م و مراقب یبه سمت مواضع خودمان شد راهی شهید عبدالرضا داودنیروهای دشمن از سه

افسر رکن چهارم گردان، دستورات لازم را درخصوص تخلیه  به ستوان ودودیم. یآن محور بود

دادم و گفتم با سرعت عمل  ها و اعزام نفرات به داربلوطوسایل ستاد گردان، بخصوص پرونده

شویم یا به اسارت درآییم.  شهیدکنید، تا در محاصره قرار نگیریم، چون ممکن است همه ما 

پیاده، که کمتر از یک کیلومتری شمال مواضع ما بود، به راه  ۵۸طرف قرارگاه لشکر به

م. در آن لحظات، متوجه شکست کامل یهای ناگواری روبرو شدم و در آنجا هم با صحنهیافتاد

های دشمن در توانیم انجام دهیم. تانکپیاده شدم و دریافتم که دیگر کاری نمی ۵۸لشکر

نزدیکی قرارگاه لشکر در مواضع یگان مهندسی لشکر در تپه گچی، در شیاری بین دو تپه و 

شد، موضع گرفته و ضمن شلیک، به کندی و با ای که به قرارگاه لشکر منتهی میدر جاده

 ۵۸یی، در حال پیشروی بودند و به شدت به سمت قرارگاه لشکررعایت اصل تأمین و شناسا

هم مستأصل در آنجا  کردند. فرمانده لشکر سرتیپ دوم اسداله دهقاناجرای آتش می

د که دادستوراتی می های دشمن بود و گاهی به سربازانایستاده بود و ناظر عملکرد تانک

 .شداجرا نمی

آورترین روزهای عمر من بود. ترین و رنجترین، دردناکآن روز، بلاشک یکی از سیاه

تر و حال و روزم را بدتر دادند، تا روزگار مرا سیاهها دست به دست هم میمشاهده آن صحنه

تر کنند، ولی علاجی برای حال و احوال خود هایم را عمیقو اندوه و دلتنگی و غم

دیدم. حس و حالتی داشتم که از اعماق شناختم، زیرا همه چیز را از دست رفته میمین
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آور گرفت. دوایی نیز برای دردهای آن حالات ناخوشایند و دلهرهدرونم سرچشمه می

نداشتم. لذا با وجود آن حالت روحی، دریافتم که اگر کوچکترین کوتاهی و قصوری کنم، 

 یا اسیر خواهند شد.  شهیدای دشمن درخواهد آمد و نفراتم کل آتشبارم به محاصره نیروه

خیلی سریع به خودم آمدم و به طرف آتشبار ارکان گردان به راه افتادم، تا اقدامات بعدی 

داران را در تلاش و بایسته را انجام دهم. وقتی به آتشبار رسیدم، تعدادی از سربازان و درجه

های کردند و در این میان، از بمبارانتجهیزاتی را بارگیری میدیدم، که با عجله، وسایل و 

کم سر و شد. کمهواپیماهای دشمن نیز در امان نبودیم و پیاپی مواضع و منطقه بمباران می

ها و کسب شدند، تا با شناسایی جادهکله بالگردهای هجومی دشمن نیز در آسمان ظاهر می

 از شرایط مطلع و پیشرویشان را تسهیل نمایند. های زرهی خود رااطلاعات جدید، یگان

ای در مرکز آتشبار م آتشبار رفتم، که با نفراتش در بالای تپهم۲۳به سراغ توپ ضدهوایی

کم موضع آتشبار مستقر بودند و تا آن زمان، مرتب در حال شلیک به هواپیماها بودند. کم

در موضع  پزشکیار گردان و استوار عباس مشکی شد. استوار ابراهیم ضحاکیتخلیه می

آوری وسایل و هدایت مابقی سربازان بودند. تا جایی که امکان حضور داشتند و مشغول جمع

آوری یا های ستاد گردان را جمعداشت، مقداری وسایل را در زیرزمین مخفی کردم و پرونده

دادم موضع را ترک کنند. به آشپزخانه گردان رفتم و با مشاهده  منهدم نمودم و به همه دستور

وضعیت آنجا و سربازانش بسیار ناراحت شدم، زیرا برای احداث آن محل، چندین ماه متوالی 

ای را پاکسازی و آب چشمه را به آشپزخانه . مسیر چشمهزحمات زیادی را متحمل شده بودم

از  ۵۸های لشکرث کرده بودم، که حتی یگانهدایت کرده و تأسیسات بسیار خوبی احدا

شده های سرخزمینیکردند. به سربازان دستور دادم سیبموهبات آن چشمه استفاده می

شده و هرچه خوراکی در آشپزخانه گردان است را همراه خودشان ببرند و تا جایی و برنج طبخ

که ممکن است، وسایل را نیز همراه ببرند، زیرا وسایل بسیاری از آشپزخانه باقی مانده بود، 

 نماییم. هلت کمبود خودرو، نتوانستیم تخلیکه به ع

وقتی همه نفرات آتشبار رفتند، بغض گلویم را گرفت و در حالت عجیبی قرار گرفتم. ناگاه 

ام در اشک از چشمانم جاری شد و هق هق به گریه افتادم، زیرا تمامی زحمات چندین ساله
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که از اول جنگ همرزمم بود و به خوبی  دیدم. استوار ابراهیم ضحاکیجنگ را بر باد رفته می

های ای نداشت. یاد اشکشناخت، سعی داشت به من دلداری بدهد، ولی فایدهمرا می

داد، ولی شد؛ اکنون نیز همان اتفاق رخ میابتدای جنگ افتادم، که سرزمینم اشغال می

یه نبود. سرباز شجاعی به نام تهرانی، تر بود و اصلًا برایم قابل توجاین بار گویا بسیار سخت

روم و بود نیز در کنارم بود و گفت جناب سروان، من به هیچ عنوان عقب نمی که اهل تبریز

جنگم. به او نگاهی کردم و سکوت اختیار کردم. شجاعت و احساس جا با دشمن میهمین

اسخی به او بدهم، رنجم را بیشتر مسئولیت و تعهد آن سرباز را ستودم، ولی اینکه چه پ

داران را شدم و آن سرباز و دیگر سربازان و درجهنمود؛ ولی باید به خودم مسلط میمی

داران باقیمانده در کردم. در آن لحظات، به سربازان و درجهاداره و جانشان را حفظ می

ادث و خصلت نشینی کرد، اندوهگین نباشید، اینها حومواضع آتشبار گفتم: باید عقب

گردیم و نباید احساساتی برخورد کنیم. باید به معمولی جنگ است؛ ما نیرومندتر بازمی

ناپذیری را توجهی در چنین شرایطی، صدمات جبراناصول توجه کنیم و کوچکترین بی

 برایمان رقم خواهد زد.

شدند. توپ های دشمن شدم، که نزدیک میدقایقی بعد، متوجه پیشروی تانک

کرد و مطمئن بودیم هیچ نیروی م به سمت شیار جنوب موضع تیراندازی میم۲۳ضدهوایی

در محاصره  راهی شهید عبدالرضا داودآید، چون در سهخودی از آن سمت به طرف ما نمی

، ولی آتش نیروهای دشمن بودند. چندین گلوله تانک و توپخانه به موضع ما اصابت کرد

ها سنگین بود. من به طرف توپ ضدهوایی دویدم و گفتم الآن شما ممکن است هدف تانک

قرار بگیرید؛ مجروح شدن در این شرایط یعنی مرگ. در آن شرایط و لحظات، استوار عباس 

ادم. فقط من و استوار گردان به عقب فرست 10۶سیمرا با چند نفر سرباز با بی مشکی

و دو نفر دیگر از سربازان پدافند هوایی در موضع باقی مانده بودیم،  و سرباز تهرانی ضحاکی

دستور دادم سریع توپ  مم۲۳که متأسفانه نام آن دو سرباز در خاطرم نیست. به نفرات توپ

 نشینی کنند.آوری و عقبکرده و وسایلشان را جمع را حاضربه راه



 167/ 8/5/67 یال 31/4از  33توپخانه گروه یهاو کارکنان گردان اتیفصل چهارم: خاطرات افسران عمل

 

کم بالگردهای دشمن نیز بار دیگر، منطقه توسط هواپیماهای دشمن بمباران شد و کم

شدند. متأسفانه دیگر زمانی باقی نمانده بود تا بتوانند توپ تر میدر منطقه ظاهر و نزدیک

که گویا همشهری هم  ه سرباز تهرانیرا از منطقه خارج نمایند و آن دو نفر سرباز به همرا

 توسط تانکبودند )اهل تبریز
ً
های دشمن ( در موضع باقی ماندند و در نهایت، آن توپ بعدا

هدف قرار گرفت و منهدم شد، که البته تلفاتی نداشت و هر سه نفر سرباز بعد از چند روز 

ها کیلومتر راه برداشته، با پیمودن دههایی ترککاملًا سوخته و لبهایی راهپیمایی، با چهره

 کوهستانی، خودشان را به بقیه نفرات آتشبار رساندند.

نیروهای دشمن  ،علت ماندن توپ پدافند این بود که از سمت شمال موضع آتشبار ارکان

ور کند. خودرو توانست از جاده عبمواضع ما را محاصره نموده بودند و هیچ خودرویی نمی

 ۵۸حوالی قرارگاه لشکر ما هم آخرین خودرویی بود که از آن دهنه بیرون آمد و توانستیم

 ای بایستیم و شرایط را بررسی کنیم. پیاده، پشت تپه

پیاده حرکت کردیم. قرارگاه لشکر هنوز  ۵۸به سمت قرارگاه لشکر من و استوار ضحاکی

های دشمن از سمت غرب به قرارگاه رسیده بودند و به دست دشمن نیفتاده بود، ولی تانک

کردند. در آن زمان، بسیاری از نیروهای شدند و به سمت ما شلیک میکاملًا دیده می

مقدم به محاصره دشمن افتاده و اسیر شده و تعدادی هم به پیاده در خطوط  ۵۸لشکر

های لشکر با تعداد م کمک مستقیم تیپم10۵هایشهادت رسیده بودند. حتی توپخانه

زیادی از نفراتشان کلًا به اسارت نیروهای دشمن درآمده بودند. البته این اتفاقات و اخبار را 

ها به من گفت، که خود را پیاده به آن حوالی افسر یکی از آن گردان سروان توپخانه رسولی

 رسانده بود. 

های خشک روی یکی از ارتفاعات آتشبار ارکان چند روز قبل از عملیات دشمن، علف

یکی از  جواد صادقیسوزی موضع نشود. استوار م، تا باعث آتشیگردان را آتش زده بود

های آتشبار یکم آن روز نزد ما بود و او نیز در این امر به ما کمک نمود. استوار رئیس توپ

بعد از تک نیروهای دشمن و پس از چند روز راهپیمایی، خود را به ما رساند.  جواد صادقی

هنگامی که در  ها نقطه نشانی خوبی برایمان بود، زیراعلف به من گفت: آن آتش زدن
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محاصره نیروهای دشمن قرار گرفتیم، من جهت حرکت به سمت آتشبار ارکان را به خوبی 

ای حرکت ها ماهورها به گونهتشخیص دادم و با تعدادی از سربازان، در آن جهت از تپه

 کردیم، که از دید و تیر نیروهای دشمن و بالگردهای آنها در امان بودیم و توانستیم خود را به

موضع آتشبار ارکان برسانیم، ولی وقتی به آنجا رسیدیم، دیدیم نیروهای دشمن در مواضع 

اند. آنها با دیدن ما به سمتمان تیراندازی کردند، ولی چون غروب آتشبار ارکان مستقر شده

های اطراف موضع توانستیم به سرعت به سمت کوهبود و هوا رو به تاریکی گرائیده بود، 

و ستاد گردان، متواری شویم، ولی نیروهای دشمن چند نفر از سربازان آتشبار  آتشبار ارکان

 را به اسارت گرفتند.

های دشمن در عملیات آن روز خیلی زیاد بود و نفرات آتشبار یکم در سرعت عمل یگان

کردند و آن منطقه، کلًا در محاصره قرار گرفتند. زیرا نفرات تا آخرین لحظه تیراندازی می

ها و نفرات دشمن به مواضع آنها رسیدند. لذا شان را ترک نکردند، تا اینکه تانکمواضع

تجهیزات آتشبار یکم گردان صد در صد به دست دشمن افتاد و فرمانده آتشبار و تعداد زیادی 

ها سرگردان شدند و هرکس توان و قدرتی از سربازان نیز اسیر و بقیه هم متواری و در بیابان

تر به نیروهای خودی برساند. تعدادی از سربازان ها کیلومتر عقبخود را دهداشت، توانست 

آتشبار یکم، که توانسته بودند روز بعد خود را به مواضع آتشبار ارکان برسانند، در موضع 

آتشبار ارکان به اسارت نیروهای دشمن درآمده بودند، چون نیروهای دشمن از سمت قرارگاه 

ن را کاملًا اشغال و تصرف کرده بودند و در کمین نفرات متفرق لشکر، موضع آتشبار ارکا

 بودند، تا آنها را به اسارت درآورند.

پیاده به اشغال نیروهای دشمن درآمد، من به سمت منطقه  ۵۸پس از اینکه قرارگاه لشکر

دیدم، که به صورت پیاده را می ۵۸حرکت کردم و در مسیر، نیروهای خودی لشکر داربلوط

رسیدم، به سمت  وقتی به داربلوطدر حال حرکت بودند.  متفرق و پیاده به سمت داربلوط

اوضاع آنجا را از نزدیک مشاهده نمایم. عصر بود که وارد ورودی شهر  رفتم، تا گیلانغرب

شدم. متوجه شدم که در این محور نیز شرایط بسیار ناگوار است. به سمت گورسفید حرکت 

زرهی را در قسمت  ۸1لشکر ۶0نمودم، تا از اوضاع منطقه مطلع شوم. یک دستگاه تانک ام
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ر گیلانغرب، حدود یک کیلومتری شهر، مشاهده کردم، که به قدری تیراندازی غربی شه

کرده بود که لوله تانک از وسط منفجر و منهدم شده و همانند موزی، لوله تانک بر اثر انفجار 

دهان باز کرده بود، که به علت شلیک بیش از اندازه و همچنین، تمام شدن عمر قانونی لوله 

رفی، نشانگر این واقعیت بود که خدمه تانک تا انفجار لوله تانک به توپ تانک بود و از ط

ها بعد از هشت سال جنگ، کاملًا شلیک خود ادامه داده بودند و اینکه تجهیزات یگان

فرسوده شده بودند. داخل تانک رفتم، تا اگر کسی در تانک مجروح شده، کمکش کنم؛ یا 

بیاورم، که خوشبختانه کسی در تانک نبود. در اگر شهیدی در تانک باشد، پیکرش را بیرون 

تا منطقه گورسفید پیشروی کرده بودند و همچنان  آن محور، نیروهای دشمن از قصرشیرین

حرکت کردم  در حال پیشروی بودند و جنگ به شدت ادامه داشت. از آنجا به سمت داربلوط

جا بمانید تا تکلیفتان ی آتشبار را در محلی جمع نمودم و گفتم همینو تعدادی از خودروها

 را مشخص کنم.

که صبح از او جدا شده بودم و همچنین، شرایط آتشبار دوم و سوم  از سرگرد علی دهقان

توپخانه به راه افتادم. عصر  ۳۳گردان هیچ خبری نداشتم؛ لذا سریع به طرف قرارگاه گروه

، وقتی به قرارگاه گروه رسیدم، اوضاع آنجا را نیز آشفته دیدم. 1۸:00آن روز حدود ساعت 

انده گروه رفتم و گزارش کاملی به ایشان دادم و نزد جناب سرهنگ سید حسام هاشمی فرم

گفتم آتشبار یکم گردان کلًا منهدم شده و خبری از نفراتش ندارم و آتشبار ارکان را نیز تخلیه 

و بسیاری وسایل گردان به خاطر در محاصره قرار گرفتن موضع توسط نیروهای دشمن، بجا 

اند. ایشان دستور را نیز اشغال کرده ۵۸ها و نیروهای دشمن، قرارگاه لشکرمانده و تانک

افسر عملیات گروه بگویم. نزد ایشان  دادند مشاهداتم را به جناب سرهنگ محمد کوششی

دماغ شده بود، که با توجه رفتم، ولی به قدری درگیر مسائل بود و از طرفی هم به شدت خون

پیاده و منطقه  ۵۸که داشت، سریع شرایط گردان و آنچه را که از قرارگاه لشکربه شرایطی 

های من گزارش و حرف عملیاتی لشکر دیده بودم، به ایشان گفتم؛ ولی دریافتم که متوجه

توپخانه نیز در  ۳4۲نشده است. در قرارگاه گروه، متوجه شدم که آتشبار دوم و سوم گردان

دهنه اند. آتشبار سوم توانسته بود خود را به پل هفتمحاصره نیروهای دشمن قرار گرفته
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گرفتار شده و در محاصره نیروهای  پوربرساند، اما آتشبار دوم در جاده شهید کاشی سومار

بود و نفرات آتشبار فقط توانسته بودند مقداری از وسایلشان را تا نزدیکی دشمن قرار گرفته 

 کاتیوشا جابجاکنند. البته فرمانده آتشبار دوم ستوان رضا بهروزنیا ۳۷۲آتشبار ارکان گردان

داران و سربازان آن آتشبار نیز اسیر شدند و کل تجهیزات آتشبار به دست و تعدادی از درجه

نیز شرایط مشابهی  نیروهای دشمن افتاد. آتشبار سوم گردان به فرماندهی ستوان امیری

محلی داشت، ولی چون جناب سرهنگ هاشمی مواضع آنها را چند روز قبل تغییر داده و در 

 مناسب مستقر کرده بود، نسبت به آتشبارهای دیگر گردان آسیب کمتری دیده بود.

  با گزارشی که به جناب سرهنگ کوششی
ً
دادم، با توجه به شرایطی که داشت، مجددا

برای کسب تکلیف نزد جناب سرهنگ هاشمی رفتم. ایشان دستور دادند سریع به سمت 

آوری نموده و در محلی مستقر پراکنده گردان را در جایی جمع کارکنانبازگردم و  داربلوط

و ستوان یعقوب  گروه ستوان شکرگزار شویم. من به همراه نماینده حفاظت اطلاعات

ای حرکت کردیم. آنها مأموریت جداگانه توپخانه به سمت داربلوط ۳۷۲، از گردانکریمی

 از من جدا شدند. من نزد استوار حمزه علی ندیمی داشتند و در مسیر، در نزدیکی داربلوط

و تعدادی از نفرات، که با خودروهای گردان در محلی تجمع کرده بودند، رفتم؛ ولی اوضاع 

ـ  پذیر بودند، زیرا نیروهای دشمن از محور قصرشیرینآن منطقه نیز بد و نیروها آسیب

م خ.ک م1۷۵هایتعمیرکار توپتوپخانه،  ۳۸۸گرداندر حال پیشروی بودند و در  گیلانغرب

توپخانه گرفتم، که گفت نیروهای دشمن  ۳۸۸را دیدم و اطلاعاتی از شرایط منطقه و گردان

که او نیز تعمیرکار  دوست مواضع ما را اشغال و بر اثر بمباران شدید هوایی، کارمند برجویی

به واسطه کمک به مجروحان  کارمند سلیمانی توپ بود، به شهادت رسیده است. سر تا پای

آلود بود. با شنیدن این اخبار ناگوار و شرایط بد آن منطقه، بسیار و شهدا و تخلیه آنان خون

حرکت دهم،  محل به سمت چهل زرعیمتأثر شدم و تصمیم گرفتم خودروهای گردان را از آن 

 تا لااقل نفرات آتشبار و بقیه وسایل گردان سالم بمانند.

ای انگیز، که با تعدادی خودرو و نفرات، با روحیهدیگر غروب شده بود، غروبی بسیار غم

حرکت  ، به سمت قرارگاه گروه و چهل زرعیراهی رووانزده به راه افتادیم. با عبور از سهغم
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کردیم، ولی جاده شلوغ بود و هواپیماهای دشمن همچنان در آسمان منطقه بودند و 

پدافند هوایی، آن سوی  ۳۲۵کردند. در نزدیکی قرارگاه گردانگاهی منطقه را بمباران میگه

)تنگه شیطان(، موضعی را انتخاب و نفرات را در آنجا مستقر کردم؛ ولی فرمانده  تنگه کوشک

اید؟ نزد من آمد و با داد و فریاد گفت: چرا اینجا آمده سرگرد احمد موحدی ۳۲۵گردان

بایست نفرات را ای نداشتم و میکنند. چارههواپیمای دشمن ما و شما را بمباران و نابود می

گشتم، تا همه را در کردم. به دنبال بقیه نفرات گردان میدر آن شرایط در محلی مستقر می

پدافند هوایی را، که  ۳۲۵حل استقرار گردانمتری م ۵00یک منطقه جمع کنم. حدود 

توپخانه انتخاب کردم و  ۳4۲های بلوط بود، برای استقرار باقیمانده گردانپوشیده از درخت

ی بود و هوا رو به تاریکنفرات و خودروهای گردان را در زیر درختان پراکنده و استتار نمودم. 

خورده و زانوی همه نفرات خسته، کوفته، ناراحت، نگران، عصبی، گرسنه و تشنه، شکست

غم بغل کرده بودند و در کنار خودروهایشان نشسته بودند. هیچ چیزی برای خوردن 

ای آنجا بود که به ناچار از آن آب خوردیم، هرچند ممکن بود آلوده باشد، نداشتیم. چشمه

گرما، تشنگی به نفرات فشار آورده بود. آن شب را در آن موضع گذراندیم، ولی در آن شرایط 

ریخته بودیم. گردان نابود شده بود و نفرات آتشبارهای ولی از نظر روحی و عصبی، کاملًا بهم

اطلاع بودم. آن شب تا صبح گردان متفرق بودند و از سرنوشت بسیاری از نفرات گردان بی

چشمانم نیامد و در افکارم فرو رفته بودم و چگونگی عملیات را  از فرط ناراحتی، خواب به

اطلاعی از نفرات آتشبارهای گردان و تلفات وارده به مجموعه گردان، کردم و بیمرور می

نگرانم کرده بود. هرچند شبی آرام و سکوتی عجیب بر منطقه حاکم بود، ولی در وجودم 

شدن هر سرباز ایرانی یا  شهید وصیف کنم.توانم تغوغایی بود، که به هیچ عنوان نمی

برد و مرگ آنها کینه و نفرت گناه در جنگ، ایستادگی مردم را در جنگ بالا میشهروندان بی

 کرد. تر میعمیق نسبت به دشمن مردم را

که سرباز شجاع و خوبی بود، با دیدن شرایط روحی و پریشانی و  سرباز علی پرتوی

ناراحتی عمیقی که داشت، به من گفت جناب سروان، خیلی خسته هستی، ساعاتی را 

 از شما مراقبت می
ً
گیرم تا کنم و نگهبانی شما را بر عهده میاستراحت کن؛ من شخصا
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ست. اگر اقدامات بموقع شما نبود، آسیبی نبینید؛ زیرا وجود شما برای ما بسیار ضروری ا

، که از سربازان معلوم نبود الآن تکلیف ما چه بود. این سرباز بامحبت به همراه سرباز فرهادی

 در کنار من بودند و مخابرات آتشبار بودند، روزها و شب
ً
های بعد نیز در ادامه عملیات مرتبا

باید قدرشناس سربازان کردند. شدند و با دقت از من مراقب میای از کنارم دور نمیلحظه

کردند که دلسوز و متعهد و مهربان باشیم. سربازان یگانم در آن شرایط، به خوبی درک می

ترین لحظات، به فکر سلامتی و حفظ جان آنان بودم و قبل از اینکه به من چگونه در سخت

خودم بیندیشم، تمام تلاشم برای نجات آنان در میدان رزم بود، در میدانی که کاملًا در 

محاصره نیروهای دشمن قرار گرفته بودیم. لذا آنها نیز قدرشناس بودند و هر دستوری 

خواهم. در دانستند خیر و صلاحشان را میکردند، زیرا میبا جان و دل اجرا می دادم،می

گاه تا مسیری قرار گرفته بودیم که سربازان جوان تا آن زمان تجربه نکرده بودند و مرگ هیچ

 ه آنها نزدیک نبود.آن اندازه ب

 1/5/67حوادث و اتفاقات روز شنبه 

واپیماهای دشمن آن منطقه را بمباران بود، که ه 1۳:00الی  1۲:00حدود ساعت 

کاتیوشا هم به آن حوالی آمده بودند و آن منطقه کلًا  ۳۷۲کردند. تعدادی از عناصر گردان

ای قرار گرفت. های خوشهها، ازجمله بمبمورد تک هوایی هواپیماهای دشمن با انواع بمب

ه تمامی محصولات آنها به صورت خرمن بود و در اثر در آن نزدیکی، روستای کوچکی بود، ک

ها دچار حریق شدند و سوختند و متأسفانه تعدادی از افراد روستا نیز این بمباران، خرمن

پدافند هوایی و روستاهای  ۳۲۵مجروح و شهید شدند. با توجه به بمباران اطراف گردان

ببرم. زیرا ممکن  ا را ترک و نفراتم را جابجا کنم و به طرف چهل زرعیآنجا، تصمیم گرفتم آنج

یا اسیر شوند. به  شهیدعبور کند، که امکان داشت تمامی نفرات  بود دشمن از تنگه کوشک

 رفتیم و در محلی مستقر شدیم. طرف چهل زرعی

 ۳۳روز به قرارگاه گروه رفتم، تا از وضعیت موجود مطلع شوم. فرمانده گروه عصر آن

و تعدادی داوطلب داشت، تا با قرار دادن آنها در مسیر  ۷جیتوپخانه نیاز به تعدادی آرپی

های دشمن را سد کنند. من سریع به محل ، جلو پیشروی تانکـ چهل زرعی جاده سومار
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تجمع نفرات گردان بازگشتم و موضوع را مطرح کردم و پرسیدم چه کسانی داوطلب هستند؟ 

 های جعفریبه تعداد کافی نداشتیم. دو نفر سرباز به نام ۷جیداوطلب زیاد بود، ولی آرپی

توجه به  ، که سربازان شجاع و زرنگی بودند، داوطلب شدند. آنها را انتخاب کردم. باو خینا

و تعداد  ۷جیانداز آرپیشناختی که از آنها داشتم، آنها را توجیه کردم و با یک قبضه موشک

قع لزوم، بردم، تا در مو فروند موشک، به قرارگاه گروه نزد جناب سرهنگ محمد کوششی ۵

از آنها استفاده کنند. عصر همان روز به واسطه پیشروی دشمن و مناسب نبودن منطقه 

حرکت دادم، تا در محلی امن  تجمعی که در نظر گرفته بودم، نفرات را به طرف گردنه قلاجه

اسکان بدهم. در مسیر، شاهد اتفاقات بسیار بدی بودم. تعدادی از نفرات گردان را با 

بروند و در محلی مستقر شوند. وقتی  خودروهایشان دیدم، که به آنها گفتم به سمت قلاجه

ری از نفرات گردان را دیدم. محلی را تعیین کرده و دستور رسیدم، تعداد دیگ به گردنه قلاجه

، خودروهای بسیاری را دادم همه نفرات در همانجا بمانند. در مسیر منتهی به گردنه قلاجه

دیدم، جاده بسیار شلوغ بود و گاهی در نقاط مختلف، تعدادی که معلوم نبود چه کسانی 

های کردند و حتی منجر به درگیریحرمتی میگرفتند و بیرا می هستند، جلو نفرات نظامی

هستند. اما من و دیگران  ایلام گفتند از نیروهای سپاه پاسدارانشد. آنها میفیزیکی هم می

ر مورد ما . اینکه آنان داحترامی آنان جوابی بدهیمدر حال و وضعی نبودیم که بتوانیم به بی

کردیم. آن شب را در مان عمل میکردند، اهمیتی نداشت و ما باید به وظیفهچه فکر می

یاد آن همه فاجعه و تلفاتی که بر ما وارده شده  هوا بسیار سرد بود. به سر بردیم. گردنه قلاجه

 چشمانم نیامد.تا صبح از نگرانی خواب به گذاشت چشم بر هم بگذارم. بود، نمی

 2/5/67حوادث و اتفاقات روز یکشنبه 

)تنگه شیطان( در  های شدیدی در اطراف قرارگاه گروه و تنگه کوشکآن روز درگیری

نشینی جریان بود و نیروهای دشمن با فشار رزمندگان اسلام و با قبول تلفات، کمی عقب

آوری کرده و آمار گرفتم. داران متفرق گردان را جمعهکرده بودند. من به مرور، سربازان و درج

در آن روز نیز نه غذایی داشتیم و نه آب شربی. تهیه غذا هم برایمان میسّر نبود. وضع بسیار 

بدی داشتیم. در آن مدت، نتوانستم نفرات باقیمانده گردان را تدارک کنم، فقط در خودروی 



 یاد روزهای پایانی جنگ /174

 

ا به عقب بفرستم و سالم مانده بود، تعدادی کنسرو یخچال بنز گردان، که توانسته بودم آن ر 

کردم. عصر همان روز چند نفر از فرماندهان گردان از قبل داشتم که بین نفرات توزیع می

، وارد که در مرخصی بودند، به همراه جانشین فرماندهی گروه جناب سرهنگ داود مشیری

توپخانه نیز وارد منطقه شد.  ۳4۲فرمانده گردان نیالمنطقه شدند. جناب سرگرد معرفت وکی

ملاقات نمودم، اما با چشمانی پر از اشک و شرمندگی. احساس  من ایشان را در گردنه قلاجه

داد. شرمندگی را در قلب و تمام وجودم کردم و اشک امانم نمیشرمساری عجیبی می

دادم آن را نادیده بگیرم، تا بتوانم از آن شرایط عبور کنم کردم، ولی ترجیح میاحساس می

را دیدم، آرامش خاصی به من دست داد و و تصمیمات درستی بگیرم. وقتی فرمانده گردان 

کردم بار سنگینی از روی دوشم تر بود و احساس میاز آن لحظه به بعد، کار کردن برایم راحت

برداشته شده است. ایشان با مشاهده شرایط روحی که داشتم، مرا در آغوش خود گرفتند و 

 مورد محبت قرار دادند و سعی کردند به من روحیه بدهند. 

بیند، احساس عجیبی به او اش را در کنار خود میها، فرماندهاز وقتی در سختیسرب

شود و با اعتماد به نفس زیادی وارد میدان دهد. روحیه و قدرتش چند برابر میدست می

کردند تا فرمانده داران و سربازانی که کنار من بودند، خود را مخفی میشود. درجهنبرد می

توانستند نزدیک ، زیرا آنها هم به قدری ناراحت و شرمسار بودند که نمیگردان آنها را نبیند

های خود عمل کرده و با دشمن جنگیده بودند ایشان بیایند. هرچند به وظایف و مسئولیت

و مقصر هم نبودند، اما غم سنگینی وجودشان را فراگرفته بود. فرمانده گردان به طرف آنها 

های خورده و جسمهای ترکه و سراسر گرد و غبار و لبهای سوخترفت و با دیدن چهره

تک نفرات را در آغوش گرفت و به آنها روحیه داد. من گزارش تحلیل رفته، متعجب شد. تک

مفصلی در آن شرایط به ایشان دادم و گفتم نفرات گردان متفرق هستند. ایشان بعد از روحیه 

 اقدامات بایسته دادند.خصوص نفرات گردان و دادن به من و دیگر نفرات، دستورات لازم را در

، ابتدا تعدادی از نفرات گردان پس از دریافت دستورات از فرمانده گردان در گردنه قلاجه

مستقر نمودم و به دنبال نفرات متفرق آتشبار یکم و دوم گردان  را در نزدیکی چهل زرعی

های منطقه بودم، که در محاصره نیروهای دشمن قرار گرفته بودند و سعی کرده بودند از کوه
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و مسیرهای مخفی، خود را به منطقه امنی برسانند. فرمانده گردان جناب سرگرد معرفت 

به عنوان موضع جدید انتخاب  به من گفتند محلی را که در منطقه چهل زرعی نیاوکیل

ای جدید، سریع ای، مناسب است و به همه دستور دادند به آن منطقه بروند. من با روحیهکرده

رات سر و سامانی بدهم. به هر منطقه تجمع گردان رفتم، تا به اوضاع گردان و نف به چهل زرعی

 ۳۷۲فرمانده گردان حال، نفرات گردان با دیدن ایشان و جناب سرهنگ حسین خواجوی

ای گرفتند. ساعاتی بعد، فرمانده گردان نیز در کاتیوشا خیلی خوشحال شدند و روحیه تازه

 حضور یافتند و اقدامات لازم و ضروری را انجام دادیم. جمع نفرات گردان در چهل زرعی

 3/5/67حوادث و اتفاقات روز دوشنبه 

برای همراهی ، که )در حقیقت منافقین(خلق اعضای سازمان مجاهدین 14:۳0ساعت 

و پشتیبانی آتش  های گسترده صدامحمایتبودند، با رفته به عراق با صدام علیه ایران 

های سبک و سنگین، که از خود را با استفاده از سلاحسنگین توپخانه ارتش عراق، هجوم 

طریق صدام در اختیارشان قرار گرفته بود، آغاز کردند و در مدت زمان بسیار کوتاهی، با عبور 

غرب، در  و کرند خاک ایران شدند. آنان با ورود به شهرهای سرپل ذهاب، وارد از گردنه پاتاق

شدند و با توقف در این شهر، به قتل عام مردم شهر، حتی بیماران و  آبادشب اول وارد اسلام

منافقین خوشحال از ها و مراکز درمانی اقدام کردند. مجروحان حاضر در بیمارستان

آباد، راه های مقدماتی و در یک اقدام عجولانه، به شکل ستون از جاده اسلامپیروزی

را در پیش گرفتند. بعدازظهر آن روز توسط یکی از سربازان گردان مطلع شدم  کرمانشاه

و خودرو جیپ، گرفتار  10۶سیمآباد است و با بیدر شهر اسلام ستوانیار عباس مشکی

آباد درگیری است؟ گفتند بله، از ساعاتی منافقین شده است. باورم نشد. گفتم مگر در اسلام

ادامه دارد. لذا به دنبال  ها از سمت شهر کرند به این طرفپیش شهر شلوغ شده و درگیری

گردان به سمت شهر  10۶سیممتصدی بی مشکی، بخصوص استوار تعدادی از نفرات

دیدم،  آباد به راه افتادم. در مسیر، یک دستگاه تانکر تریلی را نرسیده به گردنه قلاجهاسلام

خود بنزین از آن به خودروهای  که مردم و نیروهای نظامی آن را گرفته بودند و راننده خودروها

و گواور، مشاهده کردم هواپیماهای دشمن یک  زدند. در مسیر بعد از روستای سگانمی
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اند. پشت آن تراکتور، رموکی دستگاه تراکتور را که متعلق به مردم منطقه بود، بمباران کرده

ترک کنند، که متأسفانه به طرز  بسته شده بود و تعدادی زن و بچه نیز در آن بودند تا منطقه را

ای بمباران شدند و تعدادی از آن عزیزان به شهادت رسیده بودند و اجسادشان در وحشیانه

هم تعدادی از مردم با نظامیان درگیر شده بودند،  کنار جاده افتاده بود. در روستای سگان

 آوری بود.های عجیب و رنجکه صحنه

را در جاده  رسیدم. در آن محل، استوار مشکی آبادب بود که به نزدیکی شهر اسلامغرو

آباد رفته بودم، که کنی؟ گفت برای تهیه وسایل به اسلامدیدم. پرسیدم اینجا چه کار می

ناگهان متوجه شدم ترددها در شهر مشکوک و غیرعادی است. با شنیدن صدای شلیک 

ها، متوجه حضور منافقین شدم. منافقین شهر را اشغال کرده و ما را به تیربار و دیگر سلاح

شد. رسیدن خواستند جیپ ما را هم بزنند، که موفق نشدند. باورم نمیستند و میگلوله ب

ای نزدیک تر رفتم. تپهکس باورپذیر نبود. نزدیکآباد غرب برای هیچمنافقین به شهر اسلام

دستگاه تانک  آباد بود. بالای آن تپه رفتم و با دقت به منطقه نگاهی انداختم. یکاسلام

آباد و نرسیده به روستای امیرآباد منافقین در محلی بعد از رودخانه اسلامبرزیلی متعلق به 

و نظامی هم روی آن تپه بودند،  آباد( موضع گرفته بود. تعدادی بسیجی)کارخانه قند اسلام

برود. در روی آن  گفتم سریع به منطقه چهل زرعی که تعدادشان زیاد نبود. به استوار مشکی

های برزیلی آباد را زیر نظر گرفتم و تانکآباد بود، شهر اسلامارتفاع، که نزدیک روستای امیر

 سودیدم، بخصوص یک دستگاه تانکی که از روی پل رودخانه قرهمنافقین را به خوبی می

کرد. ناگهان، در همان لحظات، عبور کرده بود و از آنجا هر از گاهی به سمت ما شلیک می

آباد را بمباران کرد. من چون در دهه عراق را دیدم، که غرب اسلام ۲۳دو فروند جنگنده میگ

شناختم، رفتم و به خوبی شهر را میآباد زندگی کرده و به مدرسه میدر اسلام 1۳40

محل در گذشته فرمانداری و شهربانی و منطقه مهمی بود. هواپیماهای عراق دانستم آن می

آباد را نیز بمباران نمودند. با مشاهده با سقف پرواز خیلی پایین، حوالی پمپ بنزین اسلام

بازگشتم. هوا تاریک شده بود و نفرات گردان در آن  ها، سریع به سمت چهل زرعیآن صحنه

وضع به صورت پراکنده روی زمین دراز کشیده بودند. موضوع را به فرمانده گردان جناب م
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گزارش دادم و به نفرات گفتم مراقب باشند. به کلیه سربازان هم دستور دادم  نیاسرگرد وکیل

 د. های خود را چک کرده و از خود دور نکنند و کاملًا مراقب و آماده باشنتفنگ

غرب نزدیک  آباداسلام عصر روز سوم مردادماه، نیروهای منافقین به پادگان الله اکبر

های شدید، تعدادی از نفرات و حتی سرپرست و فرمانده وقت آن پادگان شدند و با درگیری

زرهی که در آن پادگان بودند، مجبور شدند  ۸1را به شهادت رساندند. عناصری از ستاد لشکر

حرکت دهند. در گردنه  قرارگاه فرماندهی را از پادگان خارج کرده و به طرف گردنه قلاجه

ها بود و و دیگر یگان ۳۷و تیپ ۸1و  ۸۸، ۵۸، ازدحام زیادی از نیروهای لشکرهای قلاجه

 ها هم خود را به آنجا رساندند.نفرات متفرق یگان

 4/5/67شنبه حوادث و اتفاقات روز سه

نزدیکی  ، به گردنه چهارزبرآبادو اسلام ، کرندمنافقین پس از عبور از گردنه پاتاقنیروهای 

نیروهای ارتش و مردم و بسیج و رسیده بودند. پیشروی آنها توسط عناصری از  شهر کرمانشاه

زرهی در کرمانشاه و یک گردان توپخانه و  ۸1های لشکرموجود در پادگانسپاه و نیروهای 

شده و در آن منطقه متوقف شده بودند.  سد ، در دامنه ارتفاعات چهارزبربالگردهای هوانیروز

آوری و سازماندهی کنند، تا در برابر کردند تا نیروهای خود را جمعتمامی فرماندهان تلاش می

 ۳4۲آرائی نمایند. تعدادی از نفرات آتشبار دوم گردان ما، یعنی گردانمنافقین صف نیروهای

رسانده بودند، در  و سپس گردنه قلاجه خود را به ایلام توپخانه، که از ارتفاعات منطقه سومار

 متفرق شدند. چند تن از سربازان گردان را در آنجا دیدم و آنها را به چهل زرعی گردنه قلاجه

، در عملیات روزهای گذشته اعزام نمودم. آتشبار سوم گردان به فرماندهی ستوان امیری

همچنین، تعدادی از وسایل و تجهیزات خود نشینی کند و توانسته بود با سه قبضه توپ، عقب

را به عقب بکشاند، که فرمانده گروه دستور داد جهت عملیات با منافقین آماده باشند. سرگرد 

معاون فرمانده گردان را دیدم، که بسیار ناراحت بود، زیرا نتوانسته بود آتشبار دوم  علی دهقان

گردان را عقب بکشد. به من گفت کل آتشبار در محاصره دشمن قرار گرفته و هیچ خبری از 

ها متفرق هستند و از آنها نیست. به من دستور داد مراقب باش و نفراتی که از آتشبارها در کوه

 آوری کن و سر و سامان بده. اند را جمعدا شدهیگانشان ج
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به  م آتشبار سوم به فرماندهی ستوان امیریم1۳0با سه قبضه توپ سرگرد علی دهقان

آباد شرکت کنند. من هم به حرکت نمودند، تا در عملیات پاکسازی اسلام آبادطرف اسلام

رفتم، تا بتوانم نفرات متفرق گردان، بخصوص  های غرب قرارگاه عملیاتی غربطرف کوه

دیدم، که کمکشان ها میآوری نمایم. نفرات زیادی را در کوهنفرات آتشبار یکم را جمع

هایی که دادم و آب و بیسکویت و دیگر خوراکیهای لازم را انجام میدم و راهنماییکر می

 وضع اسفناکی داشتند. خوشبختانه استوار جواد همراه داشتم را به آنها می
ً
دادم. واقعا

و تعدادی از سربازان آتشبار یکم را که توانسته  و منصور سرچمی و جواد سیاهپوست صادقی

ها با چند روز راهپیمایی خودشان را به آنجا برسانند، پیدا ها و تپهبودند پیاده از مسیر کوه

پدافند هوایی گروه )غرب تنگه  ۳۲۵کردم. آنها را در رشته ارتفاعات غرب قرارگاه گردان

کردند یا تنگه شیطان( دیدم. البته آنها با احتیاط کامل، به طرف ما آمدند و فکر می کوشک

عراقی هستیم. مرا که دیدند، شناختند و خیلی خوشحال شدند و به طرف ما آمدند. بسیار 

ها کیلومتر راه کوهستانی را در چند روز گذشته . گرسنه و تشنه، دهلاغر و نحیف شده بودند

دار شده بود. هایشان جریحهدر گرمای شدید طی کرده بودند. آنها پاهایشان خسته و قلب

ها ها و رنجآنها را به آرامش دعوت کردم. به خاطر کشورشان به خیلی از مشقات و خستگی

 ها را متحمل شده بودند. لباستن داده بودند و برای حفظ جانشان، تمامی آن سختی

 شرایطی داشتند که توصیفش بسیار دشوار است. آنچه را تعدادی از آنها خون
ً
آلود بود. واقعا

بود که در وجودشان موج از دشمن جویی کردم، حس انتقامکه در وجود آنها احساس می

زد. آنها اطلاعات جامعی از وضعیت آتشبار یکم گردان و نفرات آن به من دادند و گفتند می

اند و ما نیز از تپه ماهورها گریخته و پس و تعداد زیادی سرباز اسیر شده ستوان میرجعفری

روز راهپیمایی، به اینجا رسیدیم. آنها را به محل تجمع گردان آوردم و دیگر از چند شبانه

نفرات گردان با دیدن آنها بسیار خوشحال شدند. نام سربازان اسیر را پرسیدم و توانستم 

 آوری کنم. اطلاعاتی را جمع

و چند نفر سرباز از آتشبار دوم گردان،  و استوار پهلوان هنگام غروب، استوار محمدی

رسانده بودند، که آنها را نیز به محل تجمع گردان  های جنوب چهل زرعیخود را به کوه
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هایشان کاملًا سوخته هایشان برافروخته و چهرهعرق بود و گونهآوردم. پیشانیشان خیس 

ها پیاده بود. آنها نیز از نظر جسمی و روحی، شرایط بدی داشتند و چندین روز در کوه

ها و هایشان پاره شده بود و کف پاهایشان تاولتوانسته بودند خود را به آنجا برسانند. پوتین

دم، هم به واسطه شرایطی که داشتند ناراحت بودم. آنها دیدم. هم خوشحال بوپختگی را می

از یک مسیر طولانی و پرتلاطم و با پشت سر گذاشتن خطرات بسیاری، همراه با تحمل 

ها به آنجا رسیده بودند. افرادی که ناگهان همه چیز را بر باد رفته دیده بودند، ها و رنجسختی

 شرایط برایمان بسیار دشوار و همانند ولی از آن شرایط دشوار عبور کرده بودند. و 
ً
اقعا

، هم با ما بود، ولی بعد از سومار کابوسی وحشتناک بود. آنها گفتند استوار نادعلی زمزم

توسط نیروهای دشمن اسیر شد، اما ما توانستیم خود را از آن معرکه نجات دهیم. آنها نیز 

 اوضاع یگاناطلاعات خوبی به م
ً
های گردان برایمان مشخص شده بود و در ن دادند. حدودا

ها و مسیر انتظار آمدن دیگر نفرات گردان بودیم. من مرتب به دنبال نفرات متفرق در کوه

آوری کنم و به گردان بیاورم. حتی تعدادی از اجساد ها بودم، تا بتوانم آنها را جمعجاده

مختلف پیدا کردم، که بر اثر گرمازدگی و گرسنگی و تشنگی، سربازان شهید را در مسیرهای 

فرستادم، که متأسفانه نفرات اعزامی  به شهادت رسیده بودند. اجساد شهدا را به شهر ایلام

با اجساد برگشتند و گفتند از تحویل اجساد سربازان شهید خودداری کرده اند و پشت یک 

چرخاندیم. و اجساد شهدا در آن بود، شهدا را با خود می جیپ که رموکی به آن نصب شده

هایی از بدن آنها را کفتارها و دیگر حیوانات در کوه خورده بودند. آن شب صورت و قسمت

اجساد آن سربازان را نزد خودمان نگه داشتیم و روز بعد به معراج شهدای ایلام فرستادم و 

توانم درخصوص آن شرایط من حتی نمی بالأخره موفق شدیم اجساد را تحویل بدهیم.

ها، کردند علت شکست و تمامی ناکامیمطالبی را بنویسم، زیرا شرم دارم. چون آنها فکر می

در اقلیت بودند البته ایم و رفتارهای بدی را از تعدادی مشاهده نمودیم، که ما نظامیان بوده

 نظامیان بودند. و بیشتر مردم ایلام در آن شرایط دشوار، حامی و پشتیبان

 نیروهای لشکر مستقر در 
ً
بعدازظهر روز چهارم مردادماه، رزمندگان اسلام که عمدتا

شدند، تا عملیات خود را علیه مستقر می آبادمنطقه بودند، به مرور در اطراف شهر اسلام
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غرب، عقبه  آباد غرب به کرنداسلامراهی منافقین آغاز نمایند. رزمندگان اسلام با انسداد سه

 با زمینگیر شدن  و راه فرار منافقین را مسدود کرده و آنها را در محاصره خود
ً
گرفتند. ضمنا

 (، رزمندگان اسلام برای آزادسازی مناطق اشغالی و)تنگه مرصاد منافقین در تنگه چهارزبر

هم، رزمندگان  شدند. در تنگه چهارزبرانهدام نیروهای منافق، به تدریج در منطقه مستقر می

 اسلام یک خط پدافندی بسیار نزدیک را با نیروهای منافقین در نظر گرفته و مستقر شدند.

 5/5/67حوادث و اتفاقات روز چهارشنبه 

در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و از محور جاده تعدادی از نفرات آتشبار دوم، که 

رفته و خود را به روستاهای حوالی آنجا رسانده بودند، به  به سمت ایلام پورشهید کاشی

و تعدادی سرباز را دیدم و خوشحال شدم، ولی آنها  موضع گردان آمدند. استوار جمشیدی

 جوو استوار صرفه خبرهای خوبی نداشتند، زیرا از اسارت فرمانده آتشبار ستوان رضا بهروزنیا

 و تعدادی از سربازان آتشبار خبر آوردند، که در آمار منظور نمودم. 

وارد  برای مقابله با نیروهای منافقین، شهید سپهبد علی صیادشیرازیدر آن روزها، 

منطقه به شرایط مسلط شد، طرح به دام انداختن کاروان  او پس از ورود بهمنطقه شده بود.

 کیلومتری کرمانشاه ۳4، که منافقین را ریخت. منافقین با خیال راحت، تا تنگه چهارزبر

باشد، پیشروی کرده بودند. برابر تصمیمات متخذه، قرار شد از سه محور به نیروهای می

 منافقین در منطقه حمله شود:

، بالگردهای هوانیروز و با استفاده از توسط شهید صیادشیرازی آبادبه اسلام محور کرند .1

های کنند تا جلو فرار منافقین گرفته شود )توضیح اینکه آتشبارهای گرداننیرو پیاده که 

توپخانه این مسیر را زیر آتش داشتند و عملًا مسیر فرار را برای نیروهای  ۳۳گروه

 منافقین ناامن کرده بودند(.

و یک کرمانشاه زرهی  ۸1سط عناصری از سپاه و همچنین، لشکرتو محور کرمانشاه .۲

تک شود )در این محور، طبق اظهارات امیر  گردان توپخانه از محور تنگه چهارزبر

، یک گردان تکاور کاملًا غربفرمانده قرارگاه عملیاتی شمال سرتیپ علی ظهوری

به کرمانشاه اعزام  با هلیکوپترهای شنوک پیاده از پیرانشهر ۶4آماده و ورزیده از لشکر
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قرار گرفتند، تا پشت نیروهای  شدند و در اختیار شهید سپهبد علی صیادشیرازی

 برن شوند(.منافقین هلی

زرهی، که ضمن حفظ خط  ۸1توسط لشکر آبادبه اسلام محور سوم از گردنه قلاجه .۳

، با تشکیل یک گروه رزمی شامل یک گروهان و گیلانغرب پدافندی در دو محور سگان

که در  ینتانک، یک گروهان پیاده مکانیزه و یک آتشبار توپخانه، به نیروهای منافق

آباد غرب و پادگان بودند، تک کرده و آنجا را تصرف و تأمین کردند. البته عناصری اسلام

های توپخانه توپخانه با یگان ۳۳نیز در این محور حضور داشتند )گروه ۸۸از لشکر

های پرحجم بر روی منافقین، ضمن موجود و تحت امرش نیز از این محور با اجرای آتش

کننده در این محور، با اجرای آتش مداوم بر پشتیبانی آتش مداوم از نیروهای تک

 نمود(.می های مختلف، عملیات نیروها را پشتیبانیآماج

از عقب و جلو، راه را بر کاروان منافقین  بایست خلبانان هوانیروزهم می در تنگه چهارزبر

با هماهنگی با فرمانده پایگاه هوانیروز،  بستند. طرح که آماده شد، شهید صیادشیرازیمی

از سه « یا علی ابن ابیطالب)ع(»با رمز  0۸:00ساعت  عملیات مرصادعملیات را آغاز کردند. 

آباد و به اسلام و از گردنه قلاجه از محور تنگه چهارزبر ، کرمانشاهآبادبه اسلام محور کرند

آباد آغاز گردید و منافقین که سرخوش از این بودند که در طول مسیر، با هیچ پادگان اسلام

اند، ناگهان خود را در جهنمی از آتش دیدند، که از زمین و هوا مقاومت خاصی روبرو نشده

آباد، انباشته از ادوات شد. طولی نکشید که جاده کرمانشاه ـ اسلامبر سر آنها ریخته می

و  های غربی به منافقین شد. حضور شهید سپهبد علی صیادشیرازیسوخته اهدایی دولت

 به حرکت درآمدن بالگردهای هوانیروز کرمانشاه، ضربه سنگینی بر پیکر منافقین وارد کرد.
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 پیشروی نیروهای منافقمسیر 

 6/5/67شنبه حوادث و اتفاقات روز پنج

های تحت امرش، آتش تهیه و یگان ۳۳های گروهشنبه، توپخانهاز دقایق آغازین روز پنج

بامداد  0۳:00اجرا کردند، که تا ساعت  آبادسنگینی را روی نیروهای منافق در شهر اسلام

بود.  انهدام نیروهای منافق و بستن راه خروجی شهر به طرف کرندادامه داشت، که هدف 

های توپخانه های یگانمناطق بسیاری به تصرف رزمندگان اسلام درآمد. بعد از آن، آتش

های ، آتش1۲:00الی  0۸:00به سمت شهر کرند انتقال داده شد. از ساعت  ۳۳گروه

آباد اجرا شد. مقاومت نیروهای منافق درهم شکسته شده بود شدیدی به سمت شرق اسلام

های نیروی آباد شده بودند. در طول عملیات، جنگندهر اسلامو نیروهای خودی وارد شه

کردند. ناگفته نماند که های منافقین را بمباران میها سورتی پرواز، ستونهوایی با ده

کردند. های عراق هم با سقف ارتفاع پایین، مرتب نیروهای منافقین را پشتیبانی میجنگنده

که موفق شده بودند از مهلکه جان سالم به در برند، به  افرادی از منافقین،در آن روز، معدود 

روستاهای اطراف پناه بردند و برخی دیگر هم با خوردن سیانور، به زندگی خود پایان داده 

نیروهای منافقین در منطقه کشته و یا اسیر شدند، که در بین آنها، تعدادی  تعدادی ازبودند. 



 183/ 8/5/67 یال 31/4از  33توپخانه گروه یهاو کارکنان گردان اتیفصل چهارم: خاطرات افسران عمل

 

های خاکی بود که در زیر طرف جاده آکنده از کپههم زن بودند. پس از اتمام عملیات، دو 

 خود، اجساد زیادی از منافقین دختر و پسر را پنهان کرده بود. 

 7/5/67حوادث و اتفاقات روز جمعه 

، نیروهای منافقین به طور کامل از بین رفته و منطقه به دست ۶۷مرداد  ۷در تاریخ 

نشینی د. ارتش عراق هم از منطقه عقبکننده افتاهای مختلف تکنیروهای خودی در گروه

نیروهای خودی در منطقه عملیاتی، مستقر شد. عوارض حساس کرد و در خط مرزی و یا 

 شده خود را تصرف کرده و در آن مستقر شدند. اهداف از پیش تعیین

هایشان و کمک و رفع نیازمندی آبادهای گردان در نزدیکی اسلاممن برای بازدید از توپ

، که رؤسای توپ آتشبار یکم بودند، به و جواد صادقی به آنها، با استوار جواد سیاهپوست

آباد رفتیم. خبر پیروزی رزمندگان اسلام را های آتشبار سوم در نزدیکی اسلامموضع توپ

آباد، وارد رزمندگان اسلام و انهدام منافقین در اسلامشنیدیم. بعد از شنیدن خبر پیروزی 

ای را شاهد بودیم و اجساد بسیاری از منافقین دهندههای عجیب و تکانشهر شدیم. صحنه

به داخل خودروهای بجامانده منافقین  و صادقی شد. استوار سیاهپوستدر شهر دیده می

 بستههایی که عمدتو وسایل بسیاری را بیرون آوردند، بخصوص خوراکیرفتند 
ً
بندی شده و ا

به شکل کنسرو بودند. در همین اثناء، جناب سرهنگ سید حسام هاشمی را دیدیم، که 

نزدیک ما شدند و به من فرمودند: اینجا نمانید و سریع نفراتتان را به موضع ببرید. استوار 

توضیحات لازم را به جناب سرهنگ هاشمی دادند. دقایقی بعد،  و صادقی سیاهپوست

اجساد به مواضع خود  تعدادی ها و، با مشاهده آن صحنهالأمر فرماندهی گروهحسب

آباد شدگان در اسلامبازگشتیم. آن پیروزی روحیه نیروها را اتقاء داده بود، ولی اجساد کشته

 رزمنده و مردم بیگناه شهر بودند.
ً
 متأثرکننده بود، بخصوص شهدایی که عمدتا
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  بعد از عملیات مرصاد

های نشینی یگانو پیروزی رزمندگان اسلام در آن عملیات، با عقب بعد از عملیات مرصاد

قصد اشغال مواضع قبلی خود را داشتند، دارای مشکلات بسیار که ها عراق، کلیه یگان

ها تخریب کرده بودند، که باعث ها را در مسیر جادهزیادی بودند. نیروهای دشمن اکثر پل

اهی تردد در مسیرهایی غیرممکن بود و از طرفی، شد و گها میعدم تحرک و جابجایی یگان

ها حرکت یگانتگردید، ها، موجب تلفاتی میها و اطراف جادهگذاری دشمن در جادهمین

 گرفت.به کندی صورت می

توپخانه، ابتدا نفراتی  342( در گرداناکبر اصلانیاینجانب )سرهنگ بازنشسته علی

آوری و در اطراف های خود دور افتاده بودند را جمعکه بر اثر عملیات دشمن از یگان

در مواضعی مستقر نمودم، ولی کار بسیار دشواری را جهت اشغال مواضع  چهل زرعی

 31/4/67در آوری وسایل و تجهیزات بجامانده در تک نیروهای دشمن قبلی و جمع

پیشِ رو داشتیم. یک آمار کلی از کلیه نفرات گردان و تجهیزات هر آتشبار به صورت 

های زیادی کرد و کاستیجداگانه گرفتیم، که اوضاع بدی را برای ما مشخص می

کردیم. کلیه بایست تأمین میداشتیم. تلفات بسیاری به گردان وارد شده بود، که می

آتشبارها از بین رفته بودند و تجهیزات آتشبار یکم و دوم گردان  وسایل آشپزخانه گردان و

صد در صد به دست نیروهای دشمن افتاده بود. نفرات آتشبار سوم گردان هم فقط 

توانسته بودند تعداد سه قبضه توپ و تعدادی خودرو را به همراه تعدادی وسایل به عقب 

ها به باقی مانده بود. بقیه توپ قبضه توپ 3قبضه توپ گردان، فقط  18بیاورند )از 

واسطه محاصره آتشبارها توسط نیروهای دشمن، به دست نیروهای دشمن افتاده 

بودند(. آتشبار ارکان هم به فرماندهی من، مقداری از وسایلش به دست نیروهای دشمن 

افتاده بود، ولی در فرصتی مناسب در حین عملیات، که قبلًا چگونگی آن را توضیح 

ام، توانسته بودم خودروها و وسایل و تجهیزات زیادی را به عقب منتقل نمایم، که داده

 برایمان مزیتی بود. خوشبختانه از آتشبار ارکان، هیچ سرباز یا 
ً
در آن شرایط، واقعا
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العمل بموقع به اسارت نیروهای دشمن داری هم به واسطه تدابیر و عکسدرجه

 هم نشد.  درنیامدند و حتی کسی شهید یا مجروح

لی تنگ کوشک در زیر درختان اای را حودر آن شرایط، به صورت اضطراری، آشپزخانه

بلوط احداث کرده و با چندین دیگ و دیگر وسایل، که توانسته بودیم به همراه خود بیاوریم، 

آشپز گردان بود، که در آن شرایط، تلاش  با هیزم اقدام به طبخ غذا کردیم. کارمند کریمی

زیادی کرد تا ابتدا بتوانیم غذای نفرات را تأمین نماییم. فرمانده گروه نیز به بازدید گردان 

آمد و از نزدیک نفرات را ملاقات نمود و سعی کرد به همه نفرات روحیه بدهد و لیستی از 

، توسط انده گروه در پادگان پرندککمبودهایمان را دریافت و چند روز بعد از طریق باقیم

رئیس ستاد گروه برایمان تأمین نمود. جناب سرهنگ عباس  جناب سرهنگ عباس شیروانی

که آن زمان رئیس ستاد گروه بود و در پادگان پرندک حضور داشت، در تأمین  شیروانی

های گروه در منطقه، تلاش بسیار زیادی کردند و به سرعت با اعزام چندین گانکمبودهای ی

نمود. های گروه را به منطقه ارسال میدستگاه کامیون، تجهیزات الزامی مورد نیاز یگان

 های گروه مؤثر بود.تلاش ایشان بسیار چشمگیر و در روحیه نفرات و بازسازی یگان

اضع قبلی آتشبارهای گردان اعزام نمودم و خودم هم چندین اکیپ تعیین کردم و به مو

به همراه تعدادی از نفرات، به مواضع قبلی آتشبار ارکان و آتشبار یکم رفتیم، تا از چگونگی 

آوری نماییم. در مسیر، اوضاع مطلع شویم و چنانچه وسایلی باقی مانده باشد، آنها را جمع

 ناراحتهای بسوقتی در حال حرکت بودیم، شاهد صحنه
ً
کننده بود، یار بدی بودیم که واقعا

، راهی عبدالرضا داودچیز را نابود و غارت کرده بودند. بعد از سهزیرا نیروهای دشمن همه

دیدم. در آنجا ای را دیدم که ای کاش هیچ وقت نمیحوالی موضع قبلی آتشبار یکم، صحنه

ز مجروحان در آنجا به داشت که محل تخلیه مجروحان بود. تعدادی ایک بهداری وجود 

بودند و معلوم بود نیروهای دشمن با تانک یا خمپاره آن محل را مورد اصابت  شهادت رسیده

قرار داده و منهدم و تخریب کرده بودند، که بر اثر آن، تعدادی از مجروحان به شهادت رسیده 

 88پیاده و لشکر 55و تیپ 58دی از نفرات یگان های لشکربودند. در مسیر هم، اجساد تعدا
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ها را مشاهده کردیم، که به علت گرما و یا اصابت گلوله، به شهادت رسیده زرهی و دیگر یگان

 ها افتاده بود. بودند، که اجسادشان در کنار جاده یا تپه

های به نفرات آتشبار ارکان گردان دستور دادم وسایل بجامانده، بخصوص مهمات

در محلی مستقر  آوری و در چهل زرعیجمع بجامانده آتشبارهای گردان را که پراکنده بودند،

آوری نمودیم هایی که فاقد جعبه بودند را جمعنمایند، تا تعیین تکلیف شوند. حتی مهمات

 این موضوع را کنترل می
ً
ها گلوله و خرج توپ 500کردم. در مجموع، بیش از و خودم شخصا

 5منتقل نماییم. در موضع قبلی ارکان گردان، تعداد  را توانستیم از مواضع قبلی به عقب

دستگاه خودرو ذیل روسی که رده پنجی بودند، بجا مانده بود که نیروهای دشمن اصلًا به 

دانستند گذاری شده باشد و یا اینکه به خوبی میطرف آنها نرفته بودند؛ یا ترسیده بودند تله

ا به عقب نیز دارای مشکلات بسیار زیادی بود، آن خودروها ارزشی ندارند. تخلیه آن خودروه

 کنم.که از بیانش خودداری می

سیم و در موضع قبلی آتشبار ارکان گردان، من تعدادی از وسایل و تجهیزات، مانند بی

های ستاد گردان را در انواع سیم و تلفن و تجهیزات تعمیری و دیگر وسایل، بخصوص پرونده

اشتم، زیر خاک پنهان کرده بودم، که از دید نیروهای دشمن فرصتی که در زمان عملیات د

پنهان مانده بود و توانستیم آنها را نیز به عقب تخلیه کنیم. ولی مواضع قبلیمان گویی به 

جایگاه ارواح و اشباح بیشتر شبیه بود و سکوتی عجیب در آن مواضع حاکم بود و البته هیچ 

من نفرات خودی را به اسارت درآورند، که در بعضی تأمینی هم نبود و ممکن بود نیروهای دش

مناطق، اینچنین هم شد. جالب این بود که گاهی از یک جاده، هم نیروهای عراقی و هم ما 

 ای عراقی و ایرانی گردید.کردیم، که باعث به اسارت گرفتن عدهاستفاده می

فتیم و آنچه را که در ر شده به مواضع قبلی میچندین روز متوالی به همراه نفرات تعیین

های خاص خود را داشت. بعد از انجام کردیم، که دشواریمواضع باقی مانده بود، تخلیه می

، گردان را سازماندهی مجدد و نیااین کارها، به همراه فرمانده گردان، سرگرد معرفت وکیل

نمودیم، تا با سازماندهی جدید، به دار را در سطح گردان تعدیل تعدادی افسر و درجه

 وضعیت گردان سر و سامانی داده باشیم.
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که به گردان واگذار شده بود، زحمات زیادی را  دوم صادق چگینیبعد از عملیات، ستوان

روزی و چشمگیر خود، توانست آتشبار ارکان و ستاد گردان را متحمل گردید و با تلاش شبانه

که به عنوان فرمانده آتشبار ارکان معرفی شده بود، به  ریت و کمک سروان تقی اسدیبا مدی

نحوی بازسازی نماید، که ظرف مدت کوتاهی، آتشبار ارکان گردان مانند شرایط قبلی خود و 

 های محوله را به خوبی انجام دهد.حتی بهتر از قبل شد و توانست مأموریت

های آتشبارها و رور، بازسازی گردان را انجام دادیم و کسری توپخوشبختانه به م

خودروهای مورد نیاز آنها از طریق فرماندهی گروه و پیگیری ایشان و دیگر مسئولان گروه، 

، تأمین گردید و مواضع جدیدی برای بویژه رئیس ستاد گروه جناب سرهنگ عباس شیروانی

توپخانه از  342شناسایی و در منطقه مستقر گردیدند. گردان آتشبارهای گردان،

مند بود، زیرا تلفات وارده به های فرمانده گروه و افسران ستاد گروه به خوبی بهرهحمایت

 این گردان بسیار زیاد و در اولویت بازسازی قرار گرفته بود، که ستودنی بود. 

شده در سطح گردان، تلفات نیروی انسانی گردان در آن گرفتهبا توجه به آمارهای 

 عملیات به شرح زیر بود:

فرمانده آتشبار یکم و ستوان رضا  های ستوان مرتضی میرجعفریـ دو نفر افسر به نام

 فرمانده آتشبار دوم، به اسارت نیروهای دشمن درآمده بودند. بهروزنیا

از آتشبار  ییکم عباس داودو گروهبان جو، استوار غلامرضا صرفهـ استوار نادعلی زمزم

 دوم نیز به اسارت نیروهای دشمن درآمده بودند.

 جمعی آتشبار یکم و دوم گردن 28ـ تعداد 
ً
ان بودند نیز به فر از سربازان گردان، که عمدتا

 شمن درآمده بودند.اسارت نیروهای د

توپخانه به اسارت نیروهای دشمن درآمده  342نفر از نفرات گردان 33در مجموع، تعداد 

، توپخانه 33های گروهبودند و تعدادی نیز مجروح شدند. بالاترین آمار تلفات در بین گردان

اینکه  بود، که ناشی از استقرار گردان در مواضع خطرناک منطقه بود و مربوط به گردان مذکور

تجاوز دشمن جنگیده و اجرای آتش نفرات آتشبارهای گردان تا آخرین لحظه، با نیروهای م

ها، توپخانه بعد از آن عملیات 33کردند. یکی از اقدامات بسیار خوب فرماندهی گروهمی
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های گروه بود، که به خوبی صورت کادر در سطح گردان کارکنانسازماندهی جدید و تعدیل 

ها، فرماندهی گروه خانه نسبت به سایر یگانتوپ 342گرفت. به واسطه تلفات وارده به گردان

جناب سرهنگ سید حسام هاشمی افسران جدیدی را به گردان واگذار نمودند، تا با سازماندهی 

 مجدد، گردان عملیاتی شود. افسران زیر بعد از آن عملیات به گردان واگذار گردیدند:

 پدافند هوایی. 325از گردان دوم صادق چگینیستوان .1

 کاتیوشا. 372از گردان دوم نوراله نوریستوان .2

 توپخانه. 388از گردان دوم مهدوی اصلستوان .3

 توپخانه. 388از گردان دوم اسکندریستوان .4

 از پشتیبانی گروه. یکم خلیل محمدیستوان .5

دارانی که از دیگر با سازماندهی این افسران در آتشبارهای گردان و همچنین، درجه

ای گرفت و در جان تازه توپخانه 342های گروه به گردان انتقال یافته بودند، گردانگردان

م ک، آتشبارهای گردان خیلی سریع عملیاتی شدند. حتی م130هایادامه، با واگذاری توپ

ها، افسران ستاد گردان و حتی ابتدا فرمانده گردان جدیدی به نام در ادامه این سازماندهی

به عنوان فرمانده  به گردان معرفی و بعد از مدتی، سرهنگ دوم حمید سرلک سرهنگ دوم زیاد

ای ایجاد نگردد. البته فرماندهان گردان معرفی گردید، تا در آمادگی رزمی گردان وقفه

 در گردانگردان
ً
های گروه سازماندهی شدند، تا با فرماندهی در گردانی های گروه عمدتا

 ها را بازسازی و عملیاتی نمایند.ای تازه، بتوانند یگانحیهجدید و رو
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 1هوایی پدافند 325اصل، افسر عملیات گردان اصغر آقابالازادهسرهنگ بازنشسته علی

 پدافند هوایی به فرماندهی سرگرد احمد موحدی ۳۲۵من در آن زمان در ستاد گردان

کردم. به علت کمبود افسر در ستاد گردان، من به تمامی کارهای ستادی انجام وظیفه می

 کار مشکلی بود، بخصوص به عنوان افسر رکنگردان رسیدگی می
ً
و  ۳کردم، که عمدتا

 عملیات گردان.

توپخانه در منطقه عملیاتی غرب مستقر  ۳۳های گروهن، گردا1۳۶۶از نیمه دوم سال 

پدافند هوایی گروه هم بنا به دستور، در منطقه گسترش  ۳۲۵شده بودند. آتشبارهای گردان

)تنگه شیطان(  ای حوالی تنگه کوشکیافته بودند. آتشبار ارکان و ستاد گردان در منطقه

های آتشبارهای نمود و توپستقرار یافته و عملیات آتشبارهای گردان را هدایت و کنترل میا

های توپخانه صحرایی گروه، همچنین در نقاط پدافند هوایی هم در گردان ۳۲۵گردان

 حساس منطقه مستقر شده بودند، تا علیه حملات هوایی هواپیماهای دشمن مقابله نمایند.

 و معاون ایشان شهید استوار عباس نصرتی فرمانده آتشبار یکم ستوان غلامعلی رسولی

های آتشبار به مستقر بودند و توپ در منطقه سومار بود، که جلوتر از پل هفت دهنه

 کاتویشا ۳۷۲م ک و م1۳0توپخانه ۳4۲هایتوپخانه مختلط و گردان ۳۸۸آتشبارهای گردان

 مأمور بودند. 

 و معاون ایشان ستوان دوم عباس صدرالهی فرمانده آتشبار دوم ستوان دوم ناصر طایفه

 کاتیوشا ۳۷۲توپخانه و  ۳4۳های آتشبار در گردانمستقر و توپ در محور سرپل ذهاب

 مستقر بودند.

                                           
به استخدام ارتش درآمد و پس از پایان دوره  ۶۳در سال  10/۸/1۳44اصل متولد  اصغر آقابالازاده. سرهنگ جانباز علی1

اختصاص  اهواز پدافند هوایی مستقر در منطقه عملیاتی جنوب ۳۲۵توپخانه و به گردان ۳۳به گروه ۶4مقدماتی، در آبان

پدافند  ۳۲۵مجروح و جانباز گردید. نامبرده در ستاد گردان ، بر اثر بمباران هوایی در محور سومار1۶/۷/۶۶یافت و در تاریخ 

، به بازرسی گروه منتقل شد و تا ۶۸یی در مشاغل مختلف ارکان ستاد گردان مشغول به خدمت گردید. ایشان در سالهوا

توپخانه اختصاص یافت. سپس به حاوابه نزاجا و بعد  ۳۳گروه ، در بازرسی گروه و سپس به حفاظت اطلاعات۷1ماه سالدی

اجا و حاوابه فرماندهی بهداشت اجا و در نهایت، مدیر امنیت حفاظت  س به حاوابه دافوسپیاده و سپ ۲۳به حاوابه لشکر

سال خدمت با درجه سرهنگی به افتخار بازنشستگی نائل  ۲۷جانبازی، با « ب»، با بند ۸۹اطلاعات ستاد اجا و در سال 

 گردیده است. 
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 و معاون ایشان استوار علی افتخاری زاده رنجبرفرمانده آتشبار سوم ستوان رحیم حسین

 404، گروههای آتشبار در قرارگاه عملیاتی غربمستقر و توپ و چهل زرعی در محور سومار

توپخانه  ۳۳مخابرات و یگان مهندسی قرارگاه عملیاتی غرب و همچنین، در قرارگاه گروه

 مستقر بودند.

)مرحوم سرهنگ غلامرضا مجیری  فرمانده آتشبار چهارم سروان غلامرضا مجیری تهرانی

های آتشبار مستقر و توپ در گردنه قلاجه ( و معاون ایشان ستوان دوم صادق چگینیتهرانی

های توپخانه گروه مأمور بوده و به آتشبارهای گردان شهرو نفت و سومار در محور گیلانغرب

 همچنین، در نقاط حساس منطقه استقرار داشتند.

و  ۳1/4/۶۷عصر روز در جانبه ارتش عراق در منطقه غرب، بعد از تهاجم گسترده و همه

ی به فرمانده با بحرانی شدن شرایط منطقه، فرمانده گروه جناب سرهنگ حسام هاشم

در گردان دارید،  ۷جیانداز آرپیدستور داد هر تعدادموشک گردان سرگرد احمد موحدی

 اگر افرادی داوطلب هستند تا در به همراه موشک
ً
هایشان به قرارگاه گروه بفرستید. ضمنا

اندازهای مربوطه، آنها را مورد اصابت قرار دهند های دشمن بایستند و با موشکبرابر تانک

قرارگاه گروه شده و تجهیزات انفرادی به تا مانع پیشرویشان شوند را به همراه تجهیزات گفته

 اعزام نمایید.

های مربوطه نزد فرماندهی گروه جناب سرهنگ نفر داوطلب را با موشک 11من تعداد 

سید حسام هاشمی بردم. البته نفرات داوطلب زیاد بودند، ولی افرادی که هنوز نامشان در 

 ، سرباز محمدباقر حریریعزیزی ، استوارخاطرم مانده است، عبارت بودند از: استوار نیری

هایشان و چند تن دیگر که متأسفانه نامشان در خاطرم نیست، ولی شجاعت و فداکاری

 گاه فراموش نخواهد شد.هیچ

به  در مسیر جاده چهل زرعی زادهجناب سرهنگ هاشمی افراد داوطلب را با ستوان قلی

روح جاده مذکور در سنگرهایی گماردند و های متوالی و مهم و زوایای بی، در پیچسومار

العبور مأموریت آنها تأخیر در پیشروی و سد نیروهای متجاوز بود. گفتنی است منطقه صعب

های دشمن فضای کافی جهت مانور در بسیار باریک بود و تانک و جاده سومار ـ چهل زرعی
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زن داوطلب تأکید کردند اگر جیمسیر را نداشتند. جناب سرهنگ هاشمی به نفرات آرپی

 بقیه تانکیکی از تانک
ً
های دشمن به علت شرایط های دشمن را منهدم نمایید، مسلما

ند بود و پیشرویشان به تأخیر خواهد افتاد و با مقاومت زمین، قادر به حرکت در جاده نخواه

عبور و پیشروی نخواهند داشت. جناب سرهنگ هاشمی پس از استقرار  زیاد، اصلًا امکان

با های انفرادی در مسیر، و تیربار و سلاح ۷جیانداز آرپیداوطلبین شجاع مجهز به موشک

اظهار داشت: شهادتتان مبارک. الآن و در آینده، برای همیشه تک آنها روبوسی کرد و تک

 کند.ایران به شما افتخار می تاریخ، ملت

خیلی کم و محدود بود، فرمانده گروه به من، که یک  ۷جیاز آنجایی که مهمات آرپی

 ات منطقه باباگیردستگاه تویوتا وانت گردان را در اختیار داشتم، دستور دادند به انبار مهم

بود، بروم و مهمات لازم را جهت  و بالاتر از روستای چهل زرعی که بیرون از تنگه کوشک

نفرات داوطلب دریافت و در محل استقرار نفرات در سنگرها به آنها تحویل دهم. وقتی به 

 انبار مهمات رفتم، مسئول آنجا گفت تحت هیچ شرایطی بدون امریه قرارگاه عملیاتی غرب

صرار و مشاجره لفظی با او، مبنی بر اینکه دشمن چند تواند مهماتی را واگذار نماید. با انمی

کیلومتر جلوتر در حال پیشروی است، چه بسا به اینجا برسد و همین انبوه مهمات در محل 

را به غنیمت ببرد و علیه نیروهای خودمان و مردم منطقه به کار گیرد، این چه منطقی است 

توانم در چنین غرب کاملًا تخلیه شده و نمیکه شما دارید... به آنها گفتم قرارگاه عملیاتی 

 وضعیت به گونه
ً
ای است که همه چیز به هم ریخته شرایطی مسئولی را پیدا کنم. ضمنا

 خواسته 
ً
است. چه کسی فرصت مکاتبه و صدور امریه در این وضعیت بحرانی را دارد؟ واقعا

 شما میسر نیست.

ای مکتوب از طرف ه یادداشت یا نامهدر نهایت، مسئول واگذاری مهمات، خواستار ارائ

توپخانه گردید، که بلافاصله برگشتم و خدمت فرمانده گروه، که در محور  ۳۳فرمانده گروه

بود رسیدم و با بیان موضوع، از فرماندهی گروه درخواست ارائه یادداشتی برای تحویل 

( کردم، که ایشان سریع در یک برگ کاغذ بدون ذکر تعداد ۷جیمهمات )موشک آرپی

مهمات لازم، کاغذ را سفید امضاء کردند و به من دادند و فرمودند هر تعداد واگذار کردند 
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در آن بنویس و سریع مهمات را به دست ما برسان. من هم سریع به راه افتادم. خوشبختانه 

را از انبار مهمات  ۷جیبه موشک آرپیجع 1۶با آن دستخط و امضاء، توانستم تعداد 

تحویل بگیرم و به دست نیروهای مستقر در محور، که در سنگرها دو نفر دو نفر بودند، 

پدافند هوایی  ۳۲۵سپس به دستور فرمانده گروه به گردان برسانم و تحویلشان بدهم.

س و شجاع جسور و نتر وم پدافند هوایی م ۲۳پرئیس تو ی کهدارانمراجعه کردم و از درجه

الی و جنوبی های مستقر در ارتفاعات منطقه شمبودند، خواستم تا جهت استقرار روی توپ

ل زرعی راه داشت و دو قبضه توپ که بالای آنها مستقر و روی که از پشت روستای چه

مخابرات بودند و به نام  404و گروه عملیاتی غرب ای مشرف به قرارگاهارتفاعات صخره

محل رادیو رله معروف بود، انتخاب و مستقر نمایم.من با هماهنگی فرمانده آتشبار سوم 

را برای توپ ارتفاعات  ، استوار داود آزاد فلاحزاده رنجبرپدافند هوایی ستوان رحیم حسین

 مشرف به تنها جاده محور  شمالی و استوار مجید دهقان
ً
را برای ارتفاعات جنوبی که دقیقا

بودند، انتخاب و مستقر نمودم و از آنان خواسته شد علاوه بر اجرای مأموریت اصلی، از 

دنظر بود، اقدام و به روی اهداف زمینی ها جهت انجام مأموریت فرعی که بیشتر متوپ

)ادوات زرهی و پیاده دشمن( تیر تراش اجرا کنند. من وقتی این دو رئیس توپ شجاع را 

، مانع یک اقدام گردیدم زیرا موقع به ارتفاع شمالیه به محل بردم، خوشبختانه با رسیدن ب

اینکه توپ سالم به متوجه شدیم که سربازان مستقر روی توپ تصمیم داشتند به جهت 

دست نیروهای دشمن نیفتد، توپ را از صخره به پایین دره پرتاب کنند، که از این امر 

ای روی توپ، سربازان روحیه تازه جلوگیری کردیم و با استقرار استوار داود آزاد فلاح

 پرداختند.  یگرفتند و با جان و دل به انجام مأموریت ابلاغ

 پدافند هوایی در تک نیروهای دشمن 325حوه عملکرد آتشبارهای گردانن

باشد، که هرکدام از آنها نحوه عملکرد آتشبارهای گردان در آن عملیات به شرح زیر می

محورهای های توپخانه صحرایی گروه در منطقه عملیاتی در به علت پراکندگی گردان

 کردند.مأموریت میمختلف اجرای 
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 در گردان ۳۲۵های آتشبارهای گردانتوپ
ً
های توپخانه صحرایی پدافند هوایی عمدتا

همراه  ها بوده و تا پایان عملیات مرصادگروه مستقر بودند، که عملکرد آنها همراه با آن یگان

ها و همچنین، خاطرات افسران س اعلام فرماندهان آن یگانها بودند و بر اساآن یگان

های توپخانه، نقش کارکنان شجاع توپ ۳۳های توپخانه صحرایی گروهعملیات گردان

اند، به نحوی که تا آخرین لحظات پدافند هوایی را در حین عملیات بسیار مؤثر دانسته

هواپیماهای دشمن در شدیدترین های خود را ترک نکرده و مرتب با گاه توپدرگیری، هیچ

 کردند.های هوایی درگیر بوده و علیه آنها تیراندازی میبمباران

متأسفانه تعدادی از آن عزیزان دیگر در قید حیات نیستند، مانند سروان غلامرضا 

دارانی که شجاعانه جنگیدند و فرمانده آتشبار چهارم گردان؛ و حتی درجه مجیری تهرانی

باعث سرافرازی ارتش و کشور و مردم شدند و تعدادی هم به خاطر کهولت سن و گذشت 

سال، توان نوشتن خاطراتشان و پرداختن به آن را ندارند. اما برای نمونه، در ذیل  ۳0بیش از 

پدافند  ۳۲۵داران آتشبارهای گرداناز افسران و درجه به نحوه چگونگی عملکرد تعدادی

 اند، پرداخته شده است.هوایی در برابر نیروهای متجاوز، که خاطراتشان را نوشته

 ـ چهل زرعی پدافند هوایی در محور سومار 325نحوه عملکرد آتشبار یکم گردان

در ارتفاعات حوالی پل هفت  یارکان این آتشبار به فرماندهی ستوان دوم غلامعلی رسول

م آتشبار در محورهای م۲۳هایکاتیوشا مستقر بود. توپ ۳۷۲در نزدیکی ارکان گردان دهنه

و جاده  ، سرپل ذهاب، محور گیلانغربپورـ پل هفت دهنه، جاده شهید کاشی سومار

توپخانه مستقر بودند و مأموریت پدافند  ۳۳گروه ۳۷۲و  ۳۸۸و  ۳4۲های در گردان شهرنفت

 های مذکور را بر عهده داشتند. هوایی آتشبارهای گردان

، هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه ظاهر و اقدام به پخش ۳1/4/۶۷صبح روز 

اعلامیه کردند و خواستار عدم مقابله رزمندگان ایرانی با تک نیروهای عراقی شدند؛ به این 

که ما قصد داریم تعدادی از ایرانیان را بدون کشت و کشتار به اسارت بگیریم، تا هنگام بهانه 

مبادله اسرای عراقی با ایران، توازن برقرار باشد و به جنگ پایان دهیم. چند ساعتی طول 

نکشید که دیدیم نیروهای در خط، سوار بر خودروهای سبک و سنگین، حتی با لودر به عقب 
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رسید که به نظر می« دشمن داره میاد، فرار کنید.»زنند: ور مداوم فریاد میآیند و به طمی

بین این افراد، افرادی از نیروهای منافقین حضور داشتند که دیگران را ترغیب به فرار 

تخریب روحیه و های و هوی به راه  کردند و با ایجاد رعب و وحشت، سعی داشتند بامی

 د. در این موقع، فرمانده آتشبار ستوان غلامعلی رسولیانداختن، نیروها را فراری دهن

 به کنار جاده می
ً
های نیروهای رود تا وضعیت را از نزدیک مشاهده نماید و پیامشخصا

نماید، نشینی کننده را بهتر بشنود. وقتی صحنه را به این شکل از نزدیک مشاهده میعقب

نشینی هستند. مراتب را به فرمانده بیند انبوهی از نیروها از منطقه در حال عقبمی

گوید کند، که ایشان میگزارش و کسب تکلیف می کاتیوشا سرگرد حسن طالبی ۳۷۲گردان

های شما در بلندی استقرار دارند و به منطقه اشرافیت دارند. بنابراین، هرموقع تحرکی توپ

نشینی م برابر آن اقدام کنید و عقبکاتیوشا مشاهده کردید، شما ه ۳۷۲از ارکان گردان

نمایید، اما فعلًا در مواضع خود بمانید و به مأموریت خود ادامه دهید و با هواپیماهای مهاجم 

 ها را بمباران نمایند.دشمن درگیر شوید و اجازه ندهید به راحتی یگان

در آتشبارهای های مستقر در آن منطقه، که سیم به کلیه توپفرمانده آتشبار از طریق بی

دهد که هوشیار باشید و در صورت های توپخانه صحرایی مأمور بودند، اطلاع میگردان

آن آتشبارها آوری کلیه وسایل و تجهیزات، همراه ها، شما هم با جمعنشینی آن یگانعقب

نشینی آغاز گردید و نشینی نمایید. این اتفاق چند ساعت بیشتر طول نکشید، که عقبعقب

نشینی عقب پدافند هوایی حوالی چهل زرعی ۳۲۵ر یکم تا محل استقرار ارکان گردانآتشبا

کرده و در زیر درختان بلوط مستقر گردید. مشکلات زیادی در آنجا وجود داشت، چون تجمع 

ها که البته در همانجا، تعدادی از توپگونه امکاناتی هم وجود نداشت. نیروها زیاد بود و هیچ

روی عقب آورده شده بودند، عملیاتی شدند، مشکلاتی تا چند روز ادامه داشت تا اینکه پیش

، نشینی نیروهای دشمن تا سومارنیروهای دشمن در تنگه شیطان سد شد و بعد از عقب

 ها به مواضع قبلی خود بازگشتند.یگان
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 پدافند هوایی در محور سرپل ذهاب 325نحوه عملکرد آتشبار دوم گردان

( ه )مرحوم سرهنگ ناصر طایفهفدوم ناصر طایبه فرماندهی ستوانآتشبار دوم گردان 

م پدافند هوایی بود، که به م۵/14م و یک قبضه توپ چهار لوله م۲۳قبضه توپ 14دارای 

 شرح زیر در منطقه استقرار یافته بودند:

جهت  شهرو نفت  ـپل هفت دهنه م پدافند هوایی در محور سومارم۲۳قبضه توپ ۵تعداد 

جهت پدافند از آسمان  موشتوپخانه و یک قبضه در منطقه کوره ۳4۲پدافند از آسمان گردان

توپخانه دو قبضه در زاغه  ۳4۳توپخانه و دو قبضه در ارکان گردان ۳4۳آتشبار یکم گردان

و یک قبضه در زاغه مهمات  ـ سرپل ذهاب گلین و شلین در محور گیلانغرب مهمات

توپخانه و یک قبضه در محور ریخک جهت پدافند از آسمان دسته یکم آتشبار  ۳4۳گردان

 ۳4۳جهت پدافند از آتشبار دوم گردان کاتیوشا و دو قبضه در محور مله دزگه ۳۷۲یکم گردان

 کاتیوشا. ۳۷۲توپخانه و دسته دوم آتشبار یکم گردان

در مرخصی بود و ستوان عباس  ، ستوان ناصر طایفه۳1/4/۶۷در زمان آغاز عملیات 

 دار مسئولیت هدایت و کنترل عملیات آتشبار بود.معاون فرمانده آتشبار عملًا عهده صدرالهی

 ۸1های خود را از مرکز پیام پدافند هوایی قرارگاه عملیاتی لشکردر آن زمان، آتشبار پیام

 همدان ، سایت سوباشیهوایی شهید نوژه و پایگاه زرهی و آنها هم از قرارگاه عملیاتی غرب

های اعلام خبر و خطر هوایی دچار اختلال کردند. متأسفانه گاهی اوقات پیامدریافت می

شد. چند روز قبل از آغاز تک و عملیات نیروهای دشمن در منطقه غرب، جهت برطرف می

زرهی مراجعه کردم، که در  ۸1لشکر پدافند هوایی ۸۲0آمده به گردانشدن اختلال پیش

دارند چند های توپخانه اعلام میپدافند هوایی، متوجه شدم دیدبان ۸۲0قرارگاه گردان

روزی است که نیروهای ارتش عراق در منطقه مشغول جمع کردن سیم خاردارهای جلو 

نمایند و اقدامات آوری میها را نیز جمعخطوط مقدم هستند. همچنین، مشاهده شده مین

باشد. متأسفانه علیرغم مشاهدات عینی و دهنده تک نیروهای دشمن مییگری که نشاند

توپخانه  ۳۳های توپخانه در منطقه، بخصوص دیدبانان عمل کلی گروهگزارش دیدبانان یگان

های توپخانه صحرایی گروه به قرارگاه عملیاتی غرب، به ها توسط گردانو انعکاس گزارش
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به آن گزارشات اهمیت داده  به نظر می رسید توسط ایران، ۵۹۸دلیل پذیرش قطعنامه

 شاید هم شد و تصورات به گونه دیگری بود و نمی
ً
به اقدامات نیروهای در خط عراق ظاهرا

تصورات از این اقدامات بایسته به واسطه  لذا و و رفع آثار جنگ تلقی می شد جنبه پاکسازی

شاید  این بلاتکلیفی و  ،در حقیقت .گرفتصورت قطعی انجام نمیسوی نیروهای خودی به 

باور این مطلب در بین بر از سوی ایران  ۵۹۸ها به واسطه پذیرش قطعنامهتوجهیبی

کردند جنگ پایان یافته است، اما نیروهای خودی در خطوط مقدم جبهه بود، که فکر می

 کننده بود.ه بسیار نگرانتوپخان ۳۳های توپخانه گروهبرای فرماندهان گردان

های پدافند جهت بازدید از خدمه توپ ، ستوان عباس صدرالهی۲۸/4/۶۷در تاریخ 

ها و درگیری نیروها در خط هوایی به منطقه ریخک رفته بود، که با صدای شلیک انواع سلاح

یابد که نیروهای شود، که با پیگیری موضوع، درمیمقدم، متوجه اوضاع نابسامان منطقه می

ی دارند، اما همچنان در اهای پراکندههای مستقر در خطوط مقدم، با دشمن درگیرییگان

های در کنند. هرچند یگانمواضع خود استقرار داشته و از مواضع خود به خوبی پدافند می

دادند که نیروهای دشمن قصد حمله و تجاوز دارند، ولی از طریق گاهی گزارش میخط گه

وشیار ه»هایی مبنی بر فقط پیام ۵۹۸جهت پرهیز از نقض قطعنامه های رده بالا،قرارگاه

ها تأثیرگذار بود و اثرات شد، که همین مطلب در عملکرد یگانها مخابره میبه یگان« باشید

های ، به یگان۳0/4/۶۷گذشت، تا اینکه در تاریخ سوئی داشت. وضع بر همین منوال می

پدافند هوایی در  هاینشینی را دادند که متأسفانه یگاندر خط دستور چند کیلومتر عقب

، ۳1/4/۶۷زرهی از این دستور مطلع نبودند. فردای آن روز، یعنی  ۸1ل لشکرمنطقه عم

، با یک دستگاه به همراه سرباز راننده ارسلان خندان صبح زود ستوان عباس صدرالهی

 چنین گفته است:گردد، که از مشاهداتش اینمی خودرو تویوتا عازم محور مله دزگه

های جهت بازدید و اطلاع از اوضاع و شرایط منطقه و همچنین، کنترل نفرات توپ»

بلاغ و جاده و پاسگاه قره شدم که باید از سرپل ذهاب پدافند هوایی، وارد منطقه مله دزگه

های کردیم. به محض ورود به شهر سرپل ذهاب، متوجه حضور یگانعبور می موشکوره

های زرهی و پیاده دشمن در منطقه شدم، که جای تعجب داشت. مشاهده نمودم یگان
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ای وخیم بود که قادر به نشینی هستند و شرایط نیروها به گونهزرهی در حال عقب ۸1لشکر

مقاومت در برابر تهاجم نیروهای دشمن نبودند. از تعدادی از نفرات آن یگان ها پرسیدم چه 

 اند. نشینی دادهخبر است؟ گفتند دستور عقب

، بود ۵۹۸ذیرش قطعنامهپ تصورمثبت از عملکرد صدام از ها،یکی از علل آن نابسامانی

که تصور غلطی بود و اما آنچه رخ داد و شاهد بودم ناجوانمردی بود که در نتیجه اعتماد به 

بسیاری از نیروها در نبردی نابرابر و غیر قابل تصور، قربانی شدند؛ بخصوص رزمندگانی او 

متجاوزان ایستادگی کرده و جوانی که هشت سال با شجاعت و فداکاری تمام، جلو حملات 

ها برای ها سپری کرده بودند. به هر جهت، مشاهده آن صحنهو عمر گرانقدرشان را در جبهه

 آور بود، بویژه برای نظامیان و سایر رزمندگان در نیروهای مسلح.هرکسی رنج

را رد کردم،  موشهای عجیبی بودم. همین که ارتفاعات کورهدر آن لحظات، شاهد صحنه

های شدیدی در منطقه هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه ظاهر شدند و شروع به بمباران

بودم. هنوز چند کیلومتری  کردند. در آن شرایط، نگران نفرات آتشبار در منطقه مله دزگه

نک و توپخانه در اطراف و پشت سرمان شدم. های تانرفته بودم، که متوجه انفجار انواع گلوله

شدند. پیش آمدند و منفجر میهای بسیاری پشت سرمان و در روی ارتفاعات فرود میگلوله

های لشکر زیر فشار و های عراقی بودم. از طرفی، یگانروی خود، شاهد پیشروی تانک

، متوجه شدم ذهابآمدند. سریع دور زده و برگشتیم و در سرپل حملات دشمن به عقب می

توپخانه و دسته کاتیوشای  ۳4۳دافند هوایی به همراه نفرات آتشبار دوم گردانپ که نفرات

سیم کلًا قطع بود. کمی اند، ولی ارتباط با بیکاتیوشا به عقب آمده ۳۷۲آتشبار یکم گردان

خیالم از جانب نفرات و تجهیزات راحت شد، اما همین که داشتم به سمت مواضع ریخک 

 ۳۷۲رفتم، متوجه شدم نفرات آن منطقه نیز به همراه نفرات دسته کاتیوشای گردانمی

توپخانه در کنار  ۳4۳گردان به قرارگاهنشینی هستند. بلافاصله عقبکاتیوشا در حال 

کسب تکلیف کردم،  رفتم و از فرمانده گردان جناب سرهنگ حسن اردکانی روستای سرآبگرم

صبح بود و هواپیماهای دشمن به  10:00که گفتند فعلًا باید مقاومت کنیم. ساعت حدود 

داران و سربازان کردند و درجهها در منطقه را بمباران میطور مداوم و با شدت، مواضع یگان
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 در حال شلیک به هواپیماهای مهاجم دشمن بودتوپ
ً
ند. در های پدافند هوایی ما نیز مرتبا

کردم بودم و مشاهداتم را برای او تشریح می حال صحبت کردن با جناب سرهنگ اردکانی

های ما سقوط کرده و چشمان زرهی پیام رمز دادند که دیدگاه ۸1که از توپخانه لشکر

 های توپخانه از بین رفتند.یگان

نشینی از مواضع ارکان دستور عقب اب سرهنگ اردکانیبود که جن 11:۳0حدود ساعت 

نرسیده  و ارکان آتشبار دوم پدافند هوایی را صادر کردند. هنوز به سرپل ذهاب ۳4۳گردان

اند های عراقی به سرپل ذهاب رسیدهبودیم، که دیدیم سرباز راننده لودر شهید شده و تانک

زرهی، مطلع شدیم عناصری از  ۸1های دریافتی از طریق نفرات لشکرو برابر گزارش

وارد خاک ایران شده و قصد دارند خود  نیروهای منافقین هم در بین آنها از محور مله دزگه

، تصمیم را به سرپل ذهاب برسانند. به علت مسدود بودن مسیر سرپل ذهاب به گردنه پاتاق

برن کرده و ها در آنجا هلیبرویم؛ ولی گفته شد عراقی بر این شد که به طرف پادگان ابوذر

اند و آن مسیر هم مسدود شده، یا در حال مسدود شدن گان نیرو پیاده کردهدر اطراف آن پاد 

ای نداشتیم، لذا به طرف پادگان ابوذر حرکت کردیم، زیرا راه دیگری است، ولی ما چاره

 وجود نداشت.

 آور، به پادگان ابوذرهای رنجبعد از مدتی، در شرایطی بسیار ناگوار و مشاهده صحنه

ها کذب بوده است. با عبور از پادگان رسیدیم و از آن نیز عبور کردیم، که متوجه شدیم گزارش

 گرم بود و در آن شرایط بحرانی، گرمای  ابوذر، وارد محور سگان
ً
شدیم. هوا واقعا

کردیم، که در عملکرد نفرات بسیار تأثیرگذار بود. از آن محور فرسایی را نیز تجربه میطاقت

سیر برسانیم، که به نظر م ـ ایلام آبادتوانستیم خودمان را به روستای گوار و جاده اسلاممی

توپخانه در محلی موضع گرفتیم و  ۳4۳تری بود. در بین راه، به همراه نفرات گردانامن

توپخانه به سمت پادگان  ۳4۳های گردانو توپ ۳۷۲های کاتیوشای گردانتعدادی از توپ

ابوذر برگشتند، تا بتوانند با اجرای آتش جلو پیشروی نیروهای دشمن را سد نمایند، که 

 خوشبختانه موفق هم شدند.
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 ترسیده و وحشت
ً
خواستند تا زده بودند و از ما کمک میاهالی روستاهای منطقه واقعا

هایشان ری برای موتورسیکلتامکاناتی را برایشان فراهم کنیم، بخصوص بنزین که مقدا

های خودشان را از آن مهلکه نجات دهند و به محل امنی در عقب دادیم تا بتوانند زن و بچه

ای بود که نیروهای دشمن رحمی نداشتند و منطقه درگیری ببرند. زیرا وضعیت به گونه

ادامه آن روند، ممکن بود بسیاری از آنان جانشان را از دست بدهند یا به اسارت درآیند. با 

ناراحتی روحی، خستگی، گرسنگی و تشنگی بر نفرات مستولی شده بود و غذایی هم 

 ۳4۳نداشتیم. در روستاهای اطراف، مقداری گندم وجود داشت که به ابتکار فرمانده گردان

توانشان از بین نرود و توپخانه، مقداری از آنها را پاک کرده و پختند و به نفرات دادند، تا 

 بتوانند اقدامات بایسته را انجام دهند.

بود. با  در نزدیکی تنگه کوشک پدافند هوایی در حوالی چهل زرعی ۳۲۵قرارگاه گردان

صحبت کردم، تا اجازه دهند فرمانده آتشبار )من( به همراه تعدادی  جناب سرهنگ اردکانی

از نفرات به قرارگاه گردان برویم. بعد از کسب اجازه به راه افتادیم. متأسفانه در بین راه، مردم 

عادی که از اهالی منطقه بودند، جلو ما را گرفتند و به سختی توانستیم با توضیحاتی که 

که رسیدیم،  عبور کنیم. به بالای ارتفاعات قلاجه تا گردنه قلاجه دادیم، از مسیر مربوطه

ای بود که امکان ها بودیم. تجمع نیروها و شرایط جاده به گونهنشینی یگانشاهد عقب

نبود. به مقر فرمانده آتشبار چهارم  حرکت و جلو رفتن به سمت قرارگاه گردان در چهل زرعی

فرمانده آتشبار  بود، رفتم. سروان غلامرضا مجیری تهرانی گردان که در بالای ارتفاع قلاجه

او را نیز آگاه نمودم،  منطقه سرپل ذهاببود که او را ملاقات نمودم و از شرایط نفرات آتشبار و 

ولی شرایط آن منطقه هم بسیار بد بود و تجمع زیادی روی ارتفاع بود که اهداف بسیار خوبی 

 برای هواپیماهای دشمن جهت بمباران به وجود آورده بود.

ه و گردن شب را آنجا ماندیم. روز بعد متوجه شدیم که منافقین بعد از عبور از سرپل ذهاب

ای را به شهادت رسانده و جنگ همچنان اند و عدهحمله کرده آباد، به اسلامو شهر کرند پاتاق

در حال حرکت هستند. البته  به شدت ادامه دارد و نیروهای منافقین به طرف شهر کرمانشاه

و تعدادی دیگر از فرماندهان گردان و آتشبار که در مرخصی  در آن زمان، ستوان ناصر طایفه
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در قرارگاه گردان در منطقه  بودند، از مرخصی به منطقه آمده بودند و ستوان ناصر طایفه

 بود. چهل زرعی

توپخانه به فرمانده  ۳۳، شب هنگام بود که از طریق فرماندهی گروه4/۵/۶۷در تاریخ 

مأموریتی ابلاغ شده بود، مبنی بر اینکه یک نفر افسر و تعدادی  گردان سرگرد احمد موحدی

م پدافند هوایی جهت برقراری پدافند م۲۳دار و سرباز و چند قبضه توپ پدافند هواییدرجه

برای مقابله با  آبادهای توپخانه صحرایی گروه که در حوالی اسلامهوایی از مواضع جدید یگان

روهای منافق مستقر شده بودند، اقدام نمایند. من با شنیدن این دستور، برای انجام تجاوز نی

این مأموریت داوطلب شدم و سریع اعلام آمادگی نمودم و به همراه تعدادی از کارکنان، شبانه 

و دو قبضه  ۷یا همان سام ۳انداز سهندتوپخانه چند قبضه موشک ۳۳از قرارگاه پشتیبانی گروه

آباد حرکت ه در قرارگاه پشتیبانی گروه مستقر بودند را برداشتیم و به سمت اسلامم کم۲۳توپ

آباد مانده بود که مشاهده کردم جناب سرهنگ حسین کردیم. چندین کیلومتر به اسلام

و تعدادی  ۳۷۲کاتیوشا با چند قبضه توپ کاتیوشا از گردان ۳۷۲فرمانده گردان خواجوی

در آنجا مستقر هستند. به سرعت نزد آنها رفتم و در  ۳4۲و  ۳4۳هایم از گردانم1۳0توپ

از آنجا، متوجه شدم جناب سرهنگ سید حسام هاشمی فرمانده گروه به همراه چند نفر 

 بر عملیات آندیدبان
ً
ها نظارت نماید و روحیه های توپها و تیراندازیها به دیدگاه رفته تا شخصا

و معرف هدایت آتش و مواضع « حسام»نفرات را نیز با حضورش تقویت کند. معرف دیدبانان 

 کوششی( بود. جناب سرهنگ )نام کوچک جناب سرهنگ محمد کوششی« محمد»ها توپ

های پدافند را ها در هدایت آتش مستقر بودند. من به سرعت توپدر آن زمان در مواضع توپ

های مناسبی جهت اجرای مأموریت مستقر نمودم و خیلی سریع عملیاتی شدیم. ولی در محل

ت خودمان بایسکردیم و میمتأسفانه از جایی پیام اعلام خبر یا خطر هوایی دریافت نمی

 شدیم.دادیم و با آنها درگیر میکردیم و هواپیماهای دشمن را تشخیص میدیدبانی می

و مواضع ما حمله کردند  آبادصبح که هوا روشن شد، هواپیماهای دشمن به شهر اسلام

و ما هم سرسختانه درگیر شدیم و به طور مستمر، به سمت هواپیماهای دشمن شلیک 

، واگذار ۳اندازهای سهنددادیم. اما متأسفانه موشککردیم و اجازه مانور به آنها را نمیمی
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اهای شدند. خوشبختانه همان روز یک فروند از هواپیمشده بود، خراب بودند و شلیک نمی

های پدافند هوایی قرار گرفت و سرنگون مورد اصابت یگان آبادـ اسلام دشمن در محور کرند

آباد و ـ اسلام و محورهای قلاجه در تنگه مرصاد ینشد. در آن عملیات، نیروهای منافق

توپخانه، با مشکلات بسیار جدی مواجه  ۳۳های گروهآباد ـ کرند توسط شلیک توپخانهاسلام

شدند و آن محورها برای متجاوزان تبدیل به جهنمی شده بود و در تمامی محورها، شکست 

 سنگینی را متحمل شدند و تجهیزاتشان کلًا منهدم و نیروهایشان نابود شدند.

، ما جزء اولین کسانی بودیم که وارد شهر شدیم و انبوهی آبادسازی شهر اسلامپس از آزاد

شدگان منافقین را مشاهده نمودیم. تعدادی از آنها به اسارت رزمندگان از اجساد کشته

اسلام درآمده بودند و تعدادی هم به ارتفاعات اطراف گریخته بودند که آنها نیز به اسارت 

 «ندگان اسلام درآمدند و یا کشته شدند.رزم

ها برایمان دشوار بود، اما واقعیت این بود که منافقین خودشان مشاهده آن صحنه

گناه روستاها و ای از مردم بیافروزی کرده بودند و باعث به شهادت رسیدن عدهآتش

ای از جوانان مدافع به شدند. همچنین، عده تا تنگه مرصاد شهرهای مسیر سرپل ذهاب

ها بودند و خودشان هم در آن شهادت رسیده بودند، که کلًا منافقین مسبب آن صحنه

ای، هر زدهوضعیتی که ایجاد کرده بودند، به هلاکت رسیدند. در آن مناطق، هر جنگ

آزار های جانخراش و روانای، دردها و مصیبتای، هر صدای بمب شنیدهشده خانمانبی

کند. همیشه کند و وجود و وقع آن را به شدت تقبیح میفهمد و درک میآن جنگ را می

 مردم آن مناطق در اذهان عاملان و بانیان جنگ مورد نفرت و انزجار می
ً
باشند، لذا یقینا

نخواهند  شهای وحشیانه را فراموخود برای همیشه تاریخ، آن تجاوزها و جنایات و بمباران

  ثبت و ضبط خواهد ماند. کرد و در حافظه تاریخی آنان

 ـ چهل زرعی پدافند هوایی در محور سومار 325نحوه عملکرد آتشبار سوم گردان

و معاون ایشان استوار علی  زاده رنجبرفرمانده این آتشبار ستوان دوم رحیم حسین

 ۳۲۵داران گردانهای بالایی که داشت از بهترین درجهبود، که به واسطه توانمندی افتخاری
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شد و در از محسنات این آتشبار محسوب می و ،توپخانه بود ۳۳هوایی و حتی گروهپدافند 

 آمادگی رزمی آن تأثیر زیادی داشت.

، وقتی که ارتش عراق در جبهه غرب کشور تهاجم خود را از چندین ۳1/4/۶۷در تاریخ 

م مأموریت م۲۳قبضه توپ 1۲پدافند هوایی با  ۳۲۵محور آغاز نمود، آتشبار سوم گردان

مخابرات، یگان مهندسی و همچنین،  404، گروهفند هوایی قرارگاه عملیاتی غربپدا

بر عهده داشت، که منطقه بسیار  ـ چهل زرعی توپخانه را در محور سومار ۳۳قرارگاه گروه

 مواضع قرارگاه
ً
های رده بالا در آن منطقه بود و از مناطق حساس مهمی بود، زیرا عمدتا

و  ۸1های غرب مانند لشکرهایشدند. کنترل و فرماندهی یگانمنطقه غرب محسوب می

توپخانه و  ۳۳زرهی، گروه ۳۷پیاده هوابرد و تیپ ۵۵و تیپ پیاده ۵۸زرهی و لشکر ۸۸

همچنین، شبکه ارتباطی و چگونگی عملیات و کنترل آنها که در منطقه گسترش داشتند، 

 ها بود.با این قرارگاه

، ارتش عراق ابتدا با هواپیماهای نیروی هوایی خود ۳1/4/۶۷در روز  با طلوع آفتاب

اقدام به پخش اعلامیه جهت انجام عملیات روانی به منظور تضعیف روحیه رزمندگان نمود. 

ها به زمین رسید، نیروی هوایی عراق با هواپیماهای بلافاصله به محض اینکه اعلامیه

ای، حملات خود را آغاز و از وحشیانه و گسترده افکن خود و انواع جنگنده، به طرزبمب

های را با بمب تا قرارگاه عملیاتی غرب و سومار شهرو نفت ، گیلانغربمنطقه سرپل ذهاب

های زمینی عراق با باران نمودند. سپس یگانهای سنگین بمای و انواع دیگر بمبخوشه

حمله به خطوط مقدم جبهه، پیشروی خود را آغاز کردند. هرچند نیروهای در خط مقاومت 

کردند، لیکن عملیات تأخیری در دستور کار بود و ساعاتی بعد به دلایل مختلفی، شیرازه می

هم پاشید و به علت قطع های مستقر در منطقه غرب از کنترل عملیات و فرماندهی یگان

 ها، فرماندهان یگانسیمی قرارگاه عملیاتی غرب با کلیه یگانارتباط بی
ً
های عمده، شخصا

کردند. با توجه به اخباری که قبلًا از های تحت امر خود اتخاذ میتدابیر لازم را برای یگان

کشور به گوش رسیده بود، در بعضی از  ها، بخصوص منطقه عملیاتی جنوبسایر جبهه

هم  و... سپاه پاسداران ـ خرمشهر و جاده اهواز و جزایر مجنون ها، مانند منطقه فاوجبهه
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ودند، که اخبار دریافتی آن مناطق هم در نشینی کرده بمتحمل تلفات سنگینی شده و عقب

روحیه کارکنان و سربازان تأثیر منفی گذاشته بود. با وجود این، زمانی که کل نیروها در 

پدافند  ۳۲۵های پدافند هوایی گرداننشینی خود را آغاز کردند، توپمنطقه سومار عقب

کردند و همین امر، باعث سمت هواپیماهای دشمن می هوایی همچنان اقدام به شلیک به

به طور از ارتفاع پست شد هواپیماهای متخاصم دشمن نتوانند اهداف مورد نظر خود را می

بر اثر  404دقیق مورد اصابت قرار دهند. هرچند، تعدادی از کارکنان گروه مخابرات

آتشبار ارکان و ستاد ای مجروح شده و یا به شهادت رسیدند، ولی های خوشهبمب

و قرارگاه عملیاتی غرب  404پدافند هوایی که در نزدیکی قرارگاه گروه مخابرات ۳۲۵گردان

 بود، صدمه آنچنانی ندید.

گفتنی است فرمانده گروه جناب سرهنگ سید حسام هاشمی قبلًا از فرمانده آتشبار 

داوطلب شهادت را برای انجام مأموریت ویژه آماده و  رکنانکاستوان رنجبر نیز خواسته بود 

های دشمن به آنها ارائه نماید، که این را جهت مقابله با تانک ۷جیآموزش تیراندازی با آرپی

 نفرات آتشبار آمادگی
ً
 های لازم را کسب نموده بودند.کار صورت گرفته بود و عمدتا

، فرمانده به چهل زرعی های دشمن در محور سومارشروی یگانبا پی 1/۵/۶۷غروب روز 

گروه به موضع توپ پدافند هوایی در رادیو رله، که در ارتفاعات مشرف به قرارگاه عملیاتی 

بود، رفتند و از رئیس توپ مستقر در آن محل خواستند تا آمادگی کامل داشته با اجرای  غرب

تیر تراش بر روی جاده، مانعی برای پیشروی نفرات و ادوات زرهی و خودروهای دشمن 

هم در آنجا حضور داشتند  و استوار علی افتخاری زاده رنجبرباشند، که ستوان رحیم حسین

 منظور فرمانده گروه
ً
 توپخانه را متوجه شدند. ۳۳و دقیقا

خواستند  همچنین، فرمانده گروه از تعدادی از افسران گروه و از استوار مجید دهقان

توپخانه  ۳۳راهی از آنجا نشان دهند، تا بتوانند در موقع لزوم، به پایین صخره تا قرارگاه گروه

بروند، تا بتوانند ملزومات و تعدادی مدارک عملیاتی و محرمانه را از تطبیق آتش گروه 

به  بردارند، که گفته شد پایین رفتن از ارتفاعات بسیار سخت و دشوار است و احتمال سقوط
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دره وجود دارد. اما تنها مسیر ممکنه را نشان دادند، تا بتوانند در روزهای بعد، از آن مسیر 

 به سمت قرارگاه گروه سرازیر شوند.

در اجرای دستور فرماندهی  بعد از رفتن فرمانده گروه و همراهان، استوار مجید دهقان

پرتگاه ببرد تا بتواند به خوبی روی جاده تیر تراش  گروه، تصمیم گرفته بود توپ را به لبه

ای و سنگی بود، این کار ممکن نبود؛ لذا اجرا نماید، اما چون ارتفاع آنجا به صورت صخره

از همانجا شروع به تیراندازی کرد. به دلیل سنگلاخی بودن کوه، لازم بود توپ در محلی 

فرو رفته و از جای خود حرکت نکنند های توپ در داخل زمین مناسب مستقر شود، که جک

و به پایین دره سقوط نکند. لذا بالإجبار بازوی توپ را با یک طناب ضخیم به سنگی 

بندند و سمت دیگر توپ را به تنه درختی تنومند بستند تا هنگام شلیک، توپ حرکت می

و عملی، متوجه شدند برای  های علمیو جابجایی چندانی نداشته باشد. بعد از بررسی

درجه خارج شود، تا بتوانند  10تر از صفر درجه، باید توپ از زاویه منهای تیراندازی پایین

را با اجرای تیر تراش هدف قرار دهند. در غیر اینصورت،  پایین قرارگاه عملیاتی غرب

ای بود که از بالای آن نتیجه خواهد بود. وضعیت زمین منطقه به گونهها بیتیراندازی

شدند که با پیشروی نیروهای ارتفاع، با چشم غیرمسلح نیروهای عراقی در مسیر دیده می

ند گلوله ضدزره نداشتیم، ولی به دشمن و نزدیک شدن به قرارگاه عملیاتی غرب، هرچ

ها و نیروهای های خودتَرکان تا پاسی از شب اجرای تیراندازی به سمت تانکناچار با گلوله

 دادیم.دشمن را انجام می

م پدافند هوایی ما متواری و در داخل م۲۳هایهای مداوم توپنیروهای دشمن با شلیک

بردند، تا مورد شدند و پناه میمخفی میپناه می بردند و  سنگرهای قرارگاه عملیاتی غرب

شد، قرار نگیرند. های پدافند هوایی که به طور مستمر شلیک میهای توپاصابت گلوله

تب داد و مر نیز همزمان از ارتفاعات روبرو، همین مأموریت را انجام می استوار داود آزاد فلاح

های دشمن کرد و تانکتیر تراش را بر روی ادوات و نیروهای متجاوز دشمن به شدت اجرا می

های شلیک شده یا به صخره زیر کردند، ولی گلولهم ما شلیک میم۲۳هایهم به سمت توپ

شدند. این ها رد میای از بالای سر توپکردند و یا با زاویههای پدافند هوایی اصابت میتوپ
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پدافند هوایی  ۳۲۵های پدافند هوایی گردانامان و مستمر توپهای بیها وشلیکریتمأمو

 ادامه داشت، تا هوا رو به تاریکی گرایید.

، متوجه شدیم نیروهای مردمی و عشایر منطقه ۲/۵/۶۷بامداد  01:00حوالی ساعت 

وارد منطقه شده  به فرماندهی سرهنگ خرمرودی ایلام و همچنین، چند نفری از ژاندارمری

های ارتش، اند و نیروهای یگانمستقر و با نیروهای دشمن درگیر شده و در تنگه کوشک

نشینی، تجدید قوا کرده و جلو پیاده هوابرد هم بعد از عقب ۵۵بخصوص نیروهایی از تیپ

 درگیر می
ً
های صبح سرهنگ باشند، که نزدیکیپیشروی نیروهای دشمن را گرفته و شدیدا

 جا به شهادت رسید. در همان خرمرودی

م تیر تراش مداوم با ادامه نبرد و اجرای عملیات و حملات شجاعانه نیروهای خودی و انجا

های پیاپی و پرحجم و شلیک های پدافند هوایی از ارتفاعات حوالی تنگه کوشکتوپ

توپخانه به فرماندهی جناب سرهنگ  ۳۳، کاتیوشای گروه۳۷۲های کاتیوشای گردانتوپ

رئیس  رهنگ محمد کوششیها توسط جناب سسید حسام هاشمی و هدایت عملیات توپ

توپخانه بر روی نیروهای متجاوز دشمن و وارد شدن تلفات بسیار به آنان، ترس  ۳۳گروه ۳رکن

 00:۳0و وحشت و نگرانی در نیروهای دشمن به شدت مستولی گشت، به طوری که ساعت 

، ، طی نبردی سنگین در تنگه کوشک و حوالی قرارگاه عملیاتی غرب4/۵/۶۷شب نیمه

افند هوایی اعلام نمودند نیروهای دشمن در حال جابجایی هستند. های پدخدمه توپ

نشینی نیروهای حرکات و جابجایی نیروهای دشمن از لبه پرتگاه کاملًا قابل رؤیت بود. عقب

 ۳۳های گروهدشمن به واسطه نبرد شجاعانه رزمندگان اسلام و زیر فشار و آتش سنگین یگان

در محور  تنگه کوشک، از همان شب آغاز گردید و تا طلوع آفتاب تا منطقه کنگیرتوپخانه در 

توپخانه صبح زود در موضع توپ  ۳۳نشینی آنها انجام گرفته بود. فرمانده گروهعقب سومار

ور یافتند و قصد داشتند به پایین صخره بروند، که پدافند هوایی حض ۳۲۵پدافند گردان

های پدافند هوایی اعلام گردید لزومی ندارد، زیرا نیروهای دشمن از توسط نفرات توپ

نشینی کرده و در حال حاضر، جاده از تنگه کوشک تا قرارگاه عملیاتی گروه منطقه عقب

 اند.شینی نمودهنامن است و نیروهای دشمن در محور سومار، کیلومترها عقب
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 پدافند هوایی 325نحوه عملکرد آتشبار چهارم گردان

)مرحوم سرهنگ مجیری  آتشبار چهارم به فرماندهی ستوان غلامرضا مجیری تهرانی

شد. قبل اداره می و سرگروهبان استوار حسین پرنده ( و معاونت ستوان صادق چگینیتهرانی

 ۳۸۸توسط نیروهای دشمن، ارکان آتشبار در حوالی ارکان گردان ۳1/4/۶۷از عملیات روز 

های آتشبار در مستقر بود. سه قبضه از توپ در محور گیلانغرب توپخانه در چم امام حسن

توپخانه و آتشبارهای آن گردان مستقر بودند. سه قبضه از  ۳۸۸آتشبار ارکان گردان

 کاتیوشا اختصاص یافته بودند و سه ۳۷۲م دیگر آتشبار به آتشبارهای گردانم۲۳هایتوپ

گیلانغرب که محل انبار مهمات در منطقه گیلانغرب بود، مستقر بودند.  قبضه در منطقه ویژنان

، که بلندترین ارتفاع منطقه بود، مستقر بودند. پس از سه قبضه هم در بالای ارتفاع قلاجه

ها و خدمه آنها به عقب آورده شدند، اما توپها توسط رؤسای ها در یگانعملیات، کلیه توپ

، ای برای حمل آنها و عقب بردنشان در اختیار نداشتند، که وسیلههای ویژنانرؤسای توپ

ماشه آنها را خارج و آنها را غیرعملیاتی کردند، تا اگر به دست نیروهای دشمن افتادند، نتوانند 

نشینی، به عقب ها و ارکان آتشبار بعد ازودی استفاده کنند. بقیه توپاز آنها علیه نیروهای خ

م نیز در پایین گردنه م۲۳عزیمت کرده و مستقر و عملیاتی شدند و یک قبضه توپ گردنه قلاجه

در روستای گواور عملیاتی گردید، زیرا هواپیماهای دشمن در آن حوالی فعال بودند و  قلاجه

م که به عقب آورده شده م۲۳هایکردند، که با عملیاتی شدن توپمنطقه را مرتب بمباران می

توانستند اهداف خود را دقیق مورد های هوایی نمیبودند، هواپیماهای دشمن در بمباران

ضمن اینکه پوشش هوایی منطقه را ایجاد کرده بودند. خوشبختانه تلفات  حمله قرار دهند،

نشینی نیروهای چون بعد از عقبانسانی و تجهیزاتی آنچنانی متوجه آتشبار نگردیده بود، 

 عملیاتی شدند و در اختیار آتشبار درآمدند. سنگرهای  های مستقر در ویژنانعراق، توپ
ً
مجددا

رتبه به مدت یک هفته میزبان فرماندهان عالی شده این آتشبار در بالای گردنه قلاجهتهساخ

 ۳۳توپخانه در آن شرایط بحرانی بودند، به طوری که جلسات گروه ۳۳نزاجا و فرمانده گروه

ز محل نشینی کرده بودند، اهای نزاجا در منطقه که عقبتوپخانه و همچنین، هدایت یگان

گرفت و صبحانه و ناهار و شام فرماندهان و انجام فرائض سنگرهای آتشبار چهارم انجام می
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گرفت، که در آن شرایط بسیار عالی بود و فرماندهان دینی در آن سنگرها صورت می

توانستند با خیالی راحت در آن سنگرها اقدامات بایسته را صورت دهند و نفرات آتشبار می

کردند. در میزبان آن فرماندهان بودند و از آنان به خوبی مراقبت و پذیرایی میچهارم گردان 

آن شرایط، که منطقه آلوده به منافقین بود، حفظ جان آنان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار 

ها، بویژه فرمانده قرارگاه بود. عملًا آن مواضع تبدیل به قرارگاه گروه و فرماندهان یگان

م آتشبار هم به خوبی تأمین هوایی را م۲۳های پدافندو نزاجا شده بود و توپ عملیاتی غرب

یکی از افراد خوب و ورزیده و رئیس توپ مستقر در گردنه  زادهبرقرار نموده بودند. استوار صادق

بود که در آن مدت، تلاش بسیار زیادی نمود و در آن ایام، در سنگر ایشان از فرماندهان  قلاجه

شد و همانند یک افسر رابط، خوبی مراقبت و پذیرایی میتوپخانه به  ۳۳نزاجا و فرمانده گروه

کرد، تا بتواند با آرامشی نسبی، اقدامات لازم جناب سرهنگ سید حسام هاشمی را یاری می

 های گروه را هدایت و کنترل نماید.دهد و یگان را انجام

پدافند هوایی ضمن اجرای مأموریت اصلی خود که آتش و مقابله  325در آن عملیات، گردان

های فرعی، یعنی انجام تیر تراش علیه ادوات زرهی و علیه اهداف پروازی بود، اجرای مأموریت

، رضاییهایش بود. در این مأموریت، استوار یوسف حاجخودرویی دشمن نیز در دستور عملیات

 نفر سرباز نیز حضور داشتند.  42و تعداد  ، گروهبان محمودیولنجگروهبان ا

های گردان هنگامی که آتشبارهای توپخانه صحرایی گروه در محاصره اکثر رؤسای توپ

و در زیر  ها را به عقب بیاورند، قطعاتش را جدا کردهتوانستند توپگیرند، چون نمیقرار می

خاک پنهان کردند، که بعد از رفتن به مواضع قبلی، آنها را از زیر خاک بیرون آوردند. مثلًا 

پنهان شده بود، که پس از  ها توسط استوار مسعود درویشقطعات دو قبضه از توپ

 عملیاتی نمود. نشینی نیروهای عراقی، آنها را از زیر خاک درآورده وعقب

 325داران بسیار خوب و متخصص و توانمند گردانهم از درجه رضاییاستوار حاج

ها تلاش پدافند هوایی بود، که در این گردان از ابتدای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سال

مستمر داشت و به خوبی انجام وظیفه نموده بود و قبل و بعد از این عملیات هم در کلیه 

 شدنی نیست و ستودنی است.مراحل، عملکرد بسیار خوبی داشت، که فراموش
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زمان دوران وحشتناکی بود و مردم منطقه ناامید شده و در خاتمه، گفتنی است که آن 

دست از جان شسته بودند و از ماندن و یا رفت و آمد به روستاهایشان هراس داشتند و بسیاری 

های از روستاها و شهرها به شدت توسط هواپیماهای دشمن متجاوز بمباران و یا توسط توپخانه

نهای ارتش هم مناسب نبود و از هم گسیخته بودند. باران شده بودند و شرایط یگادشمن گلوله

های هوایی آنها به خاک کشور در چنین شرایطی، منافقین هم با کمک ارتش عراق و پشتیبانی

کشیدند. اما جناب سرهنگ رحمی تمام، مردم منطقه را به خاک و خون میتجاوز کرده و با بی

توپخانه بود، در اوج بهم  33اع گروهسید حسام هاشمی، که فرمانده خوب و بااخلاص و شج

، با تدبیر و کارکنانها در آن عملیات و پایین بودن روحیه ریختگی سیستم فرماندهی یگان

سرکشی و دستورات لازم و اقدامات بایسته تاکتیکی بموقع و دادن روحیه به کلیه نفرات 

پدافند هوایی و حتی نیروهای دیگر  325گردان کارکنانکننده گروه و های عملیگان

با استفاده از نیروهای داوطلب که بنده  های مستقر در منطقه، توانست در محور سوماریگان

آن زمان و سرهنگ بازنشسته فعلی( نیز جزئی از آنها بودم، با استقرار  )ستوان آقابالازاده

کاتیوشا و تیر تراش  372های کاتیوشای گردانو شلیک مداوم توپ 7جیانداز آرپیموشک

نیروهای عراقی را در نزدیکی پدافند هوایی جلو پیشروی  325های پدافند هوایی گردانتوپ

سد کرده و یا حداقل، به تأخیر بیندازد و با وارد نمودن تلفاتی به نیروهای  قرارگاه عملیاتی غرب

و نیروهای مردمی، آنها  رد و ژاندارمریهواب 55، به همراه نیروهای تیپدشمن در تنگه کوشک

 غرب هم نیروها را حتی برای عملیات مرصاد آبادنشینی نماید و در منطقه اسلامرا وادار به عقب

 به خوبی آماده رزم نمود و با اجرای آتش مداوم و دقیق توپخانه
ً
های موجود، عملیات را شخصا

کنترل و هدایت نماید؛ چون اعتقاد راسخ به شکست دشمن داشت و از باورهای قلبی ایشان 

نشینی کرده بودند، یک بود. او با استفاده از آتشبارهای توپخانه، که از محورهای مختلف عقب

های اندهی اصولی انجام داد و علیه منافقین به خوبی به کار برد و توانست با اجرای آتشسازم

، تا حوالی تنگه مرصاد مؤثر و بموقع و پرحجم، به شدت محور مواصلاتی آنان را از شهر کرند

توپخانه قرار داده و پیروزی را نصیب آباد، زیر آتش بویژه محل حضور منافقین در شهر اسلام

 رزمندگان و ارتش و کشور نماید.
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 1توپخانه 33گروه افسر حفاظت اطلاعات یکم بازنشسته محمد زمانیستوان

به فرماندهی  31/4/67گروه در عملیات  تعدادی از همکاران من در حفاظت اطلاعات

های بسیاری از آن عملیات ه روایتدر منطقه عملیاتی بودند، ک ستوان کاظم شکرگزار

توپخانه نیز در آن  33داشتند. متأسفانه تعدادی از کارکنان وظیفه حفاظت اطلاعات گروه

اطراف قرارگاه گرفتار شدند، که پس از چند  هایعملیات از یگان اصلی دور افتاده و در کوه

در آن عملیات به عنوان افسر حفاظت  روز، خود را به یگان اصلی رساندند. ستوان شکرگزار

توپخانه با رشادت و عملکرد منطقی در لحظات  33اطلاعات گروه در کنار فرمانده گروه

های خودی و دشمن، با کسب اطلاعات از شرایط یگانحساس، یار و یاور فرمانده گروه بود و 

نمود و تا آخرین لحظات، در کنار ایشان و سایر کارکنان شجاع گروه فرمانده گروه را یاری می

در آن زمان به واسطه شرایط موجود،  کرد. ستوان دوم کاظم شکرگزاربود و نیروها را یاری می

شده و انتقال بندیآوری کلیه مدارک و اسناد طبقههای بالا، با جمعردهبعد از هماهنگی با 

داران به یکی از خودروهای سبک، در فرصتی مناسب، توانسته بود به اتفاق یکی از درجه

حفاظت اطلاعات گروه، اسناد مهم را از خطر دسترسی دشمن به آنها حفظ نماید و آنها را 

                                           
 آباد اصفهاندر شهر علویجه واقع در بخش نجف 1۳۳1ماه سال در هفتم فروردین یکم بازنشسته محمد زمانی. ستوان1

متولد شد و دوران ابتدایی و متوسطه خود را در همانجا طی نمود و علیرغم علاقه زیاد به ادامه تحصیل، به دلیل فراهم نبودن 

، به استخدام نیروی زمینی ارتش درآمد و 4۹تحصیل در تیرماه سال  امکانات و شرایط زندگی برای ادامه تحصیل، با ترک

های تخصصی مخابرات و مُرس فارسی، کادر نزاجا و همچنین، آموزش 01پس از طی دوره آموزش مقدماتی در مرکز آموزش

گردید. نامبرده در  های دوربرد آ ـ ام )تلگرافچی( در مرکز آموزش مخابرات نزاجا مشغول به خدمتسیمبه عنوان متصدی بی

م م1۷۵توپخانه ۳۸۸توپخانه )گردان ۳۳های توپخانه در نزاجا، به گروهگیری و تشکیل گروه، به د نبال شکل1۳۵1سال 

 توپخانه، در مناطق عملیاتی جنوب و غرب ۳۳خ.ک( منتقل شد و تا پایان جنگ تحمیلی، همراه با سایر همرزمانش در گروه

غرب کشور مشغول انجام وظیفه بوده است. بارها به علت رشادت در جنگ، با اعطای ارشدیت در درجه، توسط و شمال

فرماندهان مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است. او فردی بسیار متعهد، توانمند و متخصص در مخابرات بود، که در دوران 

های بسیار دشوار، ها، با دیدبانان توپخانه در عملیاتدم جبههجنگ تحمیلی به عنوان تلگرافچی، حتی در خطوط مق

های توپخانه انجام داده، که منشأ اثرات بسیاری در پیروزی ۳۳توپخانه و گروه ۳۸۸ای را برای گردانخدمات بسیار ارزنده

تصادف و برخورد با خودروهای عبور در یکی از نشدنی هستند. متأسفانه به دلیل رزمندگان اسلام بوده، که فراموش

دیدگی شدید جسمی شد و در نهایت، به علت شرایط نامساعد دچار آسیب ۷1های بین شهری، وی در شهریور سال جاده

قانون اجا به افتخار  110، با تقاضای شخصی و برابر با ماده ۷4جسمانی، قادر به ادامه خدمت نبود و سرانجام در سال 

 ستگی نائل گردید.بازنش
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ی امن در پشت خطوط انتقال داده بود. اما با توجه به هابه حفاظت اطلاعات سایر یگان

های ایجادشده بر های در خط و نابسامانیگسیختگی یگانفشار نیروهای دشمن و از هم

سربازان وظیفه حفاظت همراه با سایر کارکنان اثر فشار نیروهای دشمن و پیشروی آنان، 

ا آخرین لحظات، به ناچار برای در قرارگاه گروه بعد از مقاومت در برابر نیروهای دشمن ت

امان ماندن و به اسارت درنیامدن به دست نیروهای دشمن، وسایل خود را که قادر به حمل 

های منطقه حرکت کرده و به آنجا پناه برده آنها نبودند، رها کرده و به طرف ارتفاعات و کوه

یلومترها راهپیمایی بودند. کسانی که از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار بودند، با ک

تری در بین نیروهای توانسته بودند آن سوی ارتفاعات پایین آمده و خود را به مناطق امن

 کننده خودی برسانند.پشتیبانی

های مختلف در محاصره نیروهای دشمن متأسفانه در آن عملیات، کسانی که در یگان

سا را نداشتند و از نظر جسمانی فر قرار گرفته بودند و توان راهپیمایی در آن گرمای طاقت

های متروکه فرعی، به دست نشینی در ارتفاعات و جادههم دارای ضعف بودند، در حین عقب

ازجمله سربازان حفاظت  نیروهای دشمن گرفتار و اسیر شدند. سرباز مهدی ژولیده

در حاوابه )حفاظت اطلاعات وابسته( گروه  ما بود، که در منطقه عملیاتی سومار اطلاعات

مشغول خدمت بود، که در آن شرایط، برای رهایی و نجات خود از دست نیروهای دشمن، با 

روز در های اطراف قرارگاه گروه پناه بردند و سه شبانهتعدادی از سربازان گروه به سمت کوه

عات اطراف قرارگاه در شیارها پنهان شده بودند. هنگامی که نیروهای دشمن با فشار ارتفا

 ، از ارتفاعات پایین آمده و به دیگر نفرات ملحق شدند. منطقه را ترک کردند نیروهای خودی

بود، که به مرخصی اعزام  گروه فرمانده حفاظت اطلاعات در آن زمان، ستوان داودیان

 در منطقه عملیاتی انجام وظیفه می
ً
 (کرد و من )ستوان محمد زمانیشده بود. ایشان غالبا

 سرپرستی حفاظت اطلاعات گروه در پادگان پرندک
ً
دار بودم و به عنوان را عهده معمولا

کردم. ایشان بعد از شنیدن اخبار باقیمانده حفاظت اطلاعات در پادگان انجام وظیفه می

، با من که در پادگان بودم، تلفنی 31/4/67منطقه و اطلاع از عملیات دشمن در تاریخ 

دانستم، یصحبت کرد و اطلاعاتی را از من درخصوص منطقه جویا شد و من هرآنچه را که م
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ها، در تاریخ به اطلاع ایشان رساندم. او پس از اطلاع از چگونگی وضعیت منطقه و یگان

با صرفنظر کردن از مابقی مرخصی خود، سریع و بدون فوت وقت به منطقه  2/5/67

 حرکت کرد، تا بتواند کارکنان گروه و فرمانده گروه را در آن شرایط یاری عملیاتی سومار

از منطقه، خبر حضور  نماید. ایشان عصر همان روز وارد منطقه سومار شد و ستوان شکرگزار

 ایشان را به ما داد. 

شد فرمانده گروه جناب سرهنگ سید حسام هاشمی، که در آن در آن ایام، گفته می

های بالاتر، حضور داشت، علیرغم دستورات رده هنگام در منطقه عملیاتی سومار

نشینی برای وی بسیار دشوار نشینی از مقابل نیروهای دشمن را نپذیرفته و قبول عقبعقب

ها و قرارگاه هایی از نیروهای داوطلب از یگانرسید؛ لذا با تشکیل تیمو سنگین به نظر می

ها بر سر راه پیشروی نیروهای یکی از گردنه تر از قرارگاه گروه، درگروه در جاده سومار پایین

دشمن رفته، تا شاید بتواند با کمین کردن بر سر راه آنان، مسیر پیشروی آنان را با استفاده 

های دشمن در پیچ و ، با حمله به نفربرها و تانک7جیهای ضدتانک انفرادی آرپیاز سلاح

، سد کند. اقدامات فرمانده گروه در آن شرایط، ضمن های جاده و مسدود نمودن جادهخم

های دادن روحیه به کارکنان قرارگاه گروه، باعث ایجاد انگیزه برای فرماندهان دیگر یگان

 های منطقه شده بود.منطقه و رده بالا و همچنین، دیگر رزمندگان یگان

ارگاه گروه و قرارگاه فرمانده گروه با چند قبضه کاتیوشای گروه، تا آخرین لحظات از قر 

دفاع کرده و با اجرای آتش مداوم روی نیروهای دشمن، ضمن به تأخیر  عملیاتی غرب

)معروف به  ، بالأخره در تنگه کوشکانداختن پیشروی نیروهای دشمن از محور سومار

و  هوابرد به فرماندهی سرهنگ محمود رستمی 55تنگه شیطان( با یاری نیروهای تیپ

)که در همان تنگه کوشک به شهادت رسید(  و سرهنگ خرمرودی نیروهای ژاندارمری

نشینی نمایند، که توانستند نیروهای دشمن را با وارد نمودن تلفات زیادی، وادار به عقب

 گروه با این عملکردش نقش بسیاری مهمی را در آن عملیات و پیروزی رزمندگان ایفا نمود.

با جسارت و شجاعت شده بود و جناب سرهنگ هاشمی برای ما فردی معتمد و شناخته

ای که به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی داشت، این اطمینان را در ما ایجاد و علاقه
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کرده بود که در آن شرایط حساس، از اتخاذ هرگونه تصمیم و انجام کاری که لازم بداند برای 

جلوگیری از پیشروی دشمن با استفاده از نیروهای تحت امرش فداکارانه انجام دهد، 

رسید دشمن با همکاری و کمک هواداران سازمان ودداری نخواهد کرد. لیکن به نظر میخ

)منافقین( و عملیات غافلگیرانه، ابتکار عمل را در دست گرفته است. آن زمان،  مجاهدین

در اجرای آتش توپخانه و ایجاد یک سد آتش جهت جلوگیری از پیشروی متجاوزان منافق 

و دیگر مناطق شهری و  آبادو اسلام و کرند منطقه، بخصوص شهرهای سرپل ذهاب

ها و همچنین، کسب های مستقر در منطقه و ارگانروستایی، نیاز به هماهنگی با سایر یگان

 های بالای فرماندهی داشت.تکلیف و مجوز از رده

کننده از مناطق برانگیز و ناراحتگروه، با دریافت خبرهای تأمل حفاظت اطلاعاتما در 

شد و هایمان بیشتر میعملیاتی و اینکه شاید خیانتی در بین باشد، هر لحظه نگرانی

درخصوص حفظ جان فرمانده گروه جناب سرهنگ هاشمی و دیگر افسران فرمانده و 

بینی نشده که شدیم، از اینکه مبادا با انجام کاری پیشگران و ناراحت میمسئول، بیشتر ن

به مصلحت نیست، جان خود و اطرافیانش را به خطر بیندازد و در حلقه محاصره دشمن قرار 

گرفته و به اسارت نیروهای دشمن یا منافقین درآید و یا سوءقصدی نسبت به جان ایشان و 

یرا منطقه عملیاتی با اطلاعاتی که داشتیم، آلوده به دیگران در گروه صورت گیرد، ز

 جاسوسان ناشناخته و عناصر خودفروخته دشمن بود.

ما علاوه بر شناسایی و مقابله با جاسوسان دشمن و خرابکاران وابسته به آنان، وظیفه 

های عمومی کارکنان نیز، که گاهی بر اثر ضعف و سوء مدیریت بعضی داشتیم با نارضایتی

های سیاسی آمد و منجر به بدبینی به نظام اسلامی و نارضایتیفرماندهان به وجود میاز 

گردید، مقابله نماییم. لذا از نحوه عملکرد ایشان و سایر افسرانی که در مشاغل هم می

 خبر نبودیم.شدند، بیکلیدی و حساس توسط فرمانده گروه به کار گمارده می

را از رادیو شنیدم،  آبادخبر اشغال شهر اسلام گان پرندکهنگامی که در دفتر کارم در پاد 

ترک کرده و به طرف ستاد گروه رفتم، تا  قراری محل کار خود را در حفاظت اطلاعاتبا بی

العمل کارکنان باقیمانده در پادگان را ضمن کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، عکس
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العمل کارکنان و ارزیابی روحیات آنان در آن شرایط از نزدیک مشاهده نمایم. عکس

دیدم می بحرانی برای ما اهمیت بسزایی داشت. در محوطه پادگان، بعضی از نفرات را

که با نگرانی از شرایط ایجادشده، ناراحت بودند و برای سلامتی فرمانده گروه و 

کردند. خوشبختانه ها همرزمشان بودند، و برای دیگران دعا میرزمندگان گروه که سال

بخشی را از منطقه دریافت کردیم و متوجه شدیم رزمندگان روزهای بعد، خبرهای مسرت

درهم بکوبند و نابود  ل، توانسته بودند منافقین را در گردنه چهارزبراسلام با پیروزی کام

شده منافقین را به غرب، بقیه نیروهای متواری کنند و با بستن عقبه آنها در شهر کرند

 اسارت گرفته و یا به هلاکت برسانند.

توپخانه با فرماندهی جناب  33گروههای خوشحالی ما در پادگان این بود که یگان

ها، بخصوص سرهنگ سید حسام هاشمی، توانسته بودند درخشش چشمگیری در عملیات

توپخانه در پیروزی آخرین  33داشته باشند، که بیانگر نقش مهم گروه عملیات مرصاد

توپخانه بود و برگ  33عملیات دوران جنگ بود، که مایه افتخار و سرافرازی کارکنان گروه

 زرینی در تاریخ جنگ به یادگار ماند. 
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 1زادهید قلیم سعکیستوان 

 2بود د نصب شدهیدشمن پرچم سف یهاکتمام تان یرو

 ساعت شش صبح(  67تیرماه  31روز 
ً
با صدای انفجار بمب هواپیماهای دشمن )حدودا

ه مواضع ما بمباران شیمیایی شده است، اما کاز خواب بیدار شدیم. ابتدا تصور این بود 

یلومتر از ما عقب تر ک که یک-متوجه شدیم هدف هواپیماها بمباران قرارگاه عملیاتی غرب 

 باشد.می -بود

ن سوم جمع شدیم تا اخبار و اطلاعات کتوپخانه، در محل ر  33افسران قرارگاه عملیاتی 

 نیم.کها را بررسی رسیده از یگان

رده بود، ولی با توجه به کاتی را نسبت به مواضع ما شروع که دشمن تحر کچند روزی بود 

د، اما علی رغم قبول قطعنامه به وسیله ایران، احتمال حمله گسترده از طرف دشمن بعید بو

 ها و نیروهای زرهی شروع شد.کاین انتظار منطقی، حمله گسترده دشمن با انبوه تان

در همان روز با توجه به تدابیر فرماندهی محترم گروه، جناب سرهنگ سید حسام 

دام از افسران ستاد با توجه به مسئولیت مربوطه عهده دار وظایفی شدند. کهاشمی، هر 

ن چهارم قرارگاه، در رابطه با وضعیت مهمات و غذا، مسئول کوان افسر ر اینجانب نیز به عن

 پیگیری دریافت جیره مهمات و غذا شدم.

حدود ساعت سه بعد از ظهر افسران قرارگاه، به وسیله فرماندهی گروه احضار و در محل 

وتاهی ضمن تشریح اوضاع کن سوم جمع شدیم. جناب سرهنگ هاشمی طی سخنرانی کر 

نشینی ه به علت عملیات نیروهای عراقی و پیشروی آنان و عقـبکلام نمود منطقه اع

هایشان اعلام ود نـدارد. ایشان در ادامـه صحبتان حـفظ قـرارگاه وجکهای جـلو، امیگانـ

 حاضر به عقبکنمودند 
ً
ه قرارگاه را کنشینی نیستند و از بقیه همرزمان خواستند ه شخصا

                                           
در طول هشت سال دفاع مقدس، در  باشد ویم یدانشکده افسر به 1360سال  ورودیزاده، ید قلیکم سعی. ستوان 1

  مختلف شرکت داشته است. یهااتیعمل

، 1384؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران، (. نوروزی فرسنگی، احمد. پسند جانان )خاطرات روزهای پایانی دفاع مقدس2

  .68الی  63ص 
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لیه افسران حاضر در این کتخلیه و نفرات داوطلب برای حفظ موضع با من باقی بمانند. 

ه همراه ایشان باقی بمانند. ایشان ضمن اظهار خوشحالی و کجلسه اعلام آمادگی نمودند 

ه در حال حاضر از وضعیت دشمن اطلاعی در دست نمی باشد. اولین کردند کرضایت اعلام 

سب اطلاع نماییم. من داوطلب شدم تا این وظیفه را انجام کز دشمن ه اکار باید این باشد ک

ه کدهم. حدود ساعت چهار بعد از ظهر برای انجام مأموریت تعدادی از سربازان داوطلب را 

ردم. چهار عدد کثر آنها از نیروهای خدماتی قرارگاه و سربازان آشپزخانه بودند، انتخاب کا

 هفت نفر سرباز به اسامی یدالله افشار، ته 325از گردان  7آر.پی.جی کموش
ً
یه شد. دقیقا

اظم طالب آبادی، اصغر شجاعی و رضا تابع ک،کلهر، غلامرضا تاجیکهاشم آبروش ،یدالله 

 در این مأموریت همراه من بودند.

ت کدرجه داشت، آهسته آهسته حر  150ها پیچ تندی در حدود ی از گردنهکدر سر ی

هنگام عبور از گردنه به فاصله صد یا صدو پنجاه قدمی و شاید  ردیم، جاده دید نداشت،کمی

ت بودند، از نظر موقعیت که پشت سر هم در حر کردم کهای دشمن را مشاهده کمتر تانکهم 

بیرون  کلاه مخصوص داشت، سرش از تانکه ک کبودیم، راننده تان رووانسه راهی  کنزدی

ردم کای چهره آنها را نگـاه اضر. لحظهو ح پشت تیربار آمادههم  کبود؛ مسئول تیربار تان

ه اسیران خوبی به کردند کر میکبودند و فهمه در حـال خندیدن بودند )شاید ما را دیده

ردم تا موضع مناسبی پیدا نمایم، دو سه کت ک( به سرعت به طرف عقب حر !انددست آورده

ردم، سرباز افشار و سرباز دیگری را انتخاب کنار جاده متوقف کردم و خودرو را کپیچ را طی 

نار ماشین کها را برداشتیم، چهار قبضه بیشتر نداشتیم، بقیه سربازان جیردم، آرپیک

ی داشت، موضع گرفتیم؛ که اختفاء اند کنار جاده، در محلی کموضع گرفتند و سه نفری در 

ت کس از مشاهده ما در حر های عراقی پکشد، تانجاده زیر پای ما پیچ در پیچ مشاهده می

اند و با ردهکنار همان پیچ قبل توقف که در کردم کردند، با دوربین مشاهده کخود تردید 

های دشمن پرچم سفید کاند؛ روی تمامی تانهای متناوب مشغول بررسی منطقهتیراندازی

اندازی ه دیدند هیچ جوابی به تیر کار را نفهمیدم، پس از مدتیکنصب شده بود، دلیل این 

ردند؛ کت که هیچ نیرویی در آنجا نیست، دوباره حر کشود و مطمئن شدند آنها داده نمی
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ردیم تا کشدند؛ صبر بود، اما به وضوح دیده می 7جیفاصله با دشمن بیشتر از برد آرپی

 ک کها را به طرفشان شلیی از آر.پی.جیکجلوتر بیایند، ی
ً
ردیم، سریع متوقف شدند و مجددا

 3خشاب ژ کشدند وپشت گردنه رفتند و مشغول تیر اندازی شدند، ما نیز با یپیادهبا سرعت 

ربع،  کی نداشتند، بعد از یکامل سنگر گرفتند و هیچ گونه تحر کجواب آنها را دادیم، به طور 

؛ ما خودمان را پشت ها ظاهر شدوهکه سیاه رنگ بود، از پشت کفروند بالگرد دشمن  کی

رد، ما موقعیت مناسبی نداشتیم؛ در کبالگرد در بالای سر ما پرواز می ردیم،کها مخفی بوته

ان کای برای استتار نداشتیم و با توجه به آن شیب، امگونه وسیلهشیب قرار داشتیم و هیچ

ه کبه طرف بالگردها نبود؛ به علت موقعیت به وجود آمده و این 7جیتیراندازی با آرپی

ان کبردیم و امدست آمده از وضعیت دشمن را به عقب می بایستی اخبار و اطلاعات بهمی

ت کمقابله مؤثر هم برایمان نبود، تصمیم گرفتیم پس از برگشتن بالگردها به عقب برگردیم.حر 

ردند، به سربازان دستور کت کماشین ما از دید بالگردها پنهان نماند و به دنبال ما حر 

های محدود خود به سوی بالگردها ش را با سلاحه انبوه آتکتیراندازی به طرف آنها را دادم 

گشودند و آنها به ناچار عقب نشستند. من به اتفاق سربازانم به طرف قرارگاه آمدم فرمانده 

 ردم.کگروه را از اوضاع دشمن مطلع 

ردم، به که جناب سرهنگ هاشمی )فرمانده گروه( را از وضعیت دشمن مطلع کبعد از این

ردیم، کتویوتا شدیم. هر دو نفر به خاطر آن وضعیت اسف بار گریه میاتفاق ایشان سوار 

ه ک کوشکنیم. به تنگ کدیگر گریه خود را مخفی کردیم از یکای بی صدا و سعی میگریه

آوری ه با جمعکهوابرد را دیدیم  55رسیدیم جناب سرهنگ محمود رستمی، فرمانده تیپ 

های کرده بودند. صدای تانکقابله با دشمن آماده از رزمندگان، خود را برای م کتعدادی اند 

مشغول تیراندازی به طرف  3شد. رزمندگان با تفنگ و تیر بار ژدشمن به وضوح شنیده می

ان آنها مشخص نبود. در همین لحظات، دشمن اقدام کم ،یکدشمن شدند، اما به علت تاری

نمود. نبردی جانانه، اما  کو تانها از قبیل خمپاره، توپخانه به اجرای آتش با انواع سلاح

های صبح، در تمام طول شب با دشمن ادامه دادیم. هوا در حال روشن یکنابرابر را تا نزدی

های دشمن را زده بودند و کشدن بود، نیروهای جناب سرهنگ محمود رستمی دو تا از تان
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 روشن شده بود، تعدادی خوکپیشروی دشمن را سد 
ً
درو را مشاهده رده بودند، هوا تقریبا

آمدند، به لطف خدا و به فضل الهی، تعدادی از برادران ه از عقب به طرف ما میکردیم ک

بسیجی و نیروهای مردمی از ایلام آمده بودند؛ با رسیدن این نیروها ورق برگشت و 

آنها  نیز قبلًا منهدم شده بود، مجبور به  که دو دستگاه تانکنیروهای عراقی با توجه به این

 عقب نشینی شدند.

شما مصداق بارز این  کگفتم نیروهای اند  رستمی( محمود )سرهنگ اینجانب به ایشان

 ه فرموده است:کآیه شریفه قرآن مجید شدید 

بَتْ فِئهً ک”
َ
ل

َ
خدا  ه به اذنک کچه بسیار نیروهای اند “ 1ثیره باذن اللهکم مِنْ فئهً قلیلهً غ

 شوند.بر نیروهای زیاد پیروز می

سؤال خصوصی در مورد  کدر این شرایط شما لحظات حساس پشت سر گذاشتید. ی

ه بیم اسارت و احتمال زیاد کهمین لحظات حساس از شما دارم. بفرمایید در این شرایط 

ا شما ب ،س نسبت به خانواده خود داردکه هر کشهادت شما بود، با توجه به تعلق خاطری 

د لًا بفرمایید آیا مجر کیاد خانواده بودید؟ ردید؟ آیا در آن لحظات بهکاین تعلق خاطر چه 

 هستید یا متأهل؟

ند نم خدمتتان من متأهل هستم دو تا فرز کپاسخ داد: عرض جناب سرهنگ رستمی 

گفتم. من هر لحظه اشهدم را می ،یعنی از ساعت دو به بعد دارم، اما از شروع این عملیات،

گفتم اگر قابل باشم شهید ام نبودم. فقط میر خانوادهکدر آن لحظات به هیچ وجه به ف

ه خانواده و کروم. من مدتهاست شوم، حداقل با آسودگی خاطر به دنیای باقی میمی

آنها  ه مهرکنبودم ه به آنها داشتم، مایل کای فرزندانم را به خدا سپرده بودم و با تمام علاقه

 مانع مأموریت نظامی و سربازی من بشود. 

 

 

 

                                           
 249. سوره بقره آیه 1
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 داله افشاریفه یگروهبان دوم وظ

 1میو پنج نفر از دشمن را به اسارت گرفت یحدود س

 یزاده بـرایشوند، جناب سروان قل یکبه موضع ما نزد یبعث یروهایه نکنیقبل از ا

ه من کخواست یداوطلب م« زنیجیآرپ»آن را داشت پنج نفـر  یه قصد اجراک یتیمأمور

 یم. بالگردهایدشمن موضع گرفت یهاکتان یکم و نزدیه رفتکها بودم از آن داوطلب یکی

ن یتلاش من در ا یزه اصلیم،  انگیر موضع دادییردند، ما تغکشف کموضع ما را  یعراق

سرهنگ  دم جنابیه من دکن بود یا -ه مورد توجه فرمانده محترم قرار گرفتک-ات یعمل

دشمن  یهاکن تانیمکار جلوتر از همه در یش یتو 7یجیخودش، با آرپ ،یحسام هاشم

ه فرمانده کن است که چطور ممکبه من دست داد  یحالت یکن حساب یا یرو .نشسته است

بزند و من  7یجیده باشد و بخواهد آرپیار خوابیش یگروه با آن سن و سال، خودش تو

م یزاده برا یه جناب سروان قلک یردم و در هر موضعکف یلکتتفاوت باشم. من احساس یب

ه شب به کم یار دشمن را تا شب نگه داشتکن یبا ا .شدمیع حاضر میرد، سرکیمشخص م

م و ضربات یهوابرد جلو آنها را گرفت 55پیم. شب تا صبح با رزمندگان تیحساب آنها برس

ما آمدند و  کمکر به یبرادران سپاه و عشاه صبح روز بعد ک ،میردکبه آنها وارد  یمؤثر

 کم و چند تانیمت گرفتیآنها را به غن کم، چند تانیه دشمن را به عقب راندکنیضمن ا

 م.یو پنج نفر از آنها را به اسارت گرفت ین، حدود سیم. همچنیدیشکز به آتش یآنها را ن

اند. البته من شما را به دادهلقب « پسر شجاع»نجا، دوستانتان شما را یه در اکدم یشن

خواستم ی، اما میدینجا حماسه آفریه در اکدانم یجوان شجاع م یکلمه ک یمفهوم واقع

 د؟ یشدیردند، ناراحت نمکیه دوستانت با شما مک ین مزاحیبدانم از ا

چه دوستان من قصدشان اگر .بود یت و دوستیمیجبهه همراه با صفا و صم یحال و هوا

ان نوجوانان است، اما من کود که مورد علاقه کمعروف بود « ارتونک»لقب، اشاره به آن ن یاز ا

                                           
، 1384؛ ناشر: انتشارات ایران سبز، تهران، (نوروزی فرسنگی، احمد. پسند جانان )خاطرات روزهای پایانی دفاع مقدس . 1
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ه کست ین« ارتونک»لم یف ه فقط درکم یردکشدم من و دوستانم ثابت یناراحت نم

 زنند.یم سختارتون دست به اقدامات ک یهاتیشخص

ه به یشب یارک یه ما در جهان واقعکرد ک کمکه خداوند به من و دوستانم کنیاز ا

ن ین لقب را به من دادند ایه دوستانم اکنیخوشحالم و علت ا یلیم، خین انجام دهکممریغ

 ـردم و هرکیاحساس نمـ یت بـودم و خستـگیاپـو و فعالـکشبانه روز در ت یکه: من کبود 

 به تمام مواضع سر میرفتم و تقریگفتند، میسرهنگ م جناب جاک
ً
 زدم و دوستانم را ازیبا

سته یدانم و خودم را شایق را از جانب خدا مین توفیه من اک ،ردمکیت میه تقوینظر روح

 دانم.یه از دوستان برتر باشم، نمکنیا
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، فرمانده آتشبار یکم سرهنگ بازنشسته آزاده و جانباز مرتضی میرجعفری

 1توپخانه 342گردان

بود، که به علت مرخصی، در منطقه  در آن زمان، فرمانده آتشبار سروان تقی اسدی

عملًا به عنوان فرمانده آتشبار یکم انجام وظیفه و آتشبار را اداره  حضور نداشت و من

ای در جاده راهی شهید عبدالرضا داودتوپخانه در غرب سه 342کردم. آتشبار یکم گردانمی

 گردید، در مواضعی در شمال جاده در بین تپهامتداد داشت و وصل می شهرکه به نفت

 شرایط آتشبار در آن منطقه به واسطه فاصله خطوط مواصلاتی 
ً
ماهورها استقرار داشت. واقعا

منتهی به آتشبار  هایتوپخانه بسیار بد بود و جاده 33آتشبار با ستاد گردان و قرارگاه گروه

های های توپخانههای ایجادشده به علت انفجار انواع گلولهاندازها و گودالهم به دلیل دست

های دشمن قرار داشتیم. دشمن، نامناسب بودند و همچنین، از دو جناح، زیر آتش توپخانه

عراق، که  ارتفاعات چوارباخو جنوب  از جنوب و غرب آتشبار، یعنی از طرف دره سانواپا

تمامی آن شرایط ما را در وضعیت بدی قرار داده بود، بخصوص هنگام بارش باران در فصل 

های فصلی موجود، مسیرهای تردد به زمستان و بهار به علت جنس خاک منطقه و رودخانه

ای لازم هساخت و پشتیبانیمیشدند و گاهی حرکات را غیرممکن سمت آتشبار مسدود می

برای آتشبار، توسط آتشبار ارکان گردان برای چندین روز، عملًا با مشکلات زیاد صورت 

های مستمر فرمانده گردان و افسران ستاد گردان و گرفت، ولی با تلاش و پیگیریمی

و فرمانده آتشبار ارکان، همچنین نفرات آتشبار، به هر ترتیب که شده بود، وظایف 

آمدیم. در چنین کردیم و از عهده آنها برمیهای محوله را در هر شرایطی اجرا میمأموریت

                                           
متولد و  ، یکی از روستاهای استان تهراندر سنگان 1۳۳4در سال  . سرهنگ بازنشسته جانباز و آزاده مرتضی میرجعفری1

توپخانه منتقل گردید. از  ۳۳به گروه ۵۸، در حین خدمت سربازی، وارد ارتش شد و با درجه گروهبانی در سال ۵4در سال 

، وارد آموزشگاه افسری ۶۳شد و در سال  ارد دشت آزادگانم خ.ک و م1۷۵توپخانه  ۳۸۸ابتدای جنگ تحمیلی، با گردان

م ک مشغول خدمت گردید. م1۳0توپخانه ۳4۲سومی در گردانتوپخانه بازگشت و با درجه ستوان ۳۳گردید و سپس به گروه

، از اسارت آزاد و در ۲۲/۶/۶۹به اسارت نیروهای دشمن درآمد و در تاریخ  شهر، در منطقه نفت۳1/4/۶۷او در عملیات 

، دوره کارشناسی ۷۷، وارد دانشگاه علامه در رشته حقوق گردید و در سال ۷۲وزارت دفاع مشغول به خدمت گردید. در سال 

با درجه سرهنگی به افتخار  اع، در دفتر حقوقی صنایع دف۸4ارشد را در دانشگاه آزاد تهران گذراند و در نهایت، در سال

 بازنشستگی نائل گردید. 
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های محوله را به خوبی انجام تا آن زمان و در آن شرایط، مأموریت 66شرایطی، ما از سال 

ه نحو ، بشهر و سومارداده بودیم و از حملات و قصد پیشروی نیروهای دشمن در منطقه نفت

ای جلوگیری نموده و حتی چندین بار حملات نیروهای دشمن را در آن منطقه با شایسته

توسط ایران به  598شکست سنگینی مواجه کرده بودیم، تا اینکه شرایط پذیرش قطعنامه

ید، وجود آمد و فصل جدیدی در نحوه مقابله با دشمن در مواضع پدافندی برایمان ایجاد گرد

نمود و که به دلایل مختلف و غیرقابل اعتماد بودن دشمن، آینده روشنی را ترسیم نمی

 ها به وجود آورده بود.هایی را برای فرماندهان و رزمندگان در خطوط جبههنگرانی

چند روز قبل از آغاز عملیات نیروهای دشمن، جناب سرهنگ سید حسام هاشمی 

معاون فرمانده گردان به موضع  سرگرد علی دهقانتوپخانه و مرحوم  33فرمانده گروه

آمدند و ضمن تذکراتی درخصوص هوشیاری نفرات  شهرـ نفت آتشبار یکم در محور سومار

و آماده بودن در برابر هرگونه تهاجم نیروهای دشمن در منطقه، مواضعی را در شرق 

برای استقرار آتشبار شناسایی کرده و در نظر گرفتند، تا به  راهی شهید عبدالرضا داودسه

 یم.آن موضع تغییر مکان ده

، قصد جابجایی آتشبار به مواضع جدید را داشتیم، که 29/4/67روز بعد، یعنی در تاریخ 

پیاده از جابجایی ما ممانعت نمود و حتی با شلیک و تیراندازی به سمت  58دژبان لشکر

به ما  بدالرضا داودراهی شهید عهای آتشبار را از سهخودروها، اجازه عبور خودروها و توپ

است که هیچ یگانی از منطقه  دهقان 2پیاده سرتیپ 58ندادند و گفتند دستور فرمانده لشکر

لشکر نباید تحت هر عنوانی خارج شود. هرچه با فرمانده دژبان در آن منطقه صحبت و اصرار 

خواهیم جابجا شویم و تغییر کردیم که ما بر اساس دستورات صادره و اشغال مواضع جدید می

ده بود، مستقر ای نداشت و نتوانستیم در مواضع جدیدی که شناسایی شموضع دهیم، فایده

 اگر آن جابجایی بر اساس تدبیر فرماندهی گروه
ً
توپخانه جناب سرهنگ  33شویم. واقعا

گرفت، آتشبار ما بدون تلفات و یا با تلفات بسیار کمتری در آن عملیات، هاشمی صورت می

توانست گرفت و حتی میکرد و در محاصره نیروهای دشمن قرار نمیمأموریت خود را اجرا می

 راهی شهید عبدالرضا داودآتش پرحجم خود از پیشروی نیروهای دشمن در غرب سه با

ممانعت کرده و شرایط دیگری را در آن عملیات رقم بزند، که متأسفانه به دلیل عدم 
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فق نشدن ، آن شرایط ناگوار ایجاد گردید. بعد از مویکنواخت نبودن تدابیرها و هماهنگی

نسبت به جابجایی آتشبار، موضوع را به فرمانده گردان گزارش نمودم، ولی دیگر فرصتی 

برایمان باقی نمانده بود. ما در همان مواضع قبلی، کلیه اقدامات بایسته را انجام دادیم و آماده 

ای ههر نوع عملیاتی بودیم. البته بر اساس گزارش دیدبانان گردان، از تحرکات و جابجایی

نیروهای دشمن در منطقه مطلع و متوجه شده بودیم که منطقه در چند روز آینده آبستن 

حوادث جدیدی خواهد بود و به درخواست تیر دیدبانان گردان هم با دقت بسیار زیاد پاسخ 

رعایت  ها مسائلی راتوسط ایران پذیرفته شده بود و کلیه یگان 598دادیم، زیرا قطعنامهمی

های خود را در خطوط کردند؛ ولی ارتش عراق از همین مطلب سوءاستفاده کرد و یگانمی

نمود، که عملی ناجوانمردانه و به دور از اصول بود. چیزی که مقدم جبهه جابجا و تقویت می

، حتی در گاه نباید فراموش کرد، این است که به هیچ عنوان نباید به دشمن اعتماد نمودهیچ

  ن صلح.زما

 تک پایانی نیروهای دشمن

های شدید هوایی و نیروهای دشمن عملیات خود را با بمباران 31/4/67صبح روز 

های مستقر باران انواع توپخانه و تانک آغاز نمودند. دشمن از آسمان و زمین، کلیه یگانگلوله

آتش پرحجم خود قرار و با شدت بسیار، نیروهای ما را زیر قرار داده در منطقه را مورد هجوم 

های های آتشبار، نزد توپداده بود. با آغاز حملات دشمن، بلافاصله نفرات خدمه توپ

دار هدایت آتش درجه آتشبار رفتند و آماده اجرای تیراندازی شدند. استوار منصور سرچمی

ن، خیلی سریع اولین نیز به هدایت آتش آتشبار رفت و با توجه به درخواست تیر دیدبا

هایی به گردان هم مختصات آماج 3ها را انجام دادیم. در همین اثناء، از طریق رکنشلیک

های پیاپی ما آغاز بایست روی آنها هم اجرای آتش کنیم. شلیکشد، که میآتشبار داده می

های دشمن، که قصد نفوذ به خطوط مقدم داشتند، اجرای آتش شد و مرتب روی یگان

های آتشبار به قدری سریع و پیاپی بود، که گویی با تیربار در حال شلیک کردیم. شلیکمی

بایست به تمامی آنها پاسخ های آتش به قدری زیاد بودند، که میبودیم، زیرا درخواست

های خود ادامه های آتشبار به شلیکدادیم. بنابراین، با نواخت تیر حداکثری توپمی
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ساعت در حال شلیک مداوم بودیم و به طور مستمر نیروهای دشمن  دادیم. بیش از یکمی

پیاده  58را زیر آتش داشتیم. به مرور، متوجه شدیم نیروهای دشمن در خطوط مقدم لشکر

های آتشبار کمتر شده شوند، زیرا برد توپتر میرخنه کرده و هر لحظه به ما نزدیک و نزدیک

شد، زیرا در هدایت آتش به خوبی متوجه می این مطلب را استوار منصور سرچمی بود و

های متمادی در جنگ، مسئول هدایت آتش آتشبار بود. در دار توانمندی بود و سالدرجه

مختلفی را به  هایگردان مختصات آماج 3در رکن اکبر اصلانیهمان لحظات، سروان علی

ها شلیک کنید. ما هم به طور مداوم، روی گفت تا اطلاع ثانوی، روی آن آماجداد و میما می

کردیم، ولی های دشمن در منطقه خودمان اجرای آتش میها و مواضع توپخانهآن آماج

شد، چون دشمن در آن منطقه، برتری قدرت آتش دشمن نسبت به ما کاملًا احساس می

هایش از هر حیث چندین برابر ما بود را در چند روز گذشته متمرکز کرده و توانایی نیروهایش

های هوایی دشمن هم مرتب و از هر طرف، آتشبار ما مورد هجوم قرار گرفته بود و بمباران

کردند و نفرات های غیرمتعارف استفاده میهای دشمن از بمبادامه داشت و حتی جنگنده

 کردند.ها را اجرا میدر هوای بسیار گرم، مأموریت ضدگازآتشبار با زدن ماسک 

و پشت  صبح بود، که ناگهان متوجه شدیم از طرف دره سانواپا 10:00حدود ساعت 

مواضع آتشبار، توسط نیروهای دشمن مورد تک قرار گرفته و از دو جناح، تهدید جدی 

کم بالگردهای هجومی دشمن نیز در منطقه ظاهر شدند و حتی ایم. با ادامه نبرد، کمشده

در نقاط و ارتفاعات مهم منطقه نیز در حال پیاده کردن نیروهای ویژه بودند، و عرصه را برای 

نزد من آمد و گفت جناب  کردند. در همین میان، استوار منصور سرچمیر میتما تنگ

سروان، اوضاع و شرایط به شدت بحرانی است و ما از چند جناح در محاصره نیروهای دشمن 

های در خط هم قطع شده است؛ لذا باید ایم و تماس با دیدبانان و یگانقرار گرفته

اند و به ، چون نیروهای دشمن خود را به نزدیکی موضع آتشبار رساندهنشینی کنیمعقب

 زودی وارد مواضع شده و موضع آتشبار را اشغال خواهند کرد. من به استوار منصور سرچمی

توانم چنین تصمیمی بگیرم و باید از فرمانده گردان کسب تکلیف کنم. گفتم به تنهایی نمی

های در خط کردم که نفرات یگانشد و مشاهده میتر میرایط هر لحظه بحرانیمتأسفانه ش

ها از هم گسسته شده است و نشینی هستند و شیرازه یگانبه صورت پراکنده در حال عقب
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های چند نفره و یا به صورت انفرادی، در حال دیدم که آنها هم در گروهحتی نفراتی را می

، در حال فرار ـ بودند و هیچ کنترلی روی آنها نبود و هرکس به نشینی ـ یا بهتر بگویمعقب

 فکر این بود که از آن مهلکه نجات یابد.

گردان تماس گرفتم.  3در رکن اکبر اصلانیبود، که با سروان علی 11:00حدود ساعت 

نشینی را به من داد، آن تماس آخرین تماس من در آن لحظات بود. ایشان دستور عقب

ولی خیلی دیر شده بود، زیرا نیروهای دشمن کاملًا ما را محاصره کرده بودند و هیچ راه 

جلو های های عقب آتشبار )عقبه آتشبار( و جادهنشینی یا گریزی نداشتیم. جادهعقب

آتشبار و قسمت جنوبی آتشبار توسط نیروهای دشمن اشغال و مسدود شده بودند. در 

پیاده و  58نشینی پراکنده و نامنظم نیروهای لشکرهمان لحظات، با مشاهده عقب

آتشبار، که خود را در  های دشمن، نفراتها و توپخانهزرهی و آتش مداوم تانک 88لشکر

محاصره نیروهای دشمن دیدند، به یکباره برای نجات جان خود به طرف ارتفاعات شمال 

ها آتشبار متواری شده و مواضع آتشبار را ترک کردند. ناگفته نماند که در همان زمان، تانک

ر و های پیاپی، موضع آتشباو نیروهای ویژه دشمن به موضع آتشبار رسیدند و با شلیک

دادند و ما هیچ راه فراری نداشتیم و کاری هم از نفرات آتشبار نفرات را مورد هدف قرار می

توانستیم در مقابل آنها مقاومت کنیم. تنها محلی که نفرات آتشبار ساخته نبود و نمی

توانستند از محاصره نیروهای دشمن بگریزند، قسمت شمال موضع آتشبار بود، که می

رهای متوالی بود و نیروهای دشمن تا آن لحظات، آن قسمت را تصرف دارای تپه ماهو

پیاده در آن  58نکرده بودند و به ارتفاعات چشمه میل، که قرارگاه گردان و قرارگاه لشکر

 برایم دشوار است. منطقه بود، منتهی می
ً
شد. توصیف کردن آن لحظات واقعا

های دشمن قرار یک خودرو را جابجا کنیم، زیرا مورد هدف تانک توانستیم حتینمی

ها و نفربرهای دشمن مرتب در حال شلیک بودند و هر گرفتیم و تیربارهای تانکمی

بارید و دود و گرد و غبار دادند. از آسمان و زمین مرگ میای را هدف قرار میجنبنده

ن در دانم آیندگاکردیم. نمیرا مشاهده میمنطقه را فراگرفته بود و انواع انفجارات مهیب 

هایی که داشتیم، مورد مورد ما چه قضاوتی خواهند داشت، شاید ما را با تمامی شایستگی

مهری قرار دهند، اما بهتر است دلایل آن شکست و شرایط جنگ را هم بدانند. هرکس بی
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 مرگ به سراغش میدر آن لحظات مجروح می
ً
هیچ عنوان  آمد، زیرا بهشد، حتما

توانستیم به او کمک کنیم. کما اینکه بسیاری از رزمندگان به واسطه کوچکترین نمی

 جراحت و یاری نرسیدن به آنها، جانشان را از دست دادند و به شهادت رسیدند. 

ان زیادی پیاده بود، که مجروح 58های لشکرجلو موضع آتشبار ما بهداری یکی از تیپ

ها، کلیه مجروحان و کادر درمان در در آنجا بستری شده بودند و به علت بسته شدن جاده

آن محل مانده بودند، که سرنوشتی نامعلوم در انتظارشان بود. بعدها شنیدم در حین آن 

های نیروهای دشمن و انهدام سنگر بهداری، بسیاری از آن عزیزان عملیات، با شلیک تانک

 اند. رسیده به شهادت

در آن شرایط، امیدم را هنوز از دست نداده بودم و با جمع کردن تعدادی از سربازان 

آتشبار که در اطرافم بودند، به راه افتادیم، تا خود را به آتشبار ارکان و ستاد گردان برسانیم. 

ندن در آنچه را که نیاز داشتیم، به صورت تعجیلی و خلاصه با اندکی خوراکی برای زنده ما

آن شرایط سخت و رعایت اصول شرافت سربازی و اسیر نشدن به دست دشمن، برداشتیم. 

زد و برای دیده نشدن توسط هوا بسیار گرم بود و آفتاب گویی بر سر و رویمان تازیانه می

ها و مناطق پست منطقه عبور کنیم و روی ارتفاعات کردیم از درهنیروهای دشمن، سعی می

کردیم تا دشمن نتواند تر میاهی با دیدن نیروهای دشمن، مسیرمان را طولانیرفتیم و گنمی

های رفتیم، تعدادی از نفرات یگانما را ببیند. در بین راه که به طرف قرارگاه گردان می

رگاه های مستقر در منطقه، که به صورت متفرق به سمت قراپیاده و دیگر یگان 58لشکر

شدند و آنها هم در آن تپه ماهورها و بودند، به ما ملحق می تکر حال حر پیاده د 58لشکر

ای امن برسانند، ولی ارتفاعات، در شرایطی ناگوار به دنبال مسیری بودند تا خود را به منطقه

تر نیز توسط نیروهای آنطرف ها کیلومترانگار تلاش همگی ما سرابی بیش نبود، زیرا ده

دشمن به تصرف درآمده بود و همگی ما در محاصره قرار گرفته بودیم، ولی دست از تلاش 

 داشتیم و به دنبال روزنه نجات بودیم.برنمی

کم با با حرکت در آن گرمای سوزان و تابش مستقیم خورشید، خیس عرق شده بودیم و کم

خوردیم و تشنگی و گرسنگی و نداشتن آب مشکل برمیتبخیر آب بدنمان، از نظر جسمی به 
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کشاند. از طرفی، کاست و ما را به سرنوشتی نامعلوم میو غذا، از توان و قدرت بدنیمان می

  حفظ روحیه در چنین شرایطی بسیار مهم است، که هرکسی دارای چنین توانمندی نبود.

از سربازان آتشبار و تعداد دیگری نفر  22پس از کلی راهپیمایی در آن شرایط، به همراه 

هوابرد، به موضع آتشبار ارکان  55زرهی و تیپ 88پیاده و لشکر 58های لشکراز نفرات یگان

بود. متوجه  17:00ساعت حدود توپخانه در ارتفاعات چشمه میل رسیدیم.  342گردان

کس از نفرات گردان در آنجا نیست و نیروهای عراقی مواضع ارکان و ستاد گردان شدیم هیچ

ها قبل، آن موضع توسط نیروهای خودی زنند و گویا ساعترا اشغال کرده و در آنجا پرسه می

اامیدیمان بیشتر ترک شده بود، که با مشاهده نیروهای عراقی در آنجا، رنجمان مضاعف و ن

شد. به محض ورود به موضع آتشبار ارکان، به فکر تدارک خود بودیم و به دنبال خوراکی و 

آب بودیم، تا از آن مهلکه جان به در بریم، ولی با توجه به حضور نیروهای دشمن در آنجا، 

تعدادی  کردیم. ناگهان،تر مهیا میبایست خود را برای شرایطی سختای نبود و میکار ساده

های دشمن را دیدیم، که نظرمان را جلب و دقتمان را بیشتر و هوشیاریمان را زیادتر از تانک

پیاده به سمت موضع آتشبار ارکان  58های دشمن از سمت قرارگاه لشکرکرد. حرکت تانک

رفتن بودند. آنها به سمت ما  بود، یعنی از شمال به جنوب. انگار جلو چشمان ما در حال رژه

در حال حرکت بودند. به سربازان گفتم متفرق شوید و مراقب باشید توسط نفرات دشمن 

ها قرار نگیرید. ناگهان برجک و لوله چند دیده نشوید و یا مورد هدف تیربارهای تانک

ی هاروی تانکهای دشمن به سمت ما به چرخش درآمد. به محض نشانهدستگاه از تانک

اند؛ لذا سریع متفرق شدیم و پناه دشمن به سمت ما، برایمان مسجل شد که ما را دیده

های دشمن با گرفتیم و همه نفرات حالت درازکش به خود گرفتند. در همان لحظه، تانک

شده به نزدیکی ما های شلیکتیربار و چندین گلوله تانک به سمت ما شلیک کردند. گلوله

های عراقی که ما در پشت آن پناه گرفته بودیم، اصابت نمودند. تانککش ارتفاعی به سینه

چندین شلیک پیاپی دیگر اجرا کردند و به حرکت خود ادامه دادند. عبور از آن دره و دیواری 

ها و نفربرهای دشمن دیگر برایمان دشوار شد. به اجبار، مدتی در آنجا از آتش با حضور تانک

رو به تاریکی بود. در فرصتی مناسب، با سختی و دلهره، در موضع ماندیم و صبر کردیم. هوا 
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آتشبار ارکان وارد سنگرها شدیم و کمی آب و آبلیمو از سنگرها برداشتیم و در محلی مناسب، 

در بالای ارتفاعات مخفی شدیم، تا در فرصت مناسب دیگری، آنجا را ترک کنیم. استوار جواد 

داران آتشبار در و درجه و استوار منصور سرچمی استوار جواد سیاهپوست، صادقی

کردند، که من آنها را ندیدم و خبری از آنها نداشتم و از سرنوشت های دیگری حرکت میگروه

 درگیر کرده بود اطلاع بودم. فکر و خیال آنها هم افکارم ر دیگر سربازان آتشبار هم بی
ً
ا شدیدا

کردیم؛ استراحتی و نگرانشان بودم. ساعاتی را در آنجا مخفی شدیم؛ سکوت را رعایت می

 هم کردیم، تا بتوانیم به مسیر خود ادامه دهیم.

های بعد از تاریک شدن هوا، از تاریکی شب استفاده کردیم و با توجه به عدم تحرک تانک

ی شب با رعایت کلیه موارد ایمنی، به راه افتادیم و توانستیم هادشمن و کمبود دیدشان، نیمه

حرکت نماییم. خیلی  مواضع آتشبار ارکان را از شیارهای اطراف آن ترک و به سمت داربلوط

مراقب بودیم تا گرفتار کمین و حملات ناگهانی نیروهای دشمن نشویم؛ لذا مرتب با آهنگی 

 شرایط دشواری القعر و در شیارهای ارتفاعات، به حرکت خود ادامه میآرام در خط
ً
دادیم. واقعا

انع از عبورمان ها متوانم آن را توصیف کنم. حضور نیروهای دشمن در جادهداشتیم، که نمی

تر ها عبور کنیم، که مسیرمان را طولانیها و تپهها و شیارهای کوهبایست از درهبود، لذا می

هایمان توانستیم در مسیری مستقیم حرکت کنیم، که این کار به دشواریکرد و نمیمی

بود، که کاست. البته آن قسمت دارای ارتفاعات بلندتری مان میافزود و از نیروی جسمیمی

ها عبور از آنها کمی دشوار بود. بدون آب و غذا و در شرایطی سخت، با عبور از ارتفاعات و دره

 دادیم.های فصلی، به راه خود ادامه میو رودخانه

کم به مزارع گندم و روستاهای خالی از سکنه آن منطقه رسیدیم. با توجه روز اول مرداد کم

درجه( و  40ه بودیم و گرمای هوا هم بسیار زیاد بود )بالای به اینکه مسیر طولانی را طی کرد

رفت و از سرعت حرکتمان مان تحلیل میای هم همراه نداشتیم، رفته رفته نیروی جسمیآذوقه

توانستیم حرکت کنیم. به همین خاطر، مسیر کمتری را در یک روز شد و گاهی نمیکاسته می

توانستند به حرکت خود نشستند و نمیدیدیم که میتوانستیم طی کنیم و سربازانی را میمی

 وضعیت جسمی ،شدند و سردرد و سرگیجه و اسهالادامه دهند. تعدادی دچار گرمازدگی می
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شد، زیرا احتمال داشت در کرد و ادامه مسیر با سرعت زیاد، غیرممکن میتر میرا بحرانی آنها

)البته تعدادی از سربازان در طول مسیر،  شرایطی قرار بگیرند که جانشان را از دست بدهند

گرمازده شده و تعدادی هم مجروح بودند، که متأسفانه به شهادت رسیدند(. نفرات در آن 

شد در عرض چند دقیقه پیمود، آنها زمان، دیگر پای راهوار و چابک نداشتند. راهی که می

 بیشتر از ده دقیقه طی می
ً
 کردند.حدودا

رسانده بودیم. نزدیک ظهر بود  ودمان را به ارتفاعات جنوب داربلوطروز دوم مردادماه، خ

فرسا بود. کیفی را همراه با خود داشتم، که در آن کمی و گرمای هوا هم بسیار زیاد و طاقت

قند و آبلیمو بود، که از سنگرهای موضع آتشبار ارکان گردان برداشته بودم. آن را زیر یکی از 

رختان بلوط گذاشتم و به بالای ارتفاعی رفتم تا اوضاع و شرایط را بررسی نمایم. دقایقی د

 
ً
بعد، به محل قبلی برگشتم، ولی هرچه گشتم، کیف را پیدا نکردم. چند ساعت بعد که واقعا

گرسنگی و تشنگی بر من مستولی شده بود، از روی ارتفاع نگاهی به پایین آن منطقه 

ای سرسبز بود بروم. در شرایط روحی و فتم به سمت راست، که منطقهانداختم. تصمیم گر 

ای که آنجا بود جسمی بسیار بدی قرار داشتم، لذا برای یافتن خوراکی، به سمت دهکده

رفتم، ولی دهکده خالی از سکنه بود. از ترس نیروهای دشمن، تا صبح، بالای پشت بام یکی 

شد. ده خالی بود و هیچ مواد غذایی هم یافت نمیهای دهکده ماندم. منبع آب دهکاز خانه

تعدادی مرغ و خروس وجود داشتند، که توجه مرا جلب کرد. برای سیر کردن خودم، یکی 

های ها را گرفتم و سر بریدم. در فکر خوردن آن بودم، که صدای پارس سگاز جوجه مرغ

غیرعادی شدم. به اطرافم دهکده را شنیدم. سریع خود را جمع و جور کردم و متوجه اوضاع 

نگاهی انداختم. ناگهان تعدادی از سربازان عراقی را دیدم، که در جستجوی غنائم و 

ای جز مخفی شدن نداشتم. به آیند. چارهنیروهای ایرانی هستند. دیدم به سمت من می

ه داخل یکی از چادرهای عشایر رفتم و زیر تختی مخفی شدم، ولی گویا آنها از قبل مرا دید

بودند و تحت نظر داشتند. آنها مرا محاصره کردند و تهدید کردند؛ لذا به ناچار، اسیر شدم و 

حتی حسرت خوردن آن جوجه مرغ هم در دلم ماند. آنها بعد از دستگیری، مرا به سمت مقر 

ام فرماندهی خود نزد سرلشکری بردند. با توجه به اینکه چند روزی گرسنه و تشنه بودم، جثه
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نحیف شده بود. آنها متوجه شرایط جسمی من شدند و ابتدا کمی آب و غذا به من و  بسیار

ای مجروح بودند و شرایط بسیار بدی تعداد دیگری که اسیر شده بودند، دادند. عده

داشتند. از آنجا ما را به داخل خاک عراق منتقل نمودند و مستقیم به زندان الرشید عراق 

نفر اسیر در آنجا  70متری بود. حدود  2-3مجموع، در ابعاد های زندان در بردند. سلول

پیاده نیز در بین آنها بودند )فرمانده تیپ و رئیس  58بودیم، که حتی افسران ارشد لشکر

 بود که ارشد اردوگاه شد(. و تعدادی افسر ارشد و جزء. فرمانده تیپ سرهنگ گلستانی 2رکن

نفر را جای دادند؛ اصلًا جای مناسبی نبود و نزدیک به هم  10-15در هر سلول زندان، 

روز به صورت زجرکش و در شرایطی بسیار اسفناک  75کردیم. خوابیدیم و استراحت میمی

ابجا کنند و و نامساعد در آنجا بودیم، تا اینکه با یک اعتصاب چندروزه، مجبور شدند ما را ج

، منتقل کردند. در آنجا چندین اردوگاه اسرا وجود داشت. ، زادگاه صدامبه زندان شهر تکریت

، اردوگاهی بود که محل استقرار و نگهداری در فاصله چند صد متری اردوگاه ما در تکریت

پیدا بود. دور تا دور اردوگاه هم چندین لایه سیم خاردار  اسرای ابتدای جنگ بود و کاملاً 

شد و نفرات جدید کشیدند، تا فکر فرار از اردوگاه را نکنیم. هر روز به جمع اسرا اضافه می

 تیر خورده بودند و میجدیدی را می
ً
بایست آوردند. در میان اسرا، مجروحانی بودند که غالبا

 شرایط بازان عراقی در آن اردوگاه عبور میدر بدو ورودشان از دیوار مرگ سر
ً
کردند، که واقعا

 آوری بود.دردناک و رنج

دادند و اسرا دیوار مرگ اینگونه بود که سربازان عراقی اردوگاه، صفی را تشکیل می

ها آنان را از دو طرف مورد ضرب و شتم عراقی کردند وبایست از بین آن صف عبور میمی

بود، که از ناحیه پا  دوم جلیل دریایی زنجانیاز اسرای مجروح، ستواندادند. یکی قرار می

چندانی هم نشده بود. او را مستقیم از  یتیر خورده بود و به شدت مجروح بود و مداوا

دستی که زیر بغل داشت، به شدت مورد حمله بیمارستان به اردوگاه آورده بودند و با چوب

سربازان عراقی قرار گرفت و وقتی به انتهای دیوار مرگ رسید، همه اسرای ایرانی برای او 

ازان عراقی قرار گرفت، دست زدند. یکی دیگر از مجروحان، وقتی به شدت مورد حمله سرب

اختیار ادرار کرد، که برای ما نیز نتوانست آن ضربات و درد ناشی از آن را تحمل کند و بی
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 آنها بویی از انسانیت نبرده بودند؛ با اینکه می
ً
دیدند صحنه بسیار دردناکی بود. حقیقتا

اصابت گلوله  و گاهی محل جراحات ناشی از زدندجروح است، ولی او را کتک میاسیرشان م

زنان به سلولش توجهی کامل، آن اسیر را کتککرد و آنها با بیو ترکش به شدت خونریزی می

 کردند.هدایت می

القلب، قدم به چنین ما پس از هشت سال جنگ و جنگیدن در برابر آن دشمنان قسی

مشقت جایی گذاشته بودیم. جهنمی که به هیچ عنوان امید رهایی نداشتیم. یک زندگی پر

 شده به انواع سیم خاردار و موانع دیگر و رفتار وحشیانهو یکنواخت در یک حصار تنیده

نیست در اصل، عمر ما در آنجا مرگی  وتوجه  نظامیان عراقی، که به هیچ وجه قابل توصیف

بود به نام زندگی؛ تلاشی بود برای زنده ماندن در شرایط سخت. زندگی ما با دیگران اصلًا 

س نبود. سازندگی روحی و جسمی در زندان و اسارت، سازندگی مخصوصی است قابل قیا

توان پیدا کرد. زندگی ما در آنجا این بود که برای دیگران که آن را در هیچ جای دیگری نمی

مفید باشیم، شرافتمند باشیم، دلسوز و غمخوار بودن برای دوستانمان تمام هدفمان بود. 

 انسان
ً
یابند. بسیاری در آن طی هستند که در آن بلوغ و بالندگی میها محصول شرایواقعا

شرایط، نام شرافتمندانه رزمنده را به خوبی نگه داشتند و معنی کردند و تحت هیچ شرایطی، 

دار نکردند. با توجه به در زیر فشارهای نیروهای بعثی و دژخیمان، شرافت سربازیشان را لکه

کردیم و باید زنده ماندن در شرایط سخت را عملًا آن شرایط، بالأخره باید زندگی می

کمی قابل تحمل آموختیم. به مرور، محوطه اردوگاه را با کاشت سبزیجات و آفتابگردان می

و نفراتی که به آشپزی آشنایی داشتند، تعیین شدند تا برای بقیه نفرات غذا طبخ کردیم 

 از سبزیجات کاشته
ً
کردیم. جیره غذایی ما بسیار فاده میشده موقع ناهار استکنند. معمولا

دینار به افسران ارشد  5-6دینار به افسران جزء و  3کم بود، ولی طبق قانون ژنو، ماهیانه 

های لازم را با دادند و هر گروه از اسرا نیز یک نفر سرگروه داشت که او هماهنگیژتون می

ند داده بودند. عمده مشکل ما داد. به هر نفر، یک دست لباس عربی بلها انجام میعراقی

کمبود غذا و لباس بود، ولی حقوق پرداختی ماهیانه به اسرا کارساز بود و مشکلاتمان را تا 

قاشق و شام هم اندکی آب با نان گندم بود. افسر  13کرد. مقدار ناهار ما حدودی مرتفع می
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د ماهیانه اسرا را انجام خریدی داشتیم که عراقی بود و بنا به درخواست اسرای اردوگاه، خری

داد؛ مانند شیر خشک، شیره خرما، تنقلات، سیگار و... قیمت هر کیلوگرم آرد یک دینار می

بود، شکر هم کیلویی یک دینار بود. در مدت اسارت، افزایش قیمت نداشتیم و تا آخرین روز 

ستفاده ها ثابت بودند. به علت کمبود غذا، ما بیشتر از شیره خرما ااسارت، قیمت

کردیم، تا از نظر جسمی تحلیل نرویم. بیشترین نگرانی و ناراحتی ما این بود که مرتب می

دادند. تعدادی از اسرا به عنوان مفقودالأثر سیم خاردارهای اطراف اردوگاه را افزایش می

ما را نیز به ها بود که اعلام نشده بود و مدت بودند و اسامیشان به سازمان صلیب سرخ

صلیب سرخ نشان نداده و معرفی نکرده بودند؛ لذا این موضوع نگرانیمان را افزایش داده 

ای بکشند یعنی با کوچکترین تخلفی ما را بود، زیرا هر لحظه امکان داشت ما را به بهانه

 حذف فیزیکی کنند.

دوگاه، روح و اطلاعی ما از هر حیث و مشکلات موجود در ار مبهم بودن شرایطمان و بی

داد که ن سردرگم بودیم. گاهی اتفاقات ناگواری هم رخ میآزرد و همچناروانمان را می

ها هم با توجه به رفتاری که ها بر این نگرانینمود و البته عراقیهایمان را مضاعف مینگرانی

ن اختلاف ها بین اسرا با توجه به طرز تلقی و باورهایشاافزودند. مثلًا عراقیداشتند، می

کردند، که آن شرایط نیاز به خودتدبیری داشت و اسرا چند دستگی ایجاد می انداختند ومی

ای از اسرا در آن شرایط و فرصتی که داشتند، زبان خوردند. عدهبایست گول آنها را مینمی

تراشی روی آورده بودند آموختند و تعدادی هم به کارهای هنری، مانند سنگانگلیسی می

ای نیز مشغول کارهای دستی مانند درست کردن تسبیح با هسته خرما بودند، تا از عدهو 

ای هم به علت فشارهای وارده، دچار افسردگی فشارهای روحی و روانی بگریزند. اما عده

کننده ها در این زمینه شده بودند، که وضعیتشان نگرانروحی و حالات روانی و انواع بیماری

توان تحمل و آستانه صبرش در برابر فشارهای وارده متفاوت بود و  بود. البته هرکس

توانم به همه آنها اشاره های متفاوتی را از دوستان اسیر شاهد بودیم، که نمیالعملعکس

کنم، ولی در مجموع، حتی مشاهده ناراحتی و حالات روحی دوستانمان برای ما بسیار 

 دشوار بود.
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از آن شرایط ناگوار، در امر آموزش و ارتقاء روحی دوستان تعدادی از اسرا، برای فرار 

)که در حال حاضر  1رضا بهروزنیا آزاده یکمجمله ستوان کردند، ازتلاش زیادی می

توپخانه بود و به اسارت درآمده  342پزشک هستند(، که فرمانده آتشبار دوم گرداندندان

 باشد: یکم رضا بهرزونیا بدین شرح میبخشی از خاطرات ستوان بود.

توانم چیزی بگویم، زیرا من و بسیاری آور است که نمیشرایط آن زمان به قدری بد و رنج»

ار از نفرات یگانم و دیگر همرزمانم به اسارت نیروهای دشمن درآمدیم، که تجربه بسیار ناگو

شود، بلکه یاد آن ایام، برایم بسیار محسوب نمی و بدی بود و از طرفی، برای من افتخاری

 در منطقه سومار 31/4/67آور است. زمانی که نیروهای دشمن حملات خود را در تاریخ رنج

مستقر بود و پشتیبانی  پورتوپخانه در جاده شهید کاشی 342آغاز کردند، آتشبار دوم گردان

زرهی را بر عهده داشت، که جهت مقابله با حملات دشمن، به طور مستمر  37آتش تیپ

کرد. به قدری شلیک کرده بودیم، که مهماتمان در های مجاوز اجرای آتش میروی یگان

های بالا و گردان من جهت کسب سیم با ردهام بود. به علت قطع تماس و ارتباط بیشرف اتم

سومار رفتم، تا از فرمانده  های بار مبنای آتشبار، به پل هفت دهنهمجوز برای مصرف مهمات

یرم، های آتشبار را بگهای بار مبنای توپتیپ و دیگر مسئولان، مجوز مصرف و شلیک گلوله

 زیرا اوضاع بسیار بحرانی بود. 

 کاتیوشا، بعد از پل هفت دهنه، با سرگرد علی دهقان 372من در آتشبار ارکان گردان

توپخانه ملاقات نمودم و شرایط آتشبار را برای ایشان تشریح  342معاون فرمانده گردان

ها و همچنین، تخلیه وسایلی از آتشبار و کردم. بالأخره مجوز شلیک و مصرف مهمات

جابجایی آنها را به عقب دریافت نمودم، ولی هنگام بازگشت به آتشبار، در جاده شهید 

                                           
بود.  پوردر جاده شهید کاشی م ک، در محور سومارم130توپخانه 342فرمانده آتشبار دوم گردان یکم رضا بهروزنیا. ستوان1

جهت نجات و یاری آن آتشبار به آن محور رفت و  نیروهای دشمن، مرحوم سرگرد علی دهقان 31/4/67با آغاز عملیات روز 

توپخانه داشتم  342گردان( سپرد. من با توجه به آشنایی و دوستی که با ایشان در اکبر اصلانیگردان را به من )سرهنگ علی

و از همرزمان  عزیزم در آن عملیات بود، از نحوه چگونگی به اسارت درآمدن ایشان و دیگر نفرات آتشبار دوم گردان، از او 

 با یاد آن ایام، که برایش رنج
ً
بود، خاطراتش را  آورسوالاتی کردم که تمایلی به بیان خاطراتش نداشت و حاضر نبود مجددا

 بگوید؛ ولی در نهایت، راضی شد که مقداری از خاطراتش را برایم تعریف کند.
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آور بود، زیرا به قدری شرایط در آن هایی بودم که برایم حیرت، شاهد صحنهپورکاشی

منطقه بد بود، که توصیفش برایم سخت و دشوار است. وقتی زیر آن همه گلوله تانک و 

توپخانه نیروهای دشمن در مسیر، به آتشبار دوم رسیدم، دیدم نیروهای دشمن آتشبار را 

توانستیم گرفت، که به هیچ وجهی نمیهایی صورت میمحاصره کرده و از هر طرف شلیک

دیدم که به صورت پراکنده ها را میالعملی نشان دهیم. نفرات یگانحرکتی کنیم، یا عکس

ها خود را به ارتفاعات ها نبود و نفرات یگاندر حال فرار هستند و هیچ کنترلی روی یگان

دند، تا از آن مهلکه نجات یابند. نفرات آتشبار تحت رسانمی پورشمال جاده شهید کاشی

های خود با امر من هر کاری که ممکن بود انجام دادند و تا آخرین لحظه، به تیراندازی

های آتشبار ادامه دادند، ولی با به محاصره درآمدن توسط نیروهای دشمن، به ناچار توپ

برسانند،  ز آن طریق خود را به ایلامبه سمت آن سلسله ارتفاعات متواری شده بودند، تا ا

یکم عباس و گروهبان جوکه تعدادی از آنان در همانجا اسیر شدند. استوار غلامرضا صرفه

به رغم اینکه تلاش بسیاری کرده بودند، تا تجهیزات آتشبار را از موضع آتشبار به  داودی

محل امنی جابجا کنند تا به دست نیروهای دشمن نیفتند، با این حال، به واسطه اینکه 

در محاصره نیروهای دشمن قرار گرفته بودند، با تعدادی از سربازان به اسارت نیروهای 

ر همان منطقه وقتی خود را در محاصره نیروهای دشمن دیدم، دشمن درآمدند و من هم د

هم در بین راه، به اسارت نیروهای  به اسارت نیروهای دشمن درآمدم. استوار نادعلی زمزم

 دشمن درآمد. 

در مجموع، کل وسایل و تجهیزات آتشبار دوم به دست نیروهای دشمن افتاد. از آنجا، 

 یگری از اسرای ایرانی را به خاک عراق منتقل کرده و به زندان الرشید در بغدادمن و تعداد د

توپخانه و دیگر اسرای عملیات  342از گردان بردند، که در آنجا ستوان مرتضی میرجعفری

 ستوان  را دیدم. بعد از مدتی، ما را از آنجا به اردوگاه اسرا در شهر تکریت
ً
انتقال دادند. بعدا

هم از بیمارستان به اردوگاه ما منتقل شد. بنده هم با دیگر اسرای  جلیل دریایی زنجانی

های اسرای ایرانی در ا تحمل مشقات بسیار زیاد در مدت دو سال اسارت در اردوگاهایرانی، ب

 «به میهن اسلامی بازگشتم. 69عراق، در مردادماه سال 
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 ورزیده و ورزشکار بود و در آنجا معلم ورزش افسری بود به نام آقای مهربانی
ً
، که واقعا

 یک جلد قرآن کریم از اسرایی که اسامیشان به صلیب سرخ بهروزنیا رضا نفرات بود. ستوان

، دنداشتن تی که علم روخوانی قرآناعلام شده بود و آنها را دیده بودند، گرفته بود و به نفرا

رضا یکم توانمند شوند. سگشت تا همه نفرات بهرهداد. قرآن دست به دست میمیآموزش 

کرد، یک کلاس چندنفره هر هفته به صورت نوبتی یک آسایشگاه را آماده می بهروزنیا

کرد. البته کلاس خوشنویسی هم داشتیم، که توسط استاد تشکیل و در آن تدریس می

شد. دو نفر از اسرا، افسر ها تشکیل میعراقی، به دور از چشم ورزش رزمی، آقای مهربانی

وظیفه و پزشک بودند که درخصوص بهداشت و درمان اردوگاه بسیار مؤثر بودند و نفرات را 

 کردند، که حضور آنان در آن شرایط برایمان امتیاز خوبی بود.یاری می

 یک بار صبحها هر روز در چند نوبت از ما آمار میعراقی
ً
و یک بار  گرفتند، معمولا

ها را جابجا ای یک بار نظافت آسایشگاه داشتیم و برای تنوع، تختغروب آفتاب. هفته

افزار و مداد و کردیم. درخصوص استحمام هم مشکلات زیادی داشتیم. نوشتمی

کن و دیگر وسایل ابتدایی جهت آموزش، به میزان کافی در اختیارمان نبود. پاک

نوشت. فقط یک مداد کوچک داشت که ترجمه قرآن را می بهروزنیا رضا رضا یکمستوان

گرفت. تا زمان دریافت حقوق، همچنان آن مشکل ادامه به سختی در دستش جای می

کردند داد و نفرات هم سعی میداشت، ولی با آن شرایط دشوار، اسرا را آموزش می

ف نشود و بتوانند شده را به خوبی بیاموزند، تا اوقاتشان بیهوده تلهای ارائهآموزش

 بار ببرند.بهترین بهره را از آن ایام مشقت

من و دیگر اسرای همرزمم، که همگی از افسران ارشد و جزء ارتش بودیم، در آن شرایط 

کامی دوران اسارت، صدای آزادی و توزی دشمنان و تلخغریبانه و مظلومانه در بین کینه

دادیم. بالأخره پس از گذشت دو نمان سر میاستقلال میهنمان را تا پای از دست دادن جا

داد و های بسیار زیاد دوران اسارت، نسیم مژده وصل میسال تحمل درد و رنج و سختی

کرد و بازگشت به وطن رسید. حس غریبی بود. عشق خودنمایی میانتظار به پایان می

ها لی زبانگفتند، وها سخن میسخنی بود که هرکس وِرد زبان خویش کرده بود. چشم
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ساکت و آرام بودند. آن ایام گذشت و توانستیم با سرافرازی به آغوش میهن بازگردیم. ما از آن 

های بسیاری آموختیم. لحظاتی را سپری کردیم که شاید کمتر کسی تاب و دوران، درس

تحمل آن لحظات را داشته باشد و فقط مردان صبور و با استقامت قادرند آن شرایط دشوار 

  1تحمل کنند.را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 ۶۹مرداد سال  ۲۶شک . شایسته است بر آن همه استقامت و پایداری که در تاریخ کشور جاودانه ماند، درود فرستاد. بی1

بود که در صفحات زرین تاریخ جنگ و کشور حک شد. آزادگان با خود  آغاز بازگشت آزادگان به میهن، روز سراسر افتخاری

 گاه از ذهن و دل ملت ایران فراموش نخواهد شد. بوی شهدا را داشتند. آن روز، یکی از روزهای ماندگار است، که هیچ
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 1سرهنگ بازنشسته آزاده و جانباز جلیل دریایی زنجانی

م م155توپخانه 381دومی، فرمانده آتشبار یکم گردانمن در آن زمان با درجه ستوان

زرهی در منطقه عمومی  88زرهی زاهدان بودم. در آن زمان، لشکر 88خ.ک توپخانه لشکر

راهی در غرب سه ای به نام دره سانواپامستقر بود و آتشبار تحت امر من در منطقه سومار

د و آتشبارهای توپخانه دیگری نیز در حوالی آتشبار ما مستقر بو شهید عبدالرضا داود

توپخانه، که به واسطه  33توپخانه گروه 342مستقر بودند، بخصوص آتشبار یکم گردان

 58شرایط منطقه عملیات، با هم ارتباط باسیم داشتیم. یک گردان توپخانه هم از لشکر

های پیاده جلوتر از مواضع ما استقرار داشتند. آن منطقه به واسطه دور بودن از جاده

ها از اصلی منطقه و نامناسب بودن خطوط مواصلاتی، شرایط بسیار بدی داشت و یگان

ها مرتب زیر آتش توپخانه دشمن قرار داشت، شدند و مسیر تردد یگاندو جناح تهدید می

بایست مأموریت برای ما فراهم نموده بود، ولی در آن شرایط، می ای راکه مشکلات عدیده

 کردیم. خود را اجرا می

، از شهرو نفت نیروهای دشمن در منطقه سومار 31/4/67چند روز قبل از عملیات روز 

زرهی به ما ابلاغ شد که نسبت به تعیین مواضع یدکی چند کیلومتر  88طریق توپخانه لشکر

ها و خودروها و تجهیزات خراب و تر از مواضع اصلیمان اقدام نماییم. همچنین، توپعقب

                                           
به استخدام ارتش درآمد و  1361متولد شد و در سال  در تهران 1341در سال  . سرهنگ بازنشسته جلیل دریایی زنجانی1

 381مراغه منتقل شد و در گردان توپخانه 11ای توپخانه، در بدو خدمت به گروهپس از طی دوره مقدماتی رسته

به عنوان دیدبان توپخانه  و چنگوله ماه در مناطق عملیاتی مهران 18خدمت گردید و حدود م خ.ک مشغول به م155توپخانه

زرهی زاهدان، در آن لشکر مشغول به خدمت گردید، که  88توپخانه به لشکر 381انجام وظیفه نمود. سپس با انتقال گردان

مجروح گردید و به  شهر، به عنوان فرمانده آتشبار در تک پایانی دشمن در حین عملیات در منطقه نفت31/4/67در تاریخ 

 388خانه منتقل و در گردانتوپ 33، از اسارت آزاد شد و سپس به گروه22/6/69اسارت نیروهای دشمن درآمد. او در تاریخ 

توپخانه مختلط مشغول به خدمت گردید و پس از مدتی، در دانشگاه در رشته حقوق قبول شد و پس از چهار سال 

کم التحصیل و به اداره یکم ستاد مشترک ارتش منتقل گردید و به عنوان مدیر حقوق و مزایا در معاونت قوانین اداره یفارغ

درصدی، به افتخار بازنشستگی نائل گردید و در حال حاضر، 60، به علت جانبازی 1382انجام وظیفه نمود. او در سال 

 باشد. کارشناس ارشد رشته حقوق و وکیل دادگستری می

ام و در تاد مشترک ارتش همکار بودهتوپخانه و هم در اداره یکم س 33( با ایشان هم در گروهاکبر اصلانیمن )سرهنگ علی

 ، از همرزمان شجاع و خوبم بود. شهرنیروهای دشمن در منطقه نفت 31/4/67عملیات روز 
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تعمیری را نیز به مراکز پشتیبانی تخلیه نماییم. در اجرای دستورات صادره، همزمان با 

های مستقر بودیم اقدام و با مکاتبات و هماهنگی شناسایی مواضع یدکی در پشت مواضعی که

م خ.ک را که تعمیری بودند، به مراکز تعمیری م155لازم با فرماندهان رده بالا، سه عراده توپ

های واگذاری در رده عقب تخلیه نمودیم و عملًا آتشبار تحت امر من با سه عراده توپ، مأموریت

ت ما همان تجهیزات قدیمی بود و به دلیل فرسوده کرد. از ابتدای جنگ تجهیزارا اجرا می

ها و تجهیزات و عدم واگذاری تجهیزات جدید یا سالم، مرتب درگیر تعمیر و نگهداری شدن توپ

ها، بودیم و از طرفی، به علت کمبود قطعات یدکی یا موجود نبودن آنها به واسطه تحریم

یافت، که در آمادگی رزمی افزایش می ماند و روز به روز نیزمشکلات به قوت خود باقی می

 آتشبار، اثرات نامطلوبی گذاشته بود. 

برای جنگیدن اراده و امکانات لازم است. ما اراده داشتیم، اما امکانات مطلوب، بخصوص 

از نظر تجهیزات نداشتیم و یا امکاناتمان بسیار تقلیل یافته بود، زیرا آتشبار تحت امر من با 

 ای نداشتیم، جزدرصد آمادگی و قدرت آتش داشت. البته چاره50عملًا سه عراده توپ، 

 های محوله را اجرا کنیم. اینکه با همان تجهیزات فرسوده، مأموریت

شورای امنیت سازمان ملل را  598، مطلع شدیم که ایران قطعنامه27/4/67در تاریخ 

م، غم عجیبی وجودمان را فراگرفته بود و نفرات پذیرفته است. به جای اینکه خوشحال باشی

زده شده بودند و از نظر روحی، در شرایط خوبی قرار نداشتند، بخصوص کسانی ها بهتیگان

ها حضوری فعال و مستمر داشتند، بیشتر ناراحت بودند. از که از ابتدای جنگ در جبهه

گفتند مراقب اوضاع باشید. شد، که میطریق فرماندهان رده بالا هم مرتب تأکیداتی می

زد که کاملًا توسط ایران، در منطقه دست به تحرکاتی می 598دشمن بعد از پذیرش قطعنامه

دانستیم اتفاقات جدیدی در ای که داشتیم، به خوبی میمشکوک بود. ما با توجه به تجربه

م و ضروری شرف وقوع است و هوشیاری خود را دوچندان کرده بودیم و هر آنچه را که لاز 

 دادیم. بود، انجام می

، با توجه به تحرکات نیروهای دشمن، از 04:00، حدود ساعت 29/4/67در تاریخ 

طریق دیدبان آتشبار درخواست آتش شد. با توجه به اوضاع منطقه، که هر لحظه آبستن 
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که حوادث ناگواری بود، ما سریع به درخواست تیر دیدبان پاسخ دادیم و نیروهای دشمن را 

ها، در دادند، زیر آتش گرفتیم و مانع تحرکاتشان شدیم. در ادامه درگیریاقداماتی انجام می

، یک فروند موشک از طرف مواضع دشمن به سمت موضع آتشبار ما شلیک 05:00ساعت 

شد، که صدای انفجاری در پی نداشت، ولی به محض اصابت به زمین، زیر پایمان به شدت 

ز به خوبی روشن نشده بود، محل اصابت موشک برایمان مشخص نشد؛ لرزید و چون هوا هنو

اما با روشن شدن هوا، با اعلام سرگروهبان آتشبار، محل اصابت موشک دشمن در انتهای 

موضع آتشبار کشف و مشخص گردید. با توجه به اینکه احتمال خطر انفجار وجود داشت، 

ل اصابت موشک را به سرگروهبان دادم. دستور تخلیه نفرات و تجهیزات و مهمات اطراف مح

های غیرمتعارف بود، من مراتب را به فرمانده شده از موشکنظر به اینکه موشک شلیک

 88زرهی و سپس به قرارگاه لشکر 88گردان گزارش کردم و از آن طریق، به توپخانه لشکر

از طریق توپخانه لشکری به ما اعلام شد که احتمال دارد  زرهی گزارش شد. دقایقی بعد،

ها در منطقه باشد، چون در مواضع دیگر یگان های شیمیاییشده از موشکموشک شلیک

هایی گزارش شده است. بلافاصله دستور پاکسازی اطراف موشک نیز شلیک چنین موشک

 ط سرگروهبان آتشبار انجام شده بود.را دادند، ولی این کار قبلًا توس

زرهی با تجهیزات و  88ساعاتی بعد، حوالی ظهر بود که اکیپی متخصص از لشکر

، در محل حاضر شدند و با احتیاط کامل های حفاظتی مخصوص عوامل شیمیاییلباس

نکرده دشمن در موضع آتشبار اقدام کردند. آنجا عملسازی و تخلیه موشک نسبت به خنثی

ای داشت، که موشک عمل نکرده متوجه شدم که خداوند چقدر به ما لطف و عنایت ویژه

مصدوم  بود و در صورت انفجار، تمامی نفرات آتشبار است؛ زیر موشک حاوی مواد شیمیایی

 رسیدند.به شهادت می و یا

، جابجایی و تحرکات نیروهای دشمن در منطقه افزایش یافته 30/4/67عد، یعنی روز ب

های دو دیدبان رسید؛ لذا از طریق آتشبار به درخواستبود، که کاملًا غیرعادی به نظر می

شد و مناطقی که نیروهای آتشبار در خطوط مقدم جبهه، به طور مداوم پاسخ داده می

های توپخانه زیادی داشتند، توسط آتشبار ما و سایر یگاندشمن در آن جابجایی و تحرکات 
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های آتشباری ادامه داشت، تا اینکه شد. آن روز شلیکمستقر در منطقه زیر آتش گرفته می

ها همچنان به در اواخر شب، از حجم تبادل آتش طرفین مقداری کاسته شد، ولی درگیری

منطقه عملیاتی، آن شب یک توپ را طور پراکنده ادامه داشت. من با توجه به حساسیت 

 در آتشبار ما هر شب یک توپ 
ً
آماده کردم و به دو توپ دیگر استراحت دادم. البته معمولا

آماده داشتیم، ولی آن شب تأکید زیادی بر آمادگی داشتم، تا غافلگیر نشویم و بتوانیم در 

 خط را یاری کنیم. العمل نشان داده و نیروهای دربرابر تک احتمالی دشمن، سریع عکس

الیه سمت راست، بود که دیدبان مستقر در منتهی 31/4/67روز  06:30حوالی ساعت 

درخواست  زرهی در جنوب ارتفاعات آهنگران 88پیاده و لشکر 58یعنی محل حد بین لشکر

تیر کرد، که بلافاصله پاسخ داده و اقدام به شلیک نمودیم. پس از حدود نیم ساعت، ناگهان 

فایده بود، اما ارتباط ما با دیدبان مستقر در آن منطقه قطع گردید و هرچه تماس گرفتیم، بی

ها همچنان ادامه داشت، تا اینکه تبادل آتش بین طرفین همچنان ادامه داشت. درگیری

ها و تبادل آتش توپخانه به اوج خود رسید و دیدبان مستقر در سمت درگیری 09:00اعت س

داد و ما هم به های مکرر آتش خود ادامه میهمچنان به درخواست چپ ما در دره سانواپا

های دشمن اجرای آتش دادیم و به طور مستمر، روی یگانهایش پاسخ میدرخواست

م، تا از نزدیک شدن نیروهای دشمن به خطوط مقدم جبهه جلوگیری کنیم. حدود کردیمی

بود، که ما شاهد پرواز چندین فروند بالگرد دشمن در منطقه پشت مواضع  11:00ساعت 

قه را شدیم. با دوربین دوچشم، آن منط راهی شهید عبدالرضا داودآتشبار خودمان، یعنی سه

کردم، مشاهده کردم بالگردهای دشمن ضمن زیر نظر گرفتم. وقتی با دوربین به دقت نگاه می

ها در عقبه منطقه درگیری، گاه اقدام به پیاده کردن های پیاپی بر روی مواضع یگانشلیک

  1کنند.نیروهای ویژه نیز می

                                           
زرهی  88پیاده و لشکر 58های لشکرمحلی بود که از آنجا یک جاده خاکی به سمت یگان راهی شهید عبدالرضا داود. سه1

هایی راهی قرار د اشت. کلیه یگانتوپخانه نیز چند کیلومتر جلوتر از آن سه 342امتداد داشت و موضع آتشبار یکم گردان

ند، زیرا جاده بسیار نامناسب بود و اصلًا مسیر مواصلاتی راهی مستقر بودند، وضعیت بسیار بدی داشتکه در غرب این سه

گرفتند، چون به غیر از آن راهی، کلیه نیروهای مستقر در غرب آن در محاصره قرار میخوبی نبود. با مسدود شدن آن سه

ها را بدتر ها وجود نداشت، که همین ویژگی و شرایط زمین منطقه، شرایط یگانمسیر، مسیر جایگزین دیگری برای یگان
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منطقه، از جناح عقب  های مستقر در آندر همان لحظات بود که آتشبار ما و دیگر یگان

محل استقرارشان به شدت تهدید شدند و مواضع ما نیز مورد اصابت انواع گلوله توپخانه و 

های های مهمات آتشبار مورد اصابت گلولهتانک قرار گرفت؛ به طوری که یکی از زاغه

ها یکی پس از دیگری منفجر توپخانه دشمن قرار گرفت و به آتش کشیده شد. مهمات

ند و در آتشبار غوغایی برپا شده بود. از هر طریق، باران انواع گلوله و انفجار مهمات شدمی

های توپخانه دشمن های مهمات آتشبار و گلولهبارید، که با توجه به انفجار زاغهبر سرمان می

کس ها، دستور دادم هیچدر مواضع آتشبار، به نفرات آتشبار با توجه به حجم بسیار زیاد آتش

جهت تردد نکند و همه نفرات در سنگرهایشان باشند. البته خدمه از محوطه آتشبار بیدر 

م خ.ک به مأموریت خود )که درخواست تیر دیدبان بود(، ادامه م155هایداخل توپ

کردند. با توجه به شدت آتشباری بین نیروهای خودی و دشمن، دادند و مرتب شلیک میمی

 ارتباط بیدر بدو امر، ارتباط باسیم و 
ً
سیم آتشبار با گردان و سایر آتشبارها قطع شد. متعاقبا

با توجه به حساسیت منطقه و برای تعیین تکلیف و همچنین، رفع اشکال سیستم ارتباطی 

آتشبار، رئیس رسد مخابرات آتشبار را با دو نفر سرباز برای برقراری مجدد ارتباط باسیم به 

کشی در منطقه بیابانی و به دور از جاده و خارج از سیمکشی اعزام نمودم. مسیر مسیر سیم

ها و مشاهده نیروهای عراقی در پشت های مواصلاتی منطقه بود. با توجه به شدت آتشراه

مواضع نیروهای خودی، متوجه شدم که دشمن در خطوط مقدم سمت راست ما رخنه ایجاد 

راهی شهید ها و حتی سهقبه یگانکرده و نیروهای زرهی و مکانیزه و پیاده دشمن مناطق ع

ها در آن منطقه، اند و عملًا آتشبار ما و دیگر یگانرا تصرف و مسدود نموده عبدالرضا داود

ایم. جای تعجب داشت که قبل از قطع ارتباط آتشبار در محاصره نیروهای دشمن قرار گرفته

های تحت امر، ازجمله ز طریق گردان و یا توپخانه لشکری به یگانما با ستاد گردان، چرا ا

داده نشد که نیروهای دشمن در چه موقعیت و وضعیتی هستند؟ اگر آتشبار ما اطلاعی 

                                           
ها شده بود، که دشمن هم به این امر کاملًا واقف بود، لذا تمامی سعی و کرده بود و موجب مشکلاتی در جابجایی یگان

 58های لشکرهایراهی بود، که با موفقیت انجام داد و بسیاری از نیروهای یگانتلاشش در آن عملیات مسدود نمودن آن سه

 پیاده هوابرد را در محاصره خود قرار داد.  55زرهی و تیپ 88پیاده و 
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شد، شاید شانس بیشتری این تحرکات و پیشروی نیروهای دشمن زودتر به ما اعلام می

از آن منطقه خارج شویم. به هر  داشتیم که قبل از محاصره شدن توسط نیروهای دشمن،

م پدافند هوایی آتشبار ما مورد اصابت یک م23بود که توپ 12:00حال، حدود ساعت 

فروند موشک نیروهای دشمن قرار گرفت و خدمه آن شهید یا زخمی شدند. نیروهای 

بایست از موجودیت دشمن در آن لحظات، به موضع آتشبار ما رسیده بودند و ما می

 کردیم.دفاع مییگانمان 

های اطراف مواضع آتشبار با نیروهای در همان لحظات بود که نگهبانان مستقر در بلندی

کردند، که با صدای های انفرادی خود به سمت آنها شلیک میدشمن درگیر شدند و با سلاح

های انفرادی آنها، ما نیز در محوطه آتشبار متوجه شدیم که از سه جناح تیراندازی سلاح

های سازمانی ایم؛ لذا نفرات آتشبار با سلاحوسط نیروهای دشمن در محاصره قرار گرفتهت

بود، اقدام به مقابله با نیروهای متجاوز دشمن نمودند و دیگر از  3انفرادی خود که تفنگ ژ

های آتشبار خبری نبود، زیرا نیروهای دشمن ما را کاملًا محاصره کرده بودند و شلیک توپ

کردند. هایی که در اختیار داشتند، به شدت به سمت آتشبار شلیک میلاحبا انواع س

نتیجه های مکرر من با گردان جهت ارائه گزارش وضعیت آتشبار و کسب تکلیف بیتماس

های سازمانی ماند و من و دو نفر از نفرات همراه نیز همانند سایر نفرات آتشبار، با سلاح

ا نیروهای دشمن که به موضع آتشبار رسیده بودند، درگیر ، ب3خودمان، مانند کلت و تفنگ ژ

شدیم. من خودم را به یک تپه کوچک نزدیک آتشبار رساندم و در پشت آن موضع گرفتم، تا 

بر نفرات دشمن مسلط باشم. رگبار گلوله بود که از چپ و راست و مقابل، به طرف ما شلیک 

وشکای یکی از نفربرهای زرهی دشمن، شد. در همان لحظات بود که با شلیک تیربار دمی

ای مستقر شده بود، هر دو پای من مورد اصابت گلوله قرار متری ما در تپه 500که حدود 

کشان گرفت و به شدت مجروح شدم. به هر ترتیبی بود، در آن شرایط سخت، خودم را کشان

شبار بود، رودخانه فصلی که نزدیک موضع آتخیز از یک سراشیبی به کنار یک و سینه

شدیم، درگیری داخل موضع آتشبار گذشت و به ظهر نزدیک میرساندم. هرچه زمان می

تر شدن حلقه شد و با تنگبا شهید و زخمی شدن تعدادی از نفرات آتشبار، بیشتر می
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محاصره آتشبار توسط نیروهای دشمن، تعدادی از نفرات آتشبار به اسارت نیروهای 

 نمیآور بودم و واقعهای رنجر و شاهد آن صحنهدشمن درآمدند، که من ناظ
ً
توانم آن ا

ها و مشقات را توصیف کنم. نیروهای دشمن پس از یک ساعت درگیری و شرایط و رنج

اشغال موضع آتشبار و غارت وسایل و تجهیزات، آتشبار را ترک کردند. متأسفانه در آن 

هدای آتشبار کاری انجام دهیم و توانستیم برای مجروحان و ششرایط، به هیچ عنوان نمی

 اطلاع هستم.از سرنوشت آن عزیزان تاکنون بی

های گذشته در های قبلی نیروهای دشمن در ماهای که از عملیاتبا توجه به سابقه

دادم که در این منطقه مناطق جنوب کشور داشتم و به گوش ما رسیده بود، من احتمال می

دروزه و گرفتن اسیر و غنائم، منطقه را ترک و نیز نیروهای دشمن پس از تصرف چن

نشینی کنند. بنابراین، در ذهن خودم به این فکر بودم که حالا که تنها هستم، خودم را عقب

به قسمت پایین تپه، یعنی در قسمت شرقی رودخانه فصلی، که یک غار کوچکی هم در کنار 

ا از دست نیروهای دشمن و اسیر شدن آن بود، برسانم؛ شاید در چند روز آینده بتوانم خودم ر 

های نجات دهم. با توجه به اینکه در آن مکان، یعنی در کنار رودخانه فصلی به واسطه سیلاب

 هدفم گذشته، دیواره
ً
ای بلند ایجاد شده بود، از دید و تیر دشمن خارج شده بودم و صرفا

ح شده بودم و خونریزی این بود که خودم را به آن غار کوچک برسانم، ولی به شدت مجرو 

کردم تمام آن شرایط ناگوار را تحمل کنم. کماکان زیادی هم داشتم. با این حال، سعی می

کردم که تردد نیروهای دشمن از روی جاده بالای موضع آتشبار ادامه دارد و مشاهده می

ر های حامل سربازان عراقی به طرف داخل خاک کشورمان به طوهای زرهی و کامیونستون

 وسیع در حال جابجایی هستند.

در همان لحظات بود که صدای یکی از نفرات، که خیلی هم از من دور نبود، توجه مرا به 

خود جلب کرد. با دقت به اطراف خود نگاهی انداختم؛ دیدم رئیس رسد مخابرات و سربازان 

آیند. با ر میهمراهش که صبح برای تعمیر خط تلفن باسیم اعزام کرده بودم، به سمت آتشبا

توجه به اینکه آنها خارج از جاده و در تپه ماهورها بودند، دور از دید و تیر نیروهای دشمن قرار 

داشتند و اصلًا خبر نداشتند که چه اتفاقاتی رخ داده و چه خبر است و چه بر سر آتشبار آمده 
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اری بود، به علت دکردند. رئیس رسد مخابرات که درجهاست. با صدای بلند با هم صحبت می

رنگ و بدون گرمای زیاد، لباس خاکی نظامی و فرم خود را درآورده بود و با یک زیرپیراهن آبی

هیچ ملاحظات حفاظتی به طرف آتشبار در حال حرکت و صحبت کردن با صدای بلند بود. با 

را خواستم آنها نزدیک شدن آنها، من با صدای نه چندان بلند و با علامت دادن دست می

متوجه قضیه نمایم که به طرف موضع آتشبار نروند، ولی مرا ندیدند و توجهی هم به ایما و 

های من نداشتند و صدایم را نیز نشنیدند و همچنان در مسیر آتشبار در حرکت بودند. با اشاره

کردم که روی زمین نزدیک شدن به من، بالأخره حرکت دست مرا دیدند، ولی هرچه اشاره می

شدند. من با اشاره به آنها های من نمیکردند و اصلًا متوجه علامتید، توجهی نمیبخواب

گفتم که به صورت درازکش به طرف من بیایید، اما باز هم متوجه نشدند. در همین میان، می

نفرات یکی از نفربرهای دشمن، که از روی جاده در حال حرکت بود، آن دو نفر را دید و بلافاصله 

ها به علت اینکه من پشت لبه دوشکا به سمت آنها شروع به تیراندازی کرد. عراقی با تیربار

نفر از نیروهای عراقی جهت محاصره این دو نفر و به اسارت  5-6دیدند. رودخانه بودم، مرا نمی

درآوردن آنان به سمتشان حرکت کردند. وقتی رئیس رسد مخابرات مرا غرق در خون دید، به 

های من توجه نکردید؟ سیر داد و کنار من نشست. به او گفتم چرا به علامتطرف من تغییر م

کردم نیروهای عراقی تا اینجا آمده باشند و خبر نداشتم که چنین گفت اصلًا فکرش را نمی

های پی در پی و محاصره کامل، اتفاقاتی در موضع آتشبار افتاده است. در نهایت، با تیراندازی

رت نیروهای دشمن درآمدیم. با کمک آنان، مرا با همان وضعیت و هر سه نفرمان به اسا

 مجروحیت در کنار آمبولانس آتشبار خودمان در موضع آتشبار قرار دادند. 

اش معادل در آن لحظات بود که یکی از نیروهای عراقی، که بعدها فهمیدم درجه

خواست که بلند شویم. انگار یار ارتش خودمان است، با ترس و وحشت فراوان از ما میستوان

ایرانی دیده بود و از ما وحشت داشت. دو نفری که سالم بودند، اسیر که برای اولین بار بود که 

 داربلند شدند، ولی من که از ناحیه هر دو پا به شدت مجروح شده بودم، با اشاره به آن درجه

مانم که قادر به بلند شدن و ایستادن نیستم. همان موقع یک سرباز هخواستم بفعراقی می

کلاش خود را کشید و به بالای سر من، که به آمبولانس تکیه دادم  هعراقی گلنگدن اسلح
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 های آمبولانس اصابت کرد و خردهها به شیشهبودم، رگباری شلیک کرد، که گلوله

صورت و گردن مرا زخمی کرد. با صدای رگبار گلوله، فرمانده آن  های آمبولانس سر وشیشه

کردند، سرباز عراقی که یک سروان بود، سراسیمه خود را به محلی که ما را نگهداری می

 به زبان عربی از سرباز پرسید چرا تیراندازی کردی؟ من اینطور متوجه شدم 
ً
رساند و ظاهرا

ام. پس از داد و فریادهای زیادی که آن بلند نشدهگوید به من گفته بلند شو و من که می

تیرانداز انجام داد، در نهایت با زدن یک سیلی محکم به صورت او،  آن نفرسروان عراقی با 

تحت امرش نیز دستور داد که مرا سوار آمبولانس  کارکنانآن فرد را از آنجا دور کرد و به سایر 

 .خودمان کنند و به پشت جبهه منتقل نمایند

دو نفر از سربازان عراقی با کمک هم مرا سوار آمبولانس کردند و خودشان در جلو 

ای بود، به سمت عقبه آمبولانس نشستند و از جاده بالای موضع آتشبار که به صورت گردنه

یگان خودشان در عراق حرکت کردند. در دومین یا سومین پیچ جاده در یک منطقه باریک 

موضع آتشبار هنگام حمله هایی که در ها و ترکشاصابت گلوله و تنگ، آمبولانس به علت

 جاده را مسدود کرد. ما عراقی
ً
ها به آن خورده بود، خراب شد و از حرکت بازایستاد و تقریبا

 عمیقی قرار 
ً
 بالای یک ارتفاعی قرار داشتیم و در سمت راست جاده، یک دره نسبتا

ً
حدودا

که من داشتم، رفته رفته تشنگی و ضعف بر من داشت و با توجه به خونریزی شدیدی 

مستولی شد. به نظرم چند لحظه چشمانم تار شد و از حال رفتم. وقتی به هوش آمدم، آن 

آمده استفاده و سعی دو نفر سرباز عراقی را ندیدم و اصلًا خبری از آنها نبود. از فرصت بدست

به همان غار نزدیک موضع آتشبار کردم در آن شرایط که داشتم، از آمبولانس خارج شوم و 

حرکت کنم و خودم را به آنجا برسانم. در حال باز کردن درب عقب آمبولانس بودم، که ناگهان 

یک دستگاه تانک عراقی از مقابل سر رسید و یکی از خدمه تانک به زبان عربی و با صدای 

شده بود، تانک به گوید. چون راه مسدود بلند مطالبی را گفت که من متوجه نشدم چه می

های حرکت خود ادامه داد و آمبولانس را، که من درون آن بودم، با فشار زیادی به صخره

 سمت چپ کوه چسباند، تا به مسیر خود ادامه دهد. 
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هایی از درب آن و کلًا یک آمبولانس بر اثر اصابت تانک، به شدت آسیب دید و قسمت

تصادف شدیدی کرده باشد درآمد و یک طرف آن طرف آن از بین رفت و مانند خودرویی که 

مچاله و جمع شد. بالأخره آن تانک به این ترتیب مسیر حرکت خود را باز کرد و رفت و من 

 به هدف خودم، یعنی آن غار، برسم، هیچ سر و صدایی نکردم. 
ً
هم به خاطر اینکه مجددا

آمبولانس را باز کرده و  پس از رفتن آن تانک و دور شدن از من، خیلی تلاش کردم تا درب

بیرون بروم، ولی درب آمبولانس چنان مچاله شده بود و من هم که به شدت مجروح بودم، 

موفق به باز کردن آن نشدم. شرایط بسیار دشواری داشتم و به واسطه درد و خونریزی، 

شوم، که ای بودم، تا از آمبولانس خارج گذراندم و در فکر یافتن راه چارهلحظات بدی را می

ها به غنیمت گرفته این بار یک دستگاه خودرو کرایس توپکش از سمت شرق، که عراقی

بودند و پشت آن تعدادی از اسرای ایرانی قرار داشت، به آمبولانس نزدیک شد. آن خودرو 

ی ستوان توپخانه به فرمانده 33توپخانه گروه 342کرایس متعلق به آتشبار یکم گردان

م ک در آن منطقه بود، که نزدیک م130بود؛ زیرا تنها یگان توپخانه مرتضی میرجعفری

موضع آتشبار ما استقرار داشت و دارای خودرو کرایس توپکش بودند. با توجه به باریکی 

قادر به عبور و جاده و وضعیت قرار گرفتن آمبولانس در جاده، آن خودرو کرایس نیز از آنجا 

 ادامه مسیر نبود؛ زیرا جاده باریک و غیرقابل عبور شده بود. 

 مشکل بود. این شرایط جاده
ً
برای های منطقه بسیار نامناسب بودند و تردد در آنها واقعا

های منطقه ها هم مشکلاتی را ایجاد نموده بود و در آن شرایط جنگی، تردد در جادهعراقی

مکن بود و مسیرهای جایگزین هم به واسطه شرایط خاص زمین، که در بعضی مسیرها غیرم

تپه ماهورهای پیوسته بود، وجود نداشت. با توجه به شرایط ایجادشده، تعدادی از سربازان 

عراقی و اسرای ایرانی درون خودرو کرایس توپکش، جهت جابجا کردن آمبولانس، از خودرو 

بررسی دقیق متوجه حضور من در آمبولانس  پیاده شدند و به طرف آمبولانس آمدند. با

شدند. درب عقب آمبولانس را با یک دیلم باز و مرا با برانکارد از آن خارج کردند و در قسمت 

عقب کرایس توپکش، که ارتفاع زیادی نسبت به سطح زمین داشت، گذاشتند و با سایر 

اندازی که از آن عبور دستاسرای ایرانی به سمت عراق حرکت نمودند. در مسیر جاده، با هر 
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توانستم لرزیدم، ولی نمیگرفت و از شدت درد میفرامی کردیم، درد تمام وجودم رامی

گر بودند. توانستند برایم کاری انجام دهند و فقط نظارهچیزی بگویم. دیگر اسرا هم نمی

 خداوند نگهدار من بود، زیرا عراقی
ً
موضع آتشبار به توانستند با یک گلوله در ها میواقعا

زندگی من پایان دهند، یا اینکه در راه، توسط آن دو سرباز عراقی که دیگر آنها را ندیدم، 

کس قادر نیست دخل کشته شوم. آنجا به یقین رسیدم که همه چیز در دست اوست و هیچ

 و تصرفی در خواسته خداوند داشته باشد.

پیاده نمودن من از کرایس ها پس از ، عراقی31/4/67روز  16:00حوالی ساعت 

ای در خاک عراق توپکش، مرا به یک درمانگاه و کمپ پزشکی نظامی که در کنار جاده

استقرار داشت، تحویل دادند و بدین ترتیب، من از بقیه اسرای ایرانی جدا شدم. در آنجا، 

های موجود سر و صورت مرا که به شدت خاکی یک پزشک عراقی با درجه سرگردی با سرم

ام و پانسمان اولیه، دستور و خونی بود، شست و با بستن آتل به دو پای مجروح و تیرخورده

تخلیه مرا به مقر نگهداری موقت اسرا صادر کرد. پس از حدود نیم ساعت، من و سایر 

ها به درمانگاه موقت دیگری اعزام نمودند. مجروحان ایرانی و عراقی را با آمبولانس عراقی

های ام و پر کردن فرمه، پس از پرسیدن مشخصاتم، ازجمله نام و درجهدر آن درمانگا

 مرا به همراه سایر مجروحان، به یک مخصوص و ثبت مشخصاتم در آن فرم
ً
ها، مجددا

 بود، اعزام کردند. ساختمان بهداری شهری که به نظرم شهر مندلی

ای که در آن مرکز پزشکی پس از ورودم مشاهده نمودم، این بود که تعداد اولین صحنه

های عراقی در آنجا بودند، که قبلًا اجساد آنها را به آن منطقه انتقال زیادی از کشته شده

داده بودند و در کنار دیوار سالن اصلی در کنار هم خوابانده بودند و حتی وقت نشده بود 

آلودشان ها و پیکرهای خونهای آنان غرق به خون بود و چهرهبپوشانند. لباسروی آنها را 

 توصیفمنظره
ً
ها بسیار شدنی نیست. مشاهده آن صحنهای به وجود آورده بود که واقعا

دانستیم چه رفتاری با ما ای نامعلوم داشتیم و نمیزجرآور بود، بخصوص برای ما که آینده

توانستیم بگوییم و حتی واهند کرد. هیچ چیزی هم نمیکه اسیر و مجروح هستیم، خ

توانستیم بگوییم درد داریم. فقط سکوت کرده و در انتظار بودیم که چه زمانی عمرمان نمی
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 لحظات بسیار سخت و دشوار و مشقتبه پایان می
ً
کردیم و هر باری را سپری میرسد. واقعا

ف آن لحظات برای من و امثال من گذشت. حتی توصیلحظه برایمان بسیار طولانی می

کند. در آن لحظات، تعدادی بسیار دشوار است و هنوز هم یاد آن لحظات، روانم را آزرده می

کردند، از مردم عادی شهر را در آنجا دیدم، که در جابجایی اجساد غرق به خون کمک می

های ناگوار و هصحنکه با مشاهده آنها بسیار عصبی و ناراحت بودند. من با مشاهده آن 

ای صحبت نکنم، تا کسی متوجه نشود من ها، ترجیح دادم اصلًا کلمهعصبانیت عراقی

های نظامی مرا از تنم خارج کرده ایرانی و اسیر هستم. خوشبختانه در کمپ اول، لباس

زدم و کرد، من خودم را به بیهوشی میبودند و هر دکتر یا پرستاری که با من صحبت می

کردند اگر بفهمند من ایرانی هستم، مرا مسئول کردم. فکر میها رفتار میزدهجهمانند مو 

دانند و با عصبانیت و روحیه بدی که دارند، ممکن است مرا های خود میشدهکشته

 هیچ
ً
تواند کس وضعیت جسمی و روحی من و امثال مرا در آن شرایط نمیبکشند. واقعا

داند. او نگهدار ما در سپری کردیم، فقط خداوند می درک کند، که ما آن لحظات را چگونه

  آن شرایط اسفناک بود و ما بجز او کسی را نداشتیم که یاریمان کند.

دیگر هوا تاریک شده بود. تعدادی از سربازان عراقی آمدند و من و سایر مجروحان را 

 با آمبولانس به کمپ نگهداری اسرا انتقال دادند. در آن لحظات ب
ً
ود که دکترها و مجددا

بامداد روز  02:00پرستارهای آن مرکز متوجه شدند که من ایرانی هستم. حوالی ساعت 

عراق  ، من و سایر مجروحان را با تریلی کفی به مرکز درمانی نظامی شهر بعقوبه1/5/67

 ما را به یک کمپ موقت نگهداری اسر 
ً
ای ایرانی، که به بردند و پس از بررسی اولیه، مجددا

شکل سوله فلزی خیلی بزرگی بود، انتقال دادند. داخل آن سوله به دلیل فلزی بودن خیلی 

گرم بود. من و دیگر اسرای ایرانی همراهم در آنجا خیلی تشنه بودیم. پس از فریادهای بسیار 

گذاشتند. ها، آنها در نهایت دو سطل آب آوردند و در وسط سوله زیاد جهت طلب آب از عراقی

ها، آنها ها با لگد زدن به سطلبه محض اینکه نفرات اسیر به طرف آب حرکت کردند، عراقی

های روی را واژگون کردند و آب به زمین ریخت. اسرا به قدری تشنه بودند، که با دست آب

نوشیدند. در آن کمپ، امکان نوشیدن آب برای مجروحان اصلًا کردند و میزمین را جمع می
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ای وحشتناک بود که از بیانش معذورم. در آنجا، من با نگاه به د نداشت و شرایط به گونهوجو

ها و دوستانم شدم، که ایاطرافم، متوجه حضور تعدادی از همرزمانم در گردان و همدوره

آنها نیز به اسارت درآمده بودند، ولی با دیدن آنها در آن شرایط، وضع روحی که داشتم، 

اسارتشان همانگونه که برای خودم ناراحت بودم، برای آنها هم ناراحت شدم،  دگرگون شد. از

بار، برای من دنیایی بود که شاید یکی از بهترین ولی حضور آنها در کنارم در آن شرایط مشقت

 آن زمان شرایط بسیار سختی بود، بخصوص برای ما 
ً
لحظات زندگیم در اسارت بود. واقعا

تیم و نیازمند کمک بودیم، وجود یک دوست و همرزم در آن شرایط مجروحان، که توانی نداش

مان تأثیر بسزایی داشته باشد. هرچند همه ما ایرانی توانست در روحیهقوت قلبی بود که می

کردیم، ولی حضور یک دوست و همرزم در آن کمپ، نعمتی بود بودیم و به یکدیگر کمک می

ا ما در آن سوله بسیار گرم، با تمامی دردهای بخش باشد. آن شب ر توانست روحیهکه می

ای بسیار زیاد ناشی از مجروحیت و مشقات جسمی و روحی، در انتظار سرنوشت و آینده

گاه از خاطرم محو نخواهد شد. های آن لحظات هیچکردیم، که تلخینامعلوم سپری می

ها را فراموش کنم، ولی ها و اذیت و آزار ها و ناجوانمردیام تا آن سختیخیلی تلاش کرده

 آزاردهنده است.گاه فراموش نمیهیچ
ً
 شود و یادآوری آنها واقعا

، با صدای نگهبانان عراقی و آمدن چندین دستگاه 2/5/67صبح روز بعد، یعنی روز 

کنیم. با داد و فریادهای بلند نگهبانان، که همچون  اتوبوس متوجه شدیم که باید آنجا را ترک

ها شدیم. مجروحان و ازجمله مرا به صورت درازکش ن بود، سوار اتوبوسای در مغزمامته

دانستیم کجاست، حرکت ها به مقصد نامعلومی که نمیوسط اتوبوس خواباندند. اتوبوس

مقابل یک مرکز  ها در بغداد، اتوبوس15:00کردند. بعد از چند ساعت، حوالی ساعت 

نفرات و آمارگیری دقیق و اقدامات اداری، اسرایی که سالم  نظامی ایستادند. پس از شمارش

بودند، پیاده شدند، ولی کلیه مجروحان را در یک اتوبوس دیگر جمع کردند. حوالی غروب 

بود که اتوبوس حامل ما مجروحین از مقابل آن مرکز حرکت کرد و پس از چند ساعت دیگر، 

 مقابل یک مرکز نظامی، که بعدها فهمیدی
ً
م شهرک نظامی تموز عراق است، ایستاد. مجددا

 پادگان مذکور دارای بیمارستان بزرگی بود. من را به همراه دو نفر افسر دیگر، ستوان سراغی
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آباد، که آنها نیز از ناحیه دست و پا خرم پیاده 84از لشکر پیاده و ستوان ظهرابی 58از لشکر

مجروح شده بودند، در یک اتاق که بیشتر شبیه انباری بود، بستری کردند. آن اتاق به دور 

در بیمارستان بود، که بعدها متوجه شدیم که به دلیل از دید همگان و در یک منطقه دورافتاده 

جهانی بوده است، زیرا کارکنان صلیب سرخ تعدادی  مخفی کردن ما از کارکنان صلیب سرخ

از اسرای ایرانی را که در آن بیمارستان بستری بودند، دیده بودند و چون آنها به آن بیمارستان 

خواستند ما را از دید آنها مخفی نگه دارند. دو روز کردند، میرفت و آمد داشتند و سرکشی می

متروکه در بیمارستان، که شبیه به زندان بود، اقدامات اولیه درمانی  بعد از استقرار ما در آن اتاق

روی ما انجام شد و پزشکی با مراجعه به آنجا و ویزیت ما، دستور دارویی برایمان تجویز کرد و 

بدون اینکه عکسی از محل شکستگی استخوان پایم بگیرند، دستور گچ گرفتن پای من و 

متری پای چپم شد، سانتی 7را داد. همین اقدام آن پزشک، موجب کوتاهی  ستوان ظهرابی

 که با وجود دو بار عمل جراحی در ایران پس از آزادی، هنوز با آن مشکل درگیر هستم.

روز که در آن بیمارستان بستری بودیم، روزی نگهبانان به ما اطلاع دادند  40-50پس از 

را ببرند. به هر نفرمان یک لباس دشداشه عربی دادند تا اند شما که آماده شوید، آمده

بپوشیم. لباس را پوشیدیم و به اتفاق سایر اسرای مجروح، با اتوبوس به زندان نظامی الرشید 

منتقل شدیم. زندان الرشید علاوه بر نگهداری اسرای ایرانی، زندان نظامیان  در شهر بغداد

کرد. جای بسیار کثیف و وحشتناکی تر می، که شرایط ما را سختها هم بودخطاکار عراقی

های زندان بلند و دارای سیم خاردارهای چندلایه بود. اتوبوس حامل ما بود. دیواره

مجروحان مقابل یکی از بندهای آن زندان ایستاد و شخصی که با نگهبانان عراقی به زبان 

«. أنا مجروح»سراغ ما آمد. من به عربی گفتم  کرد، با راهنمایی نگهبانان بهعربی صحبت می

یک مرتبه دیدم به فارسی گفت نگران نباش، من هم افسر ایرانی و از اسرای قدیمی هستم. 

ها اینجا جمع هستند. نام آن شخص محمود بود، ولی من هم مثل شما هستم و همه بچه

در آنجا قدیمی بود، ارشد زندان ام. در واقع، به خاطر اینکه نام خانوادگی او را فراموش کرده

بود و زبان عربی را نیز در آنجا به خوبی آموخته بود. وارد محوطه این بند از زندان شدیم، که 

به شدت مورد استقبال سایر همرزمانم قرار گرفتیم. چون ساعت هواخوری اسرا بود، من در 
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شدن و تحلیل قوای جسمی، حیاط زندان کنار دیوار نشستم و در آن زمان، با توجه به ضعیف 

در فکر فرو رفته و غم عجیبی وجودم را فراگرفته بود. یکی از اسرای قدیمی با یک شربت، که 

بعدها فهمیدم شربت شیره خرماست، از ما استقبال کرد. همینطور که با دوستان اسیر در 

از  کردم. ناگهان یکیحال قدم زدن در محوطه زندان بودم، به اطراف هم نگاهی می

بود. او را صدا زدم.  اش پیاده بود را دیدم. ستوان محمد موچانیهایم که رستهایهمدوره

ای را در آنجا دیدم. با هم احوالپرسی خیلی خوشحال شدم که یک آشنا، بخصوص همدوره

من، گرمی کردیم. گفت ما چند روز است که در اینجا هستیم و با مشاهده شرایط جسمی 

کرد به من دلداری و روحیه بدهد. با تاریک شدن هوا، نگهبانان با سر و صدای سعی می

های پنج نفره آمار آور بود، ما را روی زمین نشاندند و در صفخاص خودشان، که خیلی ملال

 گرفتند و به داخل بندهای زندان هدایت شدیم.

 
ً
 9ف و دلگیر بود. در هر سلول داشت و بسیار کثی 3در  3سلول  8داخل زندان، حدودا

نفر جا داده شده بودند، به طوری که خوابیدن و دراز کشیدن  30تا  28متری هم تعداد 

ایستادند تا بقیه بتوانند چرتی ای هم میکردند و عدهای خود را جمع مینوبتی بود. عده

گچ بود و کردند. من که مجروح و پایم در بزنند و بعد به نوبت، جایشان را عوض می

توانستم بایستم، از این قانون معاف بودم و دوستان به من و دیگر مجروحان لطف نمی

انداختند، تا ما مجروحین راحت باشیم. صبح روز بعد، کردند و خودشان را به زحمت میمی

نفر یک تیغ اصلاح دادند، که سر و ریش خود را بتراشند. برای ریش تراشیدن  3-4به هر 

شد که ترتیب نفرات چگونه باشد، زیرا نفر آخر با کند شدن تیغ، زجر یکشی مقرعه

 البته ریش تراشیدن هم اجباری بود و اسیر ایرانی نباید محاسن می گذاشت کشید. می
ً
واقعا

ها را فراموش توان آن ناجوانمردیگاه نمیاعمال و رفتارشان بسیار غیرانسانی بود، که هیچ

 کرد. حدود یک ماه و نیم 
ً
را در آنجا با آن شرایط دشوار و سخت سپری کردیم، تا اینکه مجددا

زمزمه شد که قرار است به اردوگاه دیگری منتقل شویم. همه منتظر چنین وضعیتی بودند، 

 چون شرایط اردوگاه اسرا قدری بهتر از آن زندان جهنمی بود.
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در زندان الرشید حاضر  بالأخره روز موعود فرارسید و چندین دستگاه اتوبوس جلو بند ما

ها شدیم. خبر نداشتیم که به کدام شهر و اردوگاه خواهیم رفت. شدند و همگی سوار اتوبوس

ها به راه افتادند و ما در یک منطقه بیابانی وارد یک پادگان نظامی شدیم، که گفته اتوبوس

ای ها در مقابل منطقهاست. اتوبوس عراق، زادگاه صدام شد آنجا نزدیکی شهر تکریتمی

که به شدت با سیم خاردار چندلایه محصور شده بود، ایستادند. از درب ورودی اردوگاه تا 

رفتیم، یک ستون دوطرفه توسط نگهبانان اردوگاه تشکیل بایست میآسایشگاهی که می

هایی از سیم خاردار در دست شده بود، که با چوب و باتوم ایستاده بودند، بعضی نیز شلاق

ها پیاده شدیم، بالإجبار کردیم. وقتی از اتوبوسداشتند و ما باید از بین آن نگهبانان عبور می

وارد آن ستون شدیم، که به محض عبور اسرا، نگهبانان مستقر در دوطرف، به سر و صورت و 

ورد. من چون خرفت، کتک کمتری میزدند. هرکس با سرعت بیشتری میبدن اسرا می

مجروح بودم و سرعت حرکتم کم بود، چند نفر از دوستان، ازجمله ستوان مرتضی 

  و ستوان موچانی میرجعفری
ً
و چند نفر دیگر، مرا احاطه کردند تا کتک کمتری بخورم. واقعا

 کنم.گاه فراموش نمیآن کار دوستانم با هیچ چیز قابل جبران نیست و هیچ

با هر جان کندنی بود، به آسایشگاه رسیدیم و پس از تخلیه کلیه نفرات، درب آسایشگاه 

تکی که خورده بودند را به هم نشان را بستند. در آنجا بود که نفرات جای زخم و کوفتگی ک

 آب میدادند. تا دو روز بعد از غذا هم خمی
ً
نوشیدیم. فکر کنم از روز سوم بری نبود و صرفا

های پادگان آوردند، تا به مرور، اردوگاه تجهیز شد و نفرات بود که کمی غذا از سایر قسمت

گذشت و تقرار ما در آنجا میاقدام به ساخت آشپزخانه مستقل کردند. حدود یک ماه از اس

 جا افتاده بودند و ارشد اردوگاه سرهنگ نگارستانی
ً
بود، که به کمک  نفرات در آنجا تقریبا

)دکتر  نژادستوان مصطفی دهقانندی شدیم و من هم با دوست عزیزم بنفرات گروه

، به ما 19نفرات اردوگاه شماره خرج شدیم. کل(، به قول ما نظامیان، همنژاددهقان

ن وکردند، که من تا آخر عمر مدیمجروحان، بخصوص خود من، بسیار لطف و محبت می

 توانم به ستوان مرتضی میرجعفریهای آن عزیزان هستم. ازجمله این دوستانم، میمهربانی

یکم ، ستوان، ستوان حیدرینژادتوپخانه، ستوان دهقان 33)سرهنگ بازنشسته( از گروه
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و بسیاری از  توپخانه )سرهنگ دکتر بازنشسته(، ستوان فغانی 33از گروه رضا بهروزنیا

جمله کسانی که اقدامات لازم  از امیشان در خاطرم نیست، اشاره کنم.دوستان دیگر، که اس

 اقداماتشان برای من درخصوص سلامتی من را انجام دادند و بسیار محبت می
ً
کردند و واقعا

کردند و عفونت ای بودند که تلاش بسیاری میپزشکان وظیفه ،و دیگران ستودنی است

کردند، که این کارها با کمترین امکانات و ای پای مرا و دیگر مجروحان را مداوا میهزخم

 با تیغ ریش
ً
تراشی جراحی گرفت. حتی آنها دو بار پای مرا با تیغ ریشتراشی انجام میصرفا

های مرده و عفونت را جدا کردند، که موجب شد پوست تازه بروید و زخم کردند و کلیه پوست

ها هیچ کاری جهت مداوای پاهای من و دیگر مجروحان من بهبود یابد. عراقیچندین ماهه 

 دادند. گویی بویی از انسانیت نبرده بودند.انجام نمی

ای که ما را از آن جهنم دنیایی نجات های متوالی، با امید به وقوع معجزهروزها و شب

که برای  سربازان و رزمندگانی شد، تا اینکه بالأخره انتظار به پایان رسید ودهد، سپری می

های مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشورشان آنگونه در بند دشمن ستمکار گرفتار آرمان

های جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار شده و به اسارت درآمده بودند و با انواع شکنجه

ملت و کشور  گرفتند، با عنایت پروردگار متعال و تلاش مسئولان وقت کشور، به آغوشمی

 1هایشان بازگردانده شدند.اسلامی و خانواده

  

                                           
باری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه دارند، که هرکدام بردند، کولههای درد و فراق، دور از دیار به سر می. آنان که در سال1

متعلق به یک مقطع از تاریخ نیستند، بلکه همواره مانند  گاهاز آنها درس بزرگی از استقامت و آزادگی است. آزادگان هیچ

اند. چرا که پیام و سیره آنان فریاد سربلندی و شکوهمندی ملت ایران روحی در همه ارکان این کشور و ملت جاری شده

ازگشتند که توان از آن بهره جست. آنان از سفری باسلامی است، که برای همیشه تاریخ ماندگار است و در هر زمانی، می

های ملت های ظلم و غربت، اندامشان را آزرده بود، ولی صبر و استقامت آنان در دوران اسارت، به خاطر صیانت از آرمانرنج

 ایران و حراست از میهن، قاطعانه در تاریخ افتخارآفرین کشور ثبت و ضبط گردیده است. 
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 غربمنطقه گیلان 65ت. سال 388ستوان حیدری، افسر مخابرات گردان 
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از راست: سروان عبدالرحیم موسوی )سرلشکر فعلی(، سرهنگ دوم علی دهقان )سرهنگ مرحوم(، 

 )سرتیپ دوم فعلی(سرتیپ دوم فیروزی نژاد، سرگرد ناصر زنگنه 

 
 توپخانه 388داران گردان تعدادی از افسران و درجه

 در منزل استوار حسن رضایی گرفته شده است. 1401عکس در سال 

 



 263/ ریتصاو

 

 
 به ترتیب از راست: سرتیپ دوم بازنشسته اصغر فروغی، سرتیپ دوم بازنشسته حسن رهنمافر،

 پورکرمی غلامرضا سرتیپ سید حسام هاشمی، سرتیپ دوم بازنشسته 
 

 
 1402توپخانه در سال  33دورهمی کارکنان گروه 
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 1402توپخانه در سال  33دورهمی کارکنان گروه 

 

 
از راست به چپ: سروان بازنشسته دلریش، سرتیپ سید حسام هاشمی، سروان بازنشسته حسن 

 رضایی، سروان بازنشسته مهدی ساداتی

 



 265/ ریتصاو

 

 
 نائینی، سرهنگ اصلانی، سروان مهدی ساداتیاز راست: ستوان محسن کلانتری، سروان 
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 نمایه

 آ

, ۷0, ۶۹, ۶۸, ۶۷, ۲۶, ۲۳, ۲۲ :7جیآرپی

۷۲ ,1۶۳ ,1۷۲ ,1۹0 ,1۹1 ,1۹۶ ,۲0۸ ,

۲11 

 1۹۷, 1۹۲آزاد فلاح: داود, 

 ۲0۸, 1۸۹, علی اصغر: آقابالازاده اصل

, 141, ۷1, ۷0, ۳0, ۲۷آمادگاه باباگیر, 

14۲ ,1۹1 

 ا

 ۳۶, چیابریشم

 ۲۵: امام جمعه, احمدی

, ۶۲, ۶0, ۵۸, ۵0, ۳1, 1۶, 1۵ :40۲ارتفاع

۶۳ ,۶4 ,1۳4 ,1۳۶ ,1۳۷ ,144 ,14۵ ,

14۶ ,14۸ ,14۹ ,1۵۲ ,1۵۶ ,1۶1 ,

1۶۲ 

 ۲41, 1۵۲, ارتفاعات آهنگران

 ۷۹دراز, ارتفاعات بازی

 4۹, 4۷ارتفاعات بند پیرعلی, 

 ۵1ارتفاعات چغالوند, 

 44ارتفاعات چقاحمام, 

, 14۸, 14۷, 14۶, 44ارتفاعات چوارباخ, 

1۵۶ ,۲۲۲ 

, 1۲۳, ۵۷, 1۲, 11, 10ارتفاعات داروان, 

14۶ ,14۷ ,1۵۲ ,1۵۷ 

, ۵0, 4۹, 4۸, 4۵ارتفاعات سلمان کشته, 

14۵ 

 1۳۸, ۵0, 4۹, 4۸, 4۷ریگ, ارتفاعات کهنه

 ۵1, 4۸, 4۷, 4۵ارتفاعات گیسکه, 

, ۸۷, ۸0, ۷۹, ۶۳, 1۷, 1۳: حسن, اردکانی

1۲۳ ,1۲۸ ,۲01 ,۲0۲ ,۲0۳ 

 1۶۳, 144وش: ابراهیم, اژدری

 ۲۲۲, 1۸۷, 1۵4, 144اسدی: تقی, 

 1۸۸دوم, : ستواناسکندری

, ۳۶, ۳۵, ۳4, ۳۳, ۳۲, ۳1, ۲۸, آباداسلام

۳۷ ,۳۸ ,۳۹ ,44 ,4۶ ,4۷ ,4۹ ,۵۳ ,۵4 ,

۵۷ ,۷۲ ,۷۳ ,۷4 ,۷۵ ,۷۶ ,۷۷ ,۷۸ ,۸1 ,

۸۳ ,۸4 ,۹4 ,10۵ ,10۶ ,10۷ ,111 ,

11۲ ,11۵ ,1۲۷ ,1۲۸ ,1۲۹ ,1۳0 ,

140 ,141 ,14۲ ,1۷۵, 1۷۶ ,1۷۷ ,

1۷۸ ,1۷۹ ,1۸0 ,1۸1 ,1۸۲ ,1۸۳ ,

۲0۲ ,۲0۳ ,۲04 ,۲0۵ ,۲0۸ ,۲1۲ 

 ۲0۹, 1۲۳, 11۲, 100, اصفهان

, 1۸4, 144, ۹۸, 4, ۲, 1اصلانی: علی اکبر, 

۲۲۵ ,۲۲۶ ,۲۳4 ,۲۳۸ 

 1۳۳, حسین: اعتمادی
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, ۲۳4, 1۹۶, 1۹۵, 1۹0, ۳۹افتخاری: علی, 

۲۳۷ 

 ۳۸, ۳۷, برادر سپاهی: افروز

, ۹4, ۸4, ۵۶, 41, ۸, ۶ره(, امام خمینی)

1۲4 ,1۵1 

 1۷۸, 1۷۷, 1۷0, 1۵4امیری: ستوان, 

 1۲۳اندیمشک, 

 ۲0۷, گروهبان: اولنج

 1۹۶, 1۸۹, 40, اهواز

 4۶ایل کلهر, 

, ۵4, ۵0, 4۶, 4۵, 44, ۳۵, ۲۹, ۲۸ایلام, 

10۵ ,11۹ ,1۲۵ ,1۲۸ ,1۳۸ ,140 ,

141 ,1۷۳ ,1۷۷ ,1۷۹ ,1۸0 ,1۹۸ ,

۲0۲ ,۲۳۵ 

 1۲۸, ۸۶, ۷۸, 4۶, ۲۹, ۲۸, ۲۵ایوان, 

 41: علی, ایوبی

 ب

 ۸۷باغی: سوانیار, 

 ۳0: محمد, باقری

 4۶, 44باویسی: منطقه, 

 ۳۹, ۳۸: روستا, ایبدره

 ۲1: ستوان, برآهویی

 1۵1برتری لجستیکی, 

, 10۸, 10۲, ۸۹برجویی دوست: محمدرضا, 

10۹ ,110 ,111 ,11۲ ,11۹ ,1۷0 

 ۲۵: بخشدار ایوان, بسطامی

 1۷۶, ۷1, 40, ۳۵, بسیجی

 4۵بصره, 

 ۲4۹, بعقوبه عراق

 ۲۵1, ۲۵0, ۲۳۵, 4۹, 4۸, 4۵بغداد, 

, 1۵۹, ۹1, ۶۶, ۶1, 1۵بمباران شیمیایی, 

۲40 

, 1۷0, 1۶1, 144, ۶۵, 1۸: رضا, بهروزنیا

1۸0 ,1۸۷ ,۲۳4 ,۲۳۶ ,۲۵4 

 1۲۳بهلولی: ستوان, 

 1۷۵, 1۶۶, 10۶سیمبی

 ۶۶, ۶۵, ۵۲۸بیمارستان

 پ

, ۷۹, ۷۸, ۷۷, ۶4, ۵۶, ۵۳, 41, پادگان ابوذر

1۲۷ ,1۲۸ ,1۲۹ ,۲0۲ 

 1۷۷پادگان الله اکبر, 

, 1۶۳, 1۲۲, 11۵, ۸۵, ۸۲, پادگان پرندک

1۸۵ ,۲10 ,۲1۲ 

 11۵, پادگان جی

 141, ۷4, ۳۶, ۳۵, پادگان سلمان

 1۲۷پادگان قلعه شاهین, 

 ۳۷, عباس: پارساپور

 1۲۹, 1۲۶, 1۲۳نژاد: سروان, پارسی

 ۷0پازوکی: محمد, 

 1۵۵پاطلا: سرباز, 
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 4۶پاوه, 

 1۹۹پایگاه هوایی شهید نوژه, 

 1۷1پرتوی: علی, 

 ۲0۶, حسین: پرنده

 ۸۳, ۷1, ۶۹, 1پشتیبانی منطقه

, ۳۳, ۳1, ۲۷, ۲۵, ۲0, 1۸, پل هفت دهنه

۶4 ,1۳۳ ,1۳۶ ,1۳۸ ,144 ,14۶ ,1۵4 ,

1۸۹ ,1۹۳ ,1۹۹ ,۲۳4 

 1۷۸پهلوان: استوار, 

 1۸0, پیرانشهر

 ت

 1۶۷, 1۶۶, تبریز

 1۶0, 1۵۳: سرهنگ, تصوری

 144تعجب باهر: حسین, 

 11۲نژاد: محمد, تقی

 ۲۵۳, ۲۳۵, ۲۳1: عراق, تکریت

 ۵۸, ۵۶تنگ بیشگان, 

 ۵۹, ۵۷, 14آباد, تنگ قاسم

 ۵1تنگه حاجیان, 

, 1۷1, 1۳۹, 1۲4, ۷۲, ۷0تنگه کوشک, 

1۷۲ ,1۷۳ ,1۷۸ ,1۸۹ ,1۹1 ,1۹۸ ,

۲0۳ ,۲0۸ ,۲11 

, 4۹, 4۸, 4۷, 4۵ ,1۶, 1۵, تنگتنگه میان

۵1 ,۶۲ ,۶۳ 

, 114, 11۳, 11۲, ۸4, ۸۳, 4۶, 40, تهران

11۹ ,1۲۳ ,1۳0 ,1۳۳ ,1۶۳ ,۲۲۲ ,

۲۳۸ 

 1۶۷, 1۶۶تهرانی: سرباز, 

 ۷۳, ۳4, ۷تکاور,  ۳۵تیپ

, ۶۵, ۵۸, ۵۷, 1۸, 1۵, ۹زرهی,  ۳۷تیپ

144 ,14۶ ,1۶۲ ,1۷۷ ,1۹۵ ,۲۳4 

 ۷پیاده,  40تیپ

, 14۷, 1۲4, 1۵, 11مسلم سپاه,  40تیپ

1۵۷ 

, ۵۸, ۳۳, ۳0, ۲۷, 10, ۹هوابرد,  ۵۵تیپ

۶۵ ,۷0 ,1۳4 ,1۳۵ ,1۳۶ ,1۳۷ ,140 ,

144 ,14۵ ,14۶ ,1۶۲ ,1۶۳ ,1۸۵ ,

1۹۵ ,1۹۸ ,۲0۸ ,۲11 ,۲۲۸ ,۲4۲ 

 ث

 ۵۲ثلاث باباجانی, 

 ج

 1۹۶جاده اهواز ـ خرمشهر, 

, ۶۶, ۶۵, ۵۸, ۵۷, 1۹, پورجاده شهید کاشی

1۳۳ ,1۳4 ,1۳۶ ,1۳۸ ,140 ,144 ,

1۵۷ ,1۶1 ,1۶۲ ,1۷0 ,1۸0 ,1۹۳ ,

۲۳4 ,۲۳۵ 

 ۷۲جاوید: سرهنگ, 

 1۹۶, 1۵1, ۸۸جزایر مجنون, 
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 1۷۳جعفری: سرباز, 

 1۶0سرگرد,  جعفری:

 1۸0جمشیدی: استوار, 

 1۶0جمیلی: جهانگیر, 

 1۲۳, ۵۳جوانرود, 

 چ

 ۲0۶, 1۹0, 1۸۸, 1۸۷: صادق, چگینی

, ۸۸, ۶۲, ۵۹, ۵۷, ۵۳, ۵1چم امام حسن, 

100 ,10۲ ,۲0۶ 

 ۲۳۸, 4۵, چنگوله

 1۲۷چهارراه سبزآب, 

, ۲۷, ۲۶, ۲۵, 1۳, ۶چهل زرعی: منطقه, 

۲۹ ,۳۳ ,۶۹ ,۷0 ,۷1 ,۸1 ,۹۳ ,۹4 ,

11۷ ,1۲۹ ,1۳۶ ,1۳۷ ,1۳۹ ,14۲ ,

1۵۹ ,1۷0 ,1۷۲ ,1۷4 ,1۷۵ ,1۷۶ ,

1۷۷ ,1۷۸ ,1۸4 ,1۸۶ ,1۹0 ,1۹1 ,

1۹۳ ,1۹4 ,1۹۵ ,1۹۶ ,۲0۳ ,۲04 

 ح

 ۲0۷, یوسف: رضاییحاج

 14۷: فرزاد, زادهحاکم

 10۹, 10۸پور: صادق, حذباوی

 1۹0حریری: محمدباقر, 

, ۲۲, ۲1, ۹, ۸, ۶: حسین, حسنی سعدی

۲۶ ,۲۷ ,۳۷ ,۹۲ 

, 1۹۵, 1۹۲, 1۹0زاده رنجبر: رحیم, حسین

1۹۶ 

, 1۸۹, 1۷0, 114, ۲۵, حفاظت اطلاعات

۲0۹ ,۲10 ,۲1۲ 

 10۸پناه: محمد, حق

 ۹1حمیدی: ستوان, 

 1۵۳دوم, ستوان حمیدی بنام:

, ۳۸, ۳۷, ۳۵, ۳4: برادر سپاه, نیاحمیدی

۳۹ 

 ۷۶, اسداله: حیدری

 ۲۵۳, 11۳محمد,  حیدری:

 خ

 ۵۲, 4۶, 44خانقین, 

, 1۹۸, ۷1, ۷0, ۲۹رودی: سرهنگ, خرم

۲11 

 1۳۶, 1۲۹, ۵4, ۵۲, ۵1, 4۶, 44خسروی, 

 ۲00خندان: ارسلان, 

, 1۳۳, ۸۲, ۳۹, ۳۷, ۳4خواجوی: حسین, 

1۷۵ ,۲04 

 1۷۳خینا: سرباز, 

 د

 11۷, 11۲, 111, 110, 10۹دادپور: ناصر, 
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, 14۶, 1۳۳, ۹0, ۵۷, 44داربلوط: منطقه, 

14۸ ,1۶۳ ,1۶4 ,1۶۸ ,1۶۹ ,1۷0 ,

۲۲۹ ,۲۳0 

 1۸۹, 1۳۳, 100, دافوس

 1۳۳, 1۲۳, 100, ۸۵, دانشکده افسری

 114دانشکده مخابرات, 

 ۲۳۵, 1۸۷: عباس, داودی

 ۲10, ۳4: ستوان, داودیان

 1۶1, 1۵۶درخشانی: سرباز, 

 ۹1درمانی: ستوان, 

 14۷درودی: ابوالقاسم, 

 ۲0۷: مسعود, درویش

, 1۳۸, ۶۳, ۵۷, ۵0, 4۸, 4۵, 1۶, دره سانواپا

144 ,14۵ ,14۶ ,14۸ ,1۵۲ ,1۶۲ ,

۲۲۲ ,۲۲۵ ,۲۳۸ ,۲41 

 ۲۳۸, ۲۳۵, ۲۳1: جلیل, دریایی زنجانی

 10۸, دزفول

 ۲۲۲, 10۸دشت آزادگان, 

 1۲۳, ۵1, دشت دیره

 114دشت عباس, 

 ۲۲۳, 1۶4, ۹0: اسداله, دهقان

, 1۵۲, 1۵1, 144, 1۲, 10علی,  دهقان:

1۵4 ,1۵۶ ,1۵۷ ,1۶1 ,1۶۹ ,1۷۷ ,

1۷۸ ,۲۲۳ ,۲۳4 

 1۹۷, 1۹۶, 1۹۲, 1۳۳مجید,  دهقان:

 ۲۵۳: مصطفی, نژاددهقان

, 1۵۶, 1۵۲, 14۷, 11پور, دیدگاه شهید تقی

1۵۷ 

 ذ

 ۳۶, ۳۵: روحانی, ذوالفقاری

 ر

 ۹1, ۸۷, 1۶ربیعی: ستوان, 

 ۳۶: مسعود, رجوی

 ۳۳: سرهنگ, زادهرحیم

 ۹۳, ۹1, ۸۷, ۷۸رزاقی: حسین, 

 11۵, بهروز: رستمی

, ۷0, ۳0, ۲۹, ۲۸, ۲۷محمود,  رستمی:

۲11 

 1۹4, 1۸۹, 1۶۷رسولی: غلامعلی, 

 ۷۶, ۳۸رضایی: محسن, 

 11۵رفعت: کارمند, 

 ۷۳ای: گروهبان, رمه

 ۵۳رودخانه الوند, 

 4۹رودخانه دوشیخ, 

 1۷۶سو, رودخانه قره

 4۹شیخ, رودخانه کانی

 14۷, 11رودخانه کنگاکوش, 

 ۵۹روستای افشارآباد, 

 ۲۲۲روستای سنگان, 
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, ۶۸, ۶۵, ۲۳, ۲1, 1۳, 11راهی, : سهرووان

۹0 ,۹۲ ,14۶ ,14۸ ,1۷0 

 1۳۳, ۹۳رهبری لایق: محمد, 

 ز

 1۹۹, ۹۲, ۲۸زاغه مهمات, 

 1۳۹, ۷0, ۲۸, ۲۵: منطقه, زرنه

 ۷1, 1۲, ۲: سرتیپزمانفر

 ۷۸زمانی: ستوان, 

 ۲10, ۲0۹, 11۲محمد,  زمانی:

 ۲۳۵, 1۸۷, 1۷۹زمزم: نادعلی, 

, ۸۷, ۶۷, ۶4, ۲۳, ۲۲, 1۸, 1۶: ناصر, زنگنه

104 

 1۵: سرهنگ, زنوزی

 1۸۸: سرهنگ دوم, زیاد

 ژ

, ۸0, ۷۸, ۷1, ۷0, 4۶, 4۵, ۲۹, ژاندارمری

1۲۹ ,140 ,1۸۳ ,1۹۸ ,۲0۸ ,۲11 

 ۲10: مهدی, ژولیده

 س

, 1۷۵, 10۶, ۳1, سازمان مجاهدین خلق

۲1۲ 

 1۲۳, ۶۵, 1۹: احمد, سامانپور

 1۹۹سایت سوباشی, 

, ۷۲, ۶۳, ۵۷, ۳4, ۳۲, 11سپاه پاسداران, 

۷۶ ,۸0 ,۸1 ,۸۳ ,۸4 ,1۲4 ,14۷ ,1۵1 ,

1۵۲ ,1۵۶ ,1۷۳ ,1۹۶ 

 ۲۵0: ستوان, سراغی

, ۶۵, ۵۶, ۵۳, 41, 40, 1۳سرآبگرم: منطقه, 

۷۹ ,۸۳ ,1۲۵ ,1۲۶ ,14۲ ,۲01 

, 1۸, 1۷, 1۶, 1۵, 14, ۲, 1سرپل ذهاب, 

1۹ ,۳1 ,40 ,44 ,4۶ ,۵1 ,۵۲ ,۵۳ ,۵۶ ,

۶۳ ,۶4 ,۷۸ ,۷۹ ,۸0 ,۸1 ,۸۳ ,۸۷ ,۹0 ,

۹4 ,10۶ ,1۲۳ ,1۲۸ ,1۲۹ ,1۳۳ ,1۳4 ,

1۳۵ ,1۳۶ ,141 ,14۲ ,1۵۹ ,1۷۵ ,

1۸۹ ,1۹۳ ,1۹۵ ,1۹۹ ,۲00 ,۲01 ,

۲0۲ ,۲0۳ ,۲0۵ ,۲1۲ 

 ۵۹ن: منطقه, سرتتا

 ۲۲۹, ۲۲۵, ۲۲4, 1۷۸: منصور, سرچمی

 1۸۸: حمید, سرلک

 1۶۳سعیدی: استوار, 

, ۷۷, ۵۳, ۵1, ۳۹, ۳۷, گردنه، روستا: سگان

۷۸ ,۸۳ ,1۲۷ ,1۲۸ ,1۲۹ ,141 ,1۷۵ ,

1۷۶ ,1۸1 ,۲0۲ 

 1۷0, 10۸: عبداله, سلیمانی

 ۳۲: سرهنگ, سلیمی

, 1۸, 1۶, 1۵, 14, 1۳, 11, 10, ۲, 1سومار, 

1۹ ,۲۲ ,۲۵ ,۲۷ ,۲۹ ,۳1 ,۳۳ ,41 ,44 ,

4۵ ,4۶ ,4۷ ,4۹ ,۵0 ,۵۲ ,۵۶ ,۵۹ ,۶0 ,

۶۳ ,۶۶ ,۶۹ ,۷1 ,۸1 ,۹0 ,۹1 ,۹۲ ,۹4 ,
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101 ,10۹ ,11۶ ,1۲۸ ,1۳۳ ,1۳4 ,

1۳۵ ,1۳۶ ,1۳۷ ,1۳۸ ,1۳۹ ,140 ,

144 ,14۵ ,14۶ ,14۸ ,14۹ ,1۵۲ ,

1۵۹ ,1۶1 ,1۶۲ ,1۷0 ,1۷۲ ,1۷۷ ,

1۷۹ ,1۸۹ ,1۹0 ,1۹۳ ,1۹4 ,1۹۵ ,

1۹۶ ,1۹۸ ,1۹۹ ,۲0۸ ,۲10 ,۲11 ,

۲۲۳ ,۲۳4 ,۲۳۸ 

, ۶4, ۵۸, راهی شهید عبدالرضا داودسه

1۳4 ,1۳۵ ,1۳۶ ,144 ,14۵ ,14۶ ,

1۵4 ,1۶۲ ,1۶۳ ,1۶4 ,1۶۶ ,1۸۵ ,

۲۲۲ ,۲۲۳ ,۲۳۸ ,۲41 ,۲4۲ 

 ۲۲۹, 1۸۳, 1۷۸, 14۹سیاهپوست: جواد, 

 ش

 ۲۶, ۲1, ۲0, شجاع: شاهپور

 ۹۳, ۷۳: ستوان, شکرزاده ضیابری

 ۲11, ۲0۹, 1۷0, ۷0, 10: کاظم, شکرگزار

 1۵1شلمچه, 

 ۲1, ۲0 :۲: سرتیپنیاشمس

 ۳۹: سپاه پاسداران, شوشتری

 1۳4, شهر اندیشه

, 1۸۵, 1۳1, 10۷, ۸۵, ۸۲شیروانی: عباس, 

1۸۷ 

 ص

 ۲0۷, استوار: زادهصادق

 ۲۲۹, 1۸۳, 1۷۸, 1۶۷: جواد, صادقی

 11۸, 11۷, 100, ۸۸, ۳۷, داود: صالح

 ۵0, 4۵, 44, ۲۸آباد, صالح

 1۲۶, 1۲۳صالحی: عباس, 

 1۵۳عطااله,  صالحی:

 ۹صدا و سیما, 

 ۲۵۳, ۲۳1, 1۷۵, 11۶, ۵۶, ۹, ۸, صدام

 ۲00, 1۹۹, 1۸۹, ۷۵صدرالهی: عباس, 

 ۲۳۵, 1۸۷, 1۸0جو: غلامرضا, صرفه

 ۲۵1, ۲۳۶, ۲۳۳, صلیب سرخ

 ۲۲۲, صنایع دفاع

, 1۳0, ۸4, ۳۳, ۳0صیادشیرازی: علی, 

1۸0 ,1۸1 

 ض

 1۶۷, 1۶۶, 1۶۵ضحاکی: ابراهیم, 

 ط

, ۶4, ۶۲, 1۸, 1۷, 1۵, 1۳طالبی: حسن, 

1۳۳ ,1۳4 ,1۳۷ ,1۹4 

 ۲04, 1۹۹, 1۸۹طایفه: ناصر, 

 11۳طوفانیان: ارتشبد, 

 ظ

 ۲۵1: ستوان, ظهرابی

 1۸0, محمدعلی: ظهوری
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 ع

 ۷۲عبادت: کریم, 

 1۹0عزیزی: استوار, 

 ۳4, ۳۳: سروان, عسگری

, ۹1, 40, ۳۳, ۳1, 10, عقیدتی سیاسی

1۵۳ 

 1۹۷, 14۷: حسین, علمی

 11, 10: حاج آقا, علوی

 ۷۳, ۳۵, ۳4: یعقوب, علیاری

 ۸۸عملیات بدر, 

 ۲۵۵, 10۸المقدس, عملیات بیت

 1۲۳, ۳۷, عملیات رمضان

 ۲۵۵, القدسعملیات طریق

 1۲۳, 10۸المبین, عملیات فتح

 ۲۸, ۹, قادرعملیات 

, 40, ۳۳, ۳1, 14, ۳, ۲, 1عملیات مرصاد, 

41 ,44 ,۵۵ ,۷۷ ,۸4 ,۸۶ ,۹۷ ,11۲ ,

11۵ ,11۶ ,1۳1 ,1۳۲ ,14۲ ,1۸0 ,

1۸1 ,1۸4 ,1۹۳ ,۲0۵ ,۲0۸ ,۲1۳ ,

۲۲1 

 ۲۸, ۹, ۶, 9عملیات والفجر

 ۷۲عمید: محمد, 

 114خوش, عین

 غ

 11: برادر سپاهی, غفاری

 ف

 11۸فامیلی: شیرزاد, 

 1۹۶, 1۵۷, 1۵1, 11, ۶فاو, 

 1۷۲فرهادی: سرباز, 

 ۲۵4: ستوان, فغانی

 1۵1, فکه

 ق

 ۳۸, قرارگاه رمضان

 1۸0, ۲۹, ۹غرب, قرارگاه عملیاتی شمال

, 1۶, 1۵, 1۲, ۸, ۶قرارگاه عملیاتی غرب, 

1۷ ,1۸ ,۲1 ,۲۲ ,۲۵ ,۲۶ ,۲۷ ,۲۸ ,۳0 ,

۳1 ,۳۳ ,۳4 ,۳۷ ,۶0 ,۶1 ,۶۳ ,۶4 ,۶۷ ,

۶۸ ,۷1 ,۷۲ ,۷۳ ,۸۳ ,۸۹ ,۹۲ ,۹۳ ,

1۲4 ,1۲۸ ,1۳۶ ,1۳۷ ,1۳۸ ,1۳۹ ,

140 ,1۵۶ ,1۵۷ ,1۵۹ ,1۷۸ ,1۹0 ,

1۹1 ,1۹۲ ,1۹۵ ,1۹۶ ,1۹۷ ,1۹۸ ,

1۹۹ ,۲0۷ ,۲0۸ ,۲11 

 ۳۹, ۳4, قرارگاه نجف

, ۵۳, ۵۲, ۵1, 4۶, 4۵, 44, 1۶قصرشیرین, 

۵4 ,۵۷ ,۶۲ ,۶۳ ,۶4 ,۷۸ ,۷۹ ,۸0 ,۸1 ,

۸۸ ,۹0 ,۹4 ,100 ,10۲ ,10۸ ,110 ,

1۲۳ ,1۲۷ ,1۲۸ ,1۲۹ ,1۳0 ,1۳4 ,

1۳۵ ,1۳۶ ,141 ,14۲ ,1۵۹ ,1۶۹ ,

1۷0 
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, 100, ۹4, ۸۸, ۸۲, ۵۶, ۶ :۵۹۸قطعنامه

10۹ ,1۲4 ,1۵0 ,1۵1 ,1۵۲ ,1۵۸ ,

۲00 ,۲01 ,۲۲۳ ,۲۲4 ,۲۳۹ 

 1۲۶, 1۲4, 1۲۳قلاویزان: ارتفاعات, 

, ۲۹, ۲۸, ۲۷, ۲۶, ۲۳, ۲۲: سعید, زادهقلی

۳0 ,۳۳ ,۶۸ ,۸۷ ,۹۳ ,1۹0 

 ۹۲قمری: استوار, 

 ۲۵, 11, علی :الیجقو

 ک

 144: داریوش, ئیکاوه

, 4۵, 44, ۳۸, ۳۵, ۳4, ۳۲, ۲۸, کرمانشاه

4۶ ,4۷ ,۵1 ,۵۲ ,۵۳ ,۵4 ,۷۶ ,۷۷ ,۸۲ ,

۸۳ ,۸4 ,۸۸ ,10۶ ,11۵ ,11۶ ,1۲۳ ,

1۲۵ ,1۳0 ,1۳1 ,140 ,141 ,14۲ ,

1۷۵ ,1۷۷ ,1۸0 ,1۸1 ,۲04 

, ۷۶, ۷۵, 4۶, ۳۹, ۳۸, ۳۷, ۳۵, ۳1, کرند

۷۷ ,۸1 ,۸4 ,۹4, 10۶ ,10۷ ,1۲۹ ,

1۳0 ,1۷۵ ,1۷۷ ,1۸0 ,1۸1 ,1۸۲ ,

۲0۳ ,۲0۵ ,۲0۸ ,۲1۲ ,۲1۳ 

 1۸۵کریمی: کارمند, 

 1۷0یعقوب,  کریمی:

 1۶۲, 11۳: تقی, کشاورز

, ۶4, 40, ۳۹, ۳1, 1۹, 1۷کل داود: منطقه, 

۷۸ ,۷۹ ,۸0 

, 4۸, 4۷, ۲۵, ۲۳: رودخانه، منطقه, کنگیر

4۹ ,۶۷ ,۹۲ ,1۳۷ ,1۹۸ 

, 1۹۹, 1۳۵, ۶۵, ۵۸, ۵۶ موش: منطقه,کوره

۲01 

, ۲۵, ۲۲, 11, 10, ۹, ۸کوششی: محمد, 

۲۷ ,۲۹ ,۳0 ,۳4 ,۳۵ ,۳۸ ,40 ,۵۶ ,۶۲ ,

۷4 ,۸۳ ,۸۷ ,۹1 ,۹۲ ,۹۳ ,140 ,141 ,

1۶۹ ,1۷0 ,1۷۳ ,1۹۸ ,۲04 

 ۷1, ۳۳کهتری: منوچهر, 

 100دوم, کیانسا: سرهنگ

 گ

, ۶0, ۲۷, 1۹, ۳, پدافندهوایی ۳۲۵گردان

۷1 ,۷۵ ,۸۳ ,1۳۹, 1۷1 ,1۷۲ ,1۷۸ ,

1۸۸ ,1۸۹ ,1۹۲ ,1۹۳ ,1۹4 ,1۹۵ ,

1۹۶ ,1۹۸ ,1۹۹ ,۲0۳ ,۲0۶ ,۲0۷ ,

۲0۸ 

 ۶0, ۳, پدافند هوایی 335گردان

, 1۷, 1۵, 1۲, 10, ۳, توپخانه 342گردان

1۸ ,1۹ ,۵۸ ,۶1 ,۶۲ ,۶۳ ,۶4 ,۶۵ ,۶۶ ,

۶۷ ,۷4 ,۷۵ ,۷۹ ,۸۲ ,۸۳ ,۸۶ ,1۲۳ ,

1۳۵ ,1۳۸ ,1۳۹ ,141 ,144 ,14۶ ,

14۷ ,14۸ ,1۵0 ,1۵۲ ,1۵4 ,1۵۶ ,

1۵۷ ,1۶۹ ,1۷1 ,1۷4 ,1۷۷ ,1۸4 ,

1۸۷ ,1۸۸ ,1۹۳ ,1۹۹ ,۲04 ,۲۲۲ ,

۲۲۸ ,۲۳4 ,۲۳۵ ,۲۳۸ ,۲41 ,۲4۷ 
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, 1۷, 1۶, 1۵, 1۳, ۳, توپخانه ۳4۳گردان

1۸ ,1۹ ,۳۷ ,۵۸ ,۵۹ ,۶0 ,۶۲ ,۶۳ ,۶4 ,

۶۵ ,۷۵ ,۷۹ ,۸0 ,۸۳ ,۸۷ ,1۲۳ ,1۲۵ ,

1۲۸ ,1۳۵ ,141 ,14۲ ,1۸۹ ,1۹۹ ,

۲01 ,۲0۲ ,۲0۳ 

, 1۷, 1۶, 1۵, 1۳, ۳, کاتیوشا ۳۷۲گردان

1۸ ,1۹ ,۲0 ,۲1 ,۲۵ ,۳0 ,۳4 ,۳۷ ,41 ,

۵۶ ,۵۷ ,۶0 ,۶1 ,۶۲ ,۶۳ ,۶4 ,۶۵ ,۶۶ ,

۶۷ ,۶۹ ,۷۲ ,۷۵ ,۷۸ ,۷۹ ,۸۲ ,۸4 ,۸۷ ,

۹1 ,۹۳ ,1۳۳ ,1۳4 ,1۳۶ ,1۳۷ ,1۳۸ ,

1۳۹ ,140 ,141 ,14۲ ,14۶ ,14۷ ,

1۶۲ ,1۷0 ,1۷۲ ,1۷۵ ,1۸۸ ,1۸۹ ,

1۹۳ ,1۹4 ,1۹۸ ,1۹۹ ,۲01 ,۲0۲ ,

۲04,۲0۶ ,۲0۸ ,۲۳4 

 ۲۳۸, توپخانه 381گردان

, 1۶, 1۵, 14, 1۳, 11, توپخانه 388گردان

1۸ ,۳۷ ,۳۸ ,۵۹ ,۶0 ,۶۲ ,۶۳ ,۶4 ,۶۵ ,

۸4 ,۸۸ ,۸۹ ,۹0 ,۹1 ,۹۲ ,100 ,101 ,

10۲ ,10۵ ,10۶ ,10۷ ,10۸ ,11۲ ,

11۳ ,114 ,11۵ ,11۷ ,1۳۵ ,14۶ ,

14۷ ,1۷0 ,1۸۸ ,1۸۹ ,1۹۳ ,۲0۶ ,

۲0۹ ,۲۲۲ ,۲۳۸ 

 1۹۹پدافند هوایی,  ۸۲0گردان

, ۷۸, ۵۶, ۵1, 41, 40, ۳۹, ۳1گردنه پاتاق, 

۸0 ,۸1 ,۹4 ,10۶ ,1۲۷ ,1۲۹ ,1۷۵ ,

1۷۷ ,۲0۲ ,۲0۳ 

, ۷۷, ۷۶, ۵4, ۳۸, ۳۳, ۳۲, گردنه چهارزبر

۸4 ,10۶ ,1۳0 ,1۳1 ,14۲ ,1۷۷ ,1۸0 ,

1۸1 ,۲1۳ 

 1۳1, ۸4, ۷۷, ۳۸, ۳۲, آبادگردنه حسن

, ۳۹, ۳۷, ۳۶, ۳۵, ۳4, ۳0, ۲۸, هگردنه قلاج

۶۹ ,۷0 ,۷۲ ,۷4 ,۷۶ ,۸1 ,۸۳ ,۸4 ,

10۵ ,1۲۸ ,1۳0 ,140 ,141 ,1۷۳ ,

1۷4 ,1۷۵ ,1۷۷ ,1۸1 ,1۹0 ,۲0۳ ,

۲0۵ ,۲0۶ ,۲0۷ 

 1۶1گرشاسبی: تیمور, 

 ۲۳۸, توپخانه 11گروه

 توپخانه: اکثر صفحات 33گروه

 ۷۷, ۷, توپخانه 22گروه

 1۹۵ ,1۹۲, 1۹0, ۶۳مخابرات,  404گروه

, ۷۶, ۷۵, ۷4, ۷۲, ۳۷, ۳4, توپخانه 44گروه

۷۸ ,۷۹ ,۸0 ,۸1 ,141 

 ۷۷, ۷توپخانه,  ۵۵گروه

 ۲۳1: سرهنگ, گلستانی

, 44, 1۹, 1۸, 1۶, 14, 11, ۲, 1گیلانغرب, 

4۶ ,4۷ ,۵1 ,۵۲ ,۵۳ ,۵۷ ,۵۹ ,۶۳ ,۷۵ ,

۸۸ ,۸۹ ,۹0 ,۹1 ,۹4 ,100 ,10۲ ,10۳ ,

104 ,10۵ ,111 ,11۵ ,11۷ ,1۲۸ ,

1۲۹ ,1۳۳ ,1۳4 ,1۳۵ ,1۳۶ ,141 ,

14۲ ,14۶ ,14۸ ,1۵۹ ,1۶۸ ,1۷0 ,

1۸1 ,1۹0 ,1۹۳ ,1۹۵ ,1۹۹ ,۲0۶ 



 277/ هینما

 

 ل

 40, ۷, زرهی 16لشکر

 ۷, پیاده 21لشکر

 144, 100پیاده,  ۲۸لشکر

 ۷پیاده,  ۳0لشکر

, 1۳, 1۲, 11, 10, ۹پیاده ذوالفقار,  ۵۸لشکر

1۵ ,1۷ ,1۸ ,۵۷ ,۵۸ ,۶0 ,۶1 ,۶4 ,۶۵ ,

۹0 ,1۳۶ ,144 ,14۵, 14۶ ,14۷ ,14۸ ,

1۵0 ,1۵۲ ,1۵۳ ,1۵۵ ,1۵۶ ,1۵۷ ,

1۵۸ ,1۵۹ ,1۶0 ,1۶1 ,1۶۲ ,1۶4 ,

1۶۵ ,1۶۷ ,1۶۸ ,1۶۹ ,1۷۷ ,1۸۵ ,

1۹۵ ,۲۲۳ ,۲۲۵ ,۲۲۶ ,۲۲۷ ,۲۲۸ ,

۲۳1 ,۲۳۸ ,۲41 ,۲۵1 

 1۸0, پیاده 64لشکر

 100, ۷, پیاده 77لشکر

, ۳۷, ۳۲, 1۹, 1۳, 1۲, 11, زرهی 81لشکر

41 ,۵۳ ,۵۶ ,۶0 ,۶4 ,۶۵ ,۷4 ,۷۵ ,۷۷ ,

۷۸ ,۷۹ ,۸0 ,۸1 ,۸4 ,۸۸ ,100 ,10۲ ,

104 ,10۵ ,11۶ ,11۷ ,1۲۳ ,1۲4 ,

1۲۶ ,1۲۷ ,1۲۸ ,1۲۹ ,1۳۳ ,141 ,

14۶ ,1۶۸ ,1۷۷ ,1۸0 ,1۸1 ,1۹۹ ,

۲00 ,۲01 ,۲0۲ 

 ۲۵1, پیاده 84لشکر

, ۳1, ۲1, ۲0, 1۵, 10, ۹, زرهی 88لشکر

۳۳ ,۵۸ ,۶۶ ,۶۷ ,۹۳ ,1۳4 ,1۳۶ ,1۳۸ ,

144 ,14۶ ,1۵۶ ,1۶۲ ,1۷۷ ,1۸1 ,

1۸۵ ,1۹۵ ,۲۲۶ ,۲۲۸ ,۲۳۸ ,۲40 ,

۲41 ,۲4۲ 

 ۷, زرهی 92لشکر

 م

 ۲۲۵, ۸۷های ضدگاز, ماسک

, ۲0۳, 1۹۳, 1۹0مجیری تهرانی: غلامرضا, 

۲0۶ 

 1۷۸محمدی: استوار, 

 1۸۸خلیل,  محمدی:

 1۳۳, ۷۹, ۷۸محمدی طامه: حسن, 

 ۲0۷, گروهبان: محمودی

 ۸۶, ۸۳, ۸۲: سرهنگ, مداحی

 ۲1, ۲0سرباز,  :فرمرتضایی

 11۲, 10۸مسجد سلیمان, 

, 1۷۵, 1۶۶, 1۶۵, 1۶۳, عباس: مشکی

1۷۶ 

 1۷4, ۸۲, ۲مشیری: داود, 

, 1۹۹, 1۳۵, 1۳۳, ۵۹, ۵۶مله دزگه: منطقه, 

۲00 ,۲01 ,۲0۲ 

, ۵0, 4۹, 4۸, 4۷, 4۶, 4۵مندلی: عراق, 

۵1 ,۲4۸ 

, 1۸۹, 1۲۳, ۸۸, 14منطقه عملیاتی جنوب, 

1۹۶ 

 ۲۵۳ ,۲۵۲: محمد, موچانی
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, ۹1, ۹0, ۸۹, ۸۸, ۳0, 14موحدی: حسن, 

100 ,10۹ ,111 ,1۳۹ ,1۷1 ,1۸۹ ,

1۹0 ,۲04 

 1۸۸: ستواندوم, مهدوی اصل

 ۲۳۸, 1۵1, ۵0, 4۷, 4۵, 44, ۷مهران, 

 ۲۳۶: استاد ورزش رزمی, مهربانی

, 1۶0, 1۵۸, 1۵4: مرتضی, میرجعفری

1۷۸ ,1۸۷ ,۲۲۲ ,۲۳۵ ,۲4۷ ,۲۵۳ 

 ۸۲میرزایی: خسرو, 

 ۵0میمک, 

 ن

 ۷۶, حسن: زادهنجف

 ۳1: سروان, نجفی

, ۸۹, ۸۸, ۶۳, 1۶, 1۵, 10صادق,  نجفی:

۹0 ,۹1 

 1۷0, 1۶۳, 1۵۳ندیمی: علی, 

 ۲1, ۲0, 1۵: کاظم, نشوادیان

 1۸۹نصرتی: عباس, 

, ۵0, 4۷, 4۶, 4۵, 44, 1۷, ۲, 1شهر, نفت

۵۲ ,۵۷ ,۵۸ ,۶4 ,۶۵ ,۹4 ,10۲ ,1۲۸ ,

1۳4 ,1۳۵ ,1۳۶ ,1۳۷ ,144 ,14۵ ,

14۶ ,14۸ ,14۹ ,1۵4 ,1۵۹ ,1۶۲ ,

1۹0 ,1۹۳ ,1۹۵ ,1۹۹ ,۲۲۲ ,۲۲۳ ,

۲۳۸ 

 141, ۷1, ۷0نقطه آماد, 

 ۳۵, نقطه مهماتی

 1۳4نکوزاد: ستوان, 

 ۲۵۳: سرهنگ, نگارستانی

 1۸۸, 1۶۲, 1۳۳: نوراله, نوری

 1۹0, ۲4نیری: قربانعلی, 

 ۲1, ۲0: سرهنگ, منشنیک

 و

 1۲۳, ۷۹: صمد, والایی

 1۶4, 1۵۳ودودی: ستوان, 

, 1۷۵, 1۷4, 144, ۸۶, ۸۲نیا: معرفت, وکیل

1۷۷ ,1۸۶ 

 ۲0۶, منطقه: ویژنان

 ـه

 هاشمی: سید حسام: اکثر صفحات

 ۸4, ۹, ۸, ۶: اکبر, هاشمی رفسنجانی

 1۸0, هلیکوپتر شنوک

 1۹۹, 1۳۳, 1۳0, 11۵, 40همدان, 

, 1۳1, 10۶, ۸4, ۷۷, ۳۳, ۳0, هوانیروز

14۲ ,1۷۷ ,1۸0 ,1۸1 

 ی

 ۲۵سروان, : یوسفی
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 در پایان جنگتوپخانه  33فرمانده گروهمعرفی 
در شهر  1۳۲۷سرتیپ ستاد سیدحسام هاشمی در سال 

آمل به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در 

گردید و در سال وارد دانشکده افسری  1۳4۶آمل، در سال 

   التحصیل شد.با رسته توپخانه فارغ 1۳4۹

، دوره مقدماتی توپخانه را در اصفهان طی نمود. پس از دوره 1۳4۹-۵0در سال

پیاده مشهد منتقل شد و در شهرهای قوچان و مشهد در مشاغل  ۷۷مقدماتی، به لشکر

 معاون و فرمانده آتشبار خدمت نمود. 

عالی توپخانه در اصفهان اعزام شد و پس از طی دوره، به ، به دوره 1۳۵۷در سال 

بازگشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در حفظ و نگهداری موجودیت و  ۷۷لشکر

 ای داشته است.، نقش تعیین کننده۷۷های لشکراندازی یگانراه

 ها و مشاغل ایشان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عبارتند از:فعالیت

طلبانه در کردستان و مجروحیت شدید در مقابله با ضدانقلاب، خدمت در مأموریت داو

اندازی حفاظت اطلاعات نزاجا، طی دوره دافوس، رئیس بازرسی نزاجا اداره دوم ارتش، راه

توپخانه، وابسته نظامی ایران در  ۳۳فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب نزاجا، فرمانده گروه

های دفاع مقدس، ارتش، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش کشور چین، جانشین اداره دوم

رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا، مشاور نظامی فرماندهی کل قوا 

 باشد.( در این سِمت مشغول ادامه خدمت می140۲که تا کنون )سال 

ت داوطلبانه اندازی و ادامه کار هیئت معارف جنگ، به صوردر راه 1۳۷۳نامبرده از سال 

و خارج از مشاغل سازمانی همراه با شهید سپهبد علی صیادشیرازی همکاری داشته و 

( در سِمت جانشین مجموعه هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی 140۳اکنون نیز )سال 

 صیادشیرازی با ریاست محترم هیئت، امیر سرتیپ ستاد ناصر آراسته همکاری دارد.
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 معرفی نویسنده
در شهر  1۳۳۵اکبر اصلانی در سال سرهنگ توپخانه ستاد علی

ای نظامی متولد شد. دوره تحصیلات ابتدایی را در اهواز در خانواده

آباد غرب استان کرمانشاه و دوره اسلامشهر تهران و شهرستان 

متوسطه را در دبیرستان ذوقی در چهارراه عباسی تهران به اتمام 

، با رسته 1۳۵۷د دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش و در سال ، وار 1۳۵4رساند. در سال 

التحصیل گردید. وی علاوه بر طی دوره مقدماتی و عالی توپخانه و دانشکده توپخانه فارغ

های عرضی مانند ش.م.ر را در مرکز پیاده فرماندهی و ستاد، در طول خدمت خود، دوره

 های خارجی ارتش طی نموده است.شیراز و دوره زبان انگلیسی را در مرکز زبان

توپخانه  ۳۳به گروه 1۳۵۸التحصیلی و طی دوره مقدماتی توپخانه، در سال پس از فارغ

منتقل شد و در مشاغل دیدبان توپخانه، معاون فرمانده آتشبار، فرمانده آتشبار، افسر رابط 

فرمانده گردان  توپخانه، رئیس رکن سوم گردان توپخانه، معاون فرمانده گردان توپخانه و

ماه در  100توپخانه خدمت نموده است. ضمن اینکه وی تمامی مشاغل فوق را قریب به 

غرب کشور در دوران جنگ تحمیلی خدمت کرده مناطق عملیاتی جنوب، غرب و شمال

 باشد.است و از جانبازان دوران جنگ تحمیلی می

های پرسنلی دایره طرح به عنوان رئیس 1۳۷۶از طی دوره دافوس، در سال پس ایشان 

کادر به اداره یکم ستاد مشترک ارتش منتقل شد و پس از مدتی، به عنوان معاون طرح و 

هایی را در ابعاد مختلف عملیات پرسنلی آن اداره انجام وظیفه نمود. وی در آن سِمت، پژوهش

اربرد نیروی جمله چگونگی جذب و نگهداری و ک نیروی انسانی در سازمان انجام داده است؛ از

انسانی، چگونگی بکارگیری کارکنان وظیفه اجا، چگونگی بکارگیری افسران تطبیقی ارتش، 

ساله  ۲۵ریزی ریزی و برنامهچگونگی ایجاد پویایی در سیر خدمتی کارکنان ارتش، طرح

گانه ارتش، دفاعی ارتش در بُعد نیروی انسانی، طرح همتاسازی کارکنان اجا در نیروهای سه

 های اصولی دیگر که برای ارتش بسیار مفید بودند.وین طرحو تد
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به افتخار بازنشستگی نائل گشت و بعد از دوران  1۳۸۲سرهنگ اصلانی در سال 

هایی از خاطرات خود و همرزمانش در خصوص بازنشستگی هم اقدام به نوشتن کتاب

غرب شمالمیلیمتری خودکششی در منطقه سردشت در 1۷۵توپخانه  ۳۸۸عملکرد گردان

افسر توپخانه در »های در منطقه دشت آزادگان با نام ۶0و  ۵۹های و در سال ۵۸در سال 

خاطرات امیر « فرمانده تکاور»و همچنین، کتاب « توپخانه دوربرد»و « مأموریت کردستان

 غرب بوده، نموده است.سرتیپ ظهوری که فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

282 

 1367در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (598)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور
 283، صفحه21، جلد()رهصحیفه امام خمینی

 ایم. ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

  بهت دو ابرقدرت شرق و
ُ
 غرب را شکستیم. ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم. های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

  ّدوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم. برادری و وطن ما در جنگ حس 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
ً
ها ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد. ها سالیان سال میو ابرقدرت

  .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

  .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

  .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسلام احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند. 

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است. ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهفراموش کرده

  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

ت سال نبرد بود، از تلاش مادران، پدران و مردم عزیز در های پاک شهدای عزیز هشخون

 ت گرفته است. ئده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نش
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  ...ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود

ز به آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، با

 وظیفه خود عمل کرد.

***** 

 العالی()مدظلهای برکات دفاع مقدس از منظر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه

  جنگ تحمیلی فقط برای دفاع از خاک وطن نبود، البته دفاع از وطن یک ارزش است ـ در این

 اسلام بود.ها بالاتر بود، دفاع از تردیدی نیست ـ اما مسئله این جنگ از این حرف

 شود این جنگ در مسیری قرار داشت که با آن مسیر، در تعبیرات دینی و ادبیات دینی گفته می

 الله بود.سبیل، دفاع مقدس جهاد فی«اللهجهاد فی سبیل»

 .دفاع مقدس، عمل کردن به دستور قرآن بود 

 را در کشور ترویج  دفاع مقدس، انقلاب را زنده نگه داشت، ملت ایران را عزیز کرد، روح معنوی

 کرد.

 هایی که رفتند در ها زنده کرد، جواندفاع مقدس، جوهر واقعی انسانی و ایمانی را در جوان

میدان جنگ، از یک آدم معمولی تبدیل شدند به یک ولی الهی، مردانی که با یک نگاه ساده و 

از میدان جنگ  معمولی به مسائل دینی وارد میدان جنگ شدند، مثل یک عارف الهی و معنوی

 بیرون آمدند.

  ما در جنگ نظامی توانستیم خودمان را پیروز کنیم، به کمک چه چیزی؟ به کمک باور و ایمان

ها و تکیه به نیروهای ذاتی خویش و اتکای به نفس و وحدت و امید به آینده و روشن بودن هدف

 و تکیه به اسلام.

 توانند مروز نیروهای مسلح و ملت ما میتلاش خستگی ناپذیر هشت ساله، افتخاری است که ا

 آن را در سوابق درخشان خود جای دهند.

 .ما چهره مظلومیت انقلاب خود را در این هشت سال به جهان نشان دادیم 

  ما مدت هشت سال از حیثیت، ناموس، دین، تمامیت ارضی، مردم، انقلاب، حکومت، نظام

 س است.اسلامی و قرآن دفاع کردیم و چنین دفاعی، مقد
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 ترین های علمی و تکنولوژیکی و ساخت دقیقیکی از برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت

ای آنها را به دست آوردیم و جزو موجودی ملت ابزارهاست که با دست خالی و بدون هیچ سابقه

 ایران شده است.

  ما و جامعه اسلامی آن عزتی، اعتماد به نفسی، احساس اقتداری که از ناحیه معنویت رزمندگان

انگیز یعنی پیروزی در دفاع مقدس و شکست احساس شد و توانست آن حادثه عجیب و شگفت

ها، برای ملت نخوردن در مقابل تهاجم این همه دشمن را رقم بزند، آن خصوصیات، آن خصلت

 ترین نیازهاست.ما، برای کشور ما، یکی از بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ید واحده و قدرت واحده باشیم.  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی ما برای مقابله با دشمنان بایستی
 «26/11/1364 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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 معارف جنگ 
های نبرد حـق علیـه ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ» 

ها و برکت خون شهدای والامقام، ایثارگریها، بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

نسل جوان   های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهنصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد.انقلاب اسلامی منتقل می

شهید »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  1373از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

های مادی با تصویب کریمانه و حمایت 1374شکل گرفت و در سال  «سپهبد علی صیادشیرازی

(، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت العالیای )مدظلهو معنوی حضرت امام خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کلام متعالی بسیجی بر رسمی این رسالت مهم را با روحیه

مَعَ المُحْسِنین»بر  بنینورانی خداوند متعال م
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهَدوا فِینا ل

ّ
، «وَالـذ

آمیـز را که با جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـاربا صداقت و تلاش دسته

این راه امید شکل گرفته است ادامه دهد و در « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»گـرایش 

 به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

 1378تا سال  1373های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری  منـطقـهاند بـه عهده داشتـه آن عملیات نقش مهمی را بر

ای از های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهخاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

، 1378هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد از سال حقایق و واقعیت

های میدانی عملیات برداشتهای میدانی، نسبت به تکمیل همچنان با اجرای آموزش

عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال  225 ها اقدام نمود. چاپالائمه)ع( و سایر عملیاتثامن

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 1403سال تا پایان  1379دفاع مقدس از سال 

شجویان به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دان 1374آموزش معارف جنگ از سال 

های دانشگاه 3برای دانشجویان سال 1382از سال  ،دانشگاه افسری امام علی)ع( نزاجا 3سال

پدافند  نیرویدانشگاه  3برای دانشجویان سال 1394از سال  ،افسری هوایی، دریایی و فارابی

به اجرا برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجا  1401و از سال الانبیاء)ص( هوایی خاتم

 های مزبور درالتحصیلان دانشگاهنفر از فارغ 40518تعداد  ،1403 پایان سالرآمده و تا د

 اند. میدانی مورد آموزش قرار گرفته در مرحله 29996مرحله نظری و تعداد 
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تحصیلی  وظیفه در مقاطع آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

 ریزی نمود و این عزیزان در زمانآموزش وظیفه را پی در مراکز یلیسانس، فوق لیسانس و دکتر

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان

از  نفر 532.572تعداد ، 1403سال معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

باشند، آموزش مراکز آموزش عالی کشور میها و التحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. نظری معارف جنگ را فرا گرفته

در آموزشگاه نظامی  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش اجا  5ها در این آموزش 1398گردید و از سال جوادالائمه نزاجا برگزار می

داران دریایی نداجا، باقرالعلوم)ع( نداجا، شهید خضرایی نهاجا و )جوادالائمه)ع( نزاجا، تفنگ

نفر  11564، تعداد 1403 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان اکبر)ع( نپاجا( برنامهعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 16آموز پایور به مدت دانش

ای با موضوع نقش رسته مربوطه های عالی رستهیان دورهشجونآموزش معارف جنگ برای دا

ها ، آموزش1403 سالتا پایان  1390ساعت برگزار شد که از سال  8در دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  17145مرکز برای تعداد  18در 

فوق دیپلم، از سربازان  نفر 1.035.398 تعداد، 1403سال تا پایان  1393از بهمن سال 

 اند. دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

جلسه در سال  4ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398

نفر  220ساعت برای تعداد  8ا به مدت آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاج

 برگزار شد.  1398دانشجو در سال 

برای  1403تا  1399عقیدتی سیاسی ارتش از سال آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 نفر برگزار شده است. 210تعداد 

 1403قانون ارتش نیز تا پایان سال  52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 

 نفر برگزار شده است. 755عداد برای ت
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ 

 



 

287 

 های انقلاب و نماد وحدت ملی کشور هستند.شهدای ارتش نشانی از حضور در همه عرصه

 

 شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران   48103گرامی باد  یاد  

 
 جهت علوّ درجات شهدا و شادی روح پدر شهیدان حضرت امام )رضوان الله تعالی علیه(

صلوات

فجرآفرینان قبل از انقلاب
تظاهرات قبل از انقلاب

بیست ماهه اول تا  شروع جنگ
شهید ترور

روحانی شهید
شهدای ادیان توحیدی

شهدای اهل سنت
شهدای مدافع حرم

شهدای مدافع سلامت
فرماندهان شهید

(منهای هوانیروز)شهدای نزاجا 
شهدای هوانیروز

شهدای نپاجا
شهدای نهاجا
شهدای نداجا

اجاشهدای سازمان عقیدتی سیاسی
شهدای سازمان حفاظت اطلاعات اجا

شهدای ستاد کل اجا

 شهید 45190

 شهید 264

 شهید 415

 شهید 1256

 شهید 664

 شهید 139

 شهید 82

 شهید 93

 شهید 15

 شهید 72

 شهید 704
 شهید 500
 شهید 28

 شهید 57
 شهید 451

 شهید 8

 شهید 22

 شهید 1184
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 «هیئت معارف جنگ»
 

 دین است علم و هیئتی از « معارف»
 گواه جنگ بر این سرزمین است

 حدیث اچ سه و هم هفت آذر
 المبین استکتاب قصه  فتح

 

 ترین کلام شعری:معرفی هیئت معارف جنگ در کوتاه

 در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ را تداعی  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه

 کند.می

  ایم و از طرفی کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ بوده، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه

 باشیم. چون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن می

  شد.آورده می «در»دن جنگ است، وگرنه جا دارد که کلمه ، نشان دهنده تحمیلی بو"بر"حرف 

 روز عملیات مروارید  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم بر عملیات

هایی از دفاع مقدس اشاره به عنوان نمونه المبین""فتحدر دریا و همینطور نبرد زمینی 

 شده است.
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 تشریح نشان هیئت معارف جنگ

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
هشت پَر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و 

مساجد اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام 
شیعیان حضرت امام رضا )ع( استفاده شده است. 

هشت، بیانگر هشت سال دفاع انتخاب عدد 
مقدس است و دلیل وجود شمسه در نشان این 
است که معارف جنگ برگرفته از مبانی دینی و 

 فرهنگ تشیع است.

 

 
 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی 
 صیادشیرازی بنیانگذار هیئت معارف جنگ

 

               
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل نماز 

این واجب در اول وقت برای شهید صیاد که 
 اهمیت بالایی داشت

 

         
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی

        
پلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن های رها شده 

 شهدا و جانبازان در صحنه های نبرد

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی و صفا، 
 صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. 

 

قسمت به  این
 رنگ قرمز است

این قسمت به 
 رنگ آبی است


